
	

مصوبه غیرقانونی حداقل دستمزد m روابط ایران و عربستان m بزرگداشت اول ماه مه m لغو کار کودک

شعری برای وارطان m اشعاری برای همیشه تاریخ m سازمان سیا و مکتب فرانکفورت

 چین و تکوین جهان چندقطبی m چین: سوسیالیسم یا سرمایه داری m تجربه فقرزدایی در چین

طرح صلح چین برای بحران اوکراین m افشاگری پیرامون انفجار لوله های نورداستریم

 سرمایه داری و دموکراسی m مرگ لیبرال دموکراسی m سرنوشت تازه یمن m بحران بانکی آمریکا

سال سوم،شماره هفدهم، اردیبهشت ۱۴۰۲

دوماه نامه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی

آزادی مقام  و  قدر  و  عزت  به  قسم 
آزادی نام  است  جهان  روح بخش  که 
کس آن  بود  محترم  جهان  اهل  پیش  به 
آزادی  احترام  جان  و  دل  از  داشت  که 
روز آن  شود  پا  به  قیامت  روزگار،  به 
آزادی قیام  چون،  رنجبران  کنند 
فرخی یزدی

 مجسمه »پیروزی کار« مجسمه »پیروزی کار«
به مناسبت اولین بزرگداشت اول ماه مهبه مناسبت اولین بزرگداشت اول ماه مه
در سال در سال ۱۹۲۳۱۹۲۳ در هند. در هند.

اول ماه مه، روز جهانی کارگر، بر همه زحمتکشان فرخنده باد!
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مسایل ایران

هیئت	تحریریه	»دانش	و	امید«	در	ویراستاری	و	کوتاه	کردن	مطالب	رسیده	آزاد	است.

زیر نظر هیئت تحریریه
همکاران این شماره:

)کامران( پورصفر  علی  پارسا،  بهرام  باقری،  خسرو  انوشه،  هوشمند  امیدی،  مسعود 

حسنی قاسم  حسنی،  طلیعه  حسنی،  شبگیر  تیموری فر،  کورش   

طاهری سیامک  صفایی،  ناهید  سعادتمند،  محمد 

واحدیان  فرشید  محوی،  حمید  عسگری،  آزاده 

و اشعاری از:

ابتهاج )سایه(، احمد شاملو و فرخی یزدی هوشنگ 

	پاسخگویی	به	نظرات	رسیده	بر	عهده	نویسنده	یا	مترجم	مقاله	است.
بازنشر	و	استفاده	از	مطالب	مجله	»دانش	و	امید«	تنها	با	ذکر	مأخذ	مجاز	است.

daneshvaomid@gmail.com :پست الکترونیک

https://t.me/DaneshvaMardom :آدرس تلگرام
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مسایل ایران
برای	مطالعه	هر	مقاله،	بدون	ورق	زدن	مجله،	روی	نام	مقاله	کلیک	کنید.	در	پایان	هر	مقاله	
برای	بازگشت	به	فهرست،	در	گوشه	سمت	چپ	پایین	صفحه	روی	»فهرست«	کلیک	کنید.

فهرست
گفتارهایی درباره ایران

۶ مصوبه	غیرقانونی	حداقل	دستمزد  
۸ خسرو باقری  از	پس	سورت	تا	پالادیوم 

۱۵ علی پورصفر )کامران(  احیای	روابط	ایران	و	عربستان 

گرامی داشت روز جهانی کارگران
خسرو باقری  ۲۱ بیانیه	بزرگداشت	اول	ماه	مه 
۲۷ محمد سعادتمند  سیر	تحول	قوانین	کار 
۴۳ مسعود امیدی  لنین	پیرامون	روز	اول	ماه	مه	 
۵۳ قاسم حسنی  لغو	کار	کودک،	رویایی	قابل	تحقق 

۶۱ ربر اسکرپی / حمید فرخ  موگه	شیکاگو 

هنر و ادبیات
۶۹ بهرام پارسا  تولد	یک	شعر 
۷۶ هوشنگ ابتهاج )سایه(  خون	بلبل 
۷۹ احمد شاملو  سرود	بزرگ 

امپریالیسم و چپ نو
گ. راکهیل /ف. واحدیان  ۸۲ سازمان	سیا	و	مکتب	فرانکفورت 

نقش چین در تکوین جهان چندقطبی
۱۰۳ طلیعه حسنی  تحول	عظیم	جهانی... 
۱۰۷ برگردان: طلیعه حسنی  بیانیه	مشترک	چین	و	روسیه 
برگردان از فایل ویدئویی  ۱۱۶ نظرات	فرید	زکریا 
۱۱۸ شبگیر حسنی  سوسیالیسم	یا	سرمایه	داری؟ 

۱۳۸ ف. لوکیانوف / ک. تیموری فر  چین	در	راه	ابرقدرت	شدن 
۱۴۰ هـ. انوشه  تجربه	فقرزدایی	چین 

۱۵۲ پیشنهاد	چین	برای	پایان	بحران	اوکراین  
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مسایل ایران

ت. کوین / ک. تیموری فر  ۱۵۵ طرح	صلح	چین	برای	اوکراین 
۱۶۰ هوشمند انوشه  ۱۰	بحران:	اقتصاد	سیاسی	رشد	چین 

چگونگی انفجار لوله های نورداستریم
۱۷۱ طلیعه حسنی  درآمدی	بر	افشاگری	سیمور	هرش 

۱۷۵ س. هرش / ط. حسنی  چگونگی	انفجار	لوله	های	نورد	استریم 
پ. اشتایگان / آ. عسگری  ۱۸۹ سابقه	تاریخی	همدستی	نروژ	و	آمریکا	 

امپریالیسم و ضد امپریالیسم 
۱۹۶ س. کومار / ن. صفایی  سرمایه	داری	و	دموکراسی 
۱۹۹ پ. اسکوبار / ک. تیموری فر  استقبال	آسیای	غربی	از	جهان	چندقطبی 

۲۰۳ سیامک طاهری  فرانسه،	نماد	احتضار	لیبرال	دموکراسی 
۲۱۰ ل. الحسنی / ک. تیموری فر  رویایی	آمریکا	و	عربستان	در	یمن 

۲۱۵ م. هادسن / ک. تیموری فر  چرایی	بحران	بانکی	در	آمریکا 
۲۱۹ بن نورتون  درون	روسیه	چه	می	گذرد؟ 
۲۲۱ م. دینوچی /ح. محوی  خیزش	آمریکا	به	سوی	شرق 

نشریه»دانشوامید«بهشکلرایگاندرفضایمجازیدردسترسعلاقهمندانقرارمیگیرد

ودستاندرکارانایننشریه،مسئولیتیدرقبالنسخهچاپیآندربازارندارند!

شرح روی جلد:

مجسمه	»پیروزی	کار«	در	ساحل	مارینای	شهر	چنای	)مَدرَس	سابق(	مرکز	ایالت	»تامیل	نادو«	و	
اولین	محل	برگزاری	بزرگداشت	اول	ماه	مه،	روز	جهانی	کارگر	در	سال	۱۹۲۳	در	هند	قرار	دارد.	این	
مجسمه	با	نشان	دادن	تلاش	چهار	مرد	برای	جابجایی	یک	سنگ،	سمبلی	از	کار	طاقت	فرسای	طبقه	
کارگر	است.	هنرمند	»دبی	پراشاد	روی	چاودوری«	کار	ساخت	و	نصب	این	مجسمه	را	در	آستانه	روز	
جمهوری	در	سال	۱۹۵۹	به	پایان	برد.	این	مجسمه	تا	امروز	همچنان	کانون	اصلی	جشن	های	اول	ماه	

مه	در	این	شهر	است.
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مسایل ایران

گفتارهایی درباره ایران

 مصوبه غیرقانونی حداقل دستمزد ۱۴۰۲ را لغو کنید!

از پس سورت تا پالادیوم؛ یک نگاه عاطفی به فاصله طبقاتی در ایران

ابتکار چین در تجدید روابط سیاسی ایران و عربستان

توافق ایران و عربستان سعودی با میانجی گری جمهوری خلق چین برای حل مسالمت آمیز اختلافات و 

برقراری حسن همجواری، نویدبخش احیای صلح در منطقه
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مسایل ایران

شورای عالی کار پس از آخرین جلسه خود در سال ۱۴۰۱، تصمیم این شورا مبنی بر افزایش 

۲۷درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد که آشکارا ناقض ماده ۴۱ قانون کار است. 

طبق  ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را 

برای سال بعد بر اساس ضوابط زیر تعیین نماید:

۱. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی 

ایران اعلام می شود؛

توسط  آن  متوسط  تعداد  که  خانواده،  یک  زندگی  تا   باشد  اندازه ای  به  باید  مزد  حداقل   .۲

مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید؛

سال  دستمزد  افزایش  مبنای  و  بگذاریم   ۴۱ ماده   ۲ بند  گرفتن  نادیده  بر  را  فرض  حتی  اگر 

افزایش  قرار دهیم، دستمزدها می بایستی حداقل ۵۳/۴درصد  این ماده  بند یک  تنها  را   ۱۴۰۲

می یافت، زیرا آخرین نرخ تورمی که پیش از برگزاری جلسه ۳۱۴ شورای عالی کار در ۲۹ اسفند 

۱۴۰۱ رسماً اعلام شده بود، ۵۳/۴درصد بود که طبعاً می بایستی مبنای افزایش حداقل دستمزد 

قرار می گرفت. بر اساس گزارش ایرنا در دوم اسفند ۱۴۰۱، نرخ تورم نقطه ای در بهمن ماه ۱۴۰۱، 

مصوبه غیرقانونی حداقل دستمزد مصوبه غیرقانونی حداقل دستمزد ۱۴۰۲۱۴۰۲ را  را 
لغو کنید!لغو کنید!
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مسایل ایران

به عدد ۵۳/۴درصد رسیده است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۳/۴درصد بیشتر از 

بهمن سال ۱۴۰۰ برای خرید »یک مجموعه کالا و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.

غیرقانونی بودن مصوبه شورای عالی کار آنجا بیشتر آشکار می شود که رقم سبد معیشت، 

موضوع بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار که از سوی خود شورای عالی ۱۳میلیون و ۹۰۰هزار تومان اعلام شده 

بود، نیز به کلی نادیده گرفته شد. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دریافتی یک کارگر با 

دو فرزند در سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸۳،۶۹۹،۴۰۸ ریال خواهد بود که نه تنها فاصله بسیار زیادی با سبد 

معیشت سال جاری دارد ، بلکه حدود ۶۰۰هزارتومان نیز از سبد معیشت سال گذشته پایین تر است. 

شورای  کارگری  اعضای  می شود  گفته  که  کارگر«،  »خانه  که  بود  شور  آنقدر  مصوبه  این  آش 

عالی کار عضو آن هستند، نیز به این مصوبه اعتراض کرده و طی بیانیه ای رسماً خواستار لغو آن 

شده است. اگرچه در بخشنامه مزد ۱۴۰۲، که به امضا وزیر کار رسیده، آمده است که مصوبه شورای 

عالی کار به اجماع و اتفاق آرا به تصویب رسیده، اما حداقل انتظار از »نمایندگان کارگری« شورا 

این بود که صورت جلسه این مصوبه غیرقانونی را امضا نمی کردند. 

در راستای اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی 

قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، »هیئت بررسی و تطبیق 

شورای  مصوبه  تطابق  عدم  به علت  می تواند  مجلس  رئیس  طریق  از  قوانین«  با  دولت  مصوبات 

عالی با قانون کار و آیین نامه های اجرایی آن، دولت را موظف به تجدیدنظر در این مصوبه نماید. 

تا کنون چند نماینده مجلس نیز این مصوبه را نامنطبق بر ماده ۴۱ قانون کار خوانده اند.

به گزارش ایلنا، علاوه بر »خانه کارگر«، »کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور«، »اتحادیه 

۱۴۰۲هستند،  دستمزد  مصوبه  لغو  خواستار  که  کارگری  فعالان  و  کارگری«  جامعه  پیشکسوتان 

کارزارهایی نیز در فضای مجازی با درخواست ابطال این مصوبه به راه افتاده است. بسیاری از 

کارگران و مشمولان قانون کار به این کارزارها پیوسته اند. فقط در کارزار خبرگزاری فارس، تا ۱۱ 

فروردین، ۳۸هزار امضا جمع آوری شده بود. 

ارتباط  در  کشور«  کار  اسلامی  شوراهای  عالی  »کانون  مدیره  هیئت  عضو  حبیبی،  حسین 

و  آگاهی  نشان دهنده  فعالیت ها  »این  می گوید:  دستمزد  مصوبه  ابطال  لزوم  و  کارزارها  این  با 

مطالبه گری کارگران است. باید کارگران از مسیر قانونی ابطال دستمزد را درخواست کنند. تمامی 

از  دادخواستی  طی  و  یافته  حضور  قضایی  الکترونیک  دفاتر  در  بایستی  کارزار  امضاکنندگان 

دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شورایعالی کار را درخواست 

نمایند تا شورایعالی کار مجدداً تشکیل جلسه داده و نسبت به افزایش دستمزد با توجه به نرخ تورم 

اعلامی و سبد معیشت موضوع بندهای ۱و۲ ماده ۴۱ قانون کار اقدام نماید.«

فهرست
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مسایل ایران

روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ است. سری به شیرینی فروشی ها می زنم. از قیمت شیرینی ها 
و خشکبار در فکر فرو می روم که چه شده است و چه خواهد شد؟ قیمت شیرینی های خشک 
معمولی که بیشتر برای نوروز استفاده می شوند، به طور متوسط کیلویی ۱۶۰هزار تومان و 
یک جعبه گز ۲۰۰هزار تومان است. آجیل بدون تخمه بین ۸۶۰هزار تا ۹۰۰هزار تومان، پسته 
از کیلویی ۹۰۰هزار تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان در نوسان است. فندق کیلویی ۶۰۰هزار 
تومان، بادام کیلویی ۶۰۰هزار تا ۹۵۰هزار تومان و انواع تخمه از کیلویی ۱۶۰هزار تا ۴۳۰هزار 

تومان و انجیر خشک کیلویی ۶۵۰هزار تومان عرضه شده اند. 
هاوارد زین تاریخ نگار آمریکایی نمایشنامه ای دارد به نام مارکس در سوهو )۱۹۹۹(. 
در این نمایشنامه کارل مارکس در جهان باقی به دیدار خداوند می رود و می گوید شنیده 
است که می گویند در کره زمین تئوری های من دیگر کهنه شده است و نیازی به آنها نیست. 
افتاده  اتفاقی  چه  که  ببینم  و  بازگردم  زمین  به  تا  می خواهم  مرخصی  روزی  چند  شما  از 
است. شاید جهان طبقاتی پایان یافته و استثمار از صفحه روزگار حذف شده است؛ کودک 
یافته اند. محیط  کاری وجود ندارد؛ گرسنه ای پیدا نمی شود و زنان به حقوق خود دست 
زیست دیگر آلوده نیست؛ زندان ها به دانشگاه تبدیل شده اند و به جای دیکتاتوری ها و 

از پس سورت تا پالادیوم
یک نگاه عاطفی به فاصله طبقاتی در ایران

خسرو باقری

زرد روی	 نی	امَ	 بی	نوایی	 از	 من	
کرد زرد	 رخم	 بینوایان	 غم	
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مسایل ایران

دموکراسی های دروغین، دولت ها را شوراهای مردمی اداره می کنند، و بالاخره آنکه حقوق 
و آزادی های دموکراتیک همه مردم تأمین شده است. اگر چنین باشد من دیگر به آرزوهای 
خود درباره انسان و طبیعت رسیده ام و می توانم بازگردم و با وجدانی راحت زندگی کنم. 
خداوند با تقاضای مارکس، موافقت می کند. مارکس این بار در قامت و سیمای بانویی به 
کره زمین باز می گردد و به پژوهش و جستجو در جاهای مختلف می پردازد تا با خوشحالی 
پایان نیاز به تئوری هایش را ببیند و باز گردد. اما جهانی می بیند که همچنان استثمار و 
استعمار البته به شکل های نوین و فوق پیشرفته بر آن حاکم است. ناله زخمی های جنگ 
و بازماندگان جان باختگان بر آسمان است. صاحبان قدرت و ثروت، هم غارت می کنند 
و هم صدای هر کسی را که اعتراض کند، خفه می کنند. میلیون ها کودک نه در مدرسه ها 
که در خیابان ها و کوچه ها و زاغه ها سرگردانند و در سطل های زباله نان خود را می جویند 
و در بسیاری از کشورها محیط زیست چنان از جنگ ها و فعالیت های گوناگون هسته ای 
قربانی  را  نفر  هزار  صدها  سالانه  که  است  آلوده  سرمایه داری  نظام  صنعتی  و  نظامی  و 
می کند. کارل مارکس با اندوه و تأسف پیش خداوند باز می گردد و می گوید با آنکه سطح 
آگاهی مردم اندکی افزایش یافته است و مردم این جا و آنجا دستاوردهایی کسب کرده اند 

اما جهان هنوز با دورانی که تئوری های من کهنه شوند فاصله ای بسیار دارد.
می کنم  فکر  مارکس  مثل  خودم  پیش  باد.  دور  دوست،  انسان  فرزانه  آن  مارکس  از 
بی عدالتی  از  روزگاری  که  آنهایی  از  چون  باشد،  افتاده  اتفاقی  هم  ما  جامعه  در  شاید 
فغان سر می دادند و امروز در کانون های قدرت لمیده اند، صدایی به اعتراض برنمی آید. 
رضایت از سرورویشان هویداست. رادیو و تلویزیون هم هر روز و هر ساعت از بهبود زندگی 
اهمیت  زن،  منزلت  تولید،  طبقاتی،  فاصله  کاهش  علمی،  پیشرفت های  زحمتکشان، 
سخن  و...  دانشمند  و  هنرمند  و  استاد  و  معلم  و  دهقان  و  کارگر  منزلت  و  شأن  کودک، 
می گویند و وقتی هم از مشکلات پرسیده می شود، چنان محکم اظهار نظر می کنند که گویی 

همین امروز و فرداست که ریشه همه شان کنده شود.
در تهران سال هاست که دولتمردان جاهایی را درست کرده اند برای ارائه تره بار و خشکبار 
و مواد پروتینی و نام شان را گذاشته اند میدان های تره بار. طبقه های میانی جامعه، معمولًا 
هر از چند روزی به این میدان ها می آیند و به اندازه وسع شان از میوه ها، خشکبارها و مواد 
پروتئینی به قول اهل بازار سورت شده که منظورشان همان تفکیک شده است خرید می کنند. 
می شود.  تصور  طبیعی  البته  و  معقول  مرسوم،  کاری  همچنان  کردن  سورت  ما  کشور  در 
بنابراین یک بار، این کالاها سورت شده و گونه های مرغوب شان به سوی میوه فروشی های 
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شمال شهر،  هایپرها، فروشگاه های شیک مواد پروتئینی و ... روانه شده اند. تا آنجایی که 
عقل من می رسد این جا باید پس سورتِ سورت اول باشد. سیب سفید کیلویی ۳۰هزار تومان، 
سیب قرمز کیلویی ۲۶هزارتومان، خیار کیلویی ۲۳هزارتومان ، کیوی کیلویی ۳۷هزار تومان 
و موز کیلویی ۵۷هزارتومان ارائه شده اند و شما آزادید که هر کدام را که مایلید و به هر میزان 
خرید کنید. آن گوشه پیاز به قیمت کیلویی ۱۸هزارتومان، سیب زمینی ۱۵هزار تومان، گوجه 
فرنگی ۱۶هزارتومان و فلفل دلمه کیلویی ۳۲هزار تومان در معرض دید خریداران قرار گرفته 
است. در بخش پروتئین، تخم مرغ شانه ای ۹۰هزار تومان، گوشت قرمز از کیلویی ۳۱۰هزار تا 
نزدیک به ۵۰۰هزار تومان، گوشت مرغ کیلویی ۷۰هزار تومان، ماهی قزل آلا که بیشتر مردم از 
این گونه ماهی استفاده می کنند، کیلویی ۱۳۰هزار تومان، شیر شیشه ای یک لیتری ۲۵هزار 
تومان، پنیر ایرانی از ۲۰۰هزار تا ۳۰۰هزار تومان و ماست ۲۲۰۰ گرمی با توجه به میزان چربی از 
کیلویی ۵۷هزار تا ۸۵هزار تومان به فروش می رسند. قیمت عدس ۹۰۰ گرمی ۷۵هزار تومان، 
لوبیا چیتی ۹۰۰ گرمی ۹۰هزار تومان ، لوبیا قرمز ۹۰۰ گرمی ۷۳هزار تومان و نخود ۹۰۰ گرمی 
۷۷هزار تومان است. روغن مایع ۱۶۲۰ گرمی ۱۱۵هزار تومان، شکر کیلویی ۲۳هزار تومان، 
قند کیلویی ۴۰هزار تومان، چای خارجی ۴۵۰ گرمی ۱۶۵هزار تومان، ماکارونی ۵۰۰ گرمی 
۲۰هزار تومان، رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی ۴۵هزار تومان و نمک کیلویی ۱۲هزار تومان 
است. قیمت برنج ایرانی به طور متوسط کیلویی ۱۰۰هزار تومان و برنج پاکستانی یا هندی به 
طور متوسط کیلویی ۳۵هزار و قیمت نان سنگگ و بربری، دانه ای بین ۵ تا ۱۰هزار تومان 
است. مایع لباسشویی ۲۴۰۰ گرمی ۱۸۰هزار تومان، خمیردندان ۱۵۰ گرمی ۴۰هزار تومان، 
دستمال توالت، حلقه ای ۱۰هزار تومان و دستمال کاغذی بسته ای ۳۰هزار تومان است. گاهی 
برای به اصطلاح کمک به پس سورت ها، بعضی از اقلام در تره بارها با قیمت تنظیم بازار 
ارائه می شود. اما این کار با حداقل دو تحقیر همراه می شود: نخست آنکه این کالاها معمولًا 
از کیفیت پایین تری برخوردارند، یعنی پس سورت هستند. به طور مثال گوشتی که با این 
عنوان و قیمتی کم تر ارائه می شود، نزدیک به ۳۰درصد آن را چربی تشکیل می دهد که اگر 
این چربی های خطرناک برای سلامتی انسان ها را از آن کم کنیم، قیمت تقریباً همان گوشت 
معمولی در تره بار می شود. یا برنج های تنظیم بازار همیشه برنج خارجی است. دوم اینکه 
خرید این کالاها در خانواده و پیرامونیان همواره به معنی فقیر و حقیر بودن است. من خودم 
یک بار که از این گوشت ها خریدم و به میزان چربی آن اعتراض کردم با نهیب فروشنده و 
بعضی مشتریان روبرو شدم که ۱۵۰هزار تومان می دهند انتظار دارند برایشان بره قربانی 

کنیم.
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عنوان  با  است  شده  درست  تازه ای  بخش  که  است  سالی  یک  تره بارها  این  در  اما 
پس سورت. در این جا، به طور عمده میوه ها و سبزیجات له شده و آسیب دیده که در بخش 
تقریبا نصف قیمت  با قیمتی  ارائه می شوند  تره بار خریداری ندارند، به محرومان  اصلی 
اصلی. زنان و مردانی، به ویژها پیرها و کهنسالان، را می توان دید که این کالاها را زیرورو 
می کنند شاید که چند میوه سالم و سبزیجات آسیب ندیده را بیابند و خریداری کنند. قبلا این 
میوه ها و سبزیجات را کنار تره بار رایگان می گذاشتند، اما اکنون برایش مکان مشخص و 
قیمت تعیین کرده اند. برای کسی چون من که در انقلاب شرکت داشتم و آرزوی بهبود زندگی 
توده های مردم را داشتم، دیدن این صحنه ها به راستی دردناک و خردکننده است. به خصوص 

که هر از چندی هم فروشنده نهیب می زند که میوه ها را به هم نزن و له نکن.
از پس سورت راه افتادم و رفتم به یکی از پاساژهای مشهور تهران به نام پالادیوم. البته 
از این پاساژها در تهران و شهرهای بزرگ ایران، فراوان و تقریباً در مناطق مختلف شهرها 
پراکنده اند. این پاساژ چندین طبقه دارد و واقعاً بیشتر شبیه پاساژهای کشورهای اروپایی 
یا پاساژهای استانبول است. طبقه زیرین این پاساژ، ویژه میوه و تره بار و خشکبار و مواد 
پروتئینی و ... است. در بخش پروتئین آن شاه میگو گذاشته بودند کیلویی ۱،۰۷۰،۰۰۰ تومان، 
ماهی سفید کیلویی ۵۴۰هزار تومان و ماهی قزل آلا از کیلویی ۱۴۰هزار تا ۱۸۰هزارتومان. 
گوشت قرمز از کیلویی ۴۰۰هزار تومان شروع می شد و در گوشت های فرآوری شده تا کیلویی 
۹۰۰هزار تومان هم می رسید. در بخش میوه ها، سیب سفید و قرمز کیلویی ۶۶هزار تومان، 
پرتقال کیلویی ۴۶هزار تومان، کیوی کیلویی ۷۶هزار تومان و موز کیلویی ۸۰هزار تومان 
است. میوه های خارجی از سیب سبز و انگور تا بعضی میوه های ناشناخته هم هستند که 
قیمتی رویشان گذاشته نشده است. سینی های میوه پوست کنده و آماده استفاده و سینی های 

سالاد از سبزیجات مختلف و آماده مصرف ارائه شده بودند. 
این شکاف پس سورت و پالادیوم، تنها در میوه و خشکبار و سبزیجات و مواد پروتئینی 
برقرار نیست. در تمام زندگی مردم ایران جاری است. قیمت متوسط آپارتمان و خانه در 
 ۱۰۰ آپارتمان  یک  قیمت  یعنی  است،  تومان   ۶۵،۰۰۰،۰۰۰ تا   ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ بین  متری  تهران 
مترمربعی به طور متوسط در تهران ۶۰۰۰،۰۰۰۰،۰۰۰۰ تومان قیمت دارد، اما قسمت پالادیومش 
تا متری ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰۰ تومان بالا می رود و قسمت پس سورت آن تا متری ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان 
سقوط می کند. در دنیای اتوموبیل ها، پس سورت از پراید آغاز می شود با قیمتی در حدود 
۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان تا اتوموبیل های پالادیومی که به طور عمده از حول و حوش ۵۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ 
تومان آغاز می شود اما تا ۲۰,۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان بالا می رود. موبایل هم از ۵۰۰۰،۰۰۰ تومان 
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آغاز می شود و تا ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان می رسد. هزینه باشگاه های ورزشی از ماهانه ۵۰۰،۰۰۰ 
تومان(   ۳۵۰،۰۰۰ تا  تومان   ۲۹۰،۰۰۰ بین  جلسه  )هر  تومان   ۲۰۰۰،۰۰۰ ماهانه  تا  تومان  هزار 

متغییر است.
مردم  روزمره  و  اساسی  بسیار  کالاهای  قیمت  این ها  می کنید  ملاحظه  که  همانطور 
است و در آن از لباس، آموزش، بهداشت و بیمارستان، مراکز تفریحی و مسافرتی، ویلاها، 
مکان های ورزشی و رستوران های و کافه های فوق شیک سخنی نرفته است. اما در همه 

موارد، در بر همان پاشنه پس سورت و پالادیوم می چرخد.
در چنین شرایطی است که در آخرین روز سال ۱۴۰۱، نشست سه جانبه شورای عالی 
کار )متشکل از ۴ کارفرمای دولتی، ۳ کارفرمای خصوصی و ۳ کارگر(، حداقل مزد سال 
جاری را برای طبقات پس سورت اعلام کرد. مزد پایه با ۲۷در صد افزایش به ۵میلیون 
و ۳۰۸هزار و ۲۸۴تومان رسید. این رقم با اضافات دیگر به ۸میلیون و ۲۱۲هزار تومان 
می رسد. در سایر سطوح درآمدی این افزایش ۲۱درصد خواهد بود. این در حالی است که در 
سال ۱۴۰۱ نرخ تورم در خوراکی هایی چون گوشت و روغن تا ۲۵۰درصد و خوراکی های دیگر 
بین ۸۰ تا ۹۰ درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه در مورد خوراکی ها در بهمن ماه ۱۴۰۱، 
۷۰/۵درصد بوده است. جالب اینکه دولت که باید ظاهراً از زحمتکشان در مقابل تجاوز 
روزمره طبقات صاحب قدرت و ثروت دفاع کند، از کارفرمایان بخش خصوصی به حال 
این سرمایه داران دلسوزتر است. در همین مذاکرات تعیین دستمزد امسال، پیشنهاد نرخ 
افزایش حداقل دستمزد کارفرمایان بخش خصوصی ۲۷درصد بوده، در حالی که پیشنهاد 
کارفرمایان دولتی بین ۲۰ تا ۲۴در صد بوده است. این نکته هم مهم است که مطابق نظر 
کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اگر هزینه های واقعی مسکن و 
اجاره خانه را محاسبه کنیم، سبد معیشت خانواده های کارگری ۱۷میلیون ۶۰۰هزار تومان 
باید تعیین شود. برای درآمد طبقات پالادیومی عملًا هیچ مرزی وجود ندارد و میزان آن 

حتی به ذهن نگارنده هم نمی رسد.
اکنون سئوال این است که طبقات زحمتکش فکری و دستی که اکثریت مطلق مردم ایران 
را تشکیل می دهند و بارها سورت بندی شده اند و بخش اعظم آنها زیر خط فقر بسر می برند، 
باید در این شرایط با این قیمت ها چه کنند؟ به ویژه که همه کسانی که در ایران زندگی می کنند 
و هنوز وجدانی دارند، می دانند که نه تنها میلیون ها تن از مردم بیکارند و همین حداقل را 
دریافت نمی کنند، بلکه بسیاری از زحمتکشان، به علت تهدید کشنده بیکاری به حقوق هایی 
بسیار کم تر از این حداقل حقوق ها، مجبورند که تن بدهند. از طرف دیگر حاکمیت، چهل سال 
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پس از انقلاب هنوز اجازه تشکیل آزادانه سندیکاها و اتحادیه های کارگری را که در قانون 
اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده اند، نمی دهد. برای هر 
کسی روشن است که سرمایه داران می توانند به سادگی آب خوردن کارگران را، نه در اینجا 
برابر  برای دفاع در  ابزار کارگران  تنها  و  بلکه در تمام کشورهای سرمایه داری اخراج کنند 
زورگویی صاحبان ثروت، سندیکاها و اتحادیه های کارگری هستند. اما حاکمیت ایران حتی 
اجازه اجرای همین حق را هم – که نه تنها در بسیاری از کشورهای سرمایه داری بزرگ بلکه 
حتی در کشورهایی چون ترکیه و پاکستان به رسمیت شناخته شده است - نمی دهد. انگار 
نه انگار که در قانون اساسی این کشور در ماده ۲۶، بر آزادی فعالیت های صنفی تأکید شده 

است. فاجعه بارتر آنکه کارفرمایان قدرتمند، از اتحادیه های صنفی خود برخوردارند.
به  کرده اند،  زندگی  سال  شصت  بالای  و  زیسته اند  سرزمین  این  در  که  مردمی  همه 
خوبی به یاد می آورند که تا پایان جنگ )۱۳۶۷( هم، با همه مشکلات، چنین سورت بندی 
ایران نام های  با اجرای سیاست های نولیبرالی، که در  بر کشور ما حاکم نبود.  شرم آوری 
مختلفی به خود گرفته است، از تعدیل ساختاری تا آزادسازی قیمت ها؛ از هدفمند کردن 
یارانه ها تا مولدسازی؛ از خودگردانی بیمارستان ها و مراکز تحصیلی تا خصوصی سازی ها؛ 
از بومی سازی دستمزدها تا خارج کردن کارگاه های زیر ده نفر کارگر از شمول قانون کار؛ از 
آزادسازی ارز تا ایجاد مناطق آزاد و... بود که این چرخه شوم آغاز شد و روز به روز شدت 
گرفت. این پروژه نظام سرمایه داری جهانی در همه جهان یک جواب بیشتر نداشته است: 
سورت بندی توده های زحمتکش و زندگی اشرافی، مصرف گرایانه و بی بند و بار حداکثر 
یک پنجم تمام این جوامع. با این وجود تمام دولت های پس از جنگ، با شدت بیشتر یا 

کم تر اما بی وقفه و پیگیر این برنامه را اجرا کرده اند. 
و  امپریالیست ها  تنها  نه  نیست.  پایانی  ما  میهن  در  را  چرخه  این  تأسف  کمال  با 
قانون  مجریان  باید  اصولًا  که  دولت مردان،  و  حاکمان  بلکه  غارتگران،  و  سرمایه داران 
اساسی باشند، با نقض صریح اصل ۴۴ قانون اساسی- که بخش های دولتی و تعاونی را 
بخش های اصلی اقتصاد ایران و بخش خصوصی را مکمل آن اعلام کرده است- بر تضعیف 
بخش دولتی، تقویت بخش خصوصی و کالایی سازی تقریباً تمام عرصه های زندگی تأکید 
می ورزند و اصلا یادشان نمی آید که در این اصل قانون اساسی بخش تعاونی هم وجود دارد 

و بهداشت، آموزش، ورزش و مسکن حق همگان و در بسیاری از موارد رایگان است.
انسان ساز  از محیط های  کارگر  کارگر، میلیون ها  اول ماه مه، روز جهانی  آستانه  در 
واحدهای صنعتی رانده و به دست فروشی در خیابان ها و متروها با فرهنگ چانه زنی رانده 
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شده اند. کارگران و زحمتکشان ایران، آنانی که کاری دارند، سخت در مضیقه و بهتر است 
گفته شود در استیصال بسر می برند و آنهایی که کار ندارند یا کارهایی دارند که حقوق شان 
پایین تر از حداقل دستمزدهاست، در معرض اعتیاد، گریز از خانواده و مرگ های سفیدند. 
بخش زیادی از زنان و دختران زحمتکش به کارهای سیاهی چون دست فروشی در خیابان ها 
بازنشستگی،  حق  )بدون  خانگی  کارهای  و  کهنسالان  و  بیماران  از  پرستاری  متروها،  و 
بیمه و رعایت قانون کار( در خانه های طبقات مرفه مشغولند. فرزندان زحمتکشان، این 
یا خانه ای  پیدا  و قادر نیستند کاری  و بی آینده شده اند  ایران، بی امید  آبرومندترین مردم 
کمیته  گزارش  بر  بنا  و  سرگردانند  خیابان ها  در  آنها  کودکان  از  زیادی  بخش  کنند.  اجاره 
پژوهش های مجلس تنها در سال ۱۴۰۱، یک میلیون نفر از آنها ترک تحصیل کرده اند. طبقه 
کارگر و زحمتکشان فاقد تشکیلات و اتحادیه های صنفی هستند و بنابراین با دست خالی 
در برابر تجاوز بی رحمانه سرمایه مالی و تجاری قرار گرفته اند. باری در میهن ما تئوری های 
مارکس درباره استثمار زحمتکشان و کارگران، زنان و کودکان در نظام های سرمایه داری 

هنوز صحت دارد.
و  مالی  انگل  سرمایه داری  کردن  حاکم  با  نولیبرالی،  خانمانسوز  سیاست های  ادامه 
تجاری و صنعتی زدایی، نه تنها کشور را در برابر تجاوز کشورهای امپریالیستی، بی دفاع 
می کند، بلکه کانون های بحران و انفجارهای اجتماعی را سوزان و شعله ور نگاه می دارد. 
وظیفه همه میهن دوستان، زحمتکشان، بهبودخواهان اجتماعی و وجدان های بیدار است 

که از اجرای سیاست های نولیبرالی در اقتصاد ایران جلوگیری کنند.

فهرست
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در روز شنبه ۱۲دی ماه ۱۳۹۴ برابر دوم ژانویه ۲۰۱۶ شیخ نمر باقرالنمر یکی از مخالفان دولت 

از انتشار این  از مدت ها پیش در زندان بسر می برد، با حکم دادگاه اعدام شد. پس  سعودی که 

به  و  مشهد  در  عربستان  کنسولگری  به  روز  همان  اصولگرا  جریان های  فعالان  از  گروه هائی  خبر 

ساختمان سفارت عربستان در تهران حمله بردند. به دنبال این حمله نابخردانه و سازمان یافته و 

به ویژه انفعال نامعقول و غیرطبیعی دولت وقت در جبران آن عملیاتِِ خلاف مناسبات دیپلماتیک 

و مغایر با اصول همزیستی مسالمت آمیز، روابط سیاسی دولت های ایران و عربستان قطع شد و 

حتی سفر حجاج ایرانی به مکه نیز متوقف گردید )سفر حجاج ایرانی به مکه از سال ۱۳۹۶ دوباره 

برقرار شد(. این تحولات علاوه بر تشدید خصومت میان ایران و عربستان، دولت های عربی حاشیه 

جنوبی خلیج فارس را که اغلب شان متحدان دولت عربستان سعودی هستند برانگیخت تا روابط 

سیاسی خود با ایران را کاهش دهند.

برای  همچنین  و  اسرائیل  دولت  برای  به ویژه  ایران،  با  خصومت ها  این  نگران کننده  تصاعد 

دولت آمریکا غنیمتی گرانبها شد. دولت های عربی یادشده که تا پیش از این همواره با ملاحظه 

افکار عمومی اتباع خود، فراتر از برقراری مناسبات پنهانی با دولت اسرائیل گامی برنمی داشتند، 

عملًا سطوحی از این مناسبات پنهانی را آشکار کردند و حتی متعهد به توسعه این مناسبات شدند. 

یکی از پیامد های قطع روابط ایران و عربستان برای متحدان و یا تحت الحمایگان دولت آمریکا 

ابتکار چین در تجدید روابط سیاسی ایران و عربستان؛

جهت نمای تغییر موازنه جهانی علیه امپریالیسم
علی پورصفر )کامران(
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در منطقه، به ویژه برای اسرائیل، افزایش امیدواری های آن دولت برای توسعه مناسبات خود با 

دولت های عرب خاورمیانه بود. دولت اسرائیل که با خشنودی، روند تحولات را تعقیب می کرد با 

استفاده از موقعیت جدید ، سخن از اتحاد نظامی و یا اتحاد ادیان ابراهیمی علیه ایران به میان 

آورد و حتی برخی گفتگوهای مقدماتی در این باره صورت گرفت. یکی از این برنامه ها تشکیل 

برابر آن فرصت های  البته به جائی نرسید، اما در  ایران بود که  ناتوی عربی در خاورمیانه علیه 

ویژه ای در اختیار اسرائیل قرار داده شد که پیش تر برای اسرائیل نامقدور بود.

واکنش سنگین دولت عربستان در برابر تهاجم به مراکز دیپلماتیک خود در مشهد و تهران 

انگیزه دیگری نیز داشت که از میان آنها می توان به همکاری دولت های روسیه و ایران در حمایت 

مهار  و  آمریکا  و  قطر  و  ترکیه  و  عربستان  دولت های  بهیمی  تجاوزات  برابر  در  سوریه  دولت  از 

جانیان داعش و گروه های همانند آن و حمایت دولت ایران از حوثیان یمن و مقاومت آنان در برابر 

عملیات نظامی عربستان و متحدان او اشاره کرد.

عربستان و متحدانش در منطقه که از فروردین ۱۳۹۴/ مارس ۲۰۱۵ به جان مردم یمن افتاده 

درهم  را  خود  تحت الحمایه  رئیس جمهوری  منصور  ربه  عبد  مخالف  حوثیان  مقاومت  تا  بودند 

بشکنند، پس از تحولاتی که بدان ها اشاره شد، دیگر خود را ملزم به رعایت برخی ملاحظات سابق 

ایران در برابر تشدید عملیات تجاوزکارانه علیه یمن - ندیدند و  - به ویژه واکنش های احتمالی 

امید را با هدف بازگردانیدن باند حکومت گر سابق شدت بخشیدند و  احیاء  عملیات موسوم به 

با حمایت های قابل توجهی که دولت های اردن و مصر و سودان و مراکش و سومالی و آمریکا از 

را  یمنی  خانواده  صدهاهزار  می داشتند،  ابراز  یمن  مردم  و  کشور  علیه  یادشده  ائتلاف  عملیات 

آواره کردند و میلیون  ها انسان را به گرسنگی و فقر و بیماری کشانیدند و طبق گزارش دفتر امور 

انسانی سازمان ملل متحد بیش از ۳۷۷هزار نفر را مستقیم و غیرمستقیم به قتل رسانیدند تا 

مگر مبارزه و مقاومت استقلال طلبانه حوثیان را متوقف کنند.

این توقع نیز همانند توقع دولت عربستان و متحدانش از پیروزی داعش، برآورده نشد و جز 

مراکز  به  ایراد آسیب های بیشتر  و  یمن  عملیات تلافی جویانه حوثیان  از تشدید  نگرانی  افزایش 

اقتصادی، به ویژه تولید نفت و یا مراکز نظامی، دستاورد دیگری برای ائتلاف نداشت.

و  بزرگ ترین  مثابه  به  آمریکا  دولت  محسوس  انفعال  زد،  دامن  نگرانی ها  این  بر  که  آنچه 

قدرتمندترین متحد بین المللی عربستان و ائتلاف همراه او در این باره و ناتوانی یا بی اعتنائی آن 

دولت به ایفای نقشی بزرگ تر و بیشتر در این ماجرا بوده است.

و  داشته  گذشته  سال  یک  در  اوکراین  جنگ  به ویژه  بین المللی  بزرگ  تحولات  که  سرعتی 

پیامد های حیرت انگیز آن، به ویژه در اروپا و کشور های عضو اتحادیه اروپائی و ناتوانی آشکار 
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عقب نشینی های  به  منتهی  روسیه،  علیه  خود  پیشین  تبهکارانه  سیاست های  حفظ  در  آنان 

گام به گام آنان از سیاست های قبلی و علی الخصوص خودداری آمریکا از ایفای هرگونه نقش بیشتر 

و بزرگ تری در ماجرای اوکراین شد. چنین روندی بیش از هر چیز دیگری، موجب تقویت جایگاه 

جهانی دولت روسیه به عنوان یکی از عناصر اساسی تشکیل دهنده جهان چندقطبی و توقعات 

از آن جهان شد و تغییرات ویژه ای در رفتارهای کلی دولت عربستان و متحدانش در ائتلاف و 

همچنین در رفتارهای برخی از همراهانش -نظیر مصر - ایجاد کرد و راهگشای اتخاذ سیاست های 

امریکا  دولت  با  به ویژه  کشور  این  مناسبات  تاریخ  همه  از  به کلی  آنها  از  برخی  که  گردید  دیگری 

بیگانه بوده است.

نکته جالب توجه اینکه، اتخاذ این سیاست ها با چنان سرعتی انجام شده که تعجب و حتی 

نگرانی بسیاری از ناظران امور بین المللی در جهان امپریالیستی را برانگیخت. دولت عربستان 

و متحدانش امیدوار بودند که با حمایت های آمریکا و همراهی های او، به طرزی دلخواه و آبرومند 

از ورطه جنگ یمن خارج شوند. اما چنین نشد زیرا آمریکا به سبب گرفتاری های افزایش یافته خود 

و کاهش قدرت اقتصادی سابقش، که علی الاصول در هژمونی سیاسی و نظامی اش نیز انعکاس 

می یابد، دیگر از آن نیروی لازم که قادر به تأثیرگذاری قاطع در روندهای سیاسی اجتماعی منطقه 

باشد، برخوردار نیست. حتی می توان گفت، نسبت به گذشته خود، بیشتر از گذشته زمین گیر شده 

است.

تاریخ سیاست های آمریکا در هر منطقه ای که منافع اقتصادی طبقه حاکمه آن کشور اقتضا 

می کرده، ایجاد و یا حفظ موقعیت گرم و داغ و تقویت چنین حالاتی بوده و هست. به همین سبب 

نیز در طول ۷۵ سال گذشته هیچ تغییری به ابتکار آمریکا در اوضاع دل آزار منطقه خاورمیانه 

با  نیز  او  همدست  دولت های  و  نشده  حاصل  فلسطین  مظلوم  مردم  توده های  احوال  در  به ویژه  و 

امپریالیسم  نفع  به  عقیدتی شان  پای بندی های  از  صرف نظر   - بین المللی اش  هژمونی  ملاحظه 

لایزال  نسبت  به  منبع  که  آمده  پیش  چه  اما  بودند.  او  از  تأسی  به  ناگزیر   - آن  مخالفان  وعلیه 

بهره رسانی به آمریکا و متحد دیرینه او در خاورمیانه، که بعد از اسرائیل همچون خنجری تیز در 

دستان آمریکا برای تهدید مخالفان منطقه ای آن به کار می آمد، و در همین راستا به جائی رسید که 

تردیدی در حمایت از بنیادگرایان مذهبی آدمی خوار اویغور چین نداشت، امروزه تا اندازه ای که 

فعلًا مقدور اوست، در صف همکاری با جمهوری خلق چین قرار گرفته است؟

پیامد های چنین تحولی آنچنان عظیم است که می توان بدان ها نام دوران نما داد. این تحولات 

علاوه بر آنکه هیچ منفعتی برای امپریالیسم بین المللی و به ویژه آمریکا ندارد، بلکه بیشتر موجب 

ضرر و زیان های کلان و افزایش قدرت رقابت مخالفان آن و به ویژه چین می شود و هرچه این روند 
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پیش تر برود و قدرت بیشتری بگیرد، سرعت کاهش هژمونی او بیشتر از پیش افزایش می یابد.

از جمله نخستین دستاوردهای تقویت قطب بندی جدید جهان، که در آن اقتدار قطب آمریکا 

زوال می یابد و چند قطب دیگر نیز تشکیل می شوند، افزایش اختیارات دولت های مستعد - چه 

اقتصادی و چه سیاسی - در برابر امپریالیسم و گسترش حق انتخاب آن دولت ها میان قدرت های 

مؤثر جهان و تقویت استقلال دولت ها و ملت ها در برابر امپریالیسم است. چنین فرایندی منتهی 

به خودداری شان از موافقت بی چون و چرا با اربابان سابق شده و فرصت های لازم و استعداد های 

نه  آینده ای  در  اقتصادی  و  اجتماعی  و  سیاسی  دموکراسی های  تقویت  یا  و  تشکیل  برای  مقدور 

چندان دور را فراهم می کند.

این روند چنان واضح و آشکار است که دولت عربستان سعودی با نخستین توصیه های دولت 

جمهوری خلق چین برای حل و فصل مسائل و اختلافات خود با ایران از آن استقبال کرد و با آن 

تمهیدات فوق العاده، که برای همه جهان بهت آور بود و ضمن مراسمی که بیشتر نشانه موافقت با 

هژمونی نسبی دولت چین در امور بین المللی است، تجدید مناسبات خود را با ایران جشن گرفت و 

آماده تغییر رفتار های خود علیه یمن شد.

او در اعلامیه ای که چند ماه  ایران و عربستان و تأکید  برابر  رفتار صادقانه دولت چین در 

پیش درباره حل و فصل صلح آمیز مشکلات کشورها در سفر به عربستان و امارات امضا کرد - 

همان اعلامیه ای که همه ایران ستیزان و چین هراسان و همه مخالفان عدالت اجتماعی و آزادی 

ملی و همه دوستداران سرمایه داری و امپریالیسم آن را سند خیانت چین به ایران نامیده بودند 

در  اجتماعی جهانی،  اقتصادی  عمومی  و حامی توسعه  نیروی صلح طلب  در مقام یک  را  او   -

جایگاه سامان گر صلح و آرامش و مدیریت رفع بحران های منطقه ای قرار داد و چون روند زوال 

امپریالیسم جز نشیب و فراز افولی مسیری ندارد، جایگاه منطقه ای او با همراهی ها و حمایت های 

تاثیرگذار دولت روسیه می تواند با سرعتی دوچندان به جایگاهی جهانی ارتقاء یابد.

دولت ایران نیز که خود یکی از عناصر تشکیل دهنده جبهه طرفداران جهان چند قطبی است، 

تا امروز از دولت آمریکا جز عهدشکنی و تهدید و تجاوز و تحریم های ویرانگر ثبات اقتصادی و 

از همه  نیز بیشتر  به همین سبب  ایران ندیده است.  با استقلال  اجتماعی و مخالفت سرسختانه 

برای حل و فصل تعدادی از مسائل اساسی خود با برخی همسایگانش که تا امروز متحدان بی چون 

و چرای دولت آمریکا بودند، از مداخله دولت چین در این مورد - به مثابه حلقه ای از زنجیره انتقال 

قدرت به جبهه جهان چند قطبی - استقبال کرده است و با ضمانت تلویحی اجرای توافقات پکن که 

از حضور دولت چین به دست آمده با عربستان و متحدانش - که آنان نیز از روند شکل گیری جبهه 

جهانی چندقطبی تأثیر پذیرفته اند- مناسبات جدیدی را آغاز کرده است.
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مسایل ایران

امیدواری چنان است که استقرار اندیشیده دولت ایران در جبهه مؤسسان جهان چندقطبی، 

آسیب هائی را که سیاست های جاری دولت آمریکا و نقش آن در تقویت گرایش های مخالف عدالت 

اجتماعی و آزادی ملی و نیروهای قانون گریز و قانون ستیز و به ویژه از طریق نئولیبرالیسم بی وطن 

متوجه خلق های ایران کرده، کاهش دهد چرا که یکی از راه های مقدور تقویت استعدادهای سیاسی 

و اجتماعی و اقتصادی لازم برای ترقیات سیاسی و انتقال به آینده ای بهتر را فراهم می کند. به 

امید چنین تحول سودمندی و با آرزوی اجرای بشارت های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی انقلاب 

ضداستبدادی و ضدامپریالیستی مردم ایران در بهمن ماه سال ۱۳۵۷.

دیدارها و گفتگوهای مهم بین عربستان سعودی و سوریه

»فیصل	بن	فرحان«	وزیر	خارجه	عربستان	سعودی	روز	۱۸	آوریل	/۲۹	فروردین	در	دمشق	پایتخت	سوریه	
با	بشار	اسد	رئیس	جمهور	این	کشور	دیدار	و	گفت	وگو	کرد.	وزیر	خارجه	عربستان	با	سوریه	درباره	گام	های	
تحقق	منافع	ملی	دو	کشور	و	بازگشت	سوریه	به	اتحادیه	عرب	و	راه	های	دستیابی	به	راه	حل	سیاسی	برای	

حل	بحران	سوریه	باهم	گفتگو	کردند
»بشار	اسد«	رئیس	جمهور	سوریه	درباره	روند	جدید	روابط	دو	کشورگفته	است	که	روابط	مسالمت	آمیز	بین	
سوریه	و	عربستان	طبیعی	و	بر	منافع	عربی	و	منطقه	ای	تأثیرگذار	خواهد	بود.	وی	تأکید	کرد	که	سیاست	های	
آشکار	و	واقع	بینانه	عربستان	سعودی	به	نفع	کشورهای	عربی	و	منطقه	است.	تغییرات	در	حال	وقوع	در	

جهان،	همکاری	کشورهای	عربی	در	این	مرحله	را	بیش	از	پیش	ضروری	می	کند.
چند	روز	پیش	هم،	»فیصل	المقداد«	وزیر	خارجه	سوریه	به	بنا	به	دعوت	رسمی	عربستان،	پس	از	۱۲سال	
قطعی	روابط	بین	دو	طرف،	به	ریاض	رفته	بود.	کارشناسان	معتقدند،	کشورهای	عربی	پس	از	توافق	ایران	
و	عربستان	سعی	دارند	با	اتخاذ	رویکرد	دوری	از	دستورات	دیکته	شده	غرب	و	اتخاذ	سیاست	مستقل،	فصل	

جدیدی	از	روابط	خود	با	سوریه	را	آغاز	کنند.

فهرست
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بیانیه بزرگداشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

سیر تحول قوانین کار و روابط کار در ایران و جهان

اعلامیۀ لنین پیرامون روز اول ماه مه

لغو کار کودک، رویایی که باید تحقق یابد!

موگۀ شیکاگو

گرامی داشت روز جهانی کارگران

تظاهرات اول ماه مه ۲۰۰۴ در مومبای )بمبئی( در هند، روی پرده با حروف انگلیسی نوشته شده:

روز مِه زنده باد!
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پیش گفتار: 

بیانیه اول ماه مه )۱۱ اردیبهشت(، روز جهانی کارگر، به قلم دکتر تقی ارانی )۱۲۸۱ـ ۱۳۱۸(، 

یکی از سه رهبر تجدید حیات حزب کمونیست ایران- در کنار عبدالصمد کامبخش )۱۲۸۲ ـ۱۳۵۰( و 

سرهنگ عزت اللـه سیامک )۱۲۷۵ـ ۱۳۳۳(- و رهبر گروهی که پس از بازداشت های بین سال های 

۱۳۱۵ تا ۱۳۱۶ به گروه ۵۳ نفر شناخته شد، از منظر تاریخی اهمیت فوق العاده ای دارد؛ زیرا از 

ضد  سیاه  قانون  تصویب  از  پس  حتی  یارانش  و  ارانی  دکتر  انقلابی  جسارت  بیانگر  طرف  یک 

اشتراکی رضا شاه پهلوی در سال ۱۳۱۰ است و از طرف دیگر بیانگر بینش ژرف و علمی مبارزان 

ایرانی در آن مقطع تاریخی است.

به  و  می پردازد  دوم  جهانی  جنگ  آغاز  از  پیش  رویدادهای  مهم ترین  به  تاریخی  بیانیه  این 

بار دیگر  بیانیه،  این  انتشار  از  از ۸۷ سال  اکنون که پس  انقلابی می دهد.  و  آنها پاسخی درست 

از  بیانیه  هواداری  نیز  و  نویسندگان  وطن دوستی  علمی،  بینش  درایت،  از  می کنیم  مطالعه  را  آن 

انترناسیونالیسم، دفاع شجاعانه از حقوق و آزادی های دموکراتیک، حمایت قاطعانه از صلح، و 

سرانجام دفاع بی خدشه از آرمان بزرگ انسان ترقی خواه یعنی سوسیالیسم، هم شگفت زده می شویم 

بیانیه بزرگداشت اول ماه مه )11 اردیبهشت(، 

روز جهانی کارگر 
به قلم دکتر تقی ارانی )۱۹۳6/۱۳۱5(

خسرو	باقری
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و هم بر خود می بالیم. حتی امروز هم مفاد این بیانیه حاوی درس های بزرگی برای مبارزان ایران 

است. برای تاکید بر مضمون و نیز بینش علمی و انقلابی بیانیه، گزاره های اصلی آن را منتشر و 

سپس از خوانندگان دعوت می کنیم که به مطالعه کامل بیانیه بپردازند. 

)۱۹۳۹ـ  دوم  جهانی  جنگ  آغاز  از  پیش  سال  سه  یعنی   ،۱۹۳۶ سال  در  بیانیه   .۱

۱۳۱۸/۱۹۴۵ ـ۱۳۲۴( وقوع این جنگ هولناک را که از قلب اروپا آغاز شد و سپس بخش 

بزرگ جهان را در هم نوردید و به قتل عام بیش از پنجاه میلیون انسان منجر شد، پیش بینی 

می کند.

۲. هدف سرمایه داری جهانی در برافروختن این جنگ خانمانسوز، تقسیم مجدد جهان و نابودی 

اتحاد جماهیر شوروی به عنوان میهن رنجبران جهان بود. بیانیه تأکید می کند که علت جنگ 

جهانی اول هم تقسیم جهان میان امپریالیست های استعمارگر بود.

۳. فاشیسم که در زیر لوای آن این جنگ به راه خواهد افتاد، چیزی نیست جز سرمایه داری 

مسلح که بزرگ ترین خطر برای صلح و آزادی است.

۴. امپریالیسم انگلستان به دست گماشته خود، رضا شاه پهلوی، در ایران سه هدف را دنبال 

می کند: استثمار زحمتکشان ایران، سرکوب آنها و استفاده از آنها به عنوان گوشت دم توپ 

برای تجاوز به اتحاد شوروی.

کشورهای  مقیاس  در  چه  و  امپریالیستی  کشورهای  مقیاس  در  چه  دولتی،  دستگاه های   .۵

مستعمره یا نیمه مستعمره چون ایران، ابزار استثمار و سرکوب زحمتکشانند. دزدان بزرگ 

تنها به کمک دزدان کوچک این کشورها، قادرند ملت ها را غارت کنند.

علیه  باید  ایران  ملت  است.  سرمایه داران  و  ملاکان  حکومت  پهلوی،  شاه  رضا  حکومت   .۶

شوینیسم- وطن پرستی دروغین- که رضا شاه مبلغ آن است، مبارزه کند.

۷. در سایه حاکمیت سیاه رضاه شاه پهلوی، در حالیکه توده مردم از دانش و بهداشت محرومند 

و در فقر و جهل و بیماری بسر می برند، بهترین امکانات کشور در اختیار سرمایه داران 

خارجی و سرمایه داران و ملاکین داخلی است.

۸. بعضی اقدامات ترقی خواهانه دولت رضا شاه نه از سر دلسوزی برای ملت ایران، بلکه تحت 

فشار توده مردم، شرایط بین المللی و تأثیر اتحاد شوروی است و به هیچ وجه به رژیم، وجهه 

ایران احداث می شود نه برای بهبود وضع  ملی، مترقی و خلقی نمی دهد. راه آهنی که در 

اسف بار زحمتکشان ایران، بلکه برای کنترل و حفظ منافع انگلستان در هند انجام می گیرد.

۹. ملت ایران استقلال نسبی خود را که پس از قرارداد ۱۹۱۹ )۱۲۹۸( میان ایران و انگلستان در 

معرض خطر قطعی قرار گرفته بود، مدیون اتحاد شوروی است.
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۱۰. مردم ایران باید با تشکیل یک جبهه متحد ملی، از ورود ایران به ورطه جنگ جهانی آینده 

جلوگیری و صلح، ترقی اجتماعی و حقوق و آزادی های دموکراتیک را تامین کنند.

۱۱. تنها سوسیالیسم است که می تواند به استثمار زحمتکشان پایان دهد؛ صلح را در سراسر 

جهان تأمین کند و به توحش سرمایه داری پایان دهد. 

۱۲. مردم ایران باید بر اتحاد خود با همه ملت های ترقی خواه جهان در مبارزه علیه فاشیسم 

آلمان، ژاپن و ایتالیا و نیز امپریالیست های انگلستان و آمریکا- که فاشیسم را در دامن 

خود پرورش دادند- تاکید کنند.

هم  تمام  با  را  خود  همبستگی  و  اتحاد  زندان،  میله های  پشت  از  قصر  زندان  محبوسان   .۱۳

زنجیران خود در نظام های سرمایه داری اعلام می کنند و به آن ها و خلق اتحاد شوروی درود 

می فرستند.

متن بیانیه اول ماه مه

اول ماه مه، روز نمایش قوای رنجبران دنیاست. در چنین روزی آزادی خواهان ایران به تمام 

رنجبران یعنی عمله ها و دهاتی های ایران، به توده ملت، از کسبه و اصناف و مستخدمین جزء و 

منورالفکرها با فریاد بلند خطاب می کنند:

رفقا

جنگ  تهیه  در  است،  مالی  سرمایه  این  اسلحه  مهلک ترین  که  فاشیسم،  و  مالی  سرمایه 

بین المللی جدیدی است. این جنگ جهانگیر خونین، از یک طرف بین سرمایه داران برای تقسیم 

و چپاول رنجبران دنیا، و ]از طرف دیگر برای نابودی اتحاد شوروی[، یعنی سرزمین شوراها خواهد 

بود. کانون های جنگ های اول، رودخانه رن بین آلمان و فرانسه، یا اقیانوس کبیر بین آمریکا و ژاپن 

یا سر معادن نفت بین آمریکا و انگلیس است ]بود.[ در یک کانون دیگر که حبشه باشد، آتش جنگ 

با ائتلاف بین انگلیس و ایتالیا و تقسیم یغما بین این دو دسته دزد، دارد خاموش می شود. واضح 

است که مراکز جنگ های ضد رنجبری را سرمایه داران می خواهند در سرحدات شوروی قرار دهند.

فاشیسم مهم ترین جرقه اشتغال جنگ خونین جدید است، زیرا بزرگ ترین دشمن فاشیسم صلح 

و آزادی، و بزرگ ترین خطر برای صلح و آزادی، فاشیسم است. فاشیسم عبارت از سرمایه داری 

مسلح است که با بی شرمی تمام اصول انسانیت را منکر می باشد.

رفقا

سرمایه انگلیس به وسیله اداره هندوستان و به کمک مالیات هایی که از خون توده ملت ایران 

می مکد، به دست یک افیونی که او را در صحنه حکومت ایران به عنوان یک ژنی جلوه گر ساخته است، 
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به نفع امپریالیسم، سه خیانت بزرگ به رنجبران دنیا می کند: اولًا رنجبر و توده ملت ایران را زیر شکنجه 

قرار داده، قدرت اجتماعی ملت را سلب کرده و حاصل دست رنج طبقه زحمتکش ایران را بین خود و 

سرمایه داران ایران، که شاه در رأس آنهاست، قسمت می نماید؛ حاصل زحمت کارگران نفت جنوب را 

سرمایه داران لندن و ثمره مشقت های دهقان ایرانی را ملاکین داخلی به یغما می برند. ثانیاً علاوه بر 

شلاق سرمایه دار، چکمه های قزاق هم برای اخذ مالیات بر گلوی ملت ایران است؛ مالیاتی را که با 

فشار می گیرد، صرف نظام و راه آهن جنگی برای حفظ هندوستان می نماید و می خواهد تا می تواند 

چنگال خود را از گلوی رنجبران هند برندارد. ثالثاً می خواهد خود رنجبران را بر علیه وطن رنجبران دنیا 

مسلح نموده، در جنگ بین المللی آینده به دست قشون ایران به خاک شوروی حمله کند.

رفقا

تمام این دستگاه برای چپاول رنجبر ایرانی و سرکوب کردن رنجبر دنیاست. اما برای چپاول یک 

ملت، فقط دزدان می توانند بر سر کارها باشند. دزدی که برای دیگری می دزد، قهراً برای خود هم 

خواهد دزدید. به همین مناسبت تشکیلات فعلی به نام خود و سرمایه خارجی، مقدرات ملتی را به 

دست دزدان سپرده است. فقط گاه گاه که بین آنها در سر یغما اختلافی پیدا می شود، ملت ایران از 

چند میلیون دزدی که از دسترنج او شده است، اطلاع پیدا می کند. محاکم ایران دائماً وزرا و مصادر 

دیگر امور را که به نام شخص خود اختلاس کرده و باعث معوق ماندن نقشه دزدی خارجی ها شده اند، 

محاکمه می کنند. ]متاسفانه در این جا، بخشی از مقاله از بین رفته است.[ 

راه آهن ایران اهمیت نظامی برای هندوستان دارد. قشون ایران به نفع اجنبی اداره می شود. 

ازدیاد بودجه دولت به واسطه مالیات های کمرشکن است. توده از معارف و صحیه بهره ندارد. فقر 

و جهل و مرض نصیب توده و خوشی و عیش و نوش سهم ملاک داخلی و سرمایه داری خارجی است.

آزادی خواهان ایران تمام ملت ایران را برای استخلاص خود دعوت می نماید. ما رفقای خود 

را دعوت می نماییم به نام رنجیر ایران قوای خود را برای انقلاب و تشکیل حکومت کارگر و دهقان 

مجهز نمایند. ما تمام رنجبران و توده ملت ایران را به نام مبارزه با غارتگران داخلی و خارجی و 

جلوگیری از ظلم و تعدی که به توده ملت وارد می شود، به نگهداری و پشتیبانی پرچم آزادی ایران 

دعوت می کنیم.

ما تمام ملت از کسبه و اصناف، منورالفکرها، عموم ترقی خواهان، محصلین و زنان جوان فکر را 

که طرفدار صلح، پیشرفت، خوشبختی و رفاه توده ملت و دارای همت و قدرت انقلاب و عمل باشند، 

به طرفداری از منافع حقیقی ملی، مبارزه با جنگ، مبارزه با دست های خارجی، مبارزه با شوینیسم 

که به وسیله وطن پرستی دروغی و ظاهری، حیثیات واقعی ملت را وسیله پیشرفت مقاصد خارجی 

کرده است، به مبارزه با استبداد و مرکز قدرت که برای اخذ مالیات و زنجیر کردن توده و اجرای مقاصد 
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سرمایه داران داخلی و خارجی است، به طرفداری از آزادی مطبوعات و انتخابات و نطق و اجرای 

مواد ملی و آزادی خواهی قانون اساسی موجود، و مبارزه با ظلم و دزدی و فساد دعوت می کنیم.

ما به تمام شما خطاب می کنیم حکومت ایران طرفدار ملاک و سرمایه دار داخلی و خارجی و 

دشمن توده ملت است. اگر نبود، ملت را تحت شکنجه استبداد که به مراتب سخت تر از قرون وسطی 

است، قرار نمی داد و از هر نوع نهضت ملی و اجتماعات ترسان و هراسان نبود. مالیات های کمرشکن 

مستقیم و غیرمستقیم مانند مالیات در عایدات و قند و شکر را به نفع سرمایه داران بر توده ملت 

تحمیل نمی کرد.

حکومت فعلی تحت فشار جریانات بین المللی و اوضاع دنیا مخصوصاً تأثیر حکومت شوروی 

و فشار احساسات عمومی، بعضی اقدامات که به حال توده ملت مفید است، می نماید. اما خوب 

بفهمید، گول نخورید. این اقدامات اجباری است و حکومت فعلی به جهت حفظ جنبه ملی ظاهری 

خود و تسکین آمال توده در بعضی موارد مجبور به عوام فریبی یا تسلیم شده است. 

تمام این ها وسیله است نه مقصود. راه آهن برای خوشبختی ملت ایران کشیده نمی شود. خلع 

سلاح عشایر از نظر رفاه ملت ایران نیست، بلکه تمام این ها از نظر ظاهرسازی یا به نفع جنگ و یا از 

راه اجباری و ضروری است.

استقلال ظاهری و جنبه ملی را که ایران فعلی دارد، باید رهین قدرت حکومت شوروی باشیم وگرنه 

مطابق قرارداد ۱۹۱۹، ایران جزئی از هندوستان شده بود و مقدرات امروزی ملت حبشه در پایان جنگ 

بین الملل نصیب ما می شد و پس از گسستن زنجیر اسارت تزاریسم روسیه که بر گردن ایران انداخته بود، 

و نیز الغای کاپیتولاسیون و سایر امتیازات از طرف شوروی و با وجود یک حکومت مقتدر شوروی، 

دیگر انگلیس نمی توانست مطابق قرارداد سیاه، ایران را به مستعمرات خود ملحق کند.

ملت ایران!

همین استقلال محدود را رنجبران دنیا، به تو داده اند و گرنه سرمایه مالی فاشیسم و امپریالیسم 

معامله ای را که با حبشه کرده بود، با تو نیز کرده بود. تا قوای ملی، توده خود را متحد و قوی نکند، 

هیچ ضامنی برای بقای استقلال ظاهری و ایجاد یک استقلال حقیقی وجود نخواهد داشت و هر لحظه 

مقدرات شما دست خوش سیاست دنیا خواهد بود. 

بزرگ ترین خیانتی که حکومت فعلی به نام حفظ منافع طبقاتی مرتکب می شود، جلوگیری 

بودجه  و  قوا  تمام  با  نظمیه  است.  توده  قوای  تجهیز  و  اجتماعی  عمل  و  اجتماع  نوع  هر  از  شدید 

سنگین، مأمور لگدمال کردن قوای توده است.

تمام ملت ایران را از هر صنف و دارای هر عقیده که باشند، دعوت می کنیم که جبهه ملی و صف 

محکم واحد و متحدی تشکیل داده و به وسیله آن ایران را در جنگ آینده جبراً به حالت بی طرفی 
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نگاه دارند. فقط در سایه طرفداری از صلح خواهیم توانست جوانان خود را از قربانی شدن در راه 

سرمایه خارجی حفظ کنیم.

این جبهه ملی باید قوای خود را برای کوتاه کردن دست خارجی و تشکیل یک حکومت ملی 

واقعی که منافع توده ملت ایران را هدف خود قرار دهد، برای آزاد کردن مطبوعات و انتخابات، 

مبارزه با جنگ و سرمایه خارجی، دزدی و فساد و فشار مالیات های سنگین و برای بهبودی وضعیت 

زندگی عمومی و تمدن توده ملت مصروف دارد.

آزادی خواهان ایران برای تشکیل یک چنین جبهه ملی، دست خود را به طرف ملت ایران دراز 

می کند و قطعی است که این مبارزه به ملت ایران نیز مانند سایر ملل نشان خواهد داد که پیش قراولان 

حقیقی تمدن بشر و خلاص کننده توده رنجبر و مبارزه کنندگان جدی و عملی با جنگ و توحش و بربریت 

همان »سوسیالیسم« است.

آزادی خواهان ایران با تمام رنجبران و توده های صلح خواه ملل دنیا هم صدا شده، نفرت شدید 

خود را نسبت به تشنگان خون بشر، طرفداران جنگ یعنی فاشیسم آلمان، فاشیسم نظامی ژاپن، 

فاشیسم ایتالیا، امپریالیسم انگلیس و آمریکا که فاشیسم آلمان را در آغوش خود می پرورانند، 

اظهار می دارند.

ژاپن،  وسیله  به  چین  اشغال  ایتالیا،  وسیله  به  حبشه  اشغال  از  تنفر  در  دنیا  ملل  تمام  با  ما 

مقدمات اضمحلال استقلال اتریش از طرف آلمان شرکت می کنیم.

ما به ملل فرانسه و اسپانی که توانستند در سایه جبهه واحد رنجبران و جبهه ملی، با اصول 

اسبتداد و فاشیسم مخالفت کرده و مملکت خود را از خطر توحش و بزرگ ترین دشمن انسانیت و 

رنجبران خلاص کنند، تبریک می گوییم.

ما از پشت دیوارهای ضخیم محبس های بورژوازی، به قهرمانان انقلاب رنجبر، به هزاران هزار 

محبوسین سرمایه داری ممالک مختلفه و آزادی خواهان محبس قصر تهران که سالیان دراز بدون 

محاکمه در محبس مانده، به تدریج معدوم می شوند، سلام می دهیم.

محکم تر  را  سوسیالیستی  جامعه  پایه  فولادین  تصمیم  با  که  شوراها  رنجبران  رهبران  به  ما 

کرده، خلاصی دائمی رنجبران شوروی را از زنجیر اسارت سرمایه تامین نموده، پیشرو رنجبران دنیا 

می باشند، سلام می دهیم.

ما به بزرگ ترین تشکیلات رنجبری دنیا و رهبر آن »گئورگی دیمیتریف*« سلام می رسانیم.

رنجبران دنیا متحد شوید! زنده باد انقلاب رنجبری دنیا!

جمهوری  رئیسِ  نخستین   ،۱۹۴۳ سال  در  آن  انحلال  زمان  تا  کمینترن  دبیرکل   )۱۹۴۹-۱۸۸۲( دیمیتریف  گئورکی 
دموکراتیک خلق بلغارستان و  یکی از برجسته ترین رهبران مبارزات ضد فاشیستی و ضد امپریالیستی جهان.

فهرست



ص 27، دانش و امید، اردیبهشت ۱۴۰۲

گرامی داشت روز جهانی کارگر

۱۱ اردیبهشت ماه، روز جهانی کارگر، در ایران و در بسیاری از کشورهای جهان جشن گرفته 

می شود. بی مناسبت نیست که در آستانه این روز تاریخی برای کارگران و همه زحمتکشان جهان، 

مروری کوتاه داشته باشیم برسیر تحول تاریخی قوانین کار و روابط کار در ایران و جهان.

گسترش مناسبات سرمایه داری در اروپا و مسلط شدن آن در بیشتر كشورهای اروپایی و به ویژه 

ایجاد تشكل های كارگری ازاواسط قرن نوزدهم میلادی كه طرح خواسته های كارگران را به دنبال 

داشت و فشار احزاب سیاسی و نگرانی دولت ها از بروز ناآرامی های اجتماعی و سیاسی، موجب 

شد تا قوانین مربوط به تنظیم روابط كار اهمیت بیشتری پیدا کند و دولت ها بپذیرند در این زمینه 

قوانینی را به تصویب برسانند كه براساس آن در قرارداد بین كارگرو كارفرما، دولت نیز طرف سوم 

»سه جانبه گرایی« به معنای »مداخله« دولت درعرصه تنظیم  از این زمان به بعد است كه  باشد. 

روابط كار پدیدار می شود. به این ترتیب اساس تنظیم روابط كار در دل قوانین كار پی ریخته شد. 

آنها  بر  حاکم  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  شرایط  به لحاظ  مختلف،  كشورهای  در  كار  قانون 

سیر تحول قوانین کار

و روابط کار در ایران و جهان
به مناسبت روز جهانی کارگر

محمد سعادتمند
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و به لحاظ تعهداتی كه برای طرفین قرارداد كار ایجاد می كنند، باهم متفاوتند. جنبه های حمایتی 

قوانین کار در بسیاری از كشورها به سود كارفرمایان، در برخی به سود كارگران و در برخی دیگر نیز 

تلاش شده است تا هم سود كارفرمایان تضمین شود و هم حداقل رضایت مندی نیروی كار فراهم گردد.

روابط کار و تحول تاریخی آن

حقوق کار و قوانین و مقررات مرتبط با آن در واقع پس از انقلاب صنعتی اروپا مطرح می شود، 

چرا که پیش از آن از حقوق کار به معنی امروزی آن طبیعتاً خبری نبود. در جامعه برده داری برای 

نیروی کار اساساً شخصیت انسانی قایل نبودند. در آن عصر تنها در آموزه های دینی است که به 

خوش رفتاری با بردگان توصیه هایی می شود. در دوران زمین داری بزرگ )فئودالیسم(، اگرچه به 

سبب سهمی از محصول که نصیب رعیت می شد و شخصیتی دارای »حقوق« شمرده می شد، اما 

رعایا را می توان بردگان نوع دوم نامید. در دوران برده داری و زمین داری بزرگ تنها ابزاری که نیروی 

کار در اختیار داشت قدرت بازوی او بود. اما در قرون وسطی با پیدایش ابزارهای جدید که انسان 

از آنها برای کمک به نیروی بازوی خود استفاده می کرد، صنعت به تدریج راه خود را به سوی یک 

انقلاب عظیم می  گشود. در سال ۱۳۱۳میلادی در شهر پاریس ۱۵۷حرفه مختلف وجود داشت. در 

قرون وسطی در رُم کارگاهایی با ۵۰نفر کارگر فعالیت داشتند.

از نظر تاریخی رشد مناسبات سرمایه داری دراروپای غربی از قرون وسطی آغاز می شود، ولی 

در اواخر قرن هیجدهم و اوائل قرن نوزدهم است که تولید ماشینی آغاز می گردد. کارخانجات مجهز 

به ماشین و تکنیک صنعتی جای »مانوفاکتورها« و کارگاه های پیشه وری را می گیرند. در بخش 

کشاورزی مؤسسات بزرگ سرمایه داری تأسیس می گردد که در آن کارگر کشاورزیِ مزد بگیر همراه با 

ماشین های کشاورزی کار می کند.

به  آ نچه  یاد می شود.  انقلاب  به عنوان  آن  از  بود که  آنچنان  این دوره  تأثیر تحولات صنعتی 

نام »انقلاب صنعتی« شناخته می شود، در واقع مجموعه تحولاتی است که در اواخر قرن هیجدهم 

میلادی ابتدا در انگلستان و سپس در سایر کشورهای اروپایی رخ داد و مشخصه بارز آن پیدایش 

تولید انبوه و مکانیزه است و در نتیجه تولید دستی و خانگی به تولید ماشینی به مقیاس بزرگ 

تبدیل می شود. انقلاب صنعتی هجوم روستاییان به شهرها را در پی داشت. در آن دوران کار در 

کارخانجات نیاز به مهارت های بالا و خاصی نداشت، بنابرین زنان و کودکان نیز در کارخانجات 

به کار گرفته می شدند. کارخانه ها همچون زندان بودند و اگر کارگری از آن فرار می کرد، او را دستگیر 

و مجددا به کار می گماردند. هیچگونه قاعده و قانونی بر روابط کار حاکم نبود و در واقع قانون همان 

خواست و اراده صاحبان سرمایه و صنعت بود.
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 وضعیت اسف بار این دوران در رمان های چارلز دیکنز و بعد ها در آثار ویکتورهوگو به خوبی به 

تصویر کشیده شده اند.

روابط کار و جنبش های فکری

و  زنان  به ویژه  و  کارگران  استثمار  گسترش  و  فقر  ادامه  و  کارگران  اسف بار  وضعیت  تداوم   
کودکان، موجب پیدایش جریان های فکری شد که هدف آنان بهبود شرایط کار و زندگی کارگران بود. 

وخامت وضعیت معیشتی و رفاهی کارگران در واقع حاصل حاکمیت مناسبات سرمایه داری بود که 

بر بنیان های نظری آدام اسمیت و ریکاردو استوار بود و براساس آن دخالت دولت در اموراقتصادی 

مجاز شمرده نمی شد، در نتیجه جنبش های فکری قرن نوزدهم، اقتصاد سرمایه داری و بنیان های 

فکری آن را مورد انتقاد قرار دادند.

 )Individualism( بنای اقتصاد آزاد بر ستون دیگری به نام مکتب »منش فردی« یا اصالت فرد

نیز  استوار بود. اساس این مکتب، برتر نهادن فرد بر جمع است. شعار فردگرایان )اندیویدوالیست ها(، 

»اول فرد بعد جمع« است و لذا از منظر این مکتب جامعه پدیده ای فرعی ناشی از قرارداد اجتماعی 

بین مردم شمرده می شود. این مکتب، با تحریف، همه افراد را در مقابل قانون برابر می داند و بر این 

باور است که نمی توان مثلًا به منظور حمایت از اقشار ضعیف، سیاست های حمایتی اتخاذ کرد و یا 

قوانین حمایتی وضع کرد.

 جنبش های فکری، که واکنشی در برابر شرایط موجود بودند، باور داشتند که اگر در قرارداد کار 

یک طرف - یعنی کارگر- به سبب فقر و به این دلیل که تنها وسیله کسب درآمد و فراهم کردن زندگی 

او نیروی کار اوست، شرایط سخت کار را بپذیرد، نمی توان چنین رابطه و قراردادی را به نام اصل 

آزادی و حاکمیت اراده پذیرفت. بنابراین، انسانی تر کردن شرایط کار و زندگی و فراهم کردن شرایطی 

عادلانه، مستلزم وضع قوانین و مقرراتی است که به روابط کار بین کارگر و کارفرما سامان بخشد.

سیسموندی،  لئونارد  چارلز  قرارداد  نقد  مورد  را  سرمایه داری  نظام  که  کسانی  اولین  از 

که  است  آن  اسمیت(  آدام  کتاب  به  )اشاره  ملل«  »ثروت  بود  معتقد  که  بود  سوئیسی  اقتصاددان 

مزایای زندگی میان همه مردم تقسیم شود و بدین منظور دولت باید در امور اقتصادی و نظارت 

بر روابط کار مداخله کند. روبرت اوئن انگلیسی، چارلز فوریه و لویی بلان فرانسوی هر سه برای 

مقابله با پیامدهای اسفبار نظام سرمایه داری به »سوسیالسم تعاونی« باور داشتند. سن سیمون، 

که از اولین سوسالیست های فرانسه بود و پیروان او، مالکیت خصوصی را به باد انتقاد گرفته و آن 

را به دلیل نبود عدالت، یعنی مجاز شمردن استثمار انسان از انسان، شوم و زیان بخش می دانستند.

برخی منتقدان معتقد بودند که با حفظ نظام سرمایه داری می توان وضع را بهبود بخشید و در 
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این راستا، دخالت دولت در روابط کار را مجاز می شمردند و تصویب قوانین حمایتی از نیروی کار 

را لازم می دانستند.

پیر ژوزف پرودون، آنارشیست فرانسوی، که با اساس مالکیت خصوصی مخالف بود، همچون 
دیگر آنارشیست ها، هرگونه قدرت و اقتدار یعنی دولت را غیرلازم می دانست. او معتقد بود که 

کارفرمایان با پرداخت مزدی کمتر از ارزش کارِ کارگران، از مال آنان می دزدند.

و  کار  تضاد  به  میلادی(   ۱۸۴۸( کمونیست«  »مانیفستِ  در   ،)۱۸۱۸ ـ   ۱۸۸۳( مارکس  کارل 
سرمایه پرداخت که یکی از جنبه های اساسی تفکر او بود که بعدها در نظریه »ارزش اضافی« بسط 
بیشتری یافت. او کار را جوهر ارزش اشیا و کالاها می دانست و معتقد بود که ارزش کالا باید به 

پدیدآورنده آن تعلق گیرد. در حالی که در نظام سرمایه داری دستمزد واقعی نیروی کار به او پرداخت 

نمی شود و همواره مزد او از ارزش واقعی کار او کمتراست و آنچه که نصیب صاحب سرمایه می شود 

»ارزش اضافی« Surplus Value است که کارگر مازاد بر مزدش تولید کرده اما به خود او نرسیده است.

تولید  ابزار  بر  محدود  عده ای  مالکیت  از  ناشی  را  کارگران  استثمار  مارکس  اینکه  خلاصه 

ابزار تولید معرفی می کند. او  می دانست و لذا تنها راه محو استثمار کارگران را اجتماعی کردن 

معتقد است، تضاد اساسی درون نظام سرمایه داری »تضاد بین خصلت اجتماعی تولید و شکل 

تصاحب خصوصی سرمایه داری« است. به بیان دیگر تولید ماهیتاً جنبه اشتراکی دارد، اما ابزار 

را  تناقض  این  می ماند.  باقی  اندکی  تعداد  مالکیت  در  و  درنیامده  اجتماعی  مالکیت  به  تولید 

مارکس تضاد اساسی درونی نظام سرمایه داری می شمارد.

 روابط کار از دیدگاه حقوق

برخی حقوقدانان، حقوق کار را به چند بخش تقسیم می کنند که عبارتند از: 

حقوق اساسی کار، شامل حق داشتن کار، حق اعتصاب، حق تشکیل سازمان های کارگری. 
حقوق اداری کار، مربوط به بازرسی کار، نظارت دولت در زمینه های مختلف از قبیل حداقل 

دستمزد. 

 حقوق کیفری کار، مشتمل بر مقررات مربوط به مجازات تخلف از قانون کار.
عده ای دیگر از حقوقدانان به وحدت حقوق کار معتقدند و آن را یک مجموعه واحد حقوقی 

تلقی می کنند که رابطه کارگر و کارفرما را چه در سطح فردی و چه در سطح جمعی تنظیم می کند و 

نظارت و دخالت دولت هم جزیی از همین مجموعه است.

اعتقاد بر این است که نباید صرفاً به این علت که چون رابطه کار در گذشته مبتنی بر قرارداد 

میان طرفین بوده، پس امروز هم باید راه حل مسائل کار را در قواعد عمومی قرارداد ها جستجو کرد. 
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در دوران ما پیمان های دسته جمعی کار و یا اعتصابات راه حل های حقوقی خاص خود را می طلبد.

از مشخصات حقوق کار می توان به جنبه حمایتی آن، امری بودن آن و جهانی بودن آن اشاره کرد 

و همچنین جنبه اقتصادی و اجتماعی آن را مورد توجه قرار داد.

جنبه حمایتی حقوق کار

از آنجائی که دو طرف رابطه کار، یعنی کارگر و کارفرما واقعاً و آشکارا باهم برابر نیستند، و 

نمی توانند باشند، بنابراین قوانین کار در پی آنند تا این نابرابری را کاهش دهند یا آن را تعدیل کنند. 

این تعدیل، در گذر زمان و با پیدایش اردوگاه سوسیالیسم و با گسترش مبارزه کارگران و زحمتکشان 

و احزاب کارگری در کشورهای سرمایه داری، در جهت افزایش جنبه حمایتی قوانین کار سِیر کرد. 

کاهش ساعات کار، افزایش مرخصی، پائین آوردن سن بازنشستگی و افزایش سن مجاز برای کار 

کودکان از جمله مواردی است که افزایش جنبه حمایتی قوانین کار را نشان می دهند. طی چند دهه 

اخیر، به ویژه پس از فروپاشی اتحاد شوروی و حاکم شدن سیاست های اقتصادی نولیبرالیستی در 

بسیاری از کشورها، به تدریج از جنبه های حمایتی نیروی کار کاسته شده است، آخرین نمونه آن، 

طرح افزایش سن بازنشستگی از ۶۵ سال به ۶۷ سال در فرانسه است که با اعتراضات میلیونی 

کارگران و زحمتکشان روبه رو شده است.

امری بودن حقوق کار

»قوانین امری« به قوانینی اتلاق می شود که در آن اجبار و الزام آورده شود. الزامات »قوانین 

امری« به گونه ای است که هرگونه توافقی برخلاف آن باطل است و از جنبه کیفری قابل پیگرد است. 

مثل پیش بینی جریمه نقدی در قانون کار سال ۱۳۳۷ ایران.
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جهانی بودن حقوق کار

از  بهره گیری  سبب  به  کشورها  روابط  گسترده ترشدن  و  فن آوری  و  صنعت  پیشرفت  و  توسعه 

فن آوری اطلاعات )IT(، و همچنین مورد توجه واقع شدن حقوق بشر، موجب گردیده است تا مقررات 

کار از مرز کشورها گذشته و جنبه جهانی به خود بگیرد. امروز ۱۸۷ کشور جهان به عضویت سازمان 

بین المللی کار درآمده اند و متعهد هستند مقاوله نامه ها، توصیه نامه ها و منشور این سازمان جهانی 

را رعایت کنند. 

جنبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حقوق کار

 زنده یاد دکترعزت اللـه عراقی حقوقدان برجسته در زمینه حقوق کار و  استاد حقوق در دانشگاه 
تهران، جریانات فکری و فلسفی و مکاتب اجتماعی در رابطه با کار را به سه دسته بزرگ تقسیم کرده 

است: 

الف: جریاناتی که برای کار مفهومی اخلاقی قائل اند؛

ب: جریاناتی که مفهوم مادی و اقتصادی کار برایشان اهمیت دارد؛

ج: جریاناتی که مفهوم سیاسی واجتماعی کار را برجسته می دانند.

 مفهوم اخلاقی کار در متون مذهبی از جمله اسلام و مسیحیت مورد توجه قرار گرفته است. 
از نظر مسیحیت کار انسان را به لحاظ معنوی متحول می کند و با رنجی که در کار کردن متحمل 

می شود و بر اثر تکامل معنوی که در این راه به دست می آورد، برای وحدت با عالم بالا آمادگی پیدا 

می کند. دوری جستن از تنبلی، از جمله توصیه های اخلاقی در متون اسلامی است و به تعبیری کار 

عبادت شمرده شده است .

مفهوم مادی یا اقتصادی کار در واقع در برابر مفهوم اخلاقی و مذهبی کار قرار دارد. زیرا به کار 
تنها از جنبه ایجاد ثروت نگریسته می شود و هدف از فعالیت انسان را رفع نیازهای مادی و فراهم 

کردن وسائل رفاه انسان می دانند. محرک اصلی هر گونه کار را سودجوئی می دانند. جریان های مهم 

فکری لیبرالیسم و مارکسیسم اگرچه در اساس دو مکتب اقتصادی کاملًا مخالف هم می باشند، اما 

هر دو مکتب به کار از جنبه مادی آن نگاه می کنند.

مفهوم سیاسی و اجتماعی کار بیشتر بر ملاحظات سیاسی و اجتماعی استوار است. براین 
مفهوم  دارای  لذا  است،  جامعه  احتیاجات  رفع  برای  سرمایه  با  »همکاری«  مستلزم  کار  اساس، 

اجتماعی است. حفظ نظم اجتماعی و ادامه حاکمیت سیاسی برای حکومت ها اهمیت ویژه ای دارد 

و به همین منظور سیاست گذاری در عرصه روابط کار و تنظیم راه های »همکاری« بین کار و سرمایه 

مورد توجه خاص است.
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 قوانین کار، به ویژه جنبه های حمایتی آن، با حفظ حقوق کارگران در واقع به دنبال حفظ آرامش 

اجتماعی اند. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که این قوانین به نفع کل جامعه و در زمره »قوانین 

نظم عمومی« به حساب می آیند. 

دست یافتن به هدف های اجتماعی قوانین کار از طریق اعمال سیاست های حمایتی در تقابل 

به  نیروی کار داده شود،  به  با هدف های اقتصادی کارفرمایان می باشد. هرگونه »امتیازی« که 

معنی بار مالی بیشتر برای کارفرما و کاهش سود اوست. از میان »امتیازات« یاد شده، دستمزد 

یا حقوق، هم از نظر کارگر و هم از نظرکارفرما حائز اهمیت است. برای کارگر از آن جهت مهم است 

که گذران زندگی و معیشت او و خانواده اش وابسته به حقوق و دستمزد اوست، و برای کارفرما 

از آن جهت اهمیت دارد، که هرگونه افزایش یا کاهش در هزینه دستمزد، سود او را مستقیماً تحت 

کنیم  دقت  کارفرمایان  و  کارگران  بین  اختلافات  یا  و  اعتصابات  به  وقتی  می دهد.  قرار  تاثیر 

درمی یابیم که دعوی اصلی عمدتاً بر سر حقوق و دستمزد است. بنابراین تقابل بین منافع کارگران 

و کارفرمایان به ویژه در رابطه با حقوق یا دستمزد کاملًا مشهود است که می توان آن را به تقابل بین 

جنبه های اجتماعی و جنبه های اقتصادی روابط کار تعبیر کرد.

مسئله مزد نه تنها در بخش خصوصی، بلکه برای دولت و سیاست گذاران هم اهمیت خاص 

خود را دارد. دولت ها نسبت به بهبود شرایط کار و افزایش دستمزد بسیار حساس هستند و برای 

»جلوگیری از آثار تورمی« آن همواره کنترل و نظارت خود را اعمال می کنند و گاهی مانع افزایش 

آن می شوند.

به هر حال بهبود یا عدم بهبود وضع کارگران رابطه مستقیمی با شکوفائی یا رکود اقتصادی 

دارد. از قانون کار می توان در جهت تنظیم سیاست های کلان اقتصادی بهره گرفت. ساعات کار، 

دولت ها  مؤثرند.  اشتغال  میزان  در  که  هستند  عواملی  از  بازنشستگی  سن  یا  هفتگی  تعطیلی 

می شود  مصرفی  کالاهای  خرید  صرف  که  کارگران  آمد  در  بر  دستمزد،  بردن  بالا  با  می توانند، 

مانع  تورم،  از  جلوگیری  بهانه  به  یا،  و  کنند  کمک  بیشتر  اشتغال  و  بیشتر  تولید  به  و  بیافزایند 

افزایش دستمزد کارگران شود.

قوانین کار در ایران و جهان

همان گونه که اشاره شد، حقوق کار و تنظیم روابط کار بعد از انقلاب صنعتی است که در اروپا 

به تدریج  قوانین  این  می شود.  ریخته  کار  قوانین  بنای  آن  به دنبال  و  می شود  مطرح  جدی  طور  به 

دگرگون شده و به شکل مدون و منسجم امروزی درآمده اند. پیش از آن، از حقوق کار و به تبع آن از 

قوانین کار یا اثری وجود نداشت و اگرهم داشت چندان تغییری در وضعیت نیروی کار پدید نمی آورد.
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همچون  اختراعاتی  و  صنعتی  انقلاب  وقوع  با 

تولید  بافندگی،  و  ریسندگی  ماشین  و  بخار  ماشین 

کالائی ساده پیشه وران به تولید کالائی سرمایه داری بر 

مبنای استفاده از کار دیگران تبدیل شد. آثار این تحول 

را می توان این گونه بر شمرد: 

با  و  کارخانجات  در  کارگران  جمعی  کار   -

ماشین آلات؛

به وسیله  ماشین آلات  و  کارخانجات  تملک   -

کارفرمایان جدید ) سرمایه داران (؛

- وابستگی شدید کارگران به کارفرمایان؛ و 

- تراکم جمعیت کارگری در شهرهائی که در نزدیکی 

کارخانجات سر بر آورده بودند.

از این دوران به بعد است که مفهوم »کارگر« به معنی مزد بگیرِ صرف ظهور می یابد و اقتصاد 

سیاسی آدام اسمیت و ریکاردو مطرح می شود که بر اساس آن، اقتصاد تنها با آزادی کامل رقابت، 

آزادی کامل قرارداد و عدم مداخله دولت سامان می یابد. البته، اصل عدم مداخله دولت ها، در 

کشورهای سرمایه داری عملًا اجرا نمی شو د و دولت ها، به ویژه در دوران بروز بحران ها، این اصل را 

نادیده می گیرند، و برای نجات بنگاه های بزرگ اقتصادی و انحصارات، آشکارا این اصل را زیر پا 

می گذارند و به نفع سرمایه داران وارد میدان می شوند. به علاوه شورش ها و اعتصابات و ناآرامی ها 

و پیدایش تشکل های کارگری در بسیاری از کشورها موجب شده است تا دولت ها برای جلوگیری از 

گسترش ناآرامی ها، درعرصه تنظیم روابط کار دخالت کنند و شرایط برای پیدایش سازمانی جهانی 

در زمینه کار فراهم شده و در نهایت دخالت دولت و سه جانبه گرائی مطرح شود.

International Labor Organization -ILO / سازمان بین المللی کار

اولین تلاش ها برای تأسیس تشکیلات بین المللی کار به آغاز قرن ۱۹ میلادی باز می گردد. 

آلزاس فرانسه،  دیوید لگارد، صنعتگر اهل  از سوی  تا ۱۸۵۵  اندیشه در سال های ۱۸۴۰  این  اما 

به صورت مکرر و مدون به دولت های اروپائی پیشنهاد شد. در کنفرانس صلح پاریس که پس از جنگ 

جهانی اول برگزار شد، به علت اوج گیری قدرت کارگران که متأثر از پیروزی بلشویک های روسیه 

بود، مواردی در رابطه با شرایط کار کارگران در عهد نامه صلح ورسای گنجانده شد و نهایتاً اندیشه 

تأسیس سازمان بین المللی کار )ILO( شکل گرفت.

بر	پایه	اقتصاد	سیاسی	آدام	اسمیت	
و	ریکاردو،	اقتصاد	تنها	با	آزادی	کامل	
رقابت،	آزادی	کامل	قرارداد	و	عدم	

مداخله	دولت	سامان	می	یابد.	اما	اصل	
عدم	مداخله	دولت	ها،	در	کشورهای	
سرمایه	داری،	به	ویژه	در	دوران	بروز	
بحران	ها	و	برای	نجات	بنگاه	های	

بزرگ	اقتصادی	و	انحصارات،	آشکارا	
زیر	پا	گذاشته	شده	و	دولت	ها	به	نفع	
سرمایه	داران	وارد	میدان	می	شوند.
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از مهم ترین مصوبات کنفرانس های بین المللی کار، »اعلامیه فیلادلفیا« در سال ۱۹۴۴ است. 

زندگی،اتخاذ  استاندارد  ارتقاء  و  کامل  اشتغال  از  بودند  عبارت  اعلامیه  این  اهداف  مهم ترین 

چانه زنی  حق  شناختن  به رسمیت  کار،  شرایط  و  کار  ساعات  دستمزد،  با  رابطه  در  سیاست هایی 

و  وتدوین  تولید  کارآیی  مداوم  بهبود  به  منظور  کارگران  و  مدیران  بین  همکاری  دسته جمعی، 

به کارگیری سیاست های اقتصادی و اجتماعی جهت گسترش تأمین اجتماعی.

حقوق  به  مربوط  استانداردهای  حداقل  کار،  بین المللی  سازمان  فوق،  اهداف  راستای  در 

اساسی کار را در قالب مقاوله نامه ها )Conventions( و توصیه نامه های )Recommandations( خود 

مشخص می نماید.

امروزه در اغلب کشورهای اروپائی، علاوه بر قانون محدود کردن ساعات کار زنان و کودکان، 

محدویت ساعات کار برای مردان نیز وجود دارد. اعمال قوانین کار ،با جامعیت و کارآمدی متفاوت،  

در زمینه ایمنی و بهداشت کار در کارگاه ها و کارخانجات و مؤسسات بازرگانی عملًا یک مسئله 

پذیرفته شده جهانی است. بسیاری از کشورها دارای بیمه اجباری دولتی در برابر بیماری و حوادث 

کار هستند. در آلمان و ایتالیا علاوه بر آن بیمه دوران پیری نیز برقرار است.

اتحادیه های کارگری در همه کشورهای اروپائی مجازند. در آلمان و اتریش برای برخی مشاغل 

عضویت در اتحادیه اجباری است.

 حق اعتصاب در همه کشورهای اروپائی پذیرفته شده است. 

پیدایش و تحولات قوانین كار در ایران،

از مشروطیت تا پایان حکومت پهلوی 

در ایران، همچون اروپا، قوانین كار و حقوق كار در واقع به طور جدی از زمانی مطرح می شوند 

كه با پیدایش صنعت جدید و رشد كمّی كارگران، خواسته هایی مبنی بر حمایت از كارگران و بهبود 

شرایط كار از سوی اتحادیه های كارگری و یا از سوی جریانات فكری و احزاب سیاسی ابراز می شود.

بخش  در  یا  و  كشاورزی  بخش  در  مردم  ۹۰درصد  شمسی(،   ۱۲۷۹( میلادی   ۱۹۰۰ سال  در 

صنایع  در  نیز  باقی مانده  ۱۰درصد  و  نداشت  وجود  صنعتی  تقریباً  می گرفتند.  جای  چادر نشینان 

دستی یا بازرگانی و خدمات اشتغال داشتند. در سال ۱۹۱۴ )۱۲۹۳( حدوداً ۱۲۶،۳۰۰نفر در ایران 

در فعالیت های صنعتی و صنعتگرانه اشتغال داشتند كه نیمی از آنها در استخدام صنعت قالیبافی 

بود.

توان فرسا  و  سخت  بسیار  كودكان  و  زنان  كار  شرایط  به ویژه  و  زمان  در  آن  در  كارگران  وضع 

بود. چنین به نظر می رسید كه هیچ گونه جنبش كارگری  نمی تواند پا بگیرد. با این وصف برخی از 
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آگاه ترین قشرهای كارگری در نخستین سال های نهضت 

كارگری  اتحادیه های  تشكیل  و  ایجاد  به  مشروطیت 

پرداختند، مانند اتحادیه كارگران چاپخانه ها در تهران و 

رشت یا اتحادیه كرجی رانان در بندر انزلی.

این حركتِ نخستین در سال های پس از مشروطیت 

نیز ادامه داشت. در برنامه احزاب سیاسی و یا اندیشه 

روشنفكران عصر مشروطیت گرایشاتی مبنی بر حمایت 

عامیون،  اجتماعیون  حزب  می شود.  دیده  كارگران  از 

كه در ۱۲۸۳ شمسی در باكو توسط گروهی از مهاجران 

اندیشه های سوسیال  دارای  و  بود  ایرانی تأسیس شده 

دموكراسی بود، در برنامه خود حق تشكل و اعتصاب 

حقوق  و  روزانه  كار  ساعت  هشت  كارگران،  برای 

بازنشستگی را گنجانده بود.

اتحادیه های کارگری پس از تشکیل حزب کمونیست ایران در سال ۱۲۹۹، و با کمک آن حزب 

توسعه یافت و اتحادیه های ایران به عضویت اتحادیه  بین المللی کارگری )پروفینترن( پذیرفته شدند. 

»شورای متحده« درسال ۱۳۰۰ با مشارکت نُه اتحادیه در تهران آغاز به كار كرد كه از جمله آنها اتحادیه 

به تشكیل ۲۱ اتحادیه  این  بر  افزون  بافندگی تهران، بود. »شورا«  تنها كارخانه  كارگران نساجیِ، 

جدید در نواحی مختلف كشور یاری رساند. از  ۳۲ اتحادیه موجود در سال ۱۳۰۴، تنها شش اتحادیه 

نمایندگان كارگران صنایع مدرن بودند. 

به نوشته یرواند آبراهامیان، در سال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰، علاوه بر تأسیسات نفت، كارخانجات 

»صنعتی مدرن« هفده برابر افزایش یافت. در سال ۱۳۰۴ كمتر از ۲۰ كارخانه صنعتی جدید در كشور 

وجود داشت كه در بین آنها تنها پنج كارخانه بیش از ۵۰ نفر كارگر داشتند. این پنج كارخانه عبارت 

بودند از مهمات سازی تهران، تصفیه خانه شكر در حومه تهران، كبریت سازی خوی و دو كارخانه 

نساجی در تبریز. در سال ۱۳۲۰ شماره كارخانه های »مدرن« به ۳۴۶ رسیده بود كه شامل ۲۰۰ كارخانه 

و كارگاه كوچک بود ، ۳۷ كارخانه نساجی، ۸ تصفیه خانه شكر، ۱۱ كارخانه كبریت سازی، ۸ مجتمع 

صنایع شیمیایی، ۲ كارخانه شیشه سازی، یك كارخانه سیگار و ۵ مركز چای خشک كنی. در نتیجه 

از سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ شمار مزدبگیرانی كه در كارخانه های »بزرگ و مدرن« كار می كردند از یک هزار 

نفر به بیش از ۵۰هزار نفر رسید. بنابراین، در دهه ۱۳۱۰ شمار کارگران کارخانه های »صنایع مدرن« از 

جمله صنعت نفت، شیلات، راه آهن، معادن و بنادر به ۱۷۰هزار نفر رسید. 

وضع	 مشروطه،	 انقلاب	 با	 هم	زمان	
زنان	 کار	 شرایط	 به	ویژه	 و	 کارگران	
توان	فرسا	 و	 سخت	 بسیار	 کودکان	 و	
هیچ	گونه	 که	 می	رسید	 به	نظر	 و	 بود	
بگیرد.	 پا	 	نمی	تواند	 کارگری	 جنبش	
آگاه	ترین	 از	 برخی	 وصف	 این	 با	
نخستین	 در	 کارگری	 قشرهای	
به	 مشروطیت	 نهضت	 سال	های	
کارگری	 اتحادیه	های	 تشکیل	 و	 ایجاد	
کارگران	 اتحادیه	 همانند	 پرداختند،	
یا	 رشت	 و	 تهران	 در	 چاپخانه	ها	
انزلی. بندر	 در	 کرجی	رانان	 اتحادیه	
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صنعتی  كارگر  طبقه  یك  اول  پهلوی  دوران  در 

كار  ساعات  پائین،  مزدهای  گرفت.  شكل  ناراضی 

از  یكی  به گفته  كه  كاری،  نامساعد  شرایط  زیاد، 

شاهدان اروپایی عملًا به بردگی شباهت داشت، همگی 

موجب نارضایتی كارگران صنعتی شد. ۱۱هزار كارگر 

بالاتر،  دستمزد  برای   ۱۳۰۸ درسال  نفت  پالایشگاه 

شدن  شناخته  به رسمیت  و  روزانه،  كار  ساعت  هشت 

اتحادیه ها دست به اعتصاب زدند. شركت نفت پذیرفت 

حقوق ها را افزایش دهد. ولی بیش از ۵۰۰ نفر از كارگران نیز دستگیر شدند. كنسول انگلیس در 

تبریز وضعیت عمومی كارگران را بین سال های ۱۳۱۵ تا ۱۳۱۸ را این گونه تصویر می كند: »ما در 

یك مرحله قدیم و جدید هستیم، روابط شخصی بین كارگر و كارفرما از بین می رود و كارگر هر چه 

بیشتر با محصولات دست خود بیگانه تر می شود. هنوز قوانین مناسبی برای زمان مصدومیت و 

یا بیكاری وجود ندارد كه جانشین مسئولیت اخلاقی كارفرمای قدیمی شود.«

رابطه  و  نگذشت  مجلس  تصویب  از  كار  با  مرتبط  قانونی  هیچ   ۱۳۲۰ تا   ۱۳۰۰ سال های  طی 

كارگر و كارفرما تابع عقد اجاره اشخاص بود كه حكم آن در مواد ۵۱۲ و ۵۱۵ قانون مدنی مصوب 

۱۳۰۷ مقرر شده بود، اما باید به برخی مقررات و آئین نامه ها در این دوران اشاره كرد. 

در سال ۱۳۰۲ والی ایالت كرمان و سیستان و بلوچستان فرمانی درباره حمایت از كارگران 

گردیده،  محدود  روز  در  ساعت  هشت  به  كار  ساعات  جمله  از  آن  در  كه  كرد  صادر  قالیبافی 

این كارگاه ها منع شده بود و  از ۱۰ سال در  از هشت سال و دختران كمتر  به كارگیری پسران كمتر 

پرداخت مزد روز جمعه و ایام تعطیلی اجباری گردیده بود. باید توجه داشت كه این »فرمان« حوزه 

جغرافیایی معینی را در بر می گرفت و فقط روابط كار در كارگاه های قالیبافی را شامل می شد.

از دیگر اقداماتی كه در این رابطه می توان از آن یاد كرد »صندوق احتیاط وزارت طرق« )وزارت 

راه( بود که برای جبران خسارت ناشی از کار کارگران راه سازی تشكیل گردید و در سال ۱۳۱۲ كارگران 

قراردادی و روز مزد در كارخانجات و بنگاه های صنعتی را زیر پوشش قراردارد.

و  كارخانجات  »نظام نامه  بود  شده  تشكیل   ۱۳۱۴ سال  در  كه  معادن  و  صناعت  كل  اداره 

مؤسسات صنعتی« را تهیه و در ۱۳۱۵ به تصویب هیئت وزیران رسانید. در این نظام نامه مقرراتی 

در رابطه با شرایط تأسیس كارخانه، ضوابط فنی و بهداشتی كارخانه و شرایط مربوط به ایمنی و 

سلامت »مزدوران« پیش بینی شده بود. در یكی از ماده های این نظام نامه برای كارگران زن )زنان 

باردار( و نیز كارگران بیمار مقررات حمایتی منظور شده بود.

طبقه	 یک	 اول	 پهلوی	 دوران	 در	

گرفت.	 شکل	 ناراضی	 صنعتی	 کارگر	

زیاد،	 کار	 ساعات	 پائین،	 مزدهای	

به	گفته	 که	 کاری،	 نامساعد	 شرایط	

به	 عملًا	 اروپایی	 شاهدان	 از	 یکی	

موجب	 همگی	 داشت،	 شباهت	 بردگی	

شد. صنعتی	 کارگران	 نارضایتی	
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بعد از شهریور ۱۳۲۰ كه شرایط سیاسی ایران به كلی تغییر یافته و زمینه فعالیت های احزاب 

سیاسی و تشكل های كارگری فراهم شده بود، مجدداً اتحادیه های كارگری فعال تر شده و عمدتاً در یك 

اتحادیه مركزی به نام »شورای متحده مركزی« وابسته به حزب توده ایران گرد آمده بودند. نخستین 

كنفرانس »شورای متحده مركزی« در سال ۱۳۲۳ بر پا شد. این شورا، كه هدف خود را بهبود شرایط 

كار، افزایش دستمزدها، به رسمیت شناخته شدن تشكل ها  و حق اعتصاب قرار داده بود، در برنامه 

كنفرانس یاد شده خواسته های زیر را به تصویب رساند:

لزوم  صورت  در  و  دسته جمعی  مذاكرات  اتحادیه؛  تشكیل  حق  روزانه؛  كار  ساعت  هشت 

برای  برابر  دو  پرداخت  جمعه؛  روزهای  برای  دستمزد  رایگان؛  آمد  و  رفت  سرویس  اعتصاب؛ 

اضافه کاری؛ دو هفته مرخصی با حقوق در سال؛ پرداخت مستمری دوران پیری؛  حقوق دوره بیماری 

و بیمه بیکاری؛ پرداخت دستمزد برابر برای مردان و زنانی که کار همسان انجام می دهند؛ تضمین در 

برابر اخراج خودسرانه كارگران و ممنوعیت كار کودکان.

شورای متحده مركزی اعتصاب عمومی سه روزه ای را در تابستان سال ۱۳۲۵ بر سر دستمزد و 

شرایط کار سازماندهی كرد كه به پیروزی خواسته های كارگران منجر شد.

قانون کار ۱۳۲5

توفیق كارگران كه موجب فعال تر شدن آنان و تقویت تشكل های آنان می شد، موجب گردید تا 

دولت به این فكر بیافتد كه در تنظیم روابط كار مداخله كند و آن را در چهارچوب معینی نظم ببخشد. 

این بود که  دولت در خرداد ۱۳۲۵ نخستین قانون کار را به موجب تصویب نامه هیأت دولت وضع 

كرد و در صدد اجرای آن بر آمد. این تصویب نامه با توجه به حضور فعال اتحادیه های كارگری دارای 

جنبه های حمایتی نسبتاً زیادی بود كه برخی از مقررات آن در قوانین بعدی كنار گذاشته شد.

قانون کار ۱۳۲۸

مصوبه کنفرانس »شورای متحده مرکزی« در سال ۱۳۲۳:

لزوم	 صورت	 در	 و	 دسته	جمعی	 مذاکرات	 اتحادیه؛	 تشکیل	 حق	 روزانه؛	 کار	 ساعت	 هشت	
اعتصاب؛	سرویس	رفت	و	آمد	رایگان؛	دستمزد	برای	روزهای	جمعه؛	پرداخت	دو	برابر	برای	
حقوق	 پیری؛		 دوران	 مستمری	 پرداخت	 سال؛	 در	 حقوق	 با	 مرخصی	 هفته	 دو	 اضافه	کاری؛	
همسان	 کار	 که	 زنانی	 و	 مردان	 برای	 برابر	 دستمزد	 پرداخت	 بیکاری؛	 بیمه	 و	 بیماری	 دوره	
کودکان. کار	 ممنوعیت	 و	 کارگران	 خودسرانه	 اخراج	 برابر	 در	 تضمین	 می	دهند؛	 انجام	
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را كه در شرایطی خاص و در واقع برای نظارت  از آنجائی كه دولت تصویب نامه سال ۱۳۲۵ 

بر اعتصابات وضع كرده بود، ناكارآمد می دانست، در صدد تهیه قانون جدیدی برآمد. برای تهیه 

لایحه قانونی كار، هیئتی از كارشناسان دفتر بین المللی كار به ایران دعوت شدند. لایحه قانونی 

یاد شده در سال ۱۳۲۸ در كمیسیون های مربوطه در مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسید و طبق 

مصوبه مجلس قرار شد برای مدت یک سال به صورت آزمایشی به اجرا درآید و پس از آن لایحه 

جدید به مجلس ارائه شود. تا نُه سال بعد در این زمینه قدمی برداشته نشد. درباره قانون کار ۱۳۲۸ 

باید یادآور شد كه با توجه به شرایط حاكم در زمان تصویب آن، از نظر حمایت كارگران گام هایی به 

عقب برداشته شد و برخی امتیازهای كارگران كم شد. پس از تصویب این قانون است كه وزارت كار 

و تبلیغات هم عملًا شکل می گیرد.

قانون کار ۱۳۳۷

در سال ۱۳۳۷ لایحه دیگری با استفاده از كارشناسان سازمان بین المللی کار به مجلس فرستاده 

شد که آن هم همچون قانون  کار ۱۳۲۸ به تصویب مجلس نرسید و در واقع مجلس اجازه داد كه این 

لایحه كه به تصویب كمیسیون مشترک كار مجلس )شورا و سنای سابق( رسیده بود، برای اجرا به 

وزارت كار ابلاغ شود و قرار شد كه پس از دو سال اجرای آزمایشی، برای تصویب قطعی به مجلس 

تقدیم شود. اما چنین لایحه ای برای تصویب قطعی هیچ گاه تا پایان حیات رژیم پهلوی به مجلس 

تقدیم نشد.اما در سال های ۱۳۴۳ـ۱۳۴۴ اصلاحاتی در قانون ۱۳۳۷ به عمل آمد. تا قبل از پیروزی 

انقلاب، قوانین دیگری در كنار قانون ۱۳۳۷ به تصویب رسید که از آن جمله اند قانون سهیم كردن 

كارگران در منافع كارگاه ها در سال ۱۳۴۱، قانون کارآموزی در سال ۱۳۴۹، طرح طبقه بندی مشاغل 

در سال ۱۳۵۲ و قانون کار كشاورزی در سال ۱۳۵۳. این قانون تا سال ۱۳۶۹، که قانون فعلی کار به 

تصویب رسید، به لحاظ حقوقی معتبر بود. پس از پیروزی انقلاب تا سال ۱۳۶۹ اگرچه گاهی قانون 

۱۳۳۷ مبنای تنظیم روابط کار و حل اختلافات قرار می گرفت، اما در بیشتر موارد، نظر شوراهای 

کار ملاک عمل بود.

پس از انقلاب و تصویب قانون کار ۱۳6۹

كه  اجتماعی  تامین  و  كار  مؤسسه  به عهده  انقلاب  از  اولین پیش نویس قانون کار پس  تهیه 

مؤسسه پژوهشی و وابسته به وزارت كار است سپرده شد. این كار توسط چند نفر از كارشناسان و 

صاحب نظران وزارت كا ر و امور اجتماعی آغاز شد. این پیش نویس با تكیه به قانون اساسی، در نظر 

گرفتن امكانات كشور و معیارهای پذیرفته شده در زمینه حقوق كار در سطح جهانی تهیه شد، اما 
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به علل مختلف متن این پیش نویس هرگز چاپ و منتشر 

دوره ای  در   ،۱۳۶۱ سال  در  دیگری  پیش نویس  نشد. 

به  شد.  تهیه  كاربود،  وزارت  رأس  در  توکلی  احمد  که 

پیش نویس  »این  عراقی،  عزت اللـه  دکتر  زنده یاد  باور 

که  بودند  معتقد  كه  بود  كسانی  دیدگاهای  از  برگرفته 

رابطه كارگر و كارفرما همان رابطه اجیر و مستأجر است 

چهارچوب  در  اسلامی  فقه  اولیه  احكام  اساس  بر  و 

قرارداد خصوصی میان طرفین تنظیم می شود.« بنابرین 

این  نمی دانست.  شرع  موازین  موافق  را  دولت  دخالت 

پیش نویس، که در آن حتی نام كارگر حذف شده بود و 

عدم  به علت  نیز  بود،  شده  آن  جایگزین  كارپذیر  کلمه 

انطباق با شرایط عینی جامعه و اوضاع جهانی درهیئت 

دولت رد شد.

 در این پیش نویس که به قانون کار احمد توکلی معروف شده بود، در مورد شرایط کار کودک 

نکته حیرت انگیزی دیده می شد که »به کار گماردن کارپذیرِ نابالغ، با عقد قرارداد کار به وسیله  

ولی یا قیم او صورت گیرد«. به این ترتیب، نه ممنوعیت به کار گماردن کودک در سنین پایین مطرح 
بود و نه تعیین ساعت های قانونی کار یا مرخصی با حقوق و نه حداقل دستمزد ، چه رسد به مقررات 

مربوط به اخراج و حمایت در این زمینه.

سیر تحول تهیه و تصویب قانون کار فعلی در مجلس و در خارج مجلس نیز نشان می دهد که 

دغدغه انطباق قانون کار با احکام اسلام برای برخی دست اندرکاران اهمیت بالایی داشته و لذا پس 

از رفع شبهه مغایرت قانون کار با احکام اسلام است که زمینه تصویب نهایی آن فراهم می شود.

پیش نویس این قانون در انطباق با قانون اساسی، قانون مدنی و مقاوله نامه و توصیه نامه های 

از  بعضی  قبولاندن  برای  شرعی  جواز  عدم  مشکل  اما  بود،  شده  تهیه  کار  بین المللی  سازمان 

بنیانگذار  نظر  اعلام  با  بود.  مانده  باقی  لاینحل  مدت ها  صنایع،  صاحبان  به  قانون  این  مواد 
جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به نامه وزیر کار در سال ۱۳۶۴ این مشکل برطرف گردید. بر اساس 

این پاسخ »دولت می تواند در مقابل رعایت شرط خود و قانون، مواد اولیه و سایر امکانات متعلق 

به خود را به صاحبان صنایع بدهد«. به بیان دیگر، اگر صاحبان صنایع شرایط قانونی را قبول 

آنان قرار ندهد.  اولیه و سایر امکانات متعلق به خود را در اختیار  نکنند، دولت میتواند مواد 

مشکل شرعی این لایحه بدین صورت حل شد و لایحه در اردیبهشت ۱۳۶۴ تقدیم مجلس گردید.

	،۱۳۶۱ سال	 در	 که	 پیش	نویسی	
تهیه	 توکلی،	 احمد	 کاری	 وزیر	 زمان	
کسانی	 دیدگاهای	 از	 برگرفته	 شد،	
کارگر	 رابطه	 که	 بودند	 معتقد	 که	 بود	
و	کارفرما	همان	رابطه	اجیر	و	مستأجر	
اولیه	 احکام	 اساس	 بر	 و	 است	
قرارداد	 چهارچوب	 در	 اسلامی	 فقه	
خصوصی	میان	طرفین	تنظیم	می	شود.	
موافق	 را	 دولت	 دخالت	 بنابرین	
این	 در	 نمی	دانست.	 شرع	 موازین	
و	 حذف	 کارگر	 نام	 حتی	 پیش	نویس،	
بود. شده	 آن	 جایگزین	 کارپذیر	 کلمه	
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اما پس از تصویب آن در سال ۱۳۶۶ و پس از دو سال رفت و برگشت مصوبه، شورای نگهبان 

همچنان این مصوبه را مغایر با شرع می دانست و لذا تبدیل شدن آن به قانون عملی نگردید. اگرچه 

با پاسخ بنیانگذار جمهوری اسلامی به وزیر کار، مانع شرعی تصویب این قانون رفع شده بود، اما 

با ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام و احاله مجدد آن به مجلس و نشست های متعدد 

کمیسیون کار مجلس با نماینده شورای نگهبان به منظور حل اختلافات، در نهایت اصلاحات انجام 

شده مورد قبول این شورا واقع نشد.

نظام  مجمع تشخیص مصلحت  نهایی  تصویب  به  آبان ۱۳۶۹  در ۲۹  بالاخره  مجلس  مصوبه 

رسید. اگر چه بعد از تصویب، این قانون مبنای تنظیم روابط كار در كشور قرار گرفت، اما بحث بر سر 

قانون کار ادامه یافت كه هنوز هم این بحث ها ادامه دارد. برخی چنان از قانون کار سخن می گویند 

كه گویی تمام مشكلات كشور فقط ناشی از تصویب و اجرای قانون کار است. بنا به نوشته ضمیمه 

یاس نو شماره ۲۴۴،  ۱۱ دی ماه ۱۳۸۲ ، دکتر موسی غنی نژاد می گوید »بخش تولیدی ما با قوانین 
و مقررات متغیری روبه روست كه سرمایه گذاری را تهدید می كند. وجود برخی نهادها و قوانین در 

بخش تولیدی از جمله قانون کار و تأمین اجتماعی هزینه های تولید را برای سرمایه گذاری افزایش 

می دهد و در نتیجه به عنوان یك عامل بازدارنده، برای سرمایه گذاری عمل می كنند... لازم است 

 ... جمله  از  بگیرد  صورت  مقررات  و  قوانین  در  اساسی  اصلاحاتی  سرمایه گذاری  تشویق  برای 

قانون کار و تأمین اجتماعی.« در واقع مخالفان قانون کار عمدتاً کسانی هستند كه به »بازار آزاد 

اقتصادی«، »خصوصی سازی« و »كوچک تر شدن« دولت باور دارند و معتقدند كه دولت باید هر چه 

كم تر در عرصه روابط كار دخالت كند.

در جوامعی كه سمت گیری اقتصادی و اجتماعی معین و تثبیت شده ای دارند، قوانین كار هم 

در راستای مسیر انتخاب شده تصویب و اجرا می شوند. در كشور ما متأسفانه سیاست های كلان 

اقتصادی و اجتماعی جاری با اهداف تدوین کنندگان قانون کار همسو نیستند. در چنین شرایطی 

اجرای قوانین مصوب پیشین که دارای جنبه های حمایتی از کارگران و زحمتکشان می باشند، با 

مشكل روبرو می شوند و مجال اجرای قانون در راستای اهداف قانون گذار نیز از دست می رود و 

سرنوشت قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیز چنین است.

با  آن  نبودن  همسو  اما  است،  باقی  خود  قوت  به  حقوقی  لحاظ  به  فعلی  کار  قانون  چه  اگر 

سیاست های جاری، اجرای برخی از مواد آن ،از جمله ماده ۴۱، را با اختلال روبه رو کرده یا مانع 

اجرای برخی مواد طبق نص صریح قانون کار می شود.

تصمیم شورای عالی کار در رابطه با میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ ، که آشکارا 

شده  رو به رو  بازنشستگان  و  کارگران  گسترده  مخالفت  با  گذاشته،  پا  زیر  را  کار  قانون   ۴۱ ماده 
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است و تشکل های کارگری و کانون های مختلف و فعالان کارگری به جد خواستار لغو این مصوبه 

غیرقانونی شده اند.

در دولت احمدی نژاد در سال ۱۳۸۷ حتی تلاش شد اجرای ماده ۴۱ قانون کار کنار گذاشته شود. 

طبق طرح »تحول اقتصادی« ارائه شده، در کنار اقداماتی نظیراجرای قانون هدف مند کردن یارانه ها 

)بخوان حذف یارانه ها(، ماده ۴۱ قانون کار نیز بایستی لغو می شد و کارفرمایان در پرداخت حقوق 

کاملًا آزاد می بودند. مجلس با ابراز نگرانی های گسترده، حاضر به تصویب این لایحه نشد.

منابع:
- عزت اللـه عراقی، حقوق کار جلد ۱و ۲ انتشارات سمت ۱۳۸۱.

- قانون کار و چالش های آن، مرکز پژوهش های مجلس،۱۳۸۱.
- امیرنیک آئین، واژه های نو، چاپ سوم، انتشارات پیشرو ۱۳۵۷. 

- حسین عظیمی، مدارهای توسعه نیافتگی، نشر نی، چاپ دوم ،۱۳۷۱.
- حسین کمالی، اقتصاد سیاسی روابط کار در ایران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ 

سوم ۱۳۸۳.
www.itcilo.it/actrav/actrav-english/telearn/global/ilo/law/lablaw.htm
- فردهالیدی، دیكتاتوری و توسعه سرمایه داری در ایران، ترجمه فضل اللـه نیک آئین، انتشارات امیركبیر- تهران ۱۳۶۲.

- آبراهامیان، یرواند. ایران بین دو انقلاب. ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، نشر نی چاپ سوم ۱۳۷۸.

زنان	کارگر	هند،	خواهان	تضمین	حق	تشکیل	سندیکا	و	دستمزد	متناسب	با	هزینه	های	زندگی	هستند.

فهرست

http://www.itcilo.it/actrav/actrav-english/telearn/global/ilo/law/lablaw.htm
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رفقای کارگر! روز اول ماه مه فرا می رسد، روزی که کارگران همۀ سرزمین ها بیداری خود را 

و  زورگویی ها  همۀ  علیه  مبارزه  در  را  خود  همبستگی  طبقاتی،  آگاهی  با  همراه  زندگی  یک  برای 

ستم های انسان بر انسان، مبارزه برای رهایی میلیون ها نفر زحمتکش از گرسنگی ، فقر و تحقیر، 

و  سرمایه  دنیای  ایستاده اند:  یکدیگر  روبه روی  جهان  دو  خطیر،  مبارزۀ  این  در  می گیرند.  جشن 

دنیای کار، دنیای استثمار و بردگی و دنیای برادری و آزادی.

و  کارخانه ها  آنها  ایستاده اند.  ثروتمند  خونخواران  از  انگشت شماری  تعداد  سو،  یک  در 

کارگاه ها، ابزارها و ماشین آلات را در مالکیت خود درآورده اند و میلیون ها هکتار زمین و کوه های 

پول را به دارایی خصوصی خود تبدیل کرده  و دولت و ارتش را به خدمت گزاران خود و سگ های 

نگهبان وفادار ثروتی که اندوخته اند، تبدیل کرده اند.

در سوی دیگر، میلیون ها نفر سلب مالکیت شده، ایستاده اند. آنها مجبورند جهت اجازۀ کار 

تظاهرات	اول	ماه	مه	در	لندن،	۲۰۰۹

اعلامیۀ لنین پیرامون روز اول ماه مه*
برگردان: مسعود امیدی

*  https://www.bolshevik.info/lenin-on-may-day-in-1904.htm

به	مناسبت	اول	ماه	مه،	اعلامیۀ	زیر	را	که	به	همین	مناسبت	توسط	لنین	در	سال	۱۹۰4	نوشته	شده	
است،	بازنشر	می	کنیم.	باید	یادآور	شویم	که	این	ترجمه	از	نسخه	انگلیسی	انجام	شده	و	امکان	
واژه	های	 و	 برخی	کلمات	 از	درستی	 اطمینان	 منبع	روسی،	جهت	مطابقت	و	حصول	 به	 دسترسی	

جایگزین	روسی	با	انگلیسی	میسر	نشد.

https://www.bolshevik.info/lenin-on-may-day-in-1904.htm
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برای ثروتمندان به آنها التماس کنند. آنها با کار خود خالق تمام ثروت هستند. با این حال، در تمام 

عمرشان باید برای لقمه ای نان تقلا کنند، برای کار همچون صدقه گدایی کنند، باید با کار پُر زحمتِ 

کمرشکن، شیرۀ توان و سلامتی خود را بِکشند و در کلبه های روستاها یا در زیرزمین ها و اتاق های زیر 

شیروانی در شهرهای بزرگ، گرسنگی بِکشند.

اما اکنون این زحمتکشان سلب مالکیت شده به ثروتمندان و استثمارگران اعلام جنگ کرده اند. 

کارگران همۀ سرزمین ها در حال مبارزه برای رهایی نیروی کار از بردگی مزدی، از فقر و محرومیت 

هستند. آنها برای یک سیستم اجتماعی مبارزه می کنند که در آن ثروت ایجاد شده توسط نیروی 

کار عموم مردم، نه به نفع شمار اندکی از ثروتمندان، بلکه به نفع همۀ کسانی که کار می کنند، باشد. 

آنها می خواهند زمین و کارخانه ها، کارگاه ها و ماشین آلات را به مالکیت مشترک همۀ زحمتکشان 

درآورند. آنها می خواهند تقسیم به ثروتمند و فقیر را از بین ببرند؛ می خواهند ثمرۀ کار کارگران به خود 

آنها برسد؛ و همۀ دستاوردهای ذهن انسان و همۀ  پیشرفت ها در شیوه های کار، وضعیت انسان هایی 

را که کار می کنند، بهبود بخشد، نه اینکه به عنوان ابزاری برای ستم به آنها عمل کند.

کشورها  همۀ  کارگران  برای  زیاد  بسیار  قربانیان  هزینۀ  با  سرمایه،  علیه  کار  شکوهمند  نبرد 

خود  خون  از  رود ها  واقعی،  آزادی  و  بهتر  زندگی  برای  خود  حق  جهت  در  آنها  است.  بوده  همراه 

بی شمار  اذیت  و  آزار  معرض  در  می کنند،  مبارزه  کارگران  آرمان  برای  که  کسانی  جاری کرده اند. 

از سوی دولت ها قرار می گیرند. اما به رغمِ همۀ آزار و اذیت ها، همبستگی کارگران جهان در حال 

و بیشتری در احزاب سوسیالیستی متحد می شوند،  نیروگرفتن است. کارگرانِ بیشتر  و  افزایش 

طرفداران آن احزاب به میلیون ها نفر می رسند و پیوسته، گام به گام، به سوی پیروزی کامل بر 

طبقۀ استثمارگران سرمایه دار پیش می روند.

عظیم  نبرد  این  به  نیز  آنها  است.  شده  بیدار  جدید  زندگی  یک  برای  نیز  روسیه  پرولتاریای 

پیوسته اند. گذشت آن روزگاری که کارگر ما مطیعانه به بردگی می رفت، نه راه گریزی از بندگی خود 

می دید و نه کورسویی در زندگی تلخش. سوسیالیسم راه خروج را به او نشان داده است و هزاران 

هزار مبارز به صورت انبوه زیر پرچم سرخ، همچون یک ستارۀ راهنما گردهم آمده اند. اعتصابات، 

قدرت اتحاد را به کارگران نشان داده است؛ به آنها یاد داده است که به مقابله بپردازند؛ نشان داده 

است که چگونه نیروی کار سازمان یافته می تواند برای سرمایه ترسناک باشد. کارگران دیده اند که 

سرمایه داران و دولت با کار آنها زندگی می کنند و فربه می شوند. کارگرانِ با روحیۀ مبارزۀ متحد 

و با آرزوی آزادی و سوسیالیسم، از کار اخراج شده اند. کارگران دریافته اند که استبداد تزاری چه 

حکومت  اما  دارند،  نیاز  آزادی  به  خود  مبارزۀ  برای  کارگران  است.  شریرانه ای  و  تاریک  نیروی 

آزادی  سازمان دهی،  آزادی  اجتماعات،  آزادی  به  کارگران  می بندد.  را  آنها  پای  و  دست  تزاری 
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روزنامه و کتاب نیاز دارند، اما دولت تزاری، با شلاق، زندان و سرنیزه، هر تلاشی برای آزادی را 

درهم می کوبد. فریاد »مرگ بر استبداد!« سرتاسر روسیه را فراگرفته است و بارها در خیابان ها، 

در جلسات بزرگ توده ایِ کارگران، بیشتر و بیشتر به صدا درآمده است. تابستان گذشته ده ها 

هزار کارگر در سراسر جنوب روسیه برای زندگی بهتر، برای رهایی از ظلم و ستم پلیس به مبارزه 

برخاستند. بورژوازی و دولت با دیدنِ ارتش نیرومند کارگران که در یک حرکت، کل زندگی صنعتی 

شهرهای بزرگ را به بن بست رساندند، به لرزه افتادند. ده ها مبارز در راه آرمان های کارگری، زیر 

گلوله های نیروهایی که تزاریسم علیه دشمن داخلی فرستاده بود، به  خاک افتادند.

اما هیچ نیرویی وجود ندارد که بتواند بر این دشمن داخلی پیروز شود، زیرا طبقات حاکم و دولت 

فقط با کار آن زندگی می کنند. هیچ نیرویی بر روی زمین وجود ندارد که بتواند میلیون ها کارگر را 

که هر روز با آگاهی طبقاتی، اتحاد و سازمان یافتگی بیشتر و بیشتری رشد می کنند، شکست دهد. 

هر شکستی که کارگران متحمل می شوند، مبارزان جدیدی را وارد صفوف مبارزه می کند، توده های 

گسترده تری را برای زندگی جدید بیدار و آنها را برای مبارزات جدید آماده می کند.

با اطمینان می توان  که  به گونه ای است  اکنون در روسیه در جریان هستند،  که  و رویدادهایی 

گفت این بیداری توده های کارگر حتی سریع تر و گسترده تر هم خواهد شد، و ما باید تمام نیروی خود 

را برای متحد کردن صفوف پرولتاریا و آماده کردن آن برای مبارزه ای مصمم تر نیز به کار گیریم. جنگ 

حتی عقب مانده ترین بخش های پرولتاریا را به مسائل و مشکلات سیاسی علاقه مند می کند. جنگ 

به  روشنی و به صورتی ملموس تر، پوسیدگی مطلق نظم استبدادی، جنایتکاری مطلق پلیس و باند 

درباری را که بر روسیه حکومت می کنند، نشان می دهد. مردم ما از فقر و گرسنگی در خانه های  خود در 

حال تلف شدن هستند- با این حال، آنها به جنگی ویرانگر و بی معنی برای سرزمین های بیگانه کشانده 

شده اند که مایل ها دورتر واقع شده اند و نژادهای خارجی در آن ساکن  هستند. مردم ما در بردگی سیاسی 

به  سر می برند - با این حال آنها به جنگی برای به بردگی کشاندن مردمان دیگر کشیده شده اند. مردم ما 

خواهان تغییر نظم سیاسی در داخل کشور هستند- اما تلاش می شود تا با صدای غرش تفنگ در آن 

سوی جهان، توجه آنها را منحرف کنند. اما حکومت تزاری در قمار خود، در اقدام جنایتکارانه  اش در 

برباددادن ثروت و جوانان کشور که آنها را برای جان دادن در سواحل اقیانوس آرام اعزام کرده است، 

بیش از حد پیش رفته است. هر جنگی برای مردم مصیبت است، و جنگ دشوار علیه ژاپن خودسر و 

تعلیم یافته برای روسیه مصیبتی هولناک است.  و این فشار در زمانی دارد اتفاق می افتد که ساختار 

استبداد پلیسی زیر ضربات پرولتاریای در حال بیدار شدن، شروع به متزلزل شدن کرده است. جنگ در 

حال عریان کردن تمام نقاط ضعف حکومت است، جنگ در حال دریدن همۀ لباس های مبدّل دروغین 

مطلقۀ  حکومت  پوچی  جنگ  است.  درونی  پوسیدگی های  همۀ  آشکار  کردن  حال  در  جنگ  است، 
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تزاری را بر همگان آشکار می کند و عذاب جان کندن و مرگ روسیۀ قدیم را به همگان نشان می دهد، 

روسیه ای که مردم آن در نتیجه محرومیت های بسیار گرفتار  جهل و تعصب هستند، روسیه ای که 

هنوز در اسارت بنده وار دولت پلیسی است.

روسیۀ قدیمی در حال مرگ است. روسیۀ آزاد می آید تا جای آن را بگیرد. نیروهای تاریکی که 

از حکومت مطلقۀ تزاری محافظت می کردند، در حال سقوط هستند. اما فقط پرولتاریای متشکل 

و مجهز به آگاهی طبقاتی می تواند به آنها ضربۀ مرگبار وارد کند. فقط پرولتاریای مجهز به آگاهی 

فقط  آورد.  به دست  مردم  برای  را  دروغین  نه  و  واقعی  آزادی  می تواند  سازمان یافته  و  طبقاتی 

پرولتاریای مجهز به آگاهی طبقاتی و سازمان یافته می تواند هر تلاشی برای فریب مردم، محدود کردن 

حقوق آنها و تبدیل آنها به ابزاری صرف در دست های بورژوازی را خنثی کند.

رفقای کارگر! پس با انرژی مضاعف برای نبرد سرنوشت سازی که در راه است، آماده شویم! 

صفوف پرولتاریای سوسیال دمکرات را هرچه محکم تر سازیم! بگذاریم سخن آنها در جا های هر 

چه دورتر منتشر شود! کارزارها برای مطالبات کارگران را با جسارت بیشتری ادامه دهیم! اجازه 

دهید جشن اول ماه مه هزاران مبارز جدید را برای آرمان مان به ارمغان آورد و نیروهای ما را در 

از یوغ سرمایه رنج می برند،  که  برای رهایی همۀ کسانی  آزادی همۀ مردم،  برای  نبرد شکوهمند 

گسترش دهد!

زنده باد روز کاری هشت ساعته!
زنده باد سوسیال دموکراسی انقلابی بین المللی!

مرگ بر استبداد جنایتکار و غارتگر تزاری!

 * * * * *
یادداشت مترجم: از اعلامیۀ لنین در ارتباط با اول ماه مه چه می توان آموخت؟ 

برای آنها که با مبانی تفکر و متدولوژی لنینی آشنا و بدون تعارف و صادقانه به رِآل پالیتیک 

انقلابی لنین پایبند هستند، نکات متعددی به عنوان راهنما در این اعلامیه جلب توجه می کند که 

می توان به مهم ترین آنها در فهرست زیر اشاره کرد: 

۱. زمان نوشتن این اعلامیه، سال ۱۹۰۴ یعنی یک سال پیش از انقلاب ۱۹۰۵ روسیه است که 

اساساً یک انقلاب بورژوا دموکراتیک بود. جهت گیری و شعارهای سوسیالیستی مطرح شده در 

اعلامیه از سوی لنین در شرایط انقلاب دموکراتیک جلب توجه می کند. 

اولی دنیای استثمار و بردگی و دومی  برابر یکدیگر که  ۲. ترسیم دو جهان سرمایه و کار در 

دنیای برادری و آزادی است. لنین در همان زمان، پویش تضاد کار و سرمایه را در ارتباط تنگاتنگ 

با تحولات سیاسی و تضاد دموکراسی و دیکتاتوری و آزادی و استبداد مورد تحلیل قرار می دهد و 
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تعیین تکلیف با دیکتاتوری و استبداد و دستیابی به آزادی های سیاسی و حقوق دموکراتیک را 

لازمۀ پیشرفت جنبش کارگری در مسیر دستیابی به اهداف آن می داند. 

از  ثروتمندان که بسیار متفاوت  به  به عنوان خدمت گزاران وفادار  ارتش  و  ۳. معرفی دولت 

اجتماعی  مدیریت  ابزار  و  بوروکراسی  یک  عنوان  به  را  حاکمیت  اساساً  و  دولت  که  است  نگاهی 

فراطبقاتی درک می کند و با رویکرد خود می کوشد تا توهم امکان افزایش درک و مهارت و قابلیت 

و بهبود عملکرد آن به نفع جامعه را در میان کارگران و توده های وسیع مردم بپراکند. )تلاش برای 

بهره گیری از ظرفیت های محدود قانونی در کنار کنش گری در چارچوب نافرمانی مدنی برای پیگیری 

مطالبات عدالت خواهانه و دموکراتیک، هیچ نسبتی با این رویکرد سترون ندارد.( 

۴. تبیین تضاد فزاینده طبقاتی و افزایش شدید فقر و فاصلۀ طبقاتی به عنوان امری محتوم و 

پیامد اجتناب ناپذیر کارکرد مناسبات اجتماعی و طبقاتی در جامعۀ سرمایه داری و نه به عنوان امری 

که محصول ویژگی ها، جهت گیری ها، برنامه ها و اقدامات خاص گروه های حاکمیتی و دولت هاست.

۵. تبیین اعتراضات فزایندۀ اجتماعی به عنوان نبرد کارگران و زحمتکشان »برای رهایی نیروی 

کار از بردگی مزدی« و نه فقط اتکا بر مفهوم انتزاعی آزادی در برابر استبداد، و تمرکز و جلب توجه بر 

ماهیت، کارکرد و اهمیت طبقاتی و اجتماعی مبارزات ضداستبدادی.

۶. ترسیم چشم اندازی که »تقسیم به ثروتمند و فقیر را از بین برده و ثمرۀ کار کارگران به خود 

آنها برسد و ...«، چشم اندازی که دقیقاً سوسیالیستی است و بسیار فراتر از مطالبات عام و مبهم 

دموکراتیک و آزادی خواهانه است، اما نزدیک شدن به آن چشم انداز، تنها از مسیر تحقق همین 

مطالبات دموکراتیک و آزادی خواهانۀ معین ممکن می شود.

و  فداکاری ها  سرمایه،  علیه  کار  نبرد  عنوان  به  جریان  در  اجتماعی  نبرد  توصیف   .۷

جانفشانی های کارگران، پیوستن هر چه بیشتر کارگران به احزاب سوسیالیستی و حرکت پیوسته و 

گام به گام »به سوی پیروزی کامل بر طبقۀ استثمارگران سرمایه دار« از منظر اهداف طبقۀ کارگر در 

انقلاب دموکراتیک که بسیار متفاوت از نگاهی است که بین انقلاب دموکراتیک و سوسیالیستی 

دیوار ضخیمی را متصور می شود و با چشم فروبستن بر مفهوم مارکسی »انقلاب مداوم« یا »انقلاب 

پیوسته«، دنبال کردن اهداف و برنامه های اجتماعی طبقۀ کارگر در انقلاب دموکراتیک را نوعی 

رادیکالیسم زودرس پنداشته و مورد سرزنش قرارمی دهد.

آنها  سازمان یابی  اهمیت  بر  تأکید  و  روسیه  کارگران  برای  سوسیالیسم  چشم انداز   .۸

در  و  دموکراتیک  بورژوا  هم  آن  و  دموکراتیک  مرحلۀ  در  سوسیالیستی  اهداف  دنبال کردن  برای 

انقلابِ  ضدسرمایه داریِ  طبقاتیِ  جهت گیریِ  به  را  توجه  که  شد  ترسیم  لنین  سوی  از  سال۱۹۰۴ 

این  به  توجه  نئولیبرالیسم جلب می کند، ضرورت  و  به ویژه در شرایط جهانی سازی  دموکراتیک 
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بورژوا  نمی تواند  اساساً  شرایطی  چنین  در  دموکراتیک(  )ملی  دموکراتیک  انقلاب  که  حقیقت 

دموکراتیک باشد و به صورت اجتناب ناپذیری دارای سمت گیری سوسیالیستی و »پیوسته« به 

انقلاب سوسیالیستی است. 

۹. تبیین اهداف کلان »آزادی و سوسیالیسم« برای جنبش کارگری در برابر »حاکمیت مطلقه 

آزادی  به  »کارگران برای مبارزۀ خود  بر اینکه  و استبداد تاریک اندیش و شریرانۀ تزاری« و تأکید 

نیاز دارند، اما حکومت تزاری دست و پای آنها را می بندد و...«. این رویکرد بیانگر تأثیر متقابل 
و دیالکتیکی مبارزه برای دستیابی به حقوق و مطالبات دموکراتیک و آزادی خواهانه با مبارزۀ 

دموکراتیک  انقلاب  مشخص  شرایط  در  که  است  سوسیالیسم  و  اجتماعی  عدالت  برای  طبقاتی 

می تواند با تأکید بر اهمیت دستیابی کارگران به حقوق و مطالبات دموکراتیک به عنوان بستر و 

زمینۀ مناسب برای حرکت نیرومندتر به سوی سوسیالیسم و عدالت اجتماعی همراه باشد. 

۱۰. تبیین فریاد »مرگ بر استبداد!« به عنوان شعار رایج و عمومی جنبش کارگری که به معنای 

تقدم یافتن مطالبه ای آشکارا سیاسی بر مطالبات معیشتی و صنفی مطرح در جنبش کارگری در 

شرایط برآمد عمومی مطالبات آزادی خواهانه و کنش گری های اجتماعی و سیاسی ضداستبدادی 

است. 

ارکان  می تواند  که  اعتصاب  و  سازمان یافتگی  اتحاد،  مسئلۀ  اهمیت  به  توجه  جلب   .۱۱

حاکمیت استبدادی را به لرزه درآورد. تأکید بر اهمیت تشکیلات و سازمان یافتگی در مبارزات 

کارگران که به ویژه از منظر رقابت هژمونیک آن با سایر نیروهای مدعی دموکراسی و آزادی بیشتر 

جلب توجه می کند.

سرزمین های  برای  بی معنی  و  ویرانگر  »جنگی  مثابۀ  به  امپریالیستی  جنگ  توصیف   .۱۲

بیگانه... که مایل ها دورتر ... واقع شده اند و نژادهای خارجی در آن ساکن  هستند. مردم ... در 

بردگی سیاسی به  سر می برند - با این حال آنها به جنگی برای به بردگی کشاندن مردمان دیگر کشیده 

شده اند.« و تأکید بر اینکه »مردم ما خواهان تغییر نظم سیاسی در داخل کشور هستند.« 

۱۳. تأکید بر اینکه تنها پرولتاریای مجهز به آگاهی طبقاتی و سازمان یافته می تواند استبداد 

تزاری را برانداخته و آزادی واقعی را برای مردم به دست آورد. این نگاه به صورت اجتناب ناپذیری 

بر کار سازمان دهی در جنبش کارگری و ایجاد زمینه های اجتماعی و سیاسی مورد نیاز آن متمرکز 

می شود. 

۱۴. توصیه به گسترش و تداوم جسورانه تر کارزارهای مطالباتی کارگران در حوزه های مختلف 

برای  را  بیشتری  مناسب  فرصت های  که  و...  سیاسی  اجتماعی،  کار،  حقوق  مزدی،  و  معیشتی 

متشکل شدن کارگران و کنش گری فعال تر آنها فراهم می کند. 
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۱۵. توصیه  جهت تبدیل جشن اول ماه مه به فرصتی برای جذب مبارزان جدید برای آرمان های 

سوسیالیستی و تدارک »نبرد عظیم برای آزادی همۀ مردم« که بسیار متفاوت از نگاهی است که به 

برگزاری نمادین این گونه جشن ها محدود است.

همۀ این موارد، که نه در سال ۱۹۱۷ و آستانۀ انقلاب سوسیالیستی اکتبر بلکه در سال ۱۹۰۴ و 

در آستانۀ انقلاب بورژوا دموکراتیک ۱۹۰۵روسیه از سوی لنین مطرح می شود، البته از یک نگاه 

محافظه کارانه  که توجه چندانی به جوهرۀ انقلابی مارکسیسم و لنینیسم ندارد و درکش از ماتریالیسم 

تاریخی، نوعی دترمینیسم و تقدیرگرایی ناگزیر و الزام آور اجتماعی و بدون ارادۀ آگاهانه و تأثیرگذار 

طبقۀ کارگر به مثابۀ عاملیت اجتماعی تحولات اجتماعی و تاریخی را بازتاب می دهد، را لابد و به 

ناگزیر باید به معنای عدم درک درست لنین از »مرحلۀ دموکراتیک انقلاب« و تحمیل بار اضافی به 

آن دانست! 

آری، نکتۀ مهم این است که لنین این نگاه را در سال ۱۹۰۴ در روسیه ای که بخش قابل توجهی 

از زیرساخت اجتماعی و اقتصادی اقتصاد آن اساساً پیش سرمایه داری بود، مطرح می کند. حال 

کارگر در بخش های مختلف صنعتی،  ده ها میلیون  که  ایران  اگر در جامعه ای سرمایه داری چون 

کشاورزی و خدمات آن، در بخش های خصوصی و دولتی، در بخش های کوچک و متوسط و بزرگ، 

در بخش های سنتی و مدرن، و در بخش های یدی و فکری آن کار می کنند، جامعه ای که دهه هاست 

اجرای برنامه های نئولیبرالی چون خصوصی سازی، مقررات زدایی، حذف یارانه ها، تجاری سازی 

و کالایی سازی خدمات عمومی چون بهداشت و درمان و آموزش و ... را در کنار فساد ساختاری 

و انسداد سیاسی شدید به نمایش گذاشته  و اعتراض و مطالبه گری و کنش اجتماعی و سیاسی را 

با هزینه های بسیار سنگین همراه کرده و تلاش کرده است تا همۀ فرصت های اعتراض و مطالبه گری 

را از طریق سرکوب، بازداشت و زندان از طبقه کارگر و توده های وسیع مردم سلب کند، زمینه های 

عینی به مراتب بیشتری برای چنین رویکردی وجود دارد و آشکار است که بدون تمرکز بر حقوق 

و آزادی های دموکراتیک که لازمۀ ارتقای آگاهی طبقاتی و سطح تشکل و سازمان یافتگی طبقۀ 

کارگر است، اساساً نمی توان به صورت جدی از دنبال کردن چشم انداز، اهداف و برنامه های طبقۀ 

کارگر سخنی بر زبان آورد! 

درواقع توانایی نظری و تحلیلی و هوشمندی بسیار بالای لنین و تجربۀ بر جای مانده از کارهای 

نظری و عملی و متدولوژی او که با تمرکز و تأکید بر »تحلیل مشخص از وضعیت مشخص« همراه 

بود، همچنان امروز در اول ماه مه سال ۲۰۲۳، چه در پاریس که غرق در اعتصاب و مبارزۀ خیابانی 

کارگران و زحمتکشان در برابر تهاجم دولت نئولیبرال به دستاوردهای مبارزاتی آنهاست، و چه در 

ایران که کارگران همراه با توده های وسیع مردم در نبرد برای بهبود شرایط معیشت و همراه با آن، 
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دستیابی به آزادی و مجموعه ای از مطالبات دموکراتیک، عدالت خواهانه و مترقی هستند، و چه 

در نقاط دیگر جهان، آموختنی های بسیاری برای فعالان کارگری دارد.

گرامی داشت اول ماه مه )۱۱ اردیبهشت( با کدام رویکرد؟ 

است  فرصتی  واقع  در  می شود،  یاد  ماه  اول  جشن  عنوان  تحت  آن  از  که  کارگر  جهانی  روز 

برای بازاندیشی شرایط طبقۀ کارگر و مبارزات آن که با تمرکز بر عوامل تأثیرگذار بر چشم اندازها، 

رویکردهای  و  تاکتیک ها  برنامه ها،  استراتژی،  موانع،  احتمالی،  متحدان  شرایط،  اهداف، 

مبارزاتی طبقۀ کارگر همراه است. 

شواهد فراوان بیانگر آنند که در نتیجۀ اجرای برنامه ها و دستورکارهای نئولیبرالی طی دهه های 

گذشته در کشور، طبقۀ کارگر ایران در معرض آسیب های جدی بوده است. افت شدید قدرت خرید و 

کشانده شدن کارگران به زیر خط فقر بر اساس آمارهای رسمی نیز مشهود است. از سوی دیگر در 

نتیجۀ واردات بی رویه، تجاری سازی و مالی سازی اقتصاد، شاهد نوعی صنعت زدایی از اقتصاد و 

تعطیلی گستردۀ شهرک های صنعتی بوده ایم که آشکارا به زیان طبقۀ کارگر است. در همین راستا، 

خصوصی سازی و برون سپاری نیز طی دهه های گذشته تا کنون اساساً با هدف کاهش هزینه و کاهش 

نیروی انسانی )اخراج کارگران( دنبال شده است که به زیان کارگران عمل کرده است. کاهش نقش 

نیروی انسانی در فرآیند تولید از طریق به کارگیری فناوری های پیشرفته و روباتیزه کردن خطوط 

تولید در برخی صنایع نیز با نوعی بیکاری تکنولوژیک و به زیان کارگران همراه بوده است.

زیان  به  شدت  به  نیز  درصد(   ۹۷( کار  نیروی  همۀ  تقریباً  به  کار  موقت  قراردادهای  تعمیم 

طریق  از  برون سپاری  و  خصوصی سازی  عنوان  تحت  آنچه  هم زمان  است.  کرده  عمل  طبقۀ کارگر 

مهندسی مجدد فرآیند ها و تجزیۀ فرآیند های کامل و معنی دار کاری به فعالیت های مجزا و قابل 

کنترل جهت برون سپاری در راستای کاهش هزینه و افزایش سود در اقتصاد کشور دنبال شده است، 

در عمل سبب پراکنده کردن و موقتی سازی کارگران نیز شده و به شکل  گیری گستردۀ کارگران موقتی 

روند  بر  آشکارا  نیز  اقتصاد  در  خدماتی  بخش های  چشمگیر  رشد  است.  انجامیده  )پریکاریا( 

شکل گیری و رشد کارگران موقتی به عنوان بخش بزرگی از نیروی کار کشور تأثیر گذاشته است. از 

همه مهم تر سیر نزولی سرمایه گذاری در کشور نیز بر موجودیت و انسجام اجتماعی طبقۀ کارگر به 

مثابۀ یک طبقۀ اجتماعی، آسیب جدی واردکرده است. مجموعۀ این شرایط بر زمینۀ کنش گری های 

اعتراضی و مطالبه گرانۀ کارگران در قالب تجمعات و اعتصابات که عموماٌ با رویکرد سرکوبگرانه 

از سوی حاکمیت همراه بوده است، تأثیرگذار بوده است. آثار ناشی از این وضعیت عینی همراه با 

مقررات زدایی که در بسیاری از موارد به صورت دورزدن قوانین و مقررات گریزی از سوی دولت و 
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سایر نهادهای حاکمیتی مشاهده می شود، با پیامدهای مخرب و منفی آشکاری برای طبقۀ کارگر 

و کنش گری اجتماعی آن همراه بوده است. ممانعت از شکل گیری نهادهای صنفی و اتحادیه ای و 

کنش گری کارگران در قالب تجمعات صنفی و معیشتی و بازداشت و صدور احکام سنگین زندان 

برای فعالان کارگری نیز بر شرایط دشوار طبقۀ کارگر افزوده است. 

برخلاف نگاهی که وقتی از طبقۀ کارگر صحبت می شود، تنها بر مطالبات معیشتی متمرکز 

می شود، دفاع از طبقۀ کارگر به هیچ وجه محدود به دفاع از مطالبات صنفی و معیشتی نبوده و 

از مطالبات دموکراتیک و مترقی  آزادی، دموکراسی و مجموعه وسیعی  نیست. مطالباتی چون 

که مطالبۀ عمومی توده های وسیع مردم در ایران است، نه تنها مطالبۀ طبقۀ کارگر هم هست، بلکه 

پیشبرد مبارزات معیشتی و اجتماعی طبقۀ کارگر نیز اساساً مستلزم دستیابی به این  حقوق است. 

در واقع از نظر تاریخی نیز جز این نبوده و به همین دلیل نیز هست که مبارزات طبقۀ کارگر همواره در 

ارتباطی تنگاتنگ با تأمین حقوق دموکراتیک بوده و به عنوان مثال برای نخستین بار در جهان پس 

از انقلاب اکتبر است که دستیابی به حق رأی برای زنان ممکن می شود.

در ارتباط با جنبش کارگری در شرایط کنونی، توجه به دیالکتیک مبارزۀ طبقاتی و دموکراتیک 

از یک سو و دیالکتیک مبارزۀ دموکراتیک و عدالت خواهانه با مبارزۀ ملی و ضدامپریالیستی 

از سوی دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این ارتباط توجه به سخن زنده یاد دکتر فریبرز 

رئیس دانا مهم است که خط مستقل ملی و دموکراتیک و عدالت خواهانه ای را برای طبقۀ کارگر 

مطرح می کند که نه برای مبارزه با امپریالیسم به ارتجاع داخلی پناه می برد و نه برای مبارزه جهت 

دستیابی به آزادی و حقوق دموکراتیک، به امپریالیسم و نیروهای وابسته به آن متوسل می شود. 

از این رو با تأکید بر اینکه دفاع از منافع طبقۀ کارگر مستلزم مبارزه برای دستیابی به حقوق 

ماه  اول  واقعی  گرامی داشت  عدالت خواهانه،  منظر  از  است،  کشور  در  دموکراتیک  آزادی های  و 

مه )روز جهانی کارگر( در شرایط کنونی کشور مستلزم راه انداختن کمپین های متعددی در جهت 

گسترش آگاهی طبقاتی، افزایش سازمان یافتگی و کنش گری طبقۀ کارگر برای بهبود شرایط کار و 

زندگی و افزایش سهم هژمونی اجتماعی و سیاسی آن است. برخی از مهم ترین محورهای این گونه 

کمپین ها را می توان به صورت زیر فهرست نمود: 

افزایش دستمزد در چارچوب مادۀ ۴۱ قانون کار و مادۀ ۹۶ قانون تأمین اجتماعی با هدف 	 

بازگرداندن و حفظ قدرت خرید کارگران در برابر رویکرد مقررات زدایی و مقررات گریزی 

دولت؛

تغییر ترکیب شورای عالی کار در جهت افزایش تعداد و نقش نمایندگان کارگران در آن از 	 

طریق تأمین سازوکار مشارکت واقعی کارگران در انتخاب این نمایندگان؛ 
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کوتاه کردن دست دولت از سازمان تأمین اجتماعی به عنوان دارایی کارگران و بازنشستگان 	 

و دموکراتیزه کردن مدیریت آن از طریق مشارکت دادن کارگران و بازنشستگان در مدیریت آن؛

کنش گری های 	  و  اعتراضات  حق  اتحادیه ای،  و  سندیکایی  صنفی،  فعالیت  حق  از  دفاع 

صنفی و معیشتی کارگران در برابر ممانعت و اقدامات سرکوب گرانه و بازداشت و زندان 

در برخورد با این اعتراضات از سوی حاکمیت؛

دفاع از کارگران، بازنشستگان و فعالان کارگری بازداشت شده و زندانی و مطالبۀ آزادی آنها؛	 

مخالفت با واگذاری بانک رفاه به بخش خصوصی؛	 

الزام دولت به ارائۀ خدمات اجتماعی به مردم طبق فصل سوم قانون اساسی در ارتباط با 	 

مسکن، آموزش، بهداشت و درمان که همچنان مسکوت مانده است.

آمار 	  که  کار  محیط های  خطرناک  و  زیان آور  عوامل  کنترل  به  دولت  و  کارفرمایان  الزام 

آن دائماً در حال  از  و پیامدهای زیان بار و مرگ بار ناشی  بیماری های شغلی و حوادث 

افزایش است. 

الزام دولت به ارائۀ خدمات بهداشتی و درمانی کامل و رایگان به کارگران و بازنشستگان؛	 

در 	  تلاش های  برابر  در  بازنشستگی  سن  مانند  کارگران  مبارزاتی  دستاوردهای  از  دفاع 

دست انجام برای حذف آنها؛

مخالفت و اعتراض به موقتی سازی کارگران و تخریب انسجام اجتماعی طبقۀ کارگر؛	 

به رسمیت شناختن روز جهانی کارگر به عنوان تعطیل رسمی کارگران و برگزاری آزادانۀ 	 

مراسم این روز در محل های کار، سالن ها ، میدان ها ، فضاهای عمومی و ...

بدیهی است که موارد دیگری را هم می توان به این محورها افزود. نکتۀ مهم در ارتباط با کارزارهای 

کارگری این است که به درستی مدیریت شوند. یعنی به درستی امکان سنجی، طراحی و برنامه ریزی، 

سازمان دهی، هدایت و رهبری شوند. برای این منظور باید از تجارب و دستاوردهای موفق در جنبش 

کارگری در ایران و جهان استفاده کرد. این امر علاوه بر کنش گری فعال، مداوم، منسجم و بابرنامه، 

مستلزم کار پژوهشی و آموزشی در جنبش کارگری در این زمینه هاست.  بی تردید چنین کارزار هایی در 

صورت مدیریت درست، می توانند به مثابۀ مدرسۀ مبارزۀ طبقاتی عمل کرده و فرصت هایی بسیار 

مناسب برای افزایش آگاهی طبقاتی و تشکل طبقۀ کارگر، کنش گری آن و در پیامد خود، افزایش اعتماد 

به نفس و تقویت هژمونی اجتماعی و سیاسی این طبقه فراهم کند. و تردیدی نیست که برگزاری چنین 

کارزار هایی، از یک سو مستلزم تأمین حقوق و آزادی های دموکراتیک در جامعۀ ماست و از سوی 

دیگر برگزاری آنها به نوبۀ خود بر تثبیت و تحکیم این آزادی ها در جامعه  تأثیرگذار خواهد بود.

فهرست
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نشریه نگاه نو، در شماره ۱۱۲ خود )ویژه زمستان سال ۱۳۹۵(، مقاله ای از خانم سیما راستین* 

تحت عنوان »لغو کار کودک، رویایی همچنان دست نیافتنی« منتشر کرده بود که اگر چه نزدیک به 

هفت سال از انتشار آن می گذرد ولی با توجه به اهمیت موضوعی که خانم راستین به آن پرداخته اند 

و نیز با توجه به اینکه در دیدگاه ایشان پایان بخشیدن به کار کودک رویایی دست نیافتنی ست، این 

نوشتار سعی دارد در حد وسع خود و به صورت اجمالی، نگاهی داشته باشد به نکات مهم آن مقاله 

و نیز توجهی بر این مسئله، که آیا به واقع پایان بخشیدن به کار کودکان رویایی دست نایافتنی ست؟

مقاله مورد بررسی، در شروع خود و بعد از اشاره ای گذرا به دامنه جمعیتی و تنوع مشاغلی 

که کودکان کار در آن مشغول به کارند، تصریحی دارد بر این نکته درست که کار کودکان محصول 

فقر، نابرابری های فزاینده اجتماعی و توزیع ناعادلانه ثروت در جهان است و سپس مروری اساسی 

دارد بر مفهوم کودکی در مسیر تاریخ، از منظر صاحبان اندیشه و پس از آن می پردازد به چگونگی 

و زمینه های تاریخی کار  کودک و نیز تأثیر مناسبات و رخدادها، بر شکل گیری یا کاهش و افزایش 

جمعیت کودکان کار و همچنین تأثیر معکوس توسعه نیافتگی برنرخ بهره کشی از کودکان در جوامع 

مختلف، که مطالعه آن به همه علاقمندان مسائل اجتماعی و نیز کنشگران عرصه مبارزه با کار 

کودک توصیه می شود.

خانم راستین، با نگاهی پژوهشگرانه و دقیق و با استفاده درست از واژگان و عبارات مرتبط 

لغو کار کودک، رویایی که باید تحقق یابد!
قاسم حسنی
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با این بحث، در باب مفهوم کودکی در مسیر تاریخ به این نکته اشاره کرده است که اساساً جایگاه و 

وضعیت کودکان در گذر تاریخ ثابت و یکسان نبوده و متناسب با تغییر شکل بندی های اقتصادی 

- اجتماعی، گسترش آگاهی های عمومی، رشد فرهنگ مهرورزی و اهمیت پیدا کردن آموزش در 

جوامع انسانی پیوسته دگرگون شده است. همچنین، جایگاه و رویکرد اجتماعی نسبت به کودک 

در جوامع مختلف و در دوره های مختلف تاریخی را متناسب با چگونگی ارزیابی جامعه از کودک 

و تعریف کودکی در هر عصر دانسته اند و بر این نکته تأکید دارند که چگونگی واکنش اجتماعی 

به وضعیت کودکان، از یک سو بستگی به میزان آگاهی هر جامعه نسبت به اهمیت رشد و آموزش 

کودکان  به  نسبت  انسانی  احساسات  تلطیف  و  حساسیت  رشد  به  دیگر  سوی  از  و  دارد  کودکان 

وابسته است .

نویسنده در این راستا ادامه می دهد، مهرورزی، مراقبت و احساس مسئولیت نسبت به کودکان 

ثابت،  امری  را  آن  است،  مدرن  جوامع  در  اخلاقی  و  اجتماعی  شاخص های  از  یکی  اینکه  ضمن 

همیشگی و جهان شمول ندانسته و بر این اصل اشاره نموده که این شاخصه در روند تاریخ شکل گرفته 

و مدام متحول شده است و تحول آگاهی و اخلاق بشری درباره کودک و کودکی، متناسب با تحولات 

اجتماعی و میزان تثبیت حقوق انسانی بوده و منطبق با میزان تحول در جوامع به واقعیت تبدیل شده 

است. وی برای توضیح بیشتر مفهوم کودکی در مسیر تاریخ، اشاره ای دارد به آراء صاحب نظرانی 

همچون روسو، فیلیپ آریس و غیره و نیز استنادی دارد بر »امیل«، اثر نبوغ آسای ژان راک روسو و در 

این راستا به این نکته اشاره می کند که از نظر روسو »مردم روحیه کودکان را نمی شناسند و با افکار 

غلط خود هرچه بیشتر مطالعه می کنند، بیشتر اشتباه می کنند و عاقل ترین آنها بیشتر به آنچه که 

بزرگسالان باید بدانند توجه دارند و به هیچ وجه متوجه نیستند که کودکان چه چیز را می خواهند.«

نویسنده پس از عبور از مفهوم کودکی، برای ورود به تاریخچه کار کودک، به این نکته اشاره 

می دانسته اند  کوچک  بزرگسالان  را  کودکان  زمین داری  مناسبات  بر  متکی  جوامع  در  که  می کند 

و در ساختارهای فئودالی، هستی  انسان ها قویاً به یکدیگر وابسته است و اموری مانند کشت و 

کار، آبیاری، جمع آوری محصول، دامداری، 

خانگی  دستی  صنایع  تولید  و  خانه سازی 

مشارکتی  و  جمعی  کار  طریق  از  اساساً 

فردیت  رشد  و  فرد  برای  و  بوده  امکان پذیر 

افراد، در آن ساختار، فضایی وجود نداشته 

است و فردیت افراد و کار فردی آنها، در جمع 

و کار جمعی معنا پیدا می کرده که کودکان نیز 
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از این قاعده مستثناء نبوده اند. در این سیستم، کودکان، بزرگسالان کوچکی بوده اند که به ویژه، از 

زاویه نیروی کار آینده و برای دوران کهولت و پیری اعضای خانواده اهمیت بسیاری داشته اند و به 

اصطلاح عصای دست دوران پیری پدر و مادر بوده اند. این توصیف، سرنوشت و وضعیت کودکان 

خانواده های نجبا و اشراف و زمین داران را به دلیل اینکه اجباری برای کار در مزرعه و مطبخ و غیره 

نداشته اند، از سرنوشت دیگر کودکان مستثناء می کند.

مقاله مورد نظر در تحلیل سیر تاریخی این پدیده، کار کودکان در ساختار اجتماعی فئودالی 

را از کار کودکان پس از انقلاب صنعتی و آغاز روند صنعتی شدن جوامع متمایز می داند، چرا که 

معتقد است در دوران فئودالی، کودکان اساساً در بافت خانوادگی و برای گذران زندگی جمعی در 

کنار خانواده کار می کرده اند، در حالی که در اواخر قرن هجدهم و هم زمان با صنعتی شدن جوامع و 

با در نظر گرفتن رقابت میان سرمایه داران و صاحبان صنایع بر سر تولید محصول با قیمت ارزان تر، 

که سبب پر رنگ شدن ضرورت استفاده از نیروی کار ارزان در فرایند تولید بوده، رفته رفته مفهوم 

جدیدی با عنوان کار مزدوری کودکان در صنایع شکل گرفته و این مسئله سرآغاز دورانی جدید در 

سیر تاریخی کار کودکان گردیده که آن را از دوره های تاریخی قبل متمایز می سازد.

بیکاری  پدیده  پیدایش  سبب  صنایع،  در  کودکان  و  زنان  قیمت  ارزان  کار  نیروی  از  استفاده 

اجتماعی  مبارزات  و  جنبش ها  شکل گیری  و  بیکاران  جمعیت  وافزایش  دوره  آن  در  مرد  کارگران 

کارگران برای دستیابی به شرایطی بهتر گردید. نویسنده برای توضیح این وضعیت اشاره ای دارد 

به مطالعات و مشاهدات عینی فردریش انگلس در کتاب »وضعیت طبقه کارگر در انگلیس« که 

مطالب آن را از معادن و کارخانه های صنعتی شهرهای مختلف انگلستان جمع آوری کرده است و در 

بخش هایی از آن، به مشاهدات خود از وضعیت کودکان 

کارگر در معادنی مانند ذغال سنگ و غیره اشاره می کند 

بخش قابل توجهی از کودکانی که  و می نویسد اگر چه 

در آن معادن کار می کردند ۸ساله و بالاتر بودند، ولی 
کودکان بسیاری نیز که در آنجا کار می کردند چهار، پنج 
و شش ساله بودند. در این معادن از کودکان کارگر برای 
از  که  معدن  استخراجی  مواد  از  تکه هایی  جمع آوری 

منفذها و شکستگی های دستگاه تولید خارج می شدند 

استفاده می شد.

دارد  نیز  اشاره ای  مقاله  این  در  راستین،  خانم 

قرون  ادبیات  در  کودکان  کار  از  باقیمانده  ردپای  به 

در	جوامع	متکی	بر	مناسبات	زمین	داری	
بزرگسالان	 را	 کودکان	 فئودالی	 نظام	
افراد	 فردیت	 و	 می	دانسته	اند	 کوچک	
کار	 و	 جمع	 در	 آنها،	 فردی	 کار	 و	
کودکان	 که	 می	کرده	 پیدا	 معنا	 جمعی	
نبوده	اند.	 مستثناء	 قاعده	 این	 از	 نیز	
خانواده	های	 کودکان	 سرنوشت	 اما	
دلیل	 به	 زمین	داران	 و	 اشراف	 و	 نجبا	
و	 مزرعه	 در	 کار	 برای	 اجباری	 اینکه	
از	سرنوشت	 نداشته	اند،	 و	غیره	 مطبخ	
است. بوده	 مستثناء	 کودکان	 دیگر	
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هجده و نوزده اروپا، که از آن جمله می توان به داستان زندگی کوزت در رمان بینوایان و یا داستان 

الیور تویست اشاره کرد، که هردوی این آثار گوشه هایی از وضعیت بغرنج کودکان آن دوران، به ویژه 

کودکانی که در تهیدستی به سر می برده اند را به تصویر می کشد و در ادامه براین نکته تأکید می کند 

که »ممنوعیت کار کودکان در اروپا، محصول ۱۵۰ سال مبارزه سیاسی - اجتماعی ست.« وی برای 

صداهای  کار،  چرخه  در  کودکان  سلامتی  فاجعه بار  وضعیت  اثر  در  که  می کند  اضافه  آن  توضیح 

مخالفی در انتقاد به تسلط ماشین ها و فشار بی رحمانه بر کودکان کارگر شکل می گرفت و به تدریج 

توجه مقامات دولتی را به خود جلب می کرد و ضعف بدنی، اختلال های رشدی، بیماری های دهان و 

دندان، ضعف بینایی و شنوایی، کم غذایی، بیماری سل و دیگر بیماری های واگیردار، مدام در میان 

کودکان کارگر گسترش می یافت. خانم راستین استناد می کند بر یک گزارش دولتی در دوسلدورف 

قی کرده،  چشمان  رنگ پریده،  صورت های  است،  آمده  آن  در  که   ۱۸۲۵ سال  ژوئیه   ۱۸ تاریخ  به 

لکه های  گردن،  روی  دمل های  ورم کرده،  بینی های  و  لب ها  بادکرده،  گونه های  متورم،  شکم های 

بدخیم روی پوست و نشانه های تنگی نفس، کودکانی که کار می کنند را از کودکانی که کار نمی کنند 

متمایز می سازد. در آن دوران، نقطه عزیمت همه مخالفین با کار کودک یکسان نبوده و جناح هایی از 

حکومت ها که انگیزه های محافظه کارانه داشته اند، بیشترین نگرانی شان نه به خاطر خود کودکان، 

بلکه به خاطر نابودی ذخیره نیروی انسانی برای ارتش و یا کاهش نیروی کار بزرگسال متخصص 

در آینده بوده است. نویسنده برای توصیف اثربخشی این مبارزات، بر این نکته اشاره می کند که 

نخستین بار در سال ۱۸۳۹ در دولت پروس، قانونی برای حمایت از کودکان وضع شد که حداقل 

سن قانونی برای اشتغال کودکان را پایان نُه سالگی و حداکثر ساعت کار روزانه آنان را ده ساعت 

پیش بینی کرده بود.

مقاله عمیق خانم راستین، مجدداً این گونه اشاره می کند که صنعتی شدن جوامع و استفاده 

از نیروی کار ارزان قیمت زنان و کودکان در آنها، سبب 

شکل گیری  نیز  و  بیکاران  جمعیت  افزایش  و  پیدایش 

مبارزات و جنبش های عدالت خواهانه اجتماعی گردید 

که یکی از دستاوردهای شکل گیری و گسترش فعالیت 

محدود  یا  و  کودکان  کار  ممنوعیت  جنبش ها،  این 

کردن ساعات کار مجاز برای آنان بود. ممنوعیت کار 

کودکان در بخش های اقتصادی و تولیدی در اروپا، به 

لطف و سخاوت سرمایه داران و تولیدکنندگان صورت 

همچون  عواملی  محصول  سو  یک  از  بلکه  نگرفت، 

ممنوعیت	کار	کودکان	در	اروپا،	محصول	
اجتماعی	 مبارزه	سیاسی	-	 ۱۵۰	سال	
در	 در	سال	۱۸۳۹	 بار	 نخستین	 ست.	
حمایت	 برای	 قانونی	 پروس،	 دولت	
سن	 حداقل	 که	 شد	 وضع	 کودکان	 از	
پایان	 را	 برای	اشتغال	کودکان	 قانونی	
نهُ	سالگی	و	حداکثر	ساعت	کار	روزانه	
آنان	را	ده	ساعت	پیش	بینی	کرده	بود.
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تکامل  نیز  و  جوامع  سیاسی  سپهر  در  دموکراتیک  فرهنگ  گسترش  مدنی،  جامعه  تلاش های 

مفهوم کودکی و پی بردن همگانی به ضرورت توجه به حقوق کودکان و از دیگر سو مدیون روی کار 

آمدن  دولت های رفاه ملی سوسیال دمکرات و سیاستگذاری های مسئولانه آنان برای صیانت از 

حقوق کودکان بوده است.

از  بررسی های خانم راستین در مقاله مورد نظر، هم  اینجای بحث،  تا  همانگونه که شاهدیم 

نظر توجه به اعتلای آگاهی و رشد فرهنگ عمومی نسبت به مفهوم کودکی و هم با توجه به تأکید 

نظر  از  هم  و  کودکان  حقوق  به  توجه  ضرورت  بر  اجتماعی  جنبش های  فعالین  و  صاحب نظران 

دستاوردهایی که جنبش های اجتماعی در دو قرن اخیر در حوزه تصویب قوانین حمایتی با هدف 

صیانت از حقوق کودکان و ممنوعیت کار کودکان داشته اند، سیری امیدوارانه داشته است. پس 

چرا نگارندۀ محترم این مقاله با انتخاب عنوانی مانند »لغو کار مزدوری کودکان، رؤیایی دست 

نیافتنی«، آب پاکی را بر دستان همۀ کنشگران و کوشندگان جنبش جهانی لغو کار کودک می ریزد  و 

تلویحاً تأیید می کند که رنج های کودکان کار را پایانی نیست؟ 

مهم ترین دلیل ناامیدی ایشان، ناآشنایی با سوسیالیسم در عرصه های نظر و عمل است. از 

یک قرن پیش، هنگامی که اولین انقلاب سوسیالیستی در روسیه به پیروزی رسید، تاکنون که ده ها 

کشور جهان نظام سوسیالیستی را تجربه کرده اند، رهایی کودکان از اجبار به کار، آزموده و محقق شده 

است. لغو کار کودک، جزو اولین اقدامات این دسته از کشورها در حوزۀ اصلاحات اجتماعی بوده 

است. نظام سوسیالیستی که با هدف غایی شکوفایی انسان، هر تقسیم کارِ مبتنی بر سود سرمایه 

را -در دراز مدت- محو می سازد، در اولین گام ها، کودکان را تحت حمایت همه جانبۀ جامعه قرار 

می دهد. نمونه های روشنی در کشورهایی چون کوبا، نیکاراگوئه، چین، ونزوئلا، و حتی کشورهایی 

که تنها در ابتدای راه ساختمان سوسیالیسم هستند، قابل مشاهده اند.

حس  سبب  دیگری  نکات  ایشان،  سوسیالیستی-  غیر  -اما  مترقی  جهان بینی  محدودۀ  در 

ناامیدی شده، که وی در ادامۀ پژوهش اش به آن اشاره می کنند. همانگونه که اشاره شد یکی از عوامل 

بهبود دهندۀ وضعیت کودکان و تأثیر گذار بر مسئلۀ ممنوعیت کار کودکان را می توان شکل گیری 

مبارزات مدنی و پیدایش دولت های رفاه ملی سوسیال دمکرات و نیز اهلی کردن سرمایه داری بومی 

توسط این دولت ها دانست.

این در حالی ست که مقاله مورد نظر در ادامه خود چنین اشاره می کند که دولت های رفاه در 

اروپا، تا دهه ۱۹۹۰ موفق به مهار سرمایه داری بومی و وادار کردن آن به رعایت قوانین کار و پرداخت 

علوم  و  تکنیک  خارق العاده  تکامل  فضای  در  اهلی«  »سرمایه داری  این  و  بودند،  شده  مالیات 

ارتباطات، پتانسیل خارق العاده ای برای رشد و توسعه یافتگی پیدا کرده بود، اما در چهار چوب 
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کنترل دولت های رفاه، وضعیت غولی را داشت که در بطری در بسته ای محبوس شده باشد.

این سرمایه داری در بند، برای رقابت با سرمایه داری جهانی، نیازمند آزادی بود و مدام برای 

گسیختن بند های دولت های اجتماعی طفره می رفت و تقلا می کرد. گسترش سرمایه داری، نیازمند 

آزادی عمل بدون قید و شرط، گشودن مرزها، لغو سیستم مالیاتی، حذف قانون کار اجتماعی )که بر 

اساس آن کار کودکان ممنوع بود(، عدم دخالت دولت در رشد سرمایه، آزادی مطلق برای جولان دادن 

سرمایه داری چند ملیتی و فراملیتی در دیگر کشورهای جهان و در یک کلام، حاکمیت نئولیبرالیسم 

اقتصادی بود. بدیهی ست که رشد رویکردهای نئولیبرالیستی در دیدگاه گردانندگان سرمایه داری 

از  قدرت زدایی  رشد  به  رو  و  موجود  روند  بود.  رفاه  دولت های  از  قدرت زدایی  گرو  در  اروپایی 

دولت های اجتماعی در اروپا با چند ویژگی همراه است که همه آنها سبب دشوارتر کردن شرایط به 

زیان کودکان کار و عاملی بسیار مهم در ناامیدی از پایان بخشیدن به کار کودکان، در باوربخشی از 

کنشگران اجتماعی مخالف کار کودک است که در زیر به بخشی از آنها اشاره می شود.

که  است  جهان  از  نقاطی  به  قیمت  گران  کشورهای  از  اشتغال  صدور  ویژگی ها،  این  اولین 

دست  و  باشد  داشته  قرار  ممکن  قیمت  نازل ترین  در  آنها  در  کارگران  دستمزد  و  تولید  هزینه های 

صاحبان سرمایه در چپاول ثروت های اقتصادی - اجتماعی باز و سیستم مالیاتی فرمایشی حاکم 

باشد و طبیعتاً کار مزدوری کودکان هم در آنجا ممنوع نباشد. به عنوان مثالی برای این بخش اشاره 

می شود به تجربه ای در سال ۲۰۱۵ در آلمان، هنگامی که حداقل دستمزد کارگران در آن سال به ساعتی 

۵/۸ یورو افزایش می یابد در حالی که متوسط درآمد روزانه ۶۱درصد مردم بورکینافاسو روزانه کمتر 

از یک دلار است. طبیعی ست که در چنین شرایطی در منطق سودجویانه سرمایه داری، بورکینافاسو 

در مقایسه با آلمان، مکانی رویایی برای سرمایه گذاری و افزایش سرمایه است که در آن خبری از 

مقررات به اصطلاح دست و پاگیر کشورهای »دموکراتیک« نیست و در آن به راحتی می توانند از 

نیز  کودکان  کار  قیمت  ارزان  نیروی 

بهره ببرند .

تولید  کردن  خرد  آنها،  دومین 

در  خدمات،  و  قطعات  توزیع  و 

سطح  که  کشورهایی ست  ارزان ترین 

دستمزد در آنها نازل، دسترسی به مواد 

اولیه ارزان آسان باشد و بهره گیری از 

نباشد  ممنوع  نیز  آن  در  کودکان  کار 

تقسیم  این  که  باشیم  داشته  توجه   .
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کار در جهان به قدری پیچیده است که به آسانی نمی توان به این نکته پی برد که مهره ها و قطعات 

کوچک یک ماشین لباسشویی زیمنس در کدام کشورها تولید شده و آیا کودکان کارگر در ساختن این 

قطعات مشارکت داشته اند یا خیر .

سومین این ویژگی ها سرمایه های فراملیتی است. سرمایه های فراملیتی، دولت های مستبد و 

فاسد در کشورهای کوچک و فقیر را با یکدیگر وادار به رقابت بر سر امتیاز دادن به سرمایه گذاران 

فراملیتی می کنند و از این طریق بیشترین و ارزان ترین تسهیلات، از جمله نیروی کار ارزان قیمت 

کودکان را به آسانی در اختیار می گیرند.

و چهارمین آنها انتخاب محل سرمایه گذاری توسط سرمایه های فراملیتی است. سرمایه داران 

فراملیتی محل زندگی، کار و پرداخت مالیات خود را به این گونه انتخاب می کنند: در زیباترین 

نقاط دنیا که از آرامش، دموکراسی و ممنوعیت کار کودکان برخوردار است، اندک مالیات رفاه 

خود را می پردازند  و زندگی بدون دغدغه ای دارند، اما در نقاطی از جهان سرمایه گذاری می کنند 

که محصول شان با کم ترین قیمت تمام شده و کم ترین مالیات  و بیشترین حاشیه سود، تولید گردد. 

اینکه در این شیوه تولید تا چه میزان نیروی کار  مورد بهره کشی قرار می گیرد؛ تا چه میزان به محیط 

زیست آسیب می رسد و چقدر در فرایند تولید از نیروی کار کودکان بهره گرفته می شود، جزء مسائل 

کم اهمیت به شمار می آیند.

نگارنده  می بینیم  وقتی  که  است  ترتیب  این  به 

می کند  کودکانی  از  صحبت  شده،  ذکر  ارزشمند  مقاله 

که برای خود تشکل صنفی تشکیل داده اند و به جای 

عدم  همچون  مواردی  کودک،  کار  لغو  بنیادین  مطالبه 

بایکوت کردن تولیداتی که به دست کودکان تولید شده 

اینکه  یا  و  می کنند  طلب  را  شغلی  امنیت  ایجاد  یا  و 

فرصت های کاری آنان گرفته نشود، نباید تعجب کنیم، 

فراملیتی  چنگ اندازی  قالب  در  نئولیبرالیسم  که  چرا 

به بهبود  به ثروت های مردم جهان، آن چنان امید  خود 

تنها  نه  که  است  ربوده  همگان  از  را  شرایط  تغییر  و 

همانطور که در مقاله آمده، بخشی از کودکان کار نگران 

اساساً  بلکه  هستند،  خود  نداشته های  دادن  دست  از 

این گونه مجاب  نیز  را  پژوهش گرانه  و  نگاه واقع بینانه 

می کنند که هیچ راه گریزی نیست و پایان بخشیدن به 

مناسبات	 از	 را	 خود	 می	تواند	 یا	 بشر	
برهاند،	 است	 آن	 گرفتار	 که	 رنج	آوری	
از	 دست	 می	شود	 ناگزیر	 اساساً	 یا	
شود.	 تسلیم	 و	 شسته	 رهایی	 رویای	
بشر	 شدن	 تسلیم	 صورت	 در	 فقط	
رویای	 از	 دست	 می	توان	 که	 است	
که	 حالی	 شست،در	 کودکان	 رهایی	
خود	 بی	امان	 مصاف	 به	 بشر	 بی	تردید	
تا	 نابرابری،	 و	 ستم	 و	 جهل	 و	 فقر	 با	
ادامه	 روشنایی	 صبح	 به	 رسیدن	
را	 خود	 بتواند	 که	 زمانی	 و	 داد	 خواهد	
قطعاً	 برهاند،	 نابرابری	 و	 ستم	 بند	 از	
رهایی	 این	 از	 که	 گروه	هایی	 اولین	
هستند.	 کودکان	 برد	 خواهند	 بهره	
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کار کودکان صرفاً یک رویاست. اما این تمام ماجرا نیست و باید به خاطر داشته باشیم که سرنوشت 

کار کودک و سرنوشت کودکان، در پیوندی عمیق با سرنوشت همه انسان هاست. چرا که نمی توان 

سرنوشت کودکان را مانند جزیره ای جدا از سرنوشت پدران و مادران و جامعه ای که در آن زندگی 

می کنند مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد و نمی توان میان سرنوشت آنها و سرنوشت آب و هوا و کوه 

و جنگل و هستی تفکیکی قائل شد.

ناگزیر  اساساً  یا  برهاند،  است  آن  گرفتار  که  رنج آوری  مناسبات  از  را  خود  می تواند  یا  بشر 

که  است  بشر  شدن  تسلیم  صورت  در  فقط  شود.  تسلیم  و  شسته  رهایی  رویای  از  دست  می شود 

می توان دست از رویای رهایی کودکان شست،در حالی که بی تردید بشر به مصاف بی امان خود با 

فقر و جهل و ستم و نابرابری، تا رسیدن به صبح روشنایی ادامه خواهد داد و زمانی که بتواند خود را 

از بند ستم و نابرابری برهاند، قطعاً اولین گروه هایی که از این رهایی بهره خواهند برد کودکان هستند. 

بنابراین، همانطور که نگارنده محترم مقاله مورد گفتگو نیز در فرازی از دیدگاه هایش تأکید می کند، 

باید دست از شعارهای توخالی شست و برای رهایی واقعی کودکان از چرخه کار، ریشه های فقر و 

ستم و بی عدالتی را نشانه گرفت. می توان اینگونه باور داشت که به موازات تلاش های بشر برای 

ساختن جهانی انسانی، تلاش برای رهایی کودکان از چرخه کار نیز ادامه خواهد داشت .

هستیم  اجتماعی ای  جنبش های  شکل گیری  شاهد  جهان  گوشه  گوشه  در  امروز  که  همان گونه 

که با هدف نفی هرگونه ستم و تبعیض و نابرابری در حال حرکت به جلو هستند و تا مادامی که این 

جنبش ها جریان دارند و صدای زمزمه این رود نغمه خوان به گوش می رسد، قطعاً نمی توان نسبت به 

هیچ رخداد روشنی بخشی در آینده ناامید بود.

واقعیت  هیچ  به  روشن،  فردایی  به  رسیدن  برای  که  باشیم  داشته  خاطر  به  باید  همواره 

زندگی  امیدبخش  سرود  تلخ،  واقعیت های  همه  فراسوی  در  که  چرا  ندهیم،  تن  ناامیدکننده ای 

جاری ست و باور داریم که سرانجام روز روشن همگان فرا خواهد رسید و فراموش نمی کنیم که اگر 

قرار بود بشر تسلیم غیرممکن ها و واقعیات مسلم پیرامون خود شود، هرگز نباید به غلبه بر نیروی 

جاذبه زمین فکر کرده و در سر اندیشه پرواز را بپروراند.  چرا که در میان همه واقعیات پیرامون ما، 

نیروی جاذبه زمین از همه واقعیت ها مسلم تر، بدیهی تر و غیرقابل تغییرتر است، و یاد آوری می کند 

که کوشندگانی که فردایی بهتر برای همگان را باور دارند بخوبی می دانند که :هنور هزار باده ناخورده 

در رگ تاک است.

* سیما راستین، پژوهشگر و مشاور امور اجتماعی ساکن آلمان.

فهرست
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اوّلین بار بود که یک روزِ اوّلِ ماه مه به شهرِ شیکاگو می رسیدم. شهر جنب و جوشی معمولی 

ماهِ  دوشنبۀ  اوّلین  در  هرسال  متّحده  ایالاتِ  در  را  کار(  )روزِ   Labor Day »لِیبِر دی«  زیرا  داشت، 

سپتامبر جشن می گیرند. این تصمیم را یک کنگرۀ اتّحادیه های آمریکا در سال ۱۸۸۴گرفته است. 

نخستین بار این »روزِ  کار« دوشنبه ۷ سپتامبرِ ۱۸۸۵ برگزار شد؛ سپس تقریباً تمامِ ایالات این روز را 

پذیرفتند و برخی هم به آن رسمیت دادند.

 تمامِ جاهایِ دیگرِ دنیا روزِ کار را اوّلِ ماهِ مه جشن می گیرند. فکرِ چنین روزی مدتّ ها بود که 

مطرح بود و رابرت آونRobert Owen  ۱ هم حرفش را زده بود؛ امّا تنها در سال ۱۸۸۹، هنگامِ تأسیسِ 

انترناسیونالِ دوّمِ کارگری بود که این روز رسمیت پیدا کرد. همه چیز هم از اینجا، از شیکاگو، شروع 

شده بود.

موگۀ شیکاگو

رُبِر اِسکَرپی

ترجمۀ حمید فرّخ

مردِ	 و	 نویسنده	 روزنامه	نگار،	 فرانسوی،	 دانشگاهیِ	 	)۲۰۰۰-۱۹۱۸( 	Robert Escarpit اسِکَرپی	 رُبرِ	
سیاست	بود.	وی	استادی	برجسته،	جامعه	شناس	و	از	پیشتازانِ	علوم	اطّلاعات	و	ارتباطات	بود.	در	چند	
روزنامۀ	معتبرِ	زمانِ	خود	قلم	می	زد.	در	دورانِ	جنگِ	دوّمِ	جهانی	عضوِ	جنبشِ	مقاومت	و	در	سال	هایِ	پس	از	

جنگ	با	هواداری	از	حزب	کمونیست	فرانسه	نمایندۀ	آن	در	شورایِ	استان	و	شورایِ	شهر	شد.
کتاب	هایِ	بسیاری	در	زمینۀ	علمی	و	تحقیقاتِ	ادبی	و	نیز	چند	رمان	نوشته	است.	در	کتابِ	»جشن	هایِ	شوخ	
و	شنگ«	به	۱۱	روز	تعطیلِ	رسمی	در	فرانسه	می	پردازد	و	با	قلمی	طنزآلود	دلیلِ	تعطیلیِ	هریک	را	به	شکل	
یک	قصّه		روایت	می	کند.	تنها	حکایتی	که	تن	به	طنز	نمی	دهد	و	خشمِ	از	ستم	و	اندوه	در	آن	موج	می	زند	

»موگۀ	شیکاگو«	است.
موگه	)زنبقِ	درّه(	گیاهی	است	بهاری	با	گل	هایِ	سفید،	زنگوله	ای،	ریز	و	بسیار	خوشبو	که	فرانسویان	روز	
اوّل	ماه	مه	آن	را	به	شگونِ	نیک	به	یکدیگر	هدیه	می	دهند	و	ساقۀ	ظریفی	از	آن	را	بر	سینه	و	یقه	می	زنند.

۱. سوسیالیستِ تخیّلیِ بریتانیائیِ آغازِ سدۀ نوزدهم.
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 من همان اندکی پیش، توی هواپیما و در طیّ سفر، ضمنِ خواندنِ چیزی در بارۀ تاریخِ اجتماعیِ 

ایالاتِ متّحده با این نکته آشنا شده بودم. در متروی هوائی که از محلّۀ »لوپ« Loop در مرکزِ شهر و 

از میانِ محلّه های مردمی و غالباً فلاکت زده می گذرد، فکرم به این قضیه مشغول بود. پولدارها در 

حومۀ شمالی شهر در »ایوَنستُن« Evanston زندگی می کنند. می دانیم که اینجا در شیکاگو، همیشه 

تعدادی پولدار زندگی می کرده و تعداد بسیار بسیار زیادی نادار و سیاهپوست و مهاجر.

»میسوری  راه آهنِ  شرکتِ  در  که  بود  آلمانی  مهاجرِ  یک   Agust Spies اسپایس«   »آگِست 

پاسیفیک« Missouri Pacific کار می کرد، شرکتی که »جِی گولد« Jay Gould به تازگی اختیارِ آن را در 

دست گرفته بود. گولد از آن کسانی بود که به آنها می گویند »تایکون«   Tycoon یعنی کارفرمایِ بزرگ 

 Western  »و بسیار پولدار. علاوه بر میسوری پاسیفیک، وی کنترلِ کمپانیِ تلگرافِ »وِسترن یونیون

Union و مترویِ هوائیِ نیویورک - و بسیاری جاهای دیگر -را هم در دست داشت.

اسپایس در شرکت میسوری پاسیفیک در برابر روزی ده ساعت کار، دو دلار دستمزد می گرفت. 

من نه از سنّش اطّلاعی داشتم و نه چهره اش را می شناختم، امّا وقتی نگاهم را رویِ خیابان های 

با  می توانستم  کرده اند،  احاطه  میشیگان  دریاچۀ  کنار  در  را  هتل ها  محلّۀ  که  می گرداندم  کثیفی 

وضوحی باورنکردنی او را در خیالم تصوّر کنم: چهره ای ظریف امّا پرانرژی، با سبیلِ سیاه و چشمانی 

با نگاهِ ژرف و هوشمند. می بایست سی سالی داشته باشد.

در درستیِ اسمش شک نداشتم: آگِست اسپایس یکی از چهار فعّالِ سندیکائی بود که پس از 

یک دادگاهِ نمایشی در  ۱۱ نوامبر ۱۸۸۷ در شیکاگو به دارشان کشیدند.

 آن سه تن دیگر »جرج اِنِجل« George Engel، »آدُلف فیشر« Adolph Fischer و »آلبرت ریچارد 

زندان  در   ،Louis Lingg لینگ«  »لوئیس  پنجم،  نفرِ  بودند.   Albert Richard Parsons پارسِنس« 

ل،  خودکشی کرده بود. بعضی ها می گفتند که پلیس او را به قتل رسانده است. تصوّرِ چندانی از انِجِ

فیشر و لینگ نداشتم. شاید در وِسترن یونیون یا در کشتارگاه های معروفِ شیکاگو کار می کردند.

 پارسِنس هم مثلِ اسپایس کارگرِ راه آهن بود. زن و دو بچه داشت. مسن تر از اسپایس بود و مدّت ها 

بود که در جنبشِ کارگری فعّالیت داشت. عضوِ »نایتس آو لِیبِر« Knights of Labor )شهسوارانِ کار( 

بود که تا سالِ ۱۸۸۶ می شد آن را در ایالات متّحده یک کنفدراسیونِ سندیکائی به حساب آورد. آنها 

می خواستند - فراتر از جنبۀ صنفیِ مطالباتِ کارگری -، جنبۀ انقلابی هم به اقداماتِ زحمتکشان 

بدهند. هرجا اعتصابی تدارک می شد آنها با پروژه های بلندپروازانه برای تجدیدِ سازمانِ اقتصادی و 

اجتماعیِ دموکراسی آمریکا حاضر می شدند.اسپایس سیاسی تر بود. آثار پرودُنPrudhon  ۱، مارکس 

۱.  پی یِر ژُزف پرودُن )۵۶۸۱-۹۰۸۱(، روزنامه نگار، اقتصاددان، جامعه شناس، فیلسوف و مردِ سیاست اهل فرانسه، 
از آغازگران اندیشۀ آنارشیستی در فرانسه.
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و به ویژه باکونینBakounine ۱ را خوانده بود. خود را آنارشیست می دانست و هنگامی که محاکمۀ 

کرُپُتکینKroptokine ۲ در فرانسه جریان داشت، همیشه از نوشته های شاهزادۀ سابقِ روس که حالا 

با نام لِواشُف آنارشیست شده بود، نقل قول می آورد: »آنارشیسم یعنی نافرمانیِ دائمی در حرف، در 

نوشته، با خنجر، با تفنگ، با دینامیت.«

همان سالِ ۱۸۸۳ بود که جی گولد کنترلش را بر وِسترن یونیون تحکیم کرد و اعتصابی را در 

آخرِ سال درهم شکست. در نوامبرِ ۱۸۸۴ هم با تکیه بر این پیروزی تصمیم گرفت دستمزدها را در 

میسوری پاسیفیک ۱۰٪ کم کند و در فوریۀ ۱۸۸۵هم آنها را باز ۵٪ دیگر پائین بیاورد.

 درست چند روز بعد، نهمِ مارس یک اعتصابِ عمومی در راه آهن درگرفت. اسپایس و پارسِنس 

که  پذیرفت  و  شد  تسلیم  به  مجبور  گولد  پیروزمند.  امّا  سخت،  نبردی  بودند،  نبرد  حملۀ  نوکِ  در 

دستمزدها را به سطحِ قبلی برگرداند. امّا سفت و سخت تصمیم گرفته بود انتقامش را بگیرد. رهبرانِ 

سندیکائی از جمله اسپایس و پارسِنس شناسائی و تهدید و سرانجام اخراج شدند. در عین حال گولد 

با سیاستِ استخدامِ کارگرانی با دستمزدِ پائین، آنچه را که با این دست داده بود، با آن دست پس 

می گرفت. اعتصاب در راه آهن از سر گرفته شد و به کشتارگاه ها هم کشیده شد. در کشتارگاه، لینگ 

آن را رهبری کرد. امّا این بار اعتصاب شکست خورد.

 در این فاصله نخستین »لِیبر دِی« برگزار شده بود و در ماه اکتبر هم برایِ دوّمین بار در شیکاگو، 

بود.  آمده  Organised Trades and Labor Unionsگرد  متشکّل  اتّحادیه های  )کنگرۀ(  کُنوانسیون 

اسپایس و پارسنس در این کنوانسیون سخنرانی کردند. کنوانسیون تصمیم گرفت که از مطالبۀ افزایشِ 

دستمزدها فراتر برود و مبارزه برای هشت ساعت کار در روز را از سر بگیرد. اساسِ این تصمیم سالِ 

قبل گرفته شده بود و این بار شرکت کنندگان رسماً و به اتفاقِ آرا اعلام کردند که از اوّلِ ماه مۀ ۱۸۸۶، 

هشت ساعت کار در روز همه جا برقرار خواهد شد، والّا اتّحادیه ها اعتصاب عمومی به راه خواهند 

انداخت.

 اوّلِ ماهِ مه: همه چیز از همین وعده و قرار بود که شروع شد. گولد و دیگر کارفرمایان بر سرِ 

این قرار حاضر نشدند و به حکمِ اتّحادیه ها وقعی نگذاشتند. اوّلِ ماهِ مۀ ۱۸۸۶ چهل هزار کارگر در 

شیکاگو در اعتصاب بودند.

این دو را با   Chicago Mail شیکاگومِیل اسپایس و پارسِنس در رأسِ جنبش بودند. روزنامۀ 

اسم و رسم افشا می کرد و می خواست که افکارِ عمومی آنها را »تبهکارانِ خطرناکی« به شمار آورَد. 

 اوّلِ ماهِ مه شنبه بود . مدیرانِ کشتارگاه ها  -نیمی از ترسِ از دست دادنِ پول، و نیمی با تاکتیکِ 

۱.   میخائیل باکونین )۶۷۸۱-۴۱۸۱(، انقلابی، فیلسوف و نظریه پردازِ آنارشیستِ روس.
۲. پتر کرُپُتکین )۱۲۹۱-۲۴۸۱(، جغرافی دان، زمین شناس، جانورشناس، انسان شناس و نیز نظریه پردازِ آنارشیستِ روس.



ص 64، دانش و امید، اردیبهشت ۱۴۰۲

گرامی داشت روز جهانی کارگر

تفرقه انداختن بینِ سندیکاها- به هشت ساعت کار در روز تن دردادند . اما نه گولد و نه صاحبکارانِ 

دیگر تسلیم نشدند. در کارخانه های »مک کُرمیک« McCormic که در اعتصاب بودند، پلیس با 

خشونت دخالت کرد و چند کارگر کشته شدند.

 روز سه شنبه، در فضائی که دَم به دم تنش در آن افزوده می شد، تظاهرات و اعتصاب ادامه 

Haris� »هریسن« شهردار  ابتدا  گرفتند.  گردهمائی  یک  برگزاریِ  به  تصمیم  سندیکاها  کرد.   پیدا 

بنا بود در یکی  son گردهمائی را ممنوع کرد و سپس آن را به هشتِ شب موکول کرد. گردهمائی 

Place Haymarket برگزار شود. از ساعت هفت ونیم  از میدان هایِ شهر به نام »هِی مارکت پلِیس« 

میدان پر از جمعیت شده بود. مرد و زن و کودک پلاکاردها و پارچه نویس ها را سرِ دست بلند کرده 

John Bon� بُنفیلد« »جان  سروان  فرماندهی  تحت  پلیس،  را سرمی دادند.  شعارهای شان  و   بودند 

field که معروف بود اهلِ ضرب وشتم است، محلّه را محاصره کرده بود. شهردار هریسن هم حاضر 

بود و بر جریانِ عملیات نظارت داشت. بیش از هزاروسیصد شبهِ نظامی را هم برایِ این عملیات 

بسیج کرده بودند. 

اوّلین کسی بود که صحبت کرد. مبنایِ حرف هایش همان چیزهائی بود که در یک   اسپایس 

میتینگِ دیگر در اکتبرِ سالِ پیش گفته بود: »از طبقۀ حقوق بگیر دعوتِ عاجل می کنیم که برایِ 

رویاروئی با استثمارگران به تنها منطقی که می تواند در برابرِ آنها ثمربخش باشد مسلّح شود: آنهم 

خشونت است!«

جنب وجوشی در صفوفِ پلیس ها افتاد. کم کم داشتند از تنشی که در جمعیت اوج می گرفت و از 

آن صدایِ دشنام و تهدیدِ نیروهایِ انتظامی به گوش می رسید نگران می شدند.

 سپس پارسِنس سخن گفت. از اسپایس ملایم تر بود، امّا حسابی خدمتِ گولد رسید. سخنرانِ آخر 

»فیلدن« Fielden بود که در وسترن یونیون کار می کرد. او هم مثلِ اسپایس آنارشیست بود و طرفدارِ 

»استراتژیِ عمل«؛ و این ها را با چنان حرارتی گفت که جمعیت شعله ور شد و بارانِ دشنام را بر سرِ 

پلیس فروریخت. اما دیگر با دررسیدنِ شب میدان کم کم خالی می شد. شهردار هریسن که خیالش 

کمی راحت شده بود، محل را ترک کرد. اسپایس و پارسِنس هم گردهمائی را ترک کرده بودند. دیگر 

بیش از یک سوّمِ تظاهرکنندگان آن جا نمانده بود که، در حالی که فیلدن هنوز مشغولِ صحبت بود، به 

فرمانِ سروان بُنفیلد صدوهشتاد مأمورِ پلیس با گام های منظّم حمله ور شدند. 

حاضران  از  نفر  چند  آتش گشودند.  هم  برخی  ولی  می کردند،  حمله  باتون  با  فقط  آنها  اغلبِ   

زخمی شدند. در این هنگام بود که -معلوم نشد از کجا -بمبی به میانِ پلیس ها پرتاب شد؛ یکی را 

در دَم کشت و بیش از پنجاه تن را زخمی کرد که هشت نفرشان زخمِ مرگباری برداشته بودند. در آن 

سراسیمگیِ جمعی، پلیس ها بی هدف شروع به تیراندازی کردند و جمعی را کشتند و مجروح کردند.
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 در همان حال، شبهِ نظامی ها دست به یک دستگیری جمعی زدند. آن شب و فردایش صدها 

کارگر دستگیر شدند. طبیعتاً اسپایس و پارسِنس هم، باآنکه هنگامِ بمب اندازی در محل حضور 

نداشتند، دستگیر شدند. 

 تقریباً تمامِ کارگران به سرعت آزاد شدند. »اِستِیت اَترنیState Attorney »۱ فقط سی ویک نفر 

از آنها را در بازداشت نگاه داشت تا به پیشگاهِ »گرَند جوریGrand Jury »۲ ببرد. بیست ودو نفرشان 

-بعد از آنکه پذیرفتند علیهِ بقیه و به نفعِ دادستان شهادت بدهند - آزاد شدند. از نه نفرِ باقیمانده 

دیگر  و  بود   Schaubelt Rudolf »شاوبِلت »رادلف  او  نام  کرد.  فرار  مشکوکی  شرایطِ  در  یکی شان 

هیچگاه هیچکس خبری از او به دست نیاورد. شکّ آن می بردند که وی یک تحریکاتچی در خدمتِ 

گولد و پرتاب کنندۀ بمب بوده است. اما حقیقتِ امر هیچگاه معلوم نشد. برعکس، آنچه مسلّم است 

این است که از هشت متّهمِ بازداشتیِ »اِستِیت اَترنی«، غیر از فیلدن که در تریبون مشغول سخنرانی 

بود، هیچکدام شان هنگامِ بمب اندازی حضور نداشتند. آن هشت نفر اسپایس، پارسنس، لینگ، دو 

 Eugene Schwab »کارگر تلگراف: جرج اِنِجل و آدلف فیشر، دو کارگر فولادسازی: »ایوجِن شوآب

و »اُسکار نیبی« Oscar Neebe، و طبیعتاً فیلدن بودند. آنان را متّهم به تحریکِ به ارتکابِ قتل و 

همدستی در قتلِ عمد کردند.

ریاستِ  به   ،Cook County »کوک کاونتی«  جنائیِ  دادگاهِ  در  ژوئن  بیست ویکمِ  روز  محاکمه 

قاضی »جُزف ای. گَری« Josephe E. Gary، آغاز شد. هنگامِ قرعه کشی برای اعضایِ هیئت منصفه، 

وکیلِ مدافع »ویلیام پی. بلَنک« William P. Blankاز همۀ حقّ خود برایِ ردّ صلاحیتِ اعضا استفاده 

کرد و بعد با ناامیدی نشست و گفت: »برای هیئتِ منصفه شان هم تقلّب کرده اند.« 

 چند سال بعد بِی لیفBailiff ۳ که مأمورِ برگزاریِ محاکمه بود اعتراف کرد که در جعبه ای که 

نامِ اعضایِ هیئتِ منصفه را از آن قرعه می کشیدند، فقط اسامیِ کادرها و سرکارگرهایِ شرکت هایِ 

متعلّقِ به گولد بوده؛ و حتّی یک کارگر هم در میانِ آنها نبوده است.

»گرینل« Grinnell، دادستانِ ایالت، با وقوفِ کامل به ضعیف بودنِ پروندۀ اتّهام، کیفرخواستش 

را با این اظهاراتِ پرطمطراق پایان داد:

»اینجا، این محاکمه محاکمۀ قانون و محاکمۀ آنارشیسم است. هیئتِ منصفۀ بدوی این افراد را 

از آن رو برگزیده که آنها سردمدارانِ اعتصاب بوده اند. جرمِ اینان از آن چند هزار نفری که دنباله روِ شان 

بودند بیشتر نیست. آقایانِ اعضایِ هیئتِ منصفه! اینها را محکوم کنید تا سرمشقِ دیگران شود. به 

۱.  دادستانِ ایالت.
۲. هیئت منصفۀ بدوی. در دادگاه های ایالات متحده،که بدواً تصمیم می گیرد آیا باید فرد را محاکمه کرد یا نه.

۳. افسرِ معاون کلانتر که وظیفۀ تدارک و سازماندهی محاکمات را دارد.



ص 66، دانش و امید، اردیبهشت ۱۴۰۲

گرامی داشت روز جهانی کارگر

دارشان بزنید، زیرا از این راه نهادهایِ مان را و جامعه مان را نجات خواهید داد.«

 وقتی که از اسپایس خواستند تا آخرین بیاناتش را ایراد کند سخنانش را اینگونه آغاز کرد: »با 

این دادگاه من به عنوانِ نمایندۀ یک طبقه در برابرِ نمایندگان طبقه ای دیگر حرف می زنم…«، و آن را 

اینگونه به پایان برد: »اگر فکر می کنید که با به دار کشیدن ما می توانید جنبشِ کارگران را، جنبشِ 

میلیون ها انسانِ پایمال شده را، جنبشِ کسانی را که در تنگدستی و بینوائی رنج می برند نابود کنید، 
بسیار خوب، ما را به دار بکشید. با این کارتان یک جرقّه  را زیر پا له کرده اید؛ امّا اینجا و آنجا، 
پشتِ سرتان، پیشِ رویِ تان، همه جا شعله ها سر خواهد کشید. این آتش زیرِ زمین است و شما قادر 

نیستید آن را خاموش کنید.«
قاضی هنگامِ توصیه هایش به هیئتِ منصفه گفت: »خیر، من اصلًا اعتقاد ندارم که این افراد 

نخیر؛  ندارم،  آنارشیسم  از  ترسی  من  آویخت.  دارشان  به  باید  امّا  باشند،  شده  جنایتی  مرتکبِ 

آنارشیسم پروژۀ خیالبافانۀ چند آدمِ خُل وچِلِ معدود، بسیار معدود است که در عینِ حال خوش برخورد 

هم هستند، امّا عقیدۀ من این است که این جنبشِ کارگران باید نابود شود.«

به مرگ محکوم  و لینگ  حکمِ دادگاه شبانگاه صادر شد: اسپایس، پارسنس، فیشر، اِنجل 

توسّطِ   ۱۸۹۳ سال  در  سرانجام  زندان  به  محکومانِ  سنگین.  زندان هایِ  به  دیگران  و  بودند  شده 

»اَلتجِلد« Altgeld فرماندارِ لیبرالِ ایالتِ ایلینُویز مورد عفو قرار گرفتند. او خود مهاجری آلمانی و 

در سال ۱۸۸۶ در شیکاگو قاضی بود . همان سال، در ماهِ آوریل، قاضی گَری، مقاله ای در »سِنچری 

مَگزین« Magazine Century نوشت و با کوشش برای توجیه عملش اذعان کرد که محاکمه غیرِقانونی 

بوده است. محکومان از دیوانِ عالیِ ایالت تقاضایِ پژوهش کردند. دیوانِ عالی حکم را ابرام کرد، 

اعضایِ  منفیِ  پیشداوری هایِ  امّا  است؛  بوده  مخدوش  محاکمه  رَوند  که  پذیرفت  بااین حال  ولی 

هیئتِ منصفه که می توانست دلیلی برای نقضِ حکم باشد، این گونه توجیه شدند که سوسیالیسم 
را می توان با سرقتِ مسلّم یکی دانست و این امر مخالفت و مبارزۀ مشروعی را باعث شده است.

 دیوانِ عالیِ ایالاتِ متّحده، به این عنوان که هیچ یک از حقوقِ اساسیِ اشخاص لطمه ای ندیده 

است، از رسیدگی به پرونده سر باز زد.

عفوِ  درخواستِ  برایِ  کمیته هائی  دیگر،  کشورهایِ  در  چه  و  متّحده  ایالات  در  چه  جا،  همه   

 Moris William ۱محکومان تشکیل شد. اکتبرِ ۱۸۸۷ میتینگی در لندن برگزار شد که ویلیام مُریس

در آن سخن گفتند. در فرانسه مجلسِ نمایندگانِ شورایِ شهرستانِ   Bernard Shaw و برنارد شاو۲ 

او  از  و  فرستادند  متّحده  ایالاتِ  جمهوری  رئیسِ  به  پیام هائی  پاریس  شهرِ  شورایِ  و   Seine »سِن«

۱.  ویلیام مُریس )۶۹۸۱-۴۳۸۱(، طرّاحِ پارچه، نویسنده، شاعر، نقّاش و معمارِ اهلِ بریتانیا
۲. جرج برنارد شاو )۰۵۹۱-۶۵۸۱(، منقّد موسیقی و نمایشنامه نویسِ اهلِ ایرلند.
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گرامی داشت روز جهانی کارگر

تقاضای عفوِ محکومین را کردند. چند روز قبل از تاریخی که برای اعدام مقرِر شده بود، جسدِ لینگ 

در سلّولش پیدا شد. شایع شد که تابِ بازجوئی های از »درجۀ سوّم« را که او و رفقایش تحتِ آن قرار 

داشتند، نیاورده است. لیکن نظرِ رسمی همان خودکشیِ او اعلام شد.

۱۱ نوامبرِ ۱۸۸۷ اسپایس، پارسنس، فیشر و اِنجل به دار کشیده شدند. 

تنها اندکی بعد،سندیکاهای همۀ کشورها، به جز ایالاتِ متّحده، تصمیم گرفتند که روزِ اوّلِ ماهِ 
مه، به یاد شهدایِ شیکاگو جشنِ کارگران باشد.

 Randolph »نامِ خیابانی که در آنم »رَندُلف اینجایِ فکرهایم رسیده بودم که متوجّه شدم  به 

است. »هِی مارکت پلِیس« به همین خیابان راه داشت. آشفته از یادآوریِ همۀ آنچه که از ذهنم گذشته 

بود، دیگر درست نمی دانستم در ۱۸۸۶ هستم یا صد سالِ بعد. هم سیلِ ماشین ها و اتوبوس ها را 

می دیدم و هم  گاری های سنگینی را که اسب هایِ قوی هیکل با کُرک هایِ برّاق، به دنبال می کشیدند 

و من صدایِ چرخ شان را رویِ سنگفرش می شنیدم. رویِ شیشۀ ویترین ها چرکِ امروز با چرکِ یک 

قرنِ قبل درهم آمیخته بود. تویِ پیاده روها جمعیت چنان غریب مختلط و آمیخته می نمود که دشوار 

می شد زمان ها را از هم تشخیص داد.

به هِی مارکت که رسیدم، میدان، با ابعادِ کوچکش در احاطۀ عمارت هایِ غول آسا، غافلگیرم 

کرد. ازدحامِ جمعیّت را، حملۀ پلیس را، سراسیمگیِ همگانی را و انفجارِ بمب را -مثلِ چند تصویرِ 

رویِ هم چاپ شده - می دیدم.

 دورِ میدان را زدم که چند گیاهِ درمانده و گَردآلود و شبح آسا در آن جان هایِ آخر را می کندند. 

یکباره چشمم به چند برگِ دراز و نوک تیز، با رنگِ سبز تیره افتاد که پشتِ یک کپّه بوتۀ شمشاد 

پنهان شده بود. گیاه را فوراً شناختم: گلِ موگه بود. دیدنِ این گیاه، سُرورِ بهار را به یادم آورد و 

خاطرم را آسوده کرد. گفتم شاید گل هم داشته باشد و بتوانم یک شاخه از آن را   - به سنّتِ فرانسه، 

اوّلِ ماهِ مه شگون دارد -به یقۀ کتم بزنم. همانطور که خم می شدم، ناگهان  که می گویند در روزِ 

به شدّت منقلب شدم و خشکم زد. موگۀ شیکاگو سفید نبود، سرخ بود.

فهرست
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ادبیات و  ادبیاتهنر  و  ادبیاتهنر  و  هنر 

تولد یک شعر: سخنی درباره زایش شعر مرگ وارطان اثر احمد شاملو

شعر »خون بلبل« به مناسبت سالگرد اعدام خسرو روزبه...

»سرود بزرگ«، به مناسبت حمله ارتش آمریکا به خاک کره شمالی

اثر	یک	هنرمند	چینی	در	اعتراض	به	جنگ	تجاوزکارانه	و	تحمیلی	آمریکا	در	ویتنام
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»- نازلی! بهار خنده زد و ارغوان شکفت.
در خانه، زیر پنجره گل داد یاس پیر.

دست از گمان بدار!
با مرگ نحس پنجه میفکن!

بودن بِه از نبود شدن، خاصه در بهار...«

نازلی سخن نگفت؛
سرافراز

دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت...

»- نازلی سخن بگو!
مرغ سکوت، جوجه مرگی فجیع را

تولد یک شعر

سخنی درباره زایش شعر مرگ وارطان اثر احمد شاملو

بهرام پارسا



ص 70، دانش و امید، اردیبهشت ۱۴۰۲

هنر و ادبیات

در آشیان به بیضه نشسته است!«

نازلی سخن نگفت؛
چو خورشید

از تیره گی برآمد و در خون نشست و رفت...

نازلی سخن نگفت
نازلی ستاره بود

یک دم درین ظلام، درخشید و جست و رفت...

نازلی سخن نگفت
نازلی بنفشه بود

گل داد و 
مژده داد: »زمستان شکست!«

و 
رفت...

کم تر کسی است که با شعرهای شاعر بزرگ ایران، زنده نام احمد شاملو، آشنا باشد و یکی از 

زیباترین و عمیق ترین شعرهای او یعنی مرگ نازلی را نخوانده و یا دکلمه شورانگیز خود شاملو از این 

شعر را نشنیده باشد. اما احتمالًا، افراد زیادی به ویژه در میان جوانان هستند که نمی دانند نام واقعی 

این شعر مرگ وارطان است. خود احمد شاملو در کتابش، یادآوری کرده است که »شعر، نخست مرگ 

نازلی نام گرفت تا از سد سانسود بگذرد اما این عنوان، شعر را به تمامی وارطان ها تعمیم داد و از 

صورت حماسه یک مبارزِ به خصوص، درآورد.« )احمد شاملو. ص۱۰۶۳(

در این شعر سه شخصیت حضور دارند: بازجوی جلاد و بی رحم، وارطان سالاخانیان، شخصیتی 

که پررنگ ترین شخصیت شعر است بی آنکه حتی یک کلمه بر زبان بیاورد. و راوی که می تواند هر 

کسی باشد که گزارش این مواجهه نابرابر بین بازجو و وارطان را گزارش می کند؛ می تواند خود شاعر 

باشد که آن روزها با وارطان هم بند بوده است و نیز می تواند تمامی یک خلق باشد که از فرزندان 

حماسه آفرین خود به آیندگان گزارش می دهد. شاید گزینه آخر از همه گزینه های دیگر درست تر باشد. 

آنان که در مبارزات سیاسی  به نسل های بعدی مبارزان رسید و همه  این شعر در گذر زمان  زیرا 
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به خاطر عدالت اجتماعی، آزادی و بهروزی زحمتکشان می رزمیدند و می رزمند، از هر عقیده و 

باوری، این شعر شاملو را زیر لب زمزمه می کردند و می کنند یا می خواندند و می خوانند. خود شاملو 

هم به این نکته اشاره کرده است که: این عنوان، شعر را به تمامی وارطان ها تعمیم داد و از صورت 

حماسه یک مبارز به خصوص، درآورد.

وارطان سالاخانیان در ششم بهمن ۱۳۰۹ در تبریز، شهر حماسه ساز در انقلاب مشروطیت، به 
دنیا آمد؛ آن زمان که امپریالیست های انگلیسی به دست قره نوکر قلدرشان، رضا شاه پهلوی، آن 

انقلاب شکوهمند را به خیال خود به خاک سپرده و زیر سایه شوم دیکتاتوری سیاه، دستاوردهایش 

لیلاوان تاماریان تبریز و دبیرستان  را به باد داده بودند. وارطان تحصیلات ابتدایی را در مدرسه 

را هم در همین شهر به پایان برد. در سال ۱۳۲۱ با خانواده به تهران آمد اما چهار سال بعد دوباره 

اما  پرداخت،  کار  به  تبریز  در  کارخانه ای  در  خود  زحمتکش  پدر  همراه  وارطان  بازگشت.  تبریز  به 

چون پس از هشت ماه حقوقی دریافت نکرد، دوباره راهی تهران شد. در تهران وارطان به رانندگی 

پرداخت و نان آور خانواده شد. در همین شهر بود که در اوج مبارزات برای ملی شدن نفت و بهروزی 

زحمتکشان، در سال ۱۳۳۱ به حزب توده ایران پیوست و به خاطر باور ژرف، مردم دوستی بی خدشه 

و جسارت انقلابی به عضویت حوزه ای درآمد در زیر مجموعه خسرو روزبه، قهرمان ملی ایران، که 

کوچک شوشتری، مبارز شیردل و رفیق وارطان هم عضو آن بود. معمولًا خطیرترین و خطرناک ترین 

پیشروی های  و  مبارزه  شدن  حادتر  با  می شد.  محول  سازمانی  شاخه  این  به  حزبی  مأموریت های 

به  انگلستان و شاه خودفروخته، محمد رضا پهلوی،  و  آمریکا  امپریالیست های  مردم ستمدیده، 

عنوان نماینده منافع سرمایه داران وابسته و مالکین غارتگر، برای نابودی دولت ملی دکتر محمد 

مصدق، نخست وزیر قانونی کشور، و سرکوب حزب توده ایران به عنوان مدافع سرسخت کارگران 

تمام  نابودی  ضمن  و  زدند  مرداد  کودتای ۲۸  به  دست  ملی،  دولت  پیگیر  هوادار  و  زحمتکشان  و 

دستاوردهای مبارزات مردم ایران، به کشتار و به زنجیر کشیدن هزاران مبارز سیاسی دست زدند. 

مخفی  چاپخانه  مسئولان  از  شوشتری  کوچک  و  سالاخانیان  وارطان  کودتا،  از  پس  دوره  در 

داودیه تهران بودند. امپریالیست ها و مزدوران داخلی آنها، انتشار روزنامه ها، کتاب ها  حزب در 

و نشریات مترقی ضد کودتا را ، آن هم پس از سرمستی پس از پیروزی، نمی توانستند تحمل کنند و 

بنابراین با تمام قدرت در جستجوی کشف آن بودند. نزدیک به یک سال پس از کودتا، در غروب 

ششم اردیبهشت ۱۳۳۳، مأموران فرمانداری نظامی تهران، اتومبیل وارطان سالاخانیان و کوچک 

روزنامه  از  انبوه ای  به  اتوموبیل  بازرسی  در  و  کردند  متوقف  تهران  دولت  دروازه  در  را  شوشتری 

رزم، ارگان سازمان جوانان حزب، دست یافتند. دو مبارز جوان بلافاصله در لشگر ۲ زرهی تحت 
شکنجه های وحشتناک جنایتکارانی چون تیمور بختیار و سرهنگ زیبایی از جمله دستبند قپانی 
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بلند مدت، کشیدن ناخن انگشتان و دیگر شکنجه های ضد بشری قرار گرفتند تا مکان چاپخانه را 

افشا کنند. اما این جوانمردان، نه تنها هیچ رازی را برملا نکردند، بلکه هیچ اتهامی حتی مالکیت 

روزنامه ها را نیز نپذیرفتند. جسارت انقلابی وارطان چنان بود که در ۱۱ اردیبهشت آن سال، در 

زندان روی در سلول رِنگ گرفت و به شادی پرداخت. او می گفت امروز مردم در کوچه و خیابان جشن 

کارگری برپا می کنند؛ ما نیز در زندان باید جشن بگیریم. شکنجه گران او را به اتهام برگزاری جشن 

کارگری در زندان، به شکنجه گاه بردند و چنان مورد آزار و اذیت قرار دادند که ۲۴ ساعت بیهوش بود. 

باید چه جنونی از شکنجه و داغ و درفش بوده باشد که تنها پس از شش روز، کوچک شوشتری، در ۱۲ 

اردیبهشت ۱۳۳۳، زیر شکنجه های دیو سیرتان بدون آوردن کلامی بر زبان، جان باخت.

پس از جان باختن کوچک شوشتری، وارطان در یک جسارت شگفت آور به شکنجه گران گفت: 

حالا من می دانم و نمی گویم. هر کار می خواهید بکنید.

انگشت سبابه  بعدها یکی از شکنجه گران به صحنه ای از شکنجه های وارطان اعتراف کرد: 

وارطان را گرفتم و به عقب فشار دادم. وارطان گفت می شکند. من باز هم فشار دادم. لعنتی حرف 
نمی زد. وارطان گفت: می شکند. با تمام نیرویم فشار دادم. صورت وارطان مثل سنگ بود. لب 
از لب باز نمی کرد. باز هم فشار دادم. وارطان گفت می شکند. خشمگین شدم. مرا مسخره می کرد. 
باز هم فشار دادم. صدایی برخاست. وارطان گفت دیدی گفتم می شکند. نگاه کردم شکسته بود. 

وارطان به من پوزخند می زد.
از این جاست که شعر شاملو آغاز می شود: بازجوی جلاد که می داند، وارطان تنها بیست و سه 

سال دارد و شور جوانی و اشتیاق به زندگی در این سن و سال تا چه اندازه پرتوان و سرکش است، رو 

به وارطان از خانه و مادر، از بهار دلکش و ارغوان شورآفرین و گل یاس دلپذیر معطر سخن می راند 

که همه نماد بهار و زندگی هستند:

»- وارطان! بهار خنده زد و ارغوان شکفت.

در خانه، زیر پنجره گل داد یاس پیر.

دست از گمان بدار!

با مرگ نحس پنجه میفکن!

بودن به از نبود شدن، خاصه در بهار...«

زندگی  می داند  که  البته  سربلند،  است  ملتی  تاریخی  مبارزات  چکیده  که  پهلوان،  این  اما 

زیباست، اما این را هم می داند که زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست که گر بیفروزیش رقص شعله اش 

در هر کران پیداست ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست. این است که چون فرزانه ای که سنجه 

زمان و مکان را می شناسد، به درستی آگاه است که امروز نه سخن، که سکوت است که ضرورت 
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تاریخ است:

وارطان سخن نگفت؛

سرافراز

دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت...

این بار جلاد، نه با حربه زیبایی زندگی، شور و سرمستی جوانی، بلکه با سلاح مرگ زودهنگامِ 

شاخه جوان به سراغ وارطان می آید و به او یادآور می شود که سکوت او  پیامدی دارد هولناک. مرگ 

زودهنگام در کمین است و لاجرم آرزوها و امید ها را می کشد چونان بادی سهمناک که درخت جوان 

را بر خاک می افکند پیش از آنکه بشکفد، ثمر دهد و برگریزان را تجربه کند.

 »- وارطان سخن بگو!

مرغ سکوت، جوجه مرگی فجیع را

در آشیان به بیضه نشسته است!«

 اما پهلوان فرزانه، مرگ را می شناسد. دلش از مرگ بیزار است و می داند که مرگ اهرمن خو 

آدمی خوار است اما و اما بیش و پیش از آن از مکتب بزرگی که در آن زیسته، آموخته است که آن دم 

که روان زندگی از اندوهان تار است و نیکی و بدی را گاه پیکار است، فرورفتن به کام مرگ شیرین 

است و سزاوار آزادگی، در آغوش گرفتن همین مرگ نابکار است. این است که با تمام فریادهای 

وجودش، سکوت می کندـ

وارطان سخن نگفت؛

چو خورشید

از تیرگی برآمد و در خون نشست و رفت... 

اگر  می گوید.  سخن  خویش  قهرمان  از  خلق  گویای  زبان  عنوان  به  که  است  شاعر  این  اکنون 

ضرورت تاریخی برای وارطان سکوت بود، برای شاعر سخن گفتن از وارطان و وارطان ها ضرورت 

است. او خطاب به انسان ها ی آینده، که وارطان را ندیده اند، یادآور می شود که او ستاره ای بود که در 

شب ظلمانی و قیرگون پس از کودتای ۲۸ مرداد طلوع کرد و دمی جهان را روشنی بخشید تا مردمان، 

سیاه رویان میهن و خلق برباده را و نیز مبارزان فداکار جنبش انقلابی را بشناسند تا در تجربه های 

بعد، از آنان مدد بگیرند و رزم بی امان را آگاهانه تر و جسورانه تر به پیش ببرند. آنگاه آرام و متین، 

خرسند و شکوهمند به کام تاریکی ناگزیر بازگشت.

شاید هم او، نه حتما هم او، بنفشه بود که در آستانه بهار ناگزیر، گل داد و مژده داد که زمستان 

زحمتکشان و میهن سپیدمویش، ایران، رو به پایان است چرا که ظهور هر ستاره، حتی یک ستاره و 

گل دادن هر بنفشه، حتی یک بنفشه، بشارت مرگ زمستان و زایش بهار است. وارطان و وارطان ها 
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ستاره اند در شب قیرگون استبداد و بنفشه اند در زمستان حاکمیت سرمایه تا روشنایی روز و دلکشی 

بهار و ناگزیری شکست زمستان را مژده دهند.

وارطان سخن نگفت

وارطان ستاره بود

یک دم درین ظلام درخشید و جست و رفت...

وارطان سخن نگفت

وارطان بنفشه بود

گل داد و 

مژده داد: »زمستان شکست!«

و 

رفت... 

 

مته  یک  کودتاگر  جانیان  بود،  افتاده  شکنجه گاه  کف  بر  وارطان  پیکر  که  حالی  در  سرانجام 

برقی آوردند و گفتند که این شانس آخر است اگر حرف نزند، جمجمعه اش را سوراخ خواهند کرد. اما 

وارطان به شکنجه گران خیره شد و باز هم سکوت کرد. مته برقی سر پهلوانی اش را که مقابل زور خم 

نشده بود سوراخ کرد و لحظاتی بعد قلب یکی از دلاورترین مبارزان مردم زحمتکش ایران از تپش 

بازایستاد، بدون آنکه کلامی بر زبان آورده باشد. به گزارش شاملو، بازجویان که جای سالمی در 

بدن وارطان و کوچک باقی نگذاشته بودند، برای پنهان کردن جنایت خود، پیکر هر دو را به رودخانه 

جاجرود افکندند تا شاید مردمان گمان ببرند که آنها قربانیان جاجرودند نه امپریالیست ها و مزدوران 

حلقه به گوش آنها، اما چند روز بعد مردم پیکرهای آنها را پیدا کردند. وقتی پیکر وارطان را تحویل 

خانواده اش دادند، از آن قامت سرفراز تنها اسکلتی بر جا مانده بود. مادرش می گفت: پیکر وارطان 

را هنگام دفن دیدم. او را از موهایش شناختم. اسکلتی بیش نبود. من بعد از آن نتوانستم به خودم 

بقبولانم که پسری چون وارطان که چهار شانه بود در عرض تنها ۱۲روز به اسکلتی تبدیل شده باشد.

و  کوچک  باره  در  انگار  جهان،  غریق  زیباترین  خود  کوتاه  داستان  در  مارکز  گارسیا  گابریل 

وارطان سخن می گوید: »و زنان دهکده ماندند تا از مرد غریق مراقبت کنند. با تکه ای علف، گل 

بودند،  آمده  گرفتار  موهایش  لای  به  لا  در  که  را  سنگریزه هایی  کردند،  پاک  او  پیکر  از  را  لای  و 

زدودند و فلس های روی بدنش را با فلس گیر ستردند. وقتی به این کارها مشغول بودند، دیدند 

و  باشند،  گذشته  دریایی  مرجان های  توی  هزار  از  که  انگار  ریش اند،  ریش  تمام  لباس هایش  که 
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نیز دریافتند که مرد غریق، با غرور به پیشواز مرگ رفته است، زیرا در نگاه او، اثری از آن نگاه 

غمگین و تنهای مردان غریقی که دریا با خود می آورد، دیده نمی شد و نیز از نگاه دردمند و نیازمند 

آنهایی که جان خود را در رودخانه از کف می دادند. و آن گاه که پیکرش را از هر آنچه بر آن نشسته 

بود، ستردند، تازه دریافتند که آی او از همه مردانی که در زندگی خود دیده بودند، بلند قامت تر، 

نیرومندتر، ستبرتر و استوارتر بوده است و با آنکه پیکرش را می دیدند، آن جا رو به روی خود، اما 

در باورشان نمی گنجید.« )زیباترین غریق جهان. ص ۲۰(

پس از آنکه وارطان سالاخانیان فعال سیاسی ارمنی و عضو حزب توده ایران در ۱۸ اردیبهشت 

سال ۱۳۳۳ زیر شکنجه در سن ۲۳ سالگی جان باخت، زندانیان زندان قصر، به یاد او درخت بیدی 

را در محوطه زندان کاشتند که متأسفانه پس از تخریب زندان، از آن بید هم اثری باقی نماند. از 

از   ،)۱۳۶۲-۱۲۸۱( زنجانی  سیدرضا  آیت اللـه  طرف  از  شاه حسینی  حسین  مرحوم  دیگر  طرف 

شخصیت های ملی و هوادار دکتر محمد مصدق، مأمور شد که ماهیانه مبلغ ۱۵۰ تومان به خانواده 

وارطان پرداخت کند. شاه حسینی هر ماه این مبلغ را به خانه وارطان می برد و به همسر و فرزندان 

خردسالش می داد. این کمک هزینه به مدت ۲۹ سال یعنی تا درگذشت آیت اللـه سیدرضا زنجانی در 

۱۵ دی ۱۳۶۲ پرداخت می شد. پس از درگذشت آیت اللـه، فرزندان جوان وارطان به همراه همسرش 

بر آرامگاه ایشان حضور یافتند و ادای احترام کردند. افسوس که این سنت های عالی و انسانی پس 

از پیروزی انقلاب ادامه نیافت و صاحبان قدرت خود را تنها مبارزان تاریخ و بی نیاز از مبارزان 

دیگر پنداشتند. این است که هیچ خیابانی و کوچه ای به نام این قهرمانان، کوچک و وارطان، نیست 

اما هزاران خیابان و کوچه در صدها شهر و ده به تنها چند نام اختصاص یافته است. این هم یکی از 

دلایلی است که انقلاب شکوهمند ۱۳۵۷ چنین شد که شد.

آری خود اوست!

مردی که شصت و نه سال پیش

به »فرمان مطاع شاهنشاه«

به گناه عشق به مردم، عشق به دانش

نابود شد

و اینک، پس از سرنگونی شاهنشاهی

هنوز، حتی بن بست محقری به نام او نیست.

سرچشمه:
۱. احمد شاملو. مجموعه اثار. دفتر یکم: شعرها)۱۳۲۳-۱۳۷۸(. انتشارات نگاه. ۱۳۸۹. چاپ نهم

۲. گابریل گارسیا مارکز. زیباترین غریق جهان. ترجمه خسرو باقری. انتشارات پژواک فرزان. ۱۳۹۷. چاپ اول

فهرست
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آمدی شاد  و  شیرین  چه  بهارا 

آمدی داد  مژده داران  با  که 

خورده ایم خون  که  را  ما  داد  بده 

برده ایم سرنگون  آن  ستم های 

بیدادگر دست  از  برده  بدر 

جگر خون  غرق  بدر،  در  دلی 

او در  خنجر  زخم  صد  مانده  دلی، 

او در  برادر  خون  کین  دلی، 

درد به  عزیزان  عزای  در  دلی، 

کرد چه  ما  با  نامرد  که  ندانی 

آویختند و  بردند  و  گرفتند 

چه خون ها که هر صبحدم ریختند

بیوه زنی که  رخصت  ندادند 

شیونی جگر  سوز  ز  آرد  بر 

نگذاشتند که  سوگواری  آن  نه 

می داشتند باز  هم  گریه  از  که 

ریش ریش دل  این  ببین  بهارا 

بیش خویش  طاقت  از  برده  بلا 

آغشته اند درد  صد  به  کش  دلی 

کشته اند صبحدم  هر  به  کش  دلی 

پُرَم پنهان  اشکِ  از  من  بهارا 

می خورم فرو  را  گریه ها  این  که 

امید کاروان  ای  بودی  کجا 

کشید انتظارت  دلم  عمری  که 

خون بلبل
به	مناسبت	تیرباران	خسرو	روزبه،

۲۱	اردیبهشت	۱۳۳۷

هوشنگ	ابتهاج	)سایه(

دراز و  دور  راه  از  آوردی  چه 

فراز و  نشیب  از  بود  آنچه  بگو 

گذر گلگون  دشت  این  بر  بهارا 

خبر شهیدان  خون  ز  گیری  که 

می دمد چون  که  شقایق  از  بپرس 

می دمد خون  خاک  از  گل  جای  که 

شد زرد  چمن  روی  و  رفتی  تو 

شد درد  پر  تو  باغبان  دل 

ریخت خاک  بر  تو  ارغوان  گل 

گریخت ویران  بام  ازین  پرستو 

سخت زمستان  آمد  و  رفتی  تو 

به سوگ تو گردون سیه کرد رخت

آب بست  یخ  و  خورشید  فروخفت 

سر بخت بستان گران شد ز خواب

راه ز  آمد  در  گردبادی  مگر 

سیاه شام  چو  روشن  روز  شد  که 

برگ ریخت  فرو  درختان  از  تگرگ 

مرگ داس  را  کِشته  این  کرد  درو 

سخت بانگ  با  برق  آن  آمد  فرود 

درخت از  خاکستری  ماند  جا  به 

گرفت ماتم  باغ  این  و  رفتی  تو 

گرفت خم  آزادگی  سرو  سر 

شد سرد  شب افتادگان  اجاقِ 

شد نامرد  پامال  مرد  سر 
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ماند سینه  در  تو  داغ  و  رفتی  تو 

ماند دیرینه  عشق  آتش  دل  به 

سوختیم چون  تیره  شب  تا  نگر 

افروختیم خود  جان  ز  چراغی 

جهان نگردد  تا  جهان  نگردد 

نهان نماند  گیتی  نیک  و  بد 

کنیم؟ بر  سر  روز  یک  که  نگفتیم 

کنیم دیگر  آیین  به  را  جهان 

بهار آرد  بر  دیگر  آیین  به 

روزگار غمِ  بی غبارِ  گلی 

گذشت زمستان  کان  بیا  بهارا 

دشت دامان  کرد  پر  لاله  و  گل 

گل کار  در  ببینیم  تا  بیا 

گل رخسار  بشوییم  شبنم  ز 

دلبری صد  به  آمد  نو  بهاری 

بری دامن  به  گل  ازو  تا  بیا 

پرورده ایم چه  تا  ببین  بهارا 

آورده ایم گل  خود  دل  خون  ز 

چنگ خویش  سینه ی  در  برده  فرو 

رنگ خورشید  آورده  بر  نو  گلی 

کجاست نازنینی  بدین  بهاری 

ماست شهیدان  بهای  خون  این  که 

رستخیز آن  تو  ندیدی  بهارا 

خونابه ریز بود  دل  و  چشم  کزو 

درشت بانگ  برخاست  سوی  هر  ز 

مشت خروشنده  خشم  کرد  گره 

چو مشت تهی پر شود کوه کیست

که را پیش سیل است یارای ایست؟

افکند فرو  سر  کو  آب  همان 

برکند را  کوه  شد  انبوه  چو 

افراشتند سر  چون  سرافتادگان 

برداشتند تاج  سر  خیره  آن  از 

خون موج  از  شمشیر  ماند  فرو 

سرنگون شد  تاج  چون  ستمکاره 

بود سینه  سپر  تیرباران  آن  در 

نبود ترسی  سینه  در  تیر  از  که 

پیروزگر شهیدان  خون  به 

ظفر نیابد  خون  بر  شمشیر  که 

سرنوشت خط  کاین  ببین  بهارا 

نوشت برادر  خون  به  برادر 

ابر چو  بگریم  تا  بهل  بهارا 

صبر دامان  رفت  دل  دست  از  که 

شیرخوار کودک  آن  تو  ندیدی 

رهگذار این  خاک  بر  غلتید  که 

می چکید خون  که  مادر  پستان  ز 

می مکید خون  و  می گشت  شیر  پی 

جوان نوعروس  آن  تو  ندیدی 

گیسوان آرایش  کرده  خون  ز 

آرزو بستر  در  نیاسوده 

کوی خونین  خاک  بر  فروخفت 

بیدادگر درد  آن  تو  ندیدی 

پدر دست  روی  خون  غرق  پسر 

کین فریاد  و  درد  نعره ی  آن  از 

زمین پشت  و  کوه  دل  بلرزد 

گریه ناک چرا  نباشم  تن  همه 

که صد شاخه از من جدا شد چو تاک

سرگذشت این  از  نبارد  خون  چرا 

که یک عمر در خون و خنجر گذشت

شاخسار بر  که  کن  نگه  بهارا 

آزادوار مرغ  آن  می خواند  چه 
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باغ به  نجوشد  بلبل  خون  اگر 

سراغ؟ گیری  سرخ  گل  از  کجا 

دوست یاد  می کند  نو  سرخ،  گل 

اوست خون  از  سرخ  گل  رنگ  که 

ده یاد  را  تازه  گل  بهارا 

روزبه خسرو  کهن،  سرو  ز 

راز به  درآمد  رفیقی  با  شبی 

فراز رویش  به  کردم  خانه  در 

دیدمش مهربان  و  گشاده رخ 

بوسیدمش و  آغوش  در  گرفتم 

داد تکیه  سرا  کنج  به  را  عصا 

برگشاد قبا  و  برگرفت  کُلَه 

را خانه  پس  و  پیش  کرد  نگه 

را بیگانه  آمد و  رفتِ  رهِ 

نشست سبک دل  ایمن،  بود  سرا 

دست نزدیک  به  کلاهش  و  سلاح 

گفت بایسته  سخن های  در  هر  ز 

شکفت گل  از  گل  را  ما  تنگ  شب 

بود آهسته رفتار  و  سبک خیز 

بود گرم گفتار  و  پُر اندیشه 

گرفت خو  او  دیدار  به  چشمم  دو 

گرفت نیرو  دلیریش  از  دلم 

بدوست دلیران  فخر  که  دلیری 

نکوست داری  آمخته  چه  هر  ازو 

پایدار آن  که  پایداری!  زهی 

دار پای  تا  برد  سر  به  را  وفا 

گردنش نشد  خم  و  سر  از  گذشت 

دشمنش با  ماند  سرافکندگی 

خوار کرد  را  مرگ  مردانگی  به 

افتخار با  مرگ  آن  و  مرد  زهی 

ارزندگی ست مایه  بدین  را  کسی 

زندگی ست گشاینده ی  مرگش  که 

ناز سرو  آن  از  آر  یاد  به  بهارا 

باز است  سرفراز  هم  افتاده  که 

درکشید دم  که  دم  واپسین  آن  در 

می شنید هوا  در  را  تو  نسیم 

خوش خبر آن  می دید  پیش  را  تو 

نظر از  نهان  می دمیدی  بر  که 

شگفت بهار  ای  می ستود،  را  تو 

گرفت وزیدن  اکنون  تو  باد  که 

گفت بدرود  هنگام  تو  درود 

شکفت می  او  چشم  در  تو  باغ  که 

کنیم گل  از  پر  مزارش  تا  بیا 

کنیم بلبل  خون  از  یادی  چنین، 

تندیس	خسرو	روزبه
در	شهر	فیانوروما	نزدیک	رُم	در	ایتالیا
اثر	هنرمند	رضا	اولیا-۲۳	اکتبر	۱۹۷۶

فهرست
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 ـچو! شن  

کجاست جنگ؟

در خانه تو

در کره

در آسیای دور؟

اما تو

شن

برادرک زردپوست ام!

هرگز جدا مدان

زان کلبه حصیر سفالین بام

بام و سرای من.

پیداست

شن

که دشمن تو دشمن من است

وان اجنبی که خوردن خون تراست مست

از خون تیره پسران من

باری به میل خویش

نشوید دست!

نی زارهای درهم آن سوی رود هان؟

مرداب های ساحل مرموز رود زرد؟

 ـچو! کجاست جای تو پس، سنگر تو پس شن 

در مزرع نبرد؟

سرود بزرگ 
به	مناسبت	حمله	ارتش	آمریکا	به	خاک	کره	شمالی

	ـچو،	رفیق	ناشناس	کره	ای احمد	شاملو:	به	شن	

16 تیرماه 1951/1330

کوه بلند این طرف جن سان

شنزارهای پرخطر چو ـ زن

با حفظِ شهرِ ساقطِ سو ـ وان؟

در کشت زار خواهی جنگید

یا زیر بام های سفالین

که گوشه هاش

مانند چشم تازه عروس ات مورب است؟

یا زیر آفتاب درخشان؟

یا صبحدم

که مرغک باران

بر شاخ دارچین کهنسال

فریاد می زند؟

یا نیمه شب که در دل آتش

درخت شونگ

در جنگلِ هه -ای -جو دَران!د شکوفه هاش؟

هر جا که پیکر تو پناه است صلح را

با توست قلب ما.

آن دم که همچو پاره سنگی به آسمان

از انفجار بمب

پرتاب می شوی،

وانگه که چون زباله به دریا می افکنی

بیگانه پلید بشرخوار پست را،

با توست قلب ما.

لیکن 

رفیق!

 ـچو! شن  
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هرگز مبر ز یاد و بخوان

در فتح و در شکست

هر جا که دست داد

سرود بزرگ را:

آهنگ زنده ای که رفیقان ناشناس

یاران روسپید و دلیرِ فرانسه

استاده مقابل جوخه ی آتش سروده اند-

آهنگ زنده ای که جوانان آتنی

با ضرب تازیانه دژخیم

قصاب مرده خوار، گریدی

خواندند پرطنین -

آهنگ زنده ای که به زندان ها

زندانیان پردل و آزاده جنوب

با تارهای قلب پر امید و پرتپش

پرشور می نوازند-

آهنگ زنده ای 

کان در شکست و فتح

بایست خواند و رفت

بایست خواند و ماند!

 ـچو بخوان! شن  

بخوان آواز آن بزرگ دلیران را

آواز کارهای گران را

آواز کارهای مربوط با بشر، مخصوص با بشر

آواز صلح را

آوازِ دوستانِ فراوانِ گمشده

آوازهای فاجعه ی بلزن و داخاو

آوازهای فاجعه ی وی یون

آوازهای فاجعه ی مون واله ری ین

آواز مغزها که آدولف هیتلر

بر مارهای شانه ی فاشیسم می نهاد،

آوازِ نیرویِ بشرِ پاسدارِ صلح

کز مغزهای سرکش داونینگ استریت

حلوای مرگ برده فروشان قرن ما را

آماده می کنند،

آواز حرف آخر را

نادیده دوست ام

 ـچو بخوان شن  

برادرک زرد پوست ام!

توضیحات:
۱. رفیقان ناشناس فرانسوی اشاره به آن گروه از گروگان هاست که آلمانی ها اعدام کردند و نامه های پیش از مرگ شان در 

مجموعه »نامه های تیرباران شده گان« منتشر شده است.

کشتار  دیگر،  متعدد  جنایت های  ضمن  که  تمام عیار  زشت  یانکی  یک  و  آمریکایی  جنایتکار  دیپلمات  گریدی،   .۲

کمونیست های یونان و اندونزی را در ایامی که سفیر کبیر کشورش در این دو نقطه بود، سازمان داد.

۳. بلزن و داخاو دو کشتارگاه از مجموعه کشتارگاهایی بودند که هیتلر و دارو دسته اش در سراسر اروپای تحت اشغال 

نیروهای خود بر پا داشته بودند.

از اشغال این کشور، فرانسویانی را که در صفوف  ۴. وی یون، زندانی قدیمی است در شمال فرانسه که آلمانی ها پس 

نهضت مقاومت مبارزه می کردند در آن به بند می کشیدند و دسته دسته گروگان هایی را که از کوچه ها و خیابان ها شکار 

کرده بودند، در برابر ترور افسران آلمانی در حیاط آن به جوخه اعدام می سپردند.

۵. مون واله ری ین، محلی در پاریس که سه تن از استادان دانشکده کارگری این شهر- ژاک دوکور، ژرژ پولیستر و ژاک 

سولومون- در آن جا توسط آلمانی ها با گیوتین اعدام شدند.

فهرست
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امپریالیسم و چپ نوامپریالیسم و چپ نوامپریالیسم و چپ نو

سازمان سیا و مکتب ضد کمونیستی فرانکفورتسازمان سیا و مکتب ضد کمونیستی فرانکفورت
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بنیاد های صنعت نظریه سازی در جهان 

موضوع این مقاله، چهره های سرشناس نسل اول »مؤسسه تحقیقات اجتماعی« )مشهور به 

مکتب فرانکفورت( - به ویژه تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر- هستند. از این چهره ها به عنوان 

نمایندگان برجستۀ مارکسیسم غربی یا فرهنگی یاد می شود. برای کسانی که با تغییر جهت گیری های 

یورگن هابرماس در جدایی از ماتریالیسم تاریخی در نسل دوم و سپس نسل سوم مکتب فرانکفورت 

آشنا هستند، آثار دوران اولیه مؤسسه، اغلب نمایانگر دوران واقعاً طلایی نظریه انتقادی است، 

زمانی که هنوز - هرچند شاید به صورتی منفعل و یا بدبینانه- درجه ای از سیاست رادیکال در مشی 

مؤسسه وجود داشت. اگر ذره ای از حقیقت در این فرض باشد، تنها مربوط است به مقایسۀ نسل اول 

مکتب فرانکفورت با نسل های بعدی که نظریه انتقادی را به یک ایدئولوژی لیبرال رادیکال - یا 

حتی آشکارا لیبرال- تبدیل کردند. هرچند که استفاده از این معیار برای مقایسه، بسیار آسان گیرانه 

است. درست مانند این که کسی امر سیاست را به حد سیاست در آکادمی فروکاهد.

با این وجود، نسل اول مکتب فرانکفورت برخی از سهمگین ترین رویارویی ها را در مبارزات 

طبقاتی جهانی قرن بیستم تجربه کرد، زمانی که جنگ روشنفکرانۀ تام و تمامی در جهان بر سر معنا 

و اهمیت کمونیسم در جریان بود.بنابراین، بی آنکه به دام فریب کاری تاریخ، یا شعبدۀ آکادمی های 

مبارزه  با  مرتبط  بافتاری  در  را  اجتماعی  تحقیقات  مؤسسه  عملکرد  که  بجاست  بیفتیم،  غرب 

بی امان  تلاش  بافتار،  این  مشخصات  مهم ترین  از  یکی  کنیم.  ارزیابی  نو  از  بین المللی،  طبقاتی 

طبقه سرمایه دار حاکم، کارگزاران دولتی، و نظریه پردازان آنها در ارائۀ تعریف جدیدی از چپ بود. 

چپی که - به قول توماس بریدن۱مأمور فعال سیا در دوران جنگ سرد- می بایست »سازگار« یعنی 

غیرکمونیست باشد. همانطور که او و سایر مأموران دست اندر کار دیگر به تفصیل توضیح داده اند، 

سازمان سیا و مکتب ضد کمونیستی فرانکفورت

نوشتۀ گابریل راکهیل، ترجمۀ فرشید واحدیان

جهانی	 بازار	 کالاهای	 رایج	ترین	 از	 یکی	 	- فرانسوی	 نظریۀ	 پابه	پای	 	– فرانکفورت	 مکتب	 انتقادی	 نظریه	
نظریه	پردازی	است.	این	دو	با	هم	منبع	مشترک	بسیاری	از	صورت	های	تاثیر	گذار	نقد	های	نظری	غالب	بر	بازار	
آکادمیک	دنیای	سرمایه	داری	هستند،	از	نظریۀ	پسااستعماری	و	استعمارزدایی	گرفته	تا	نظریۀ	هنجار	ستیزی	و	
یا	فلسفۀ	بدبینی	آفریقایی	و	نظایر	این	ها.	بنابراین	جهت	گیری	سیاسی	مکتب	فرانکفورت	تأثیری	بنیادین	بر	

روشنفکری	جهانی	شده	غربی	به	جا	نهاده	است.
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یکی از جنبه های مهم این تلاش استفاده از پول بنیاد ها و گروه های 

به  بعد  به  این  )از  فرهنگی  آزادی  کنگره  نظیر  صحنه ای  جلوی 

اختصار، کاف( برای ترویج کمونیسم ستیزی و ترغیب چپ ها به 

موضع گیری علیه سوسیالیسم واقعاً موجود بود.

هورکهایمر حداقل در یکی از گروه های سازمان یافته توسط 

کاف در هامبورگ شرکت داشت. آدورنو مقالات خود را در مجلۀ 

در مونات۲ که با بودجۀ سیا گردانده می شد، منتشر می کرد. این 
آن  روش  که  بود  اروپا  در  ضدکمونیستی  نشریۀ  مهم ترین  مجله 

بعداً الگوی بسیاری از نشریات دیگر سازمان سیا شد. مقالات 

او همچنین در دو مجله دیگر سیا منتشر می شد: انکانتر۳ و تمپو پرزانته۴. ملوین لاسکی، مأمور 

ضد  فرهنگی  مبارزۀ  اصلی  چهره های  از  یکی  و  در مونات،  مجلۀ  سردبیر  و  مؤسس  سیا،  سازمان 

کمونیستی در آلمان، بار ها در خانۀ آدرنو میهمان بود. لاسکی که یکی از اعضای هیئت مؤسس 

کاف نیز بود، در مکاتبات مفصل خود با آدرنو، آمادگی خود را با هرگونه همکاری در هر شکل با 

انستیتو تحقیقات اجتماعی، از جمله چاپ مقالات و اعلامیه های آن اعلام داشت. آدرنو در ۱۹۴۹، 

با قبول این پیشنهاد چهار دست نوشتۀ چاپ نشده از جمله کتاب کسوف عقل هورکهایمر را برای 

چاپ در درمونات ارسال داشت.

همکار مادام العمر هورکهایمر ارتباطی تنگاتنگ با شبکه های کاف در آلمان غربی داشت. از 

برای یک کمیته تماماً  جمله در سندی )احتمالا مربوط به سال های ۱۹۵۹-۱۹۵۸( که طرح هایی 

آلمانی کاف را ارائه می دهد، نام او به میان آمده است. حتی پس از آنکه در سال ۱۹۶۶ فاش شد 

که سازمان سیا در پشت این سازمان تبلیغاتی بین المللی قرار دارد، آدورنو همچنان »در برنامه های 

توسعه ستاد کاف در پاریس باقی ماند«، و مطابق گذشته همکاری خود را در آن بخش آلمان که زیر 

نظر آمریکا بود، دامه داد. همانطور که خواهیم دید، این ها تنها بخش کوچکی از شواهدی هستند که 

نشان می دهند چگونه آدورنو و هورکهایمر در شبکه های سردمداران چپ ضدکمونیستی به شهرت 

جهانی رسیدند.

تحلیلی دیالکتیکی از تولید فرآورده های نظری

تحلیلی که در پی می آید مبتنی بر پایۀ تبیین دیالکتیکی آن کلیت اجتماعی است که عملکرد 

نظری ذهنی این دو بنیان گذار نظریه انتقادی را در زمینۀ جهان عینی مبارزه طبقاتی قرار می دهد. 

این شیوۀ تحلیل من، دیوار جدایی خود خواسته بسیاری از دانشگاهیان خرده بورژوا را که به شدت 

ملوین	لاسکی،	مأمور	سیا،	مؤسس	ملوین	لاسکی،	مأمور	سیا،	مؤسس	
و	سردبیر	مجلۀ	درو	سردبیر	مجلۀ	در		موناتمونات
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می کوشند بین تولید فکری و جهان اجتماعی-اقتصادی کلی تر برپا دارند، نمی پذیرد. از نظر آنان 

»اندیشگی« یک فرد را می توان - و باید- از »زندگی« او و همچنین از نظام مادی تولید، گردش و 

توزیع نظریات سیاسی  ـفرهنگی که در اینجا به عنوان دستگاه فکری از آن یاد می کنم، جدا دانست. 

چنین فرض غیردیالکتیکی، در نهایت، تنها نشانه ای است ازرویکردی ایده آلیستی به کار نظری، 

که قائل به وجود یک قلمرو معنوی و مفهومی است که کاملًا مستقل از واقعیت مادی و اقتصاد 

سیاسی دانش عمل می کند.

این پیش فرض، بت وارگی )فتیشیسم( کالای فکری را تداوم می بخشد. یعنی از ساخته های 

مقدس صنعت نظریه پردازی بت هایی آفریده می شوند تا ما را از جای دادن آنها در زمینۀ روابط 

اجتماعی کلی تولید و مبارزه طبقاتی بازدارد. این در خدمت منافع کسانی است که از امتیازاتی 

خاص در صنعت نظریه پردازی جهانی برخوردار و یا در پی کسب آن هستند. حال این مسئله می تواند 

مربوط به واضعان »نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت« یا هر نظریۀ دیگری باشد، زیرا بدین سان 

علامت اختصاصی یا نشان تجاری آنها )که منزه از روابط اجتماعی واقعی تولید است( محفوظ 

می ماند. در حالی که بت وارگی کالای فکری، ویژگی اصلی مصرف در صنعت نظریه پردازی است، 

مراقبت از تصویر نشان تجاری ]در میان جامعه[، مشخصۀ تولیدی این صنعت است.

واقع  به  هورکهایمر  و  آدورنو  که  کنیم  اذعان  باید  دیالکتیکی،  تحلیل  چنین  این  برای 

عاملیت ذهنی خود را وقف فرمول بندی نقدهای مهمی از سرمایه داری، جامعه مصرفی  و صنعت 

فرهنگ سازی کردند. بی آنکه بخواهم منکر این امر شوم، فقط می خواهم این انتقاد ها را در بطن و 

متن جهان عینی جامعه قرار دهم. لازمۀ چنین کاری طرح یک پرسش بسیار عملی و ساده است که 

به ندرت در محافل دانشگاهی و آکادمیک مطرح می شود: در عکس العمل به عیان شدن اثرات 

منفی سرمایه داری، چه باید کرد؟
با کندوکاو بیشتر در زندگی و آثار آنها و تعمق در غامض گویی های عمدی گفتمان شان، پاسخ 

آنها به این سؤال و درک مهم ترین کارکرد اجتماعی پروژه روشنفکری مشترک آنها آسان تر می شود. 

زیرا آنها با همۀ انتقادی که گاهی از سرمایه داری می کنند، پیوسته تأکید دارند که هیچ جایگزینی 

خواهیم  که  همان طور  داد.  انجام  آن  تغییر  برای  نباید  یا  نمی توان  کاری  نهایت  در  و  ندارد  وجود 

دید، انتقادهای آنها از سرمایه داری در مقایسه با حکم قاطعانۀ آنان در محکومیت سوسیالیسم، 

رنگ می بازد. نشان تجاری نظریۀ انتقادی آنها در نهایت پذیرش نظام سرمایه داری است، زیرا 

آنها سوسیالیسم را در مقایسه به مراتب بدتر می شمارند. مشابه بسیاری از گفتمان های مد روز 

دیگر در آکادمی سرمایه داری، نظریۀ انتقادی آنها را می توان »نظریۀ هر چیز به جز سوسیالیسم« 

خواند )اَبس۵(.
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بنابراین جای شگفتی نیست که آدورنو و هورکهایمر این چنین گسترده در جهان سرمایه داری 

مورد پشتیبانی و ترویج قرار گرفته اند. برای حمایت از چپ سازگار و غیرکمونیستی در مقابل تهدید 

سوسیالیسم واقعاً موجود، چه تاکتیکی بهتر از پشتیبانی دانشمندانی از این دست و حتی قلمداد 

کردن آنها به عنوان مهم ترین و حتی رادیکال ترین متفکران مارکسیست قرن بیستم؟ با این روش، 

می توان تعریف جدیدی از »مارکسیسم«، به عنوان نوعی نظریه انتقادی ضد کمونیستی، ارائه داد. 

نظریه ای بدون ارتباط مستقیم با مبارزه طبقاتی تودۀ مردم، که آزادانه همه اشکال »سلطه« را مورد 

انتقاد قرار می دهد و در نهایت با جانب داری از استیلای سرمایه داری بر جوامع، علیه به اصطلاح 

»فاشیسم« وحشت بار دولت های قدرتمند سوسیالیستی، جهت گیری می کند.

سرمایه داری  فرهنگ  در  گسترده  گونه ای  به  تاریک اندیشانه  کمونیسم ستیزی  که  آنجایی  از 

بازتعریف  برای  از نظر اجتماعی متعصبِ تلاشی که  و  ترویج شده، ممکن است ماهیت واپس گرا 

قلمداد  برتر  دیگر  بدیل  هر  از  را  بورژوایی  جامعه  نهایت  در  که  معنا  این  )به  می شود  مارکسیسم 

از  عمده ای  بخش  متأسفانه،  نباشد.  تشخیص  قابل  خوانندگان  از  برخی  برای  بی درنگ  می کند( 

مردم در جهان سرمایه داری به جای تحلیلی درست از سوسیالیسم واقعاً موجود، اسیر تلقین و تکرار 

افترا هایی عامیانه هستند. چون دانستن تاریخ واقعی پروژه های سوسیالیسم واقعاً موجود با همۀ 

فراز و نشیب هایشان - به جای داستان پردازی های ترسناک تبلیغاتی دربارۀ عفریت کمونیسم- برای 
درک استدلالی که در ادامه خواهم آورد، ضروری است. در این جا لازم می دانم که خواننده را به 

آنی لاکروآ  مطالعۀ مباحث عمیق و غنی تری رجوع دهم که توسط تاریخ دانان حقیقت جویی مانند 

مایکل  کارلوس مارتینز۸،  دومنیکو لوسوردو۷،  ریز۶، 
ژاک  رادنی۱۱،  والتر  شیمانسکی۱۰،  آلبرت  پارنتی۹، 

پاولز۱۲و دیگران ارائه شده است.
مقایسه های  مطالعۀ  به  را  خواننده  همچنین 

توسط  که  سوسیالیسم  و  سرمایه داری  بین  مهم  کمّیِ 
تحلیلگران دقیقی مانند مینکی لی۱۳، وینست ناوارو۱۴ 

انستیتوی تحقیقات اجتماعی سه قاره۱۵انجام شده  و 

است، ترغیب می کنم. چنین آثاری نفی کاملی است بر 

ترفندهای  به  اتکا  جای  به  که  چرا  مسلط،  ایدئولوژی 

شواهد  ایدئولوژیک،  جاهلانۀ  پرگویی های  و  پوسیده 

و  تاریخی  آثار  می کنند.  بررسی  علمی  طور  به  را 

تحت الشعاع  زیادی  حد  تا  دست  این  از  کتاب	»سرگذشت	والتر	رادنی،	انقلابی	عصر	ما«واقعگرایانه 



ص 86، دانش و امید، اردیبهشت ۱۴۰۲

امپریالیسم و چپ نو

توسط  داده شده  رواج  انتقادی  نظریه  نظری  اشکال 

صنعت نظریه پردازی درجهان، نادیده گرفته می شوند.

روشنفکران در دوران انقلاب و مبارزۀ طبقاتی در جهان

از  زندگی  اوان  در  هورکهایمر  و  آدورنو  اگرچه 

رویدادهای تاریخی  ـجهانی انقلاب روسیه و تلاش برای 

زیباپسندانی  اینان  پذیرفتند،  تأثیر  آلمان  در  انقلاب 

بودند بیزار از به اصطلاح باتلاق سیاست توده های مردم. توجه اینان به مارکسیسم به واسطۀ این 

حوادث، در وهلۀ اول ماهیتی روشنفکری داشت. فعالیت سیاسی هورکهایمر پس از جنگ جهانی 

اول مربوط می شود به حضور در حاشیۀ فعالیت های جمهوری شورایی مونیخ. این فعالیت به ویژه 

منحصر به حمایت افراد فعال در حکومت شورایی، پس از سرکوب وحشیانۀ آن بود. با این حال، او - 

و حتی بیشتر از آدورنو - فاصلۀ خود را با رویداد های سیاسی پُر التهاب زمانه حفظ کرد و در اساس 

بیشتر درگیر دغدغه های شخصی خویش بود.

عامل مهم در این زمینه جایگاه طبقاتی آنها بود، زیرا که آنها و دیدگاه سیاسی شان را در متن 

جهانِ بزرگ تر و عینی روابط اجتماعی تولید قرار می دهد. هر دو نظریه پرداز مکتب فرانکفورت از 

خانواده های مرفه بودند. پدر آدورنو »تاجر ثروتمند شراب« و پدر هورکهایمر میلیونری مالک چندین 

کارخانه نساجی بود. آدورنو هیچ گونه ارتباط شخصی با زندگی سیاسی سوسیالیستی نداشت و در 

تمام عمر خود بیزاری عمیق خود را از هر وابستگی رسمی به سازمانی حزبی حفظ کرد. هورکهایمر 

هم هرگز عضو آشکار هیچ حزب نمایندۀ طبقه کارگر نبود. همین طورهیچ یک از کسانی که به حلقه 

هورکهایمر تعلق داشتند نه از نظر سیاسی فعال بودند، و نه خاستگاه هیچ یک از آنها جنبش کارگری 

و یا مارکسیسم بود.

لنین،  موضع  نظریه،  استقلال  اصطلاح  به  حفظ  پی  در  هورکهایمر  آبرومیت۱۶،  جان  قول  به 

لوکاچ و بلشویک ها را مبنی بر اینکه نظریه انتقادی باید در میان طبقه کارگر، یا به طور مشخص تر 
می کرد  تشویق  را  انتقادی  نظریه پردازان  او  می کرد.  رد  باشد،  داشته  ریشه  کارگر  طبقه  احزاب  در 

تمامیت خواهانه  تبلیغات  عنوان  به  آن را  که   – پرولتاریا  بر  خود  مطالعات  بنیاد  نهادن  به جای  تا 

)توتالیتری( تحقیرمی کرد- به عنوان عاملان آزاد روشنگری عمل کنند. به قول ماری-ژوزه لاواله، 

موضع کلی آدورنو، همانند هربرت مارکوزه چنین خلاصه می شود: »حزب بلشویکی که لنین آن را 

پیشتاز انقلاب اکتبر کرد، نهادی تمرکزگرا و سرکوبگر بود که دولت شوروی را مطابق نمونۀ خود شکل 

داد و دیکتاتوری پرولتاریا را به دیکتاتوری خود تبدیل  کرد«. 

آنی	لاکروآ	ریزآنی	لاکروآ	ریز
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هنگامی که هورکهایمر ریاست مؤسسه تحقیقات اجتماعی را در سال ۱۹۳۰ بر عهده گرفت، 

ویژگی سرپرستی او به جای تحلیل های دقیق ماتریالیستی تاریخی از سرمایه داری، مبارزه طبقاتی 

گیلیان رز۱۷،  به قول  بود.  اقتدار  و  به دغدغه های فکری درباره فرهنگ  پرداختن  امپریالیسم،  و 

کرد«.  دانشگاهی  را  سیاست  دانشگاه،  کردن  سیاسی  جای  به  هورکهایمر  رهبری  تحت  »مؤسسه 

»سیاست پیگیر امتناع از هرگونه فعالیتی که کم ترین جنبۀ سیاسی داشته باشد، و مخالفت با هر 

تلاش جمعی و سازمان یافته ای در اطلاع رسانی از وضعیت آلمان و یا حمایت از تبعیدیان سیاسی« 
بارزترین نمود های این گرایش بودند. با ظهور نازیسم، آدورنو به خواب زمستانی فرو رفت و با این 

استدلال که رژیم ]نازی[ تنها به دنبال »بلشویک های ارتدوکس طرفدار شوروی و کمونیست های 

انگشت نما شده« است )در واقع همان اولین کسانی که به اردوگاه های کار اجباری فرستاده شدند(، 

از هرگونه انتقاد علنی از نازی ها و سیاست های قدرت طلبانۀ آنها خودداری کرد.

نظریۀ انتقادی به سبک آمریکایی

این امتناع ]موسسۀ تحقیقات اجتماعی[ از مشارکت آشکار در کنش سیاسی ترقی خواهانه 

زمانی تشدید شد که رهبران مؤسسه در اوایل دهه ۱۹۳۰ آن را به ایالات متحده منتقل کردند. مکتب 

فرانکفورت خود را با نظم بورژوایی محلی تطبیق داد و کارهای گذشته و حال خود را به صورتی 

سانسور کرد تا با حساسیت های دانشگاهی یا شرکتی محیط جدید سازگار باشد. هورکهایمر کلماتی 

مانند مارکسیسم، انقلاب و کمونیسم را از نشریات خود حذف کرد تا آنکه موجب رنجش حامیان 

مالی آمریکایی خود نشود. علاوه بر این، همانطور که بعد ها هربرت مارکوزه توضیح داد، هر نوع 

فعالیت سیاسی در مؤسسه به کلی ممنوع بود. هورکهایمر تلاش خود را بر تأمین بودجه مؤسسه از 

سوی شرکت ها و دولت ]آمریکا[ متمرکز نمود و حتی قراردادی با یک شرکت روابط عمومی بست تا 

به تبلیغ برای مؤسسه در ایالات متحده بپردازد. الحق که توصیف هجوآلود برتولت برشت، تبعیدی 

سیاسی دیگر آلمانی از فضلای مکتب فرانکفورت چندان بیراه نبود. استوارت جفریز۱۸ از قول برشت 

دربارۀ اینان می گوید »روسپیانی هستند جویای کمک برای بنیادشان در دوران مهاجرت به آمریکا 

که آنها عقاید و توانایی های خود را به سان کالا در راه حمایت از ایدئولوژی سرکوبگر جامعه آمریکا، 

می فروشند.« آنها در حقیقت عاملان آزاد روشنفکری بودند که بدون قید و تعهد نسبت به هرگونه 

سازمان متعلق به طبقه کارگر، به دنبال جلب حامیان دولتی و شرکتی از نشان تجاری خود، یعنی 

تئوری سر تا پا انتقادی، در بازار بودند.

مکتب  مارکسیست  سخنگویان  مهم ترین  از  یکی  برشت،  صمیمی  دوست  بنیامین  والتر 
فرانکفورت در آن زمان بود. او نتوانست مانند دیگران به ایالات متحده برود، زیرا در سال ۱۹۴۰، 
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زمانی که یقین یافت نازی ها به دنبالش هستند، به طرز غم انگیزی در مرز بین فرانسه و اسپانیا 

خودکشی کرد. به گفتۀ آدورنو، او »پس از آن که کار نجاتش مسجل شد، خود را کشت« زیرا »عضو 

دائم مؤسسه شده بود و خود این را می دانست« و » خرج سفرش بی مضایقه برایش فرستاده شده بود« 

این فیلسوف مشهور ادعا کرد که بنیامین می دانست »می تواند از نظر مادی کاملًا به ما تکیه کند«. 

این روایت، که خودکشی بنیامین را با توجه به موقعیت تشریح شده، تصمیم شخصی غیرقابل درکی 

جلوه می دهد، دروغ پردازی ]آدورنو[ برای تبرئۀ شخصی و سازمانی بود. بر اساس استدلال تحلیل 

مفصلی که اخیراً اولریش فرایز۱۹ منتشر کرده است، چهره های برجسته مکتب فرانکفورت نه تنها 

تمایلی به کمک مالی به بنیامین برای فرارش از چنگ نازی ها نداشتند، بلکه کارزار فریب کارانه و 

گسترده ای را برای جا زدن خود به عنوان نیکوکارانی که به راستی خیرخواه او بودند، به راه انداختند. 

این حال،  با  بود.  به مؤسسه وابسته  برای دریافت مقرری ماهانه  از خودکشی  بنیامین قبل 

جماعت مؤسسه از تأثیر برشت و مارکسیسم انقلابی بر آثار بنیامین بیزار بودند. هنگامی که آدورنو 

به هورکهایمر توضیح داد که بنیامین باید »قاطعانه« خود را از نفوذ برشت رها سازد، در توصیف 

برشت بی هیچ ابایی، دشنام ضدکمونیستی »وحشی« را به کار  برد. بنابراین، جای تعجب نیست که 

بنیامین به دلیل انتقادات آدورنو از کارش و خودداری آدورنو از انتشار بخشی از بررسی سال ۱۹۳۸ 

بنیامین دربارۀ بودلر، از قطع مقرری خود بیمناک باشد. هورکهایمر همان زمان که نیروهای فاشیست 

می کردند،  تنگ  بنیامین  دور  به  را  محاصره  حلقۀ 

به صراحت به او اعلام کرد که منتظر قطع مقرری خود 

باشد. از سال ۱۹۳۴ منبع درآمد بنیامین برای زندگی 

همین مقرری بود. وانگهی هورکهایمر مدعی شد که به 

با  سفر  بلیط  هزینه  تأمین  امکان  بودجه،  کمبود  دلیل 

کشتی بخار به ایالات متحده به قیمت کمتر از ۲۰۰دلار، 

برای نجات بنیامین وجود ندارد. این جواب دقیقاً یک 

ماه پس از انتقال ۵۰هزار دلار اضافی به حسابی بود که 

در اختیار انحصاری او ]هورکهایمر[ قرار داشت، و این 

دومین نوبت طی هشت ماه بود که ۵۰هزار دلار دیگر )به 

ارزش کمی بیش از یک میلیون دلار امروز( به حساب 

فریدریش پولاک  او واریز می شد. در ژوئیه ۱۹۳۹ نیز، 

ثروتمند  پسر  وایل،  فلیکس  از  اضافی  دلار  ۱۳۰هزار 

یک میلیونر سرمایه دار، برای مؤسسه دریافت کرد. این 

نظم	 با	 را	 خود	 فرانکفورت	 مکتب	
بورژوایی	محلی	تطبیق	داد	و	کارهای	
صورتی	 به	 را	 خود	 حال	 و	 گذشته	
حساسیت	های	 با	 تا	 کرد	 سانسور	
جدید	 محیط	 شرکتی	 یا	 دانشگاهی	
کلماتی	 هورکهایمر	 باشد.	 سازگار	
مانند	مارکسیسم،	انقلاب	و	کمونیسم	
را	از	نشریات	خود	حذف	کرد	تا	آنکه	
موجب	رنجش	حامیان	مالی	آمریکایی	
خود	نشود.	علاوه	بر	این،	همانطور	که	
بعد	ها	هربرت	مارکوزه	توضیح	داد،	هر	
نوع	فعالیت	سیاسی	در	مؤسسه	به	کلی	

ممنوع	بود.
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میلیونر بخشی از سود به دست آمدۀ خود از معاملات غله در آرژانتین، بورس بازی املاک و تجارت 

گوشت را، صرف کمک به مؤسسه کرد.

ویگرشائوس20  رولف  با  فرایز  واقع،  در  نداشت.  وجود  سیاسی  ارادۀ  نبود،  پول  مشکل، 

الگوی  از  بخشی  بنیامین،  گذاشتن  تنها  برای  هورکهایمر  بی رحمانۀ  تصمیم  که  است  هم عقیده 

گسترده تری بود که مدیران مؤسسه بر اساس آن، تحقق منافع خصوصی خود را به طور سیستماتیک 

بالاتر از منافع دیگران قرار می دادند و در همان حال به ظاهر از تعهد عظیم خود نسبت به قربانیان 

آزار و شکنجۀ رژیم نازی دم می زدند. با کوبیدن آخرین میخ بر تابوت بنیامین، میراث ادبی او 

بعداً با صراحت بیشتری از هر اشارۀ صریح به عناصر مارکسیستی پاکسازی شد. به گفته هلموت 

گرایش  حذف  جهت  در  داد،  انجام  بنیامین  آثار  روی  بر  آدورنو  که  تغییراتی  »همۀ  هایسنبوتل21: 
مارکسیستی ماتریالیستی در این آثار بود ]...[. همۀ این آثار با بازتفسیرهای بحث انگیزی که از 

سوی گردآورنده ]آدرنو[ بر متن اصلی تحمیل شد، منتشر گردیدند.«

از  فرانکفورت  مکتب  کلی  سیاسی  جهت گیری  در  محسوسی  تغییر  کرونان22  تاد  اعتقاد  به 

حوالی سال ۱۹۴۹ - سالی که پولاک »سرمایه داری دولتی« را نوشت- پدید آمد. مؤسسه بیش از 

پیش به تحلیل طبقاتی پشت کرد و اولویت را به عوامل نژاد، فرهنگ و هویت داد. آدورنو در آن سال 

به هورکهایمر نوشت: »اغلب به نظرم می رسد که همه چیزهایی که ما قبلًا از دیدگاه ]ستم دیدگان[ 

پرولتاریا می دیدیم، امروز با نیروی وحشتناکی بر یهودیان متمرکز شده است«. کرونان می گوید آدورنو 

و هورکهایمر »از درون مارکسیسم این فرضیه را سرِهَم کردند که طبقه به عنوان موضوع قدرت، سلطه 

و نه اقتصاد دیده شود )اما یهودیان مقوله ای نبودند که بتوان آنها را با استثمار اقتصادی تعریف 

کرد(. و پس از طرح این فرضیه آن را به شیوۀ غالب تحلیل در چپ تبدیل کردند.« به عبارت دیگر، 

نظریه پردازان مکتب فرانکفورت زمینۀ تغییر کلی شیوۀ تحلیل ماتریالیسم تاریخی بر پایۀ اقتصاد 

سیاسی به فرهنگ گرایی و سیاست های هویتی را تدارک دیدند، که بعدها در دوران نئولیبرالیسم 

شاهد تثبیت آنها هستیم.

تحقیق گسترده ای که مؤسسه در سال های ۱۹۴۵-۱۹۴۴، درباره یهودستیزی در میان نیروی 



ص 90، دانش و امید، اردیبهشت ۱۴۰۲

امپریالیسم و چپ نو

کار آمریکا تحت نظارت پولاک انجام داد، در این زمینه گویاست. فاشیسم با حمایت مالی گسترده 
طبقه حاکم سرمایه دار به قدرت رسیده بود و هنوز سراسر جهان درگیر جنگ بود. با این حال، فضلای 

]مکتب[ فرانکفورت به کار گمارده شدند تا به جای تمرکز بر سرمایه داران حامی مالی فاشیسم یا 

نازی های واقعی که در حال جنگ علیه شوروی بودند، بر یهود ستیزی موهوم ادعایی کارگران ایالات 

متحده تمرکز نمایند. تحقیق آنها به این نتیجه قابل توجه منتهی شد که اتحادیه های کارگری »زیر 

رهبری کمونیست ها« دارای تمایلات »فاشیستی« هستند واز همه بدترند: »اعضای این اتحادیه ها 

بیشتر فاشیست هستند تا کمونیست«. بررسی مزبور به سفارش کمیته کارگری یهودیان۲۳ انجام شد. 
یکی از رهبران این گروه دیوید دوبینسکی، ضمن داشتن روابط گسترده با سازمان های اطلاعاتی، 

به همراه عوامل اطلاعاتی دیگر چون جی. لاوستون۲۴ و ایروینگ براون۲۵، در کارزار گسترده مهار 

اتحادیه های کارگری و کمونیست زدایی از آنها شرکت داشت. از این رو، مکتب فرانکفورت با نسبت 

توجیهات  از  بخشی  کمونیستی،  اتحادیه های  شمردن«  »فاشیست  حتی  و  یهود  با  ضدیت  دادن 

ایدئولوژیک برای نابودی جنبش کارگری کمونیستی را فراهم آورد.

ممکن است برخی، گرایش های ضدکمونیستی و گاهاً طرفداری از فاشیسم سردمداران قدرت 

برای  توجیهی  را  دشمن۲۶  بیگانۀ  عناصر  با  مبارزه  چون  فرامینی  قوانین  و  متحده،  ایالات  در 

همدستی مؤسسه تحقیقات اجتماعی با مقامات ایالات متحده و خودسانسوری ایشان به شمار 

آورند. اف بی آی با نگرانی از آنکه مبادا فعالیت های مؤسسه، پوششی برای فعالیت های کمونیستی 

باشد، به مدت ده سال خبرچین هایی را برای جاسوسی از مؤسسه به کار گرفت.

طیف این خبرچین ها از اعضای مؤسسه نظیر کارل ویتفوگل۲۷ تا همکاران نزدیک با مؤسسه و 

حتی همسایگان محلی می شد. اما طبق گزارش نهایی مفصل مورخ ۲۱ ژانویۀ ۱۹۴۴، اف بی آی هیچ 

مدرک خاصی که نشان دهندۀ رفتاری »مشکوک« باشد، پیدا نکرد. به علاوه شک رؤسای اف بی آی 

زمانی برطرف شد که بعضی از خبرچین های نزدیک به فضلای مؤسسه اطمینان دادند که به باور 

انتقادی هیچ تفاوتی میان هیتلر و استالین از لحاظ اهداف و تاکتیک ها وجود  واضعین نظریۀ 

ندارد. در واقع، همانطور که در ادامه خواهیم دید، دیگر آن طور که آنها در برخی از نوشته های خود 

ادعا می کردند، از جمله زمانی که در آلمان غربی ساکن شده بودند، دیگر نظارت یا تهدید مستقیمی 

از اف  بی آی در جهت بازداشت یا اخراج احتمالی آنها، در میان نبود.

بدگویی از شرق و دفاع از غرب در ازای کمک مالی

غربی،  آلمان  به  را  مؤسسه  فرانکفورت،  مکتب  فکری  زعمای   ،۱۹۵۰-۱۹۴۹ سال های  در 

یکی از کانون های جنگ جهانی نظری علیه کمونیسم منتقل کردند. پری اندرسون می نویسد: »در 
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این محیط که کا.پ.د۲۸ ]حزب کمونیست آلمان[ غیرقانونی شده و اس-پ-د۲۹ ]حزب سوسیال 

دمکرات آلمان[ رسماً هرگونه ارتباط با مارکسیسم را کنار گذاشت، سیاست زدایی از مؤسسه کامل 

شد. حتی چهره ای چون یورگن هابرماس که گهگاه در سال های اولیۀ فعالیتش، مواضع چپ تری 

از آدورنو و هورکهایمر داشت، آنان را به هم رنگی فرصت طلبانه که تضاد با سنت نظریۀ انتقادی 

بود، متهم کرد. واقعیت آن است که هورکهایمر در ادامۀ سانسور آثار مؤسسه، از انتشار دو مقاله 

هابرماس  کرد.  امتناع  می راند،  سخن  »انقلاب«  از  دموکراسی  لیبرال  از  انتقاد  در  که  هابرماس 

جرأت کرده بود که امکان رهایی از »زنجیر اسارت جامعه بورژوایی« را مطرح کند. هورکهایمر در 

مکاتبات خصوصی اش صراحتاً به آدورنو نوشت: »چنین پژوهشی از جانب مؤسسه ای که از وجوه 

عمومی همین جامعۀ در غل و زنجیر ارتزاق می کند، پذیرفتنی نیست«. این اعتراف صریحی به 

این است که منبع تأمین اقتصادی مکتب فرانکفورت، تعیین کنندۀ ایدئولوژی و یا حداقل گفتمان 

عمومی آن بود.

در همین زمینه باید یاد آور شد، پنج تن از هشت عضو حلقه هورکهایمر به عنوان تحلیلگر و 

مُبلّغ برای دولت ایالات متحده و نهادهای امنیت ملی آمریکا۳۰ کار می کردند، مصالح غالب این 

پروژه های  روی  آن  اعضای  از  برخی  زیرا  بود،  فرانکفورت  مکتب  وفاداری  تداوم  در  کارفرمایان 

تحقیقاتی حساس دولتی کار می کردند. هر چند که هورکهایمر و آدورنو جزو این افراد نبودند، چون 

پشتیبانی بیشتری از مؤسسه می گرفتند. اما آدورنو در ابتدا به ایالات متحده مهاجرت کرد تا برای 

دفتر تحقیقات رادیویی پل لازارسفلد کار کند. این دفتر عملًا یکی از »همکاران دولت در تدوین 

ارتباط جمعی کمک مالی قابل توجهی  برای مطالعات  این مرکز  برنامه های جنگ روانی بود«. 

با  و  کرد  دریافت  راکفلر  بنیاد  از  دلار  ۶۷هزار  مبلغ  به 

متحده«  ایالات  ملی  امنیت  »سیاست های  تشکیلات 

آمریکا  دولت  را  سالیانه اش  بودجۀ  از  ۷۵درصد  )که 

راکفلر  بنیاد  داشت.  نزدیک  همکاری  می کرد(  تأمین 

مخارج نخستین بازگشت هورکهایمر به آلمان در آوریل 

۱۹۴۸، را نیز پرداخت و این درهمان زمانی بود که وی 

به عنوان استاد مهمان در دانشگاه فرانکفورت مشغول 

به کار شد.

نباید فراموش کرد که راکفلرها یکی از بزرگ ترین 

ایالات  سرمایه داری  تاریخ  در  غارتگر  خاندان های 

متحده هستند. بنیاد راکفلر یک پوشش مالیاتی است 

فاشیسم	با	حمایت	مالی	گسترده	طبقه	
حاکم	سرمایه	دار	به	قدرت	رسیده	بود	و	
هنوز	سراسر	جهان	درگیر	جنگ	بود.	با	
این	حال،	فضلای	]مکتب[	فرانکفورت	
به	کار	گمارده	شدند	تا	به	جای	تمرکز	
بر	سرمایه	داران	حامی	مالی	فاشیسم	
در	حال	جنگ	 که	 واقعی	 نازی	های	 یا	
یهود	ستیزی	 بر	 بودند،	 شوروی	 علیه	
موهوم	ادعایی	کارگران	ایالات	متحده	

تمرکز		نمایند.
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که به این خاندان اجازه می دهد تا بخشی از ثروت ناشی از غارتگری های اقتصادی خود را وقف »به 

فساد کشاندن فعالیت های فکری و فرهنگی« نماید. گذشته از آن، اینان در همان احوال که حامی 

انستیتوی فرانکفورت بودند، به طور مستقیم در »نهادهای امنیت ملی« مشارکت داشتند. نلسون 

راکفلر پس از تصدی پست مدیریت دفتر هماهنگ کننده امور بین آمریکایی )یک موسسۀ تبلیغاتی 

فدرال با وظایفی مشابه دفتر خدمات استراتژیک۳۱ و سیا(، در سال ۱۹۵۴ به مقام »هماهنگ کنندۀ 

ارشد« عملیات  اطلاعاتی سری، با عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در راهبرد جنگ سرد برگزیده 

برای  پوششی  عنوان  به  راکفلر  ]خانوادۀ[  سرمایه گذاری های  صندوق  از  که  داد  ترتیبی  وی  شد.« 

پرداخت های سازمان سیا استفاده شود، مشابه بسیاری از بنیادهای سرمایه داری دیگر که سابقۀ 

گستردۀ همکاری پنهان با سیا داشتند )همانطور که توسط گزارش کمیته چرچ۳۲و سایر منابع فاش 

شده است(.

با همه این پیوندها با طبقه حاکم سرمایه دار و امپراتوری ایالات متحده، تعجبی نداشت که 

دولت ایالات متحده از بازگشت مؤسسه به آلمان غربی در سال ۱۹۵۰ با کمک مالی هنگفتی به مبلغ 

۴۳۵هزار مارک )۱۰۳،۶۹۵ دلار یا معادل ۱،۱۹۵،۹۲۶ دلار در ۲۰۲۲( حمایت نماید. مدیریت این 

بودجه را جان مک کلوی۳۳، کمیسر عالی ایالات متحده در آلمان بر عهده داشت. مک کلوی عضوی 

از حلقۀ قدرت مداران ایالات متحده با سابقۀ خدمت به عنوان کارشناس حقوقی و بانکداری برای 

شرکت های بزرگ نفتی و ای.گ.فاربن۳۴بود. او بسیاری از جنایتکاران جنگی نازی را مشمول عفو 

و یا تخفیف در محکومیت شان کرد. مک کلوی پس از ایفای نقش خود به عنوان یکی از طراحان 

سیاست های امنیت ملی ایالات متحده در طول جنگ جهانی دوم، در یک جابجایی حرفه ای که 

کل  رئیس  سمت  به  بود،  سرمایه دار  حاکم  طبقه  و  متحده  ایالات  دولت  عمیق  رابطه  نشان دهنده 

»موسسه  شد.  منصوب  فورد  بنیاد  ریاست  و  خارجی  روابط  شورای  رئیس  منهتن،  چیس  بانک 

اشخاص،  مالی  کمک های  از  مک کلوی،  توسط  شده  ارائه  بودجه  بر  علاوه  اجتماعی«  تحقیقات 

انجمن تحقیقات اجتماعی و شهر فرانکفورت نیز بهره مند بود. مؤسسه در سال ۱۹۵۴، حتی یک 

قرارداد پژوهشی با شرکت مانسمان۳۵ امضا کرد. مانسمان یکی از اعضای بنیان گذار اتحادیه ضد 

بلشویکی و یکی از حامیان مالی حزب نازی ها بود. این شرکت در طول جنگ جهانی دوم از کار 

برده وار ]زندانیان[ استفاده می کرد و رئیس هیئت مدیره آن ویلهلم زنگن نازی، رهبر اقتصاد جنگی 

رایش سوم بود. موضوع قرارداد بعد از جنگ مؤسسه، مطالعه جامعه شناختی نظریات کارگران 

بود، با این هدف ناگفته که چنین مطالعه ای در جلوگیری و یا توقف سازماندهی سوسیالیستی، به 

مدیریت کمک کند.

شرکت های  صاحبان  و  سرمایه داری  دولت های  چرا  اینکه  مورد  در  توضیح  روشن ترین  شاید 
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بزرگ از مؤسسه تحقیقات اجتماعی حمایت می کردند را بتوان در سخنان شپرد استون۳۶یافت. لازم 

به یادآوری است که این شخص قبل از خدمت در بنیاد فورد در مقام رئیس امور بین المل، پیشینۀ 

روزنامه نگاری و کار با سازمان اطلاعاتی ارتش داشت، آنجا با سیا برای تأمین مالی پروژه های 

فرهنگی در سراسر جهان همکاری کرد )استون حتی به ریاست انجمن بین المللی آزادی فرهنگی 

رسید. این انجمن همان کاف بود که پس از افشای نقش سازمان سیا در تأسیس آن، نام خود را 

تغییر داده بود( هنگامی که استون در دهه ۱۹۴۰ مدیر عمومی کمیساریای عالی آمریکا در آلمان 

اشغالی بود، در یک یادداشت شخصی به وزارت امور خارجه ایالات متحده، تمدید گذرنامۀ آدورنو 

را توصیه کرد. او نوشت: »مؤسسه فرانکفورت به رهبران آلمانی روش های دموکراتیک می آموزد. 

من معتقدم که برای اهداف کلان دموکراتیک ما در آلمان مهم است که مردانی مانند پروفسور آدورنو 

فرصت کار در آن کشور را داشته باشند.« مؤسسه خدمات عقیدتی مورد نظر دولت و طبقۀ سرمایه دار 

ایالات متحده را انجام می داد.

هورکهایمر نه فقط در دنباله روی و بلکه در تطبیق با الزامات عقیدتی »جامعه ای که تحت غل 

و زنجیر« است اما خرج مؤسسه را می هد، آشکارا حمایت کامل خود از دولت ضد کمونیستی دست 

نشاندۀ ایالات متحده در آلمان غربی را که سازمان های اطلاعاتی آن با حضور نازی های سابق تجهیز 

شده بود، ابراز داشت. او همچنین بر پروژه امپریالیستی در ویتنام مهر تأیید زد )به اعتقاد او این 

پروژه برای متوقف کردن چینی ها ضروری بود(. وی در سخنرانی ماه مه ۱۹۶۷ در شعبه ای از بنیاد 

»خانۀ آمریکا« در آلمان که پایگاه تبلیغاتی مبارزۀ فرهنگی با کمونیسم بود، رسماً ادعا کرد: »باور 

کنید هر وقت آمریکا ضروری می بیند که وارد جنگی شود، بیش از آنکه برای دفاع از وطن باشد، 

به منظور دفاع از قانون اساسی و حقوق بشر است.« مرشد اعظم نظریۀ انتقادی، اینجا از کشوری 

سخن می گوید که توسط مهاجرانی غاصب بنیان گذاری شد، و نسل کشی ساکنین بومی سرزمینش، 

با کشورگشایی توسعه طلبانه اش همراه گردید. کشوری که بدون 

شک، همان گونه که مارتین لوتر کینگ در آوریل ۱۹۶۷ گفت، 

خونین ترین ردپا را در تاریخ جهان مدرن به جا گذاشت، که باید 

در  را  سیا  سازمان  و  آمریکا  ارتش  مداخله  ۳۷مورد  از  بیش 

فاصلۀ زمانی پایان جنگ جهانی دوم تا سال ۱۹۶۷، زمانی 

که هورکهایمر این ادعای ننگین را از طریق بلندگوی تبلیغاتی 

ایالات متحده بیان می کرد، بر آن پیشینه افزود.

هرچند آدورنو اغلب در مشی سیاسی خرده بورژوایی خود 

به همدستی منفعلانه ]با نظام حاکم[ تن می داد و از اظهارنظر 
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علنی دربارۀ رویدادهای مهم سیاسی اجتناب می کرد، اظهارات انگشت شمارش در مورد پاره ای از 

وقایع به طرز شگفت انگیزی ارتجاعی اند. از جمله، در سال ۱۹۵۶، مقاله ای با همکاری هورکهایمر 

در دفاع از تهاجم امپریالیستی اسرائیل، بریتانیا و فرانسه به مصر، با هدف تصرف کانال سوئز و 

سرنگونی ناصر، )اقدامی که توسط سازمان ملل متحد محکوم شد( نوشت. اینان از ناصر، یکی 

از رهبران برجسته ضد استعمار جنبش غیرمتعهدها، به عنوان »رهبر فاشیستی ]…[ که در پیوند 

این  بگوید  که  ندارد  جرأت  حتی  کس  »هیچ  زدند:  فریاد  و  کردند  یاد  می چیند«  توطئه  مسکو  با 

دولت های دزد عرب سال ها در پی فرصتی برای حمله به اسرائیل و سلاخی یهودیانی بودند که 

این دولت های عربی هستند که  این وارونه گویی شبه دیالکتیکی،  برده اند.« مطابق  پناه  به آنجا 

»دزد«ند، نه مهاجران استعمار گری که در همکاری با کشورهای بزرگ امپریالیستی حق تعیین 

سرنوشت اعراب را نقض کرده اند. بجاست یادآوری کنیم که لنین این قبیل سفسطه پردازی ها را 

که در قلمروی صنعت نظریۀ جهانی »دیالکتیک« قلمداد می شود، به کلی مردود می شمرد: »گاه و 

بی گاه از دیالکتیک به عنوان پلی برای سفسطه گری استفاده شده است. اما ما دیالکتیسین باقی 

می مانیم و با سفسطه مبارزه می کنیم نه با یکسره انکار کردن امکان همه دگرگونی ها، بلکه با 

تجزیه و تحلیل هر پدیده ای در سامان و توسعۀ مشخص آن.« این درست همان تحلیل ماتریالیستی 

است که در وارونه گویی های ایده آلیستی به روایت آدورنو و هورکهایمر، وجود ندارد.

رهبران مکتب فرانکفورت یکی از صریح ترین متون سیاسی خود را همان سال منتشر کردند. 

]در این متن[ آنها به جای حمایت از جنبش جهانی ضداستعماری و ساختن جهانی سوسیالیستی - با 

چند استثناء جزئی - برتری غرب را تحسین، و در همان حال بارها به اتحاد جماهیر شوروی و چین 

اهانت کردند. آنها با توصیف های رایج نژادپرستانه از »بربرهای شرقی« یاد کردند، و با استفاده از 

واژگان تحقیرآمیز آنها را »جانور« و »گله« نامیدند، و رک و راست ]مردم کشورهای سوسیالیستی[ را 

»فاشیست هایی« خواندند که »بردگی« را انتخاب کرده اند. آدورنو حتی آلمانی هایی را که به اشتباه 

فکر می کنند »روس ها طرفدار سوسیالیسم اند« سرزنش می کند و به آنها یادآور می شود که روس ها در 

واقع »فاشیست« هستند، و اضافه می کند که »صاحبان صنایع و بانکداران« - که او در اینجا با آنها 

هم ذات پنداری دارد - پیش تر به این امر پی برده بودند.

به  ایدئولوژی  شکل  می نویسند  روس ها  که  چیز  »هر  می گوید:  متن  این  در  وقاحت  با  آدورنو 

خود می گیرد و به یاوه های خام و احمقانه تبدیل می شود.« گویی هرچه را که آنها می نویسند، او 

می خواند، و مطابق معمول حتی دریغ از ذکر یک منبع نقل قول )و تا آنجا که اطلاع دارم، او حتی 

روسی نمی دانست(. به ادعای او »عنصری از بازگشت به بربریت« در اندیشۀ روس ها وجود دارد، 

که طبق نظر او در نوشته های مارکس و انگلس نیز یافت می شود. او بی پروا اضافه می کند »تفکر 
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در ]نوشته های روس ها[ بیش از »پیشرفته ترین تفکرات بورژوایی« به شیئ تبدیل می شود. او به 

این جلوه فروشی های ریاکارانه هم اکتفا نمی کند و پروژۀ مانیفست مشترک یعنی همان متن گفتگوی 

میان او و هورکهایمر را »مانیفستی مطلقاً لنینی« جا می زند. آنها در این گفتگو تصریح می کنند که 

»کسی را به عمل دعوت نمی کنند« و آدورنو بسیار روشن، اندیشگی بورژوایی و آنچه را »فرهنگ در 

پیشرفته ترین حالتش« می خواند، برتر از به اصطلاح بربریت تفکر سوسیالیستی قرار می دهد. گذشته 

از این، در چنین بافتاری است که هورکهایمر با یک نتیجه گیری تاریخی  ـجهانی، بدون مخالفتی 

از سوی همکار »لنینیست«اش، بر شوونیسم اجتماعی شان تأکیدی دو چندان می کند: »به اعتقاد 

من اروپا و آمریکا احتمالًا بهترین تمدن هایی هستند که تاریخ از جهت رفاه و عدالت تا به امروز به 

بار آورده است. امر مهم در حال حاضر تضمین حفظ این دستاوردها است.« تاریخ این گفته سال 

۱۹۵۶ است، زمانی که در ایالات متحده هنوز جدایی نژادی حاکم بود، شکار کمونیست ها جریان 

داشت و تلاش های امپریالیستی آمریکا برای ایجاد بی ثباتی در جهان با سرنگون کردن دولت های 

منتخب دموکراتیک در ایران )۱۹۵۳( و گواتمالا )۱۹۵۴( گسترشی بی سابقه یافته بود. و در همین 

حال قدرت های اروپایی برای حفظ مستعمرات خود یا تبدیل آنها به مستعمره های نو، مبارزات 

قهرآمیزی را به راه انداخته بودند.

»فاشیسم و کمونیسم دو همزاد«

نظر  از  کمونیسم  و  فاشیسم  یکسانی  هورکهایمر،  و  آدورنو  دائمی  سیاسی  ادعاهای  از  یکی 

تمامیت خواهی یعنی »توتالیتاریسم« است. خواه در پروژۀ ایجاد دولت های سوسیالیستی باشد یا 

جنبش های ضداستعماری »جهان سوم« یا حتی تجهیز ]نیروهای[ چپ جدید در جهان غرب. ]به نظر 

آنان[ در هر سه حالت، کسانی که فکر می کنند از »جامعه زیر غل و زنجیر« رها می شوند، در واقع 

اوضاع را بدتر می کنند. گویی این واقعیت های آشکار که کشورهای سرمایه داری غربی مقاومت قابل 

اعتنایی در برابر فاشیسم که از درون جهان سرمایه داری سر برآورد، بروز ندادند؛ این که دقیقاً اتحاد 

جماهیر شوروی سرانجام فاشیسم را شکست داد، )حتی اگر از اهمیت سوسیالیسم برای جنبش های 

ضداستعماری و خیزش های دهه ۱۹۶۰ سخنی نگوییم( در این ادعای تاریک اندیشانه و بی مایه 

اینان بی اثر بود. در واقع، آدورنو با وجود شرح کشافی که دربارۀ اردوگاه دهشت بار آشوویتس ارائه 

می کند، گویا فراموش کرده است که چه کسی واقعاً اسیران آن اردوگاه ننگین کار اجباری را آزاد کرد 

)ارتش سرخ اردوگاه آشوویتس را تسخیر و زندانیان آن را آزاد کرد(.

از انتشارات دیگر  با کنار گذاشتن زبان تمثیلی رایج در بسیاری  هورکهایمر در سال ۱۹۴۲، 

مؤسسه، در جزوه ای کم تیراژ روایت خود از نظریه نعل اسبی۳۷ را با وضوح خاصی تبیین کرد. او با 
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عکس هوایی از انفجار خط لوله نورداستریم

متهم کردن فردریش انگلس به خیال پرستی، با  صراحت 

ادعا کرد، اجتماعی  کردن ابزار تولید به افزایش سرکوب 

و در نهایت به یک دولت اقتدارگرا می انجامد. به گفته 

این میلیونرزاده: »قبلا بورژوازی می توانست دولت را 

از طریق دارایی اش مهار کند«، در حالی که در جوامع 

آنکه  جز  است  نبرده  پیش  از  کاری  سوسیالیسم  نوین، 

این باور اشتباه را ایجاد کند که فرد می تواند - از طریق 

تاریخی-  جبر  اصطلاح  به  یا  عالیقدر،  رهبری  حزب، 

کند.  عمل  خود  شخص  ]منافع[  از  والاتر  چیزی  نام  به 

آنارشیسم  با  کاملًا  نوشته  این  در  هورکهایمر  مواضع 

ضدکمونیستی رایج در جریان های چپ غربی هم خوانی 

تأثیر  بدون  مردم،  میان  آزاد«  »توافق  طریق  از  است  قرار  گویی  که  بی طبقه ای«  »دموکراسی  دارد: 

ظاهراً مخرب احزاب یا دولت ها، به طور خودبه خودی ظهور کند. همانطور که دومینیکو لوسوردو با 

تیزبینی اشاره می کند، مقارن زمانی که ماشین جنگی نازی ها در اوایل دهه ۱۹۴۰، شوروی را ویران 

می کرد، پیام هورکهایمر به سوسیالیست ها، رها کردن تمرکز دولت و حزب بود، که معنایی جز دعوت 

آنها به تسلیم در برابر نسل کشی سبعانۀ نازی ها نداشت.

با آنکه در انتهای جزوۀ سال ۱۹۴۲، هورکهایمر اشاره های مبهمی دربارۀ امکان وجود چیزی 

مطلوب در سوسیالیسم دیده می شود، در سراسر همۀ متون بعدی آنها نفی صریح سوسیالیسم آشکار 

است. مثلا زمانی که آدورنو و هورکهایمر در تدارک تهیۀ بیانیه ای عمومی دربارۀ رابطه خود با اتحاد 

جماهیر شوروی بودند، آدرنو پیش نویس زیر را به عنوان بخشی از نوشتۀ مشترک برای هورکهایمر 

فرستاد: »فلسفه ما، به عنوان نقدی دیالکتیکی بر گرایش عمومی جامعه در عصر حاضر، در نهایت 

ضدیت با سیاست و دکترینی است که از اتحاد جماهیر شوروی نشأت می گیرد. ما نمی توانیم در 

عملکرد دیکتاتوری های نظامی که خود را در پشت عناوین دموکراسی های توده ای پنهان کرده اند، 

چیزی جز شکل جدیدی از سرکوب ببینیم«. نکتۀ قابل توجه فقدان مطلق تحلیلی ماتریالیستی از 

سوسیالیسم واقعاً موجود، از جانب هورکهایمر و آدورنو است. حتی سازمان سیا هم اذعان داشت که 

اتحاد جماهیر شوروی دیکتاتوری نبود. در گزارشی از سیا به تاریخ ۲ مارس ۱۹۵۵، به وضوح گفته 

شده است: »حتی در زمان استالین هم رهبری جمعی وجود داشت. اندیشۀ غربی وجود دیکتاتوری 

فردی در ساختار کمونیستی اغراق آمیز است. سوءبرداشت در این باب ناشی از عدم درک طبیعت و 

شیوۀ سازماندهی ساختار قدرت کمونیستی است.« 

و	 آدورنو	 که	 نیست	 شگفتی	 جای	

هورکهایمر	این	چنین	گسترده	در	جهان	

ترویج	 و	 پشتیبانی	 مورد	 سرمایه	داری	

چپ	 از	 حمایت	 برای	 گرفته	اند.	 قرار	

سازگار	و	غیرکمونیستی	در	مقابل	تهدید	

تاکتیکی	 چه	 موجود،	 واقعاً	 سوسیالیسم	

این	 از	 دانشمندانی	 پشتیبانی	 از	 بهتر	

دست	و	حتی	قلمداد	کردن	آنها	به	عنوان	

مهم	ترین	و	حتی	رادیکال	ترین	متفکران	

مارکسیست	قرن	بیستم؟	
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آدورنو در سال ۱۹۵۹، نوشته ای با عنوان »معنای تسویه حساب با گذشته«۳۸ منتشر کرد که در 

آن با ارجاع به واقعیت شرم آور »خرد جاهلانه« مذکور در پیش نویس قبلی- در هماهنگی تمام و کمال 

با ایدئولوژی غالب جنگ سرد در غرب- تکرار می کند، که فاشیسم و کمونیسم یکسان اند، زیرا 

هر دو شکلی از »تمامیت خواهی« )توتالیتاریسم( هستند. آدورنو با رد آشکار دیدگاه »ایدئولوژی 

سیاسی  ـاقتصادی«، که به روشنی این دو اردوگاه متخاصم را از هم جدا می کند، با افتخار مدعی شد 

که به پویش اجتماعی  ـروانی ژرف تری دست یافته که مطابق آن این دو اردوگاه به هم جفت می شوند. 

اقتدارگرا«  و کمونیست ها »شخصیت هایی  که فاشیست ها  به جانب فتوا می دهد  با لحنی حق  او 

»تشکل های  و  موجود«  واقعاً  »قدرت  با  هم ذات پنداری  با  و  دارند«  ضعیفی  »نفس   که  هستند 

دسته جمعی«، آن را جبران می کنند. همین برداشت از »شخصیت اقتدار گرا« نیرنگی فریبنده است 

که با کشاندن دیالکتیکی دروغین به وادی روان شناسی در صدد جمع اضداد است. وانگهی لااقل 

اینجا می شود پرسید که چرا روان شناسی و شیوه های خاص تفکر برای تبیین تاریخی، نقش برتری 

نسبت به نیروهای مادی و مبارزه طبقاتی پیدا کرده است؟

بر پایه این تلاش برای یکسان نمایی روان شناسانۀ فاشیست ها و کمونیست ها، آدورنو در همان 

گذشته  به  بازنگری  با  می توان  را  شوروی  جماهیر  اتحاد  به  نازی ها  حمله  که  می شود  مدعی  متن 

موجه شمرد، زیرا بلشویک ها - همان طور که هیتلر گفته بود - تهدیدی برای تمدن غرب هستند. 

به نظر آدورنو: »تهدید شرق برای اشغال کوهپایه های اروپای غربی بدیهی است، و هر که در برابر آن 

ایستادگی نکند، با تکرار مماشات چمبرلین، به معنای واقعی کلمه مجرم است.« معنای پوست کنده 

این قیاس این است که اگر رودررو با کمونیست های »فاشیست« نجنگیم، با آنها مماشات کرده ایم. 

به عبارت دیگر با وجود جمله پردازی مبهم و پیچیدۀ آدورنو، به نظر می رسد که این گفته فراخوان 

آشکاری برای رویارویی نظامی در برابر گسترش کمونیسم است، که با حمایت هورکهایمر از جنگ 

امپریالیستی ایالات متحده در ویتنام نیز هم خوانی کامل دارد.

آدورنو نفی خشم آلود سوسیالیسم واقعاً موجود را در گفتگو با آلفرد سون  ـرتل هم علناً ابراز 

کرد. سون  ـرتل از او می پرسد آیا ]کتاب[ دیالکتیک منفی ]آدورنو[ دربارۀ تغییر جهان حرفی برای 

گفتن دارد؟ و آیا انقلاب فرهنگی چین نیز بخشی از »سنت تأییدگرانه«ای است که او محکومش 

کشاندن  برای  رسمی«  »مارکسیسم  سوی  از  اخلاقی«  »فشار  او  گفت،  پاسخ  در  آدورنو  می کند؟. 

ورزید  اصرار  خود  خاص  خرده بورژوایی  مالیخولیایی  اطوار  با  او  می کند.  نفی  را  عمل  به  فلسفه 

»هیچ چیز جز نومیدی نمی تواند ما را نجات دهد« و با پافشاری افزود، وقایع چین کمونیست دلیلی 

برای امیدواری نشان نمی دهند. او با تأکیدی به یاد ماندنی اضافه کرد، در تمام طول دوران تفکرش 

همیشه قاطعانه علیه این شکل- و قاعدتاً هر شکلی- سوسیالسم بوده است: »اگر بپذیرم چیزی 



ص 98، دانش و امید، اردیبهشت ۱۴۰۲

امپریالیسم و چپ نو

جز وحشت را در آن حس کرده ام، باید همۀ افکاری را که تابه حال در زندگی داشته ام، انکار کنم«۳۹. 

افراط آشکار آدورنو در نومیدی و انزجار هم زمان از سوسیالیسم واقعاً موجود را نباید به حساب 

واکنش خاص و فردی او گذاشت. این ها همه ناشی از موقعیت طبقاتی اوست. لنین در سال ۱۹۱۰ 

نوشت: »نمایندگان جنبش نوین کارگری درمی یابند که موارد فراوانی برای اعتراض هست، بی آنکه 

با  گویی  ادامه،  در  جهان  سوسیالیستی  موفق  انقلاب  اولین  رهبر  باشد«.۴۰  نومیدی  برای  جایی 

توصیف نومیدی خرده بورژوایی عناصری چون آدورنو می نویسد: »نومیدی مختص کسانی است که 

علل شر را نمی فهمند، راه برون رفتی نمی بینند و ناتوان از مبارزه اند«.

آدورنو همین خط فکری یا بهتر بگوییم، احساس را در انتقادهایش از فعالیت های دانشجویی 

ضدامپریالیستی و ضدسرمایه داری در دهه ۱۹۶۰ دنبال می کرد. او با هابرماس - که خود یکی از 

اعضای جوانان هیتلری بود و چهار سال زیر نظر »فیلسوف نازی« )توصیف او از هایدگر( تحصیل 

به استدلال برخی  این گونه کنشگری ها معادل »فاشیسم چپ« است.  توافق داشت که  کرده بود- 

از دانشجویان آن سال ها، او از آلمان غربی نه به عنوان یک دولت »فاشیستی«، بلکه به عنوان 

او با رویکرد مارکوزه که به زعم او حمایت  یک دموکراسی کارآمد دفاع می کرد. در همان زمان، 

نادرستی از دانشجویان و جنبش ضد جنگ بود، به ستیز برخاست و صراحتاً ادعا کرد، پاسخ یک 

پراکسیس  »هدف  است:  بی عملی  کرد؟«،  باید  »چه  سؤال  به  درست]اندیش[  دیالکتیک شناس 

واقعی باید لغو خود باشد.« بدین ترتیب، او با سفسطه ای دیالکتیکی، یکی ازاصول مهم و بنیادی 

مارکسیسم، یعنی تقدم پراتیک را وارونه ساخت. وی در این بافتار وارونه نمایی مارکس، یک بار 

دیگر شعار ایدئولوژیک جهان سرمایه داری را تکرار کرد: »فاشیسم و کمونیسم هم زاد یکدیگرند«. هر 

چند خود او این شعار را به »بدیهه گویی خرده بورژوایی« نسبت می داد، و ظاهراً به منشا ایدئولوژیک 

آن اذعان داشت، اما بی پروا آن را پذیرفت.

ایده آلیسم نشان مشخصه ارزیابی های آدورنو و هورکهایمر دربارۀ سوسیالیسم واقعاً موجود 

و کلی تر بگوییم جنبش های اجتماعی ترقی خواه است. آنها در بررسی پروژه های مورد تحقیرشان، 

به جای رعایت همان سخت گیری و جدیتی که گاه دربارۀ موضوعات دیگر از خود نشان می دادند، 

اتکایشان به نظرات عوام پسندانه و اراجیف ضد کمونیستی عاری از تحلیل عینی بود )اگرچه گاهی 

از برخی نشریات ضد کمونیستی نیز نام می بردند، از قبیل آنها که توسط آرتور کوستلر، جنگجوی 

سرویس های  و  امپریالیستی  دولت های  بی دریغ  مالی  حمایت  از  و  می شد  منتشر  سرد  جنگ  هار 

پروژه های تأسیس دولت های  به  آنها  به ویژه در مورد فحاشی  این  آنها برخوردار بود(.  اطلاعاتی 

سوسیالیستی صادق است. نوشته های آنها در این گونه موارد نه تنها به وضوح عاری از ارجاع 

به هرگونه پژوهش دقیقی هستند، بلکه به گونه ای پیش می روند که گویی اصلًا چنین تعهدی لازم 
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نیست. این متن ها، بی آنکه دغدغه ای دربارۀ ظرایف یا پیچیدگی ها داشته باشند، در حکم سجده ای 

بر آستان ایدئولوژی حاکم، و اصرار و ابرام بر نیت خیر ضداستالینی نویسندگان آنها هستند.

را  فرانکفورت  مکتب  فضلای  اعلامیه هایشان  در  دهه ۱۹۶۰،  اواخر  در  دانشجویان  اگر  پس 

»احمق های چپی در خدمت دولت اقتدارگرا « می نامیدند که »در نظر، مخالف دولت، اما در عمل 

دنباله روی آن بودند«، چندان هم بی راه نمی گفتند. هانس یورگن کرال، یکی از دانشجویان تئودور 

آدورنو در دورۀ دکترا، تا آنجا پیش رفت که علناً با اطلاق لقب »نظریه پردازان انتقادی مهمل باف«۴۱به 

استاد خود و سایر اساتید مؤسسه، آنها را بی آبرو کرد. زمانی که او این تنقید موجز خود از مدافعان 

سرسخت نظریۀ اَبس )نظریۀ هرچیز به جز سوسیالیسم( را اعلام کرد، به اشارۀ آدورنو به دلیل اشغال 

این واقعیت که  با اتحادیه دانشجویان سوسیالیست آلمانی دستگیر شد.  ارتباط وی  و  دانشگاه 

نگارندۀ کتاب دیالکتیک منفی، از پلیس درخواست دستگیری دانشجویان خود را نمود، ورد زبان 

منتقدان سیاسی او است. اما همان گونه که دیدیم، این فقط مشتی از خروار است که نه تنها مغایر با 

روش سیاست ورزی و کارکرد اجتماعی آدورنو، در چارچوب دستگاه روشنفکری، جایگاه طبقاتی و 

جهت گیری عام او در مبارزه طبقاتی جهانی نیست، بلکه با آن سازگار است. 

تویی های »مارکسیسم« غربی۴۲

آنچه مکتب فرانکفورت به ولینعمت های خود در »جامعه زیر غل و زنجیر« عرضه می داشت، 

سفسطه ای  کردن  عَلَم  با  آنها  نبود.  اندک  رو  هیچ  به 

از  آکادمیک  و  پرطمطراق  زبان  با  شبه دیالکتیکی، 

مبنی  ]آمریکا[  خارجۀ  امور  وزارت  ربط  و  خط  همان 

بر غیرقابل تشخیص بودن کمونیسم از فاشیسم، دفاع 

کردند، با وجود آنکه ۲۷میلیون مردم شوروی جان خود 

را برای شکست ماشین جنگی نازی ها در جنگ جهانی 

موارد  آشکارترین  از  یکی  فقط  این  )و  کردند  فدا  دوم 

بی شمار ضدیت میان کمونیسم و فاشیسم، این دشمنان 

خونی یکدیگر ست(. علاوه بر این، اینان با نفی مبارزۀ 

طبقاتی به سود یک نظریه انتقادی ایده آلیستی فارغ 

از الزامات عملی در سیاست، شالوده های تحلیل را از 

ماتریالیسم تاریخی به سمت نقد نظری کلی گویانه ای از 

سلطه، قدرت و تفکر هویتی سوق دادند.



ص 100، دانش و امید، اردیبهشت ۱۴۰۲

امپریالیسم و چپ نو

نقش  نهایت  در  هورکهایمر  و  آدورنو  ترتیب  بدین 

ترویج  با  آنها  کردند.  ایفا  را  رادیکال  مشاطه گرانی 

ایدئولوژی  نقادی  کار  به  رادیکال،  ظاهر  به  برخوردی 

ضدکمونیستی غرب گرا جانی تازه بخشیدند. آنها مانند 

دیگر روشنفکران خرده بورژوای اروپا و ایالات متحده، 

این پایه گذاران مارکسیسم غربی، علناً انزجار سوسیال 

در  وحشی  »بربرهای  که  آنچه  به  را  خود  شوونیستی 

شرق« می نامیدند، ابراز داشتند. »بربرهایی« که جرأت 

کرده بودند به شیوۀ لنین سلاح نظریۀ مارکسیستی را 

برداشته و به یاری آن بر پایۀ استقلال خود عمل کنند. 

با  فرانکفورت[  ]مکتب  روشنفکران  این  سو  آن  از 

برخورداری از آسایش نسبی برج های عاج دانشگاهی شان در غرب و با پشتوانۀ مالی سرمایه داری، 

مخرب  پروژۀ  که  آنچه  برابر  در  آنها  از  که  جهانی  کردند.  دفاع  اروپایی  ـآمریکایی  جهان  برتری  از 

بربرهای بلشویک در حاشیۀ غیرمتمدن جهان می نامیدند، حمایت می کرد.

از  این گذشته، نقد کلی گویانه اینان دربارۀ سلطه، جزیی است از مجموعۀ بزرگ تر ایدئولوژی ضد 

حزبی و ضد دولتی، که در نهایت ]نیروی[ چپ را از ابزارهای سازماندهی منضبط لازم برای انجام 

مبارزه ای موفق علیه دستگاه های سیاسی، نظامی و فرهنگی نظام حاکم سرمایه دار محروم می کند. 

و این با سیاست عمومی شکست پذیری آنها مطابقت کامل دارد، سیاستی که آدورنو با دفاع ضد 

مارکسیستی خود از بی عملی به عنوان عالی ترین شکل عمل )پراکسیس(، در پیش گرفت. زعمای 

مدرسۀ »تویی«های فرانکفورت، که از پشتیبانی بی دریغ مالی طبقه حاکم سرمایه داری و دولت های 

امپریالیستی، از جمله دولت امنیت ملی ایالات متحده بهره می بردند، در نهایت سخنگویان جهانی 

سیاست ضدکمونیستی مناسب سرمایه داری بودند. آنها با وجود ابراز نگرانی از نابسامانی های 

جامعه مصرفی، که گاه آن را با جزئیات قابل توجهی توصیف می کردند، هیچ اقدام عملی برای 

مقابله با آنها انجام ندادند. زیرا اصل بنیادی حاکم بر اندیشه آنان این بود که درمان سوسیالیستی 

برای چنین شوربختی هایی بسیار بدتر از خود بیماری ست.

یادداشت مترجم:

علاقمندان	می	توانند	برای	مشاهدۀ	همۀ	زیرنویس	ها	و	ارجاعات	مفصل	این	مقاله	به	اصل	آن	در	آدرس	زیر	
مراجعه	نمایند:

https://mronline.org/2022/07/06/the-cia-the-frankfurt-schools-anti-communism/

از	 نگرانی	 ابراز	 وجود	 با	 آنها	
نابسامانی	های	جامعه	مصرفی،	که	گاه	
آن	را	با	جزئیات	قابل	توجهی	توصیف	
برای	 عملی	 اقدام	 هیچ	 می	کردند،	
مقابله	با	آنها	انجام	ندادند.	زیرا	اصل	
بنیادی	حاکم	بر	اندیشه	آنان	این	بود	
چنین	 برای	 سوسیالیستی	 درمان	 که	
از	خود	 بدتر	 بسیار	 شوربدبختی	هایی	

بیماری	ست.

https://mronline.org/2022/07/06/the-cia-the-frankfurt-schools-anti-communism/
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1. Thomas Braden   2. Der Monat  3. Encounter
4. Tempo Presente   5. Anything But Socialism (ABS)
6. Anni Delacroix�riz (1947�), فیلسوف مارکسیست فرانسوی
7. Domenico Losurdo (1941�2018), فیلسوف و مبارز سرشناس مارکسیست اهل ایتالیا
8. Carlos Martine:

 محقق و فعال اجتماعی اهل آمریکای لاتین و نویسندۀ کتاب های متعدد پیرامون ساختمان سوسیالیسم جنبش های 
مترقی در آمریکای لاتین، و مبارزه در راه جهان چند قطبی

9. Michael Parenti (1933�), دانشمند و تاریخدان برجستۀ آمریکایی نویسند کتاب های متعددی در نقد سرمایه داری
10. Albert Szymanski (1941�1985)

امپریالیسم،  آمریکا. نویسندۀ کتاب های متعددی چون منطق  اورگان  استاد مارکسیست جامعه شناسی در دانشگاه 
مبارزۀ طبقاتی: یک دیدگاه انتقادی، مقایسۀ حقوق بشر در دو کشورایالات متحده و اتحاد شوروی.

11. Walter Rodney:
)۱۹۴۲-۱۹۸۰(، تحلیل گر و تاریخ نگار مارکسیست اهل گویان، نابغه ای که در ۲۴ سالگی دکترای خود در زمینه تاریخ 
آفریقا را به پایان برد و در ۶کتاب علمی و مقالات متعدد، اثرات مخرب برده داری و امپریالیسم استعماری در آفریقا و 
کارائیب و ادامه این تأثیرات در قالب نواستعمار را که همچنان مانعی برای پیشرفت کشورهای مستعمره سابق هستند، 
بررسی می کند. این منتقد آشتی ناپذیر سرمایه داری، معتقد بود این نظام به جای تلاش های جمعی، مروج فردگرایی است و 
استعمار منجر به نابرابری اقتصادی و شکاف های قومی نژادی شده است. رادنی در سال ۱۹۸۰، در ۳۸ سالگی کشته شد.
12.Jacques Pauwels: (1946�( تاریخ دان بلژیکی- کانادایی، متخصص تحلیل های مارکسیستی- لنینیستی از تاریخ مدرن.
13. Minqui Li
14. Vincents Navarro:

پزشک و استاد علوم اجتماعی، تحلیل گر عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در سلامت و کیفیت زندگی افراد جامعه، 
با تمرکز بر برابری طبقاتی، نژادی و جنسیتی آنها.

15. Tricontinental Institute For Social Research: موسسۀ تحقیقات اجتماعی سه قاره به سرپرستی ویجی پراشاد.
16. John Abromeit  17. Gillian Rose  18. Stuart Jeffries
19. Urlich Freis
20. Rolf Wiggershaus 21. Rolf Wiggershaus 22. Todd Cronan
23. Jewish Labor Committee (JLC)   24. Jay Lovestone
25. Irving Brown

۲۶. قانون »عناصر بیگانۀ دشمن« در امریکا در سال ۱۷۹۸ وضع شد که به موجب آن حبس و تبعید خارجیانی که دشمن 
ایالات متحده شناخته شوند، برای دولت آمریکا مجاز است.

27. Karl Wittfogel  28. KPD   29. SPD
30. National Security State 

نهادهای امنیت ملی به نهادهایی مثل سازمان سیا و یا وزارت امور خارجۀ ... اشاره دارد که با قانون امنیت ملی 
مصوب سال ۱۹۴۷، در زمان ریاست جمهوری هری ترومن، در آمریکا بر پاشد تا دکترین امنیتی وی را پشتیبانی کنند.

۳۱. دفتر خدمات راهبردی با سرواژۀ OSS، سازمان جاسوسی ایالات متحده در طول جنگ جهانی دوم، که بعد از پایان 
جنگ تبدیل به آژانس اطلاعات مرکزی )سیا( شد.

 32. Church Committee: 
در پی رسوایی واترگیت، کمیتۀ تحقیقاتی در سنای ایالات متحده به رهبری سناتور فرانک چرچ تشکیل شد. هدف این 

کمیته تحقیق پیرامون قانون شکنی های نهادهای امنیتی- اطلاعاتی چون اف بی آی و سیا بود. 
33. McCloy  34. I G Farben  35. Mannesmann
36. Shepard Stone
37. Horseshoe Theory

نظریه نعل اسبی مدعی است که چپ رادیکال و راست رادیکال، به جای قرار گرفتن در منتهای تضاد در قطب های دو طیف 
سیاسی مختلف، شباهت نزدیکی به یکدیگر دارند، مشابه نعلِ اسبی که دو سوی آن در نهایت به هم نزدیک می شود.

38.The Meaning of Working Through the Past
۳۹. نقل قول ها از مصاحبۀ آلفرد سون رتل با آدورنو از کتاب Adorno به قلم Müller�Doohm ص ۴۳۸ است.

۴۰. لنین مجموعۀ آثار، انتشارات پروگرس، مسکو۱۹۷۷، جلد ۱۶، ص ۳۳۲.
41. Scheißkritische Theoretiker

۴۲. در مقالۀ »برشت و مکتب فرانکفورت« در شمارۀ پیشین »دانش و امید« به تفصیل به این بخش از نوشتۀ راکهیل 
پرداخته شده است.

فهرست
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تحول عظیم جهانی هم زمان با تحویل سال نو

بیانیه مشترک چین و روسیه و تعمیق همکاری های راهبردی در عصر نوین

فرید زکریا و اهمیت توافق های رؤسای جمهور چین و روسیه

سوسیالیسم یا سرمایه داری؟ نگاهی به جهت گیری و مناسبات حاکم بر جمهوری خلق چین

چین در مسیر خود به سوی تبدیل به یک ابرقدرت

تجربه چین در ریشه کن کردن فقر مطلق

موضع چین در مورد حل وفصل سیاسی بحران اوکراین

طرح صلح چین برای اوکراین

۱۰ بحران: اقتصاد سیاسی رشد چین )۱۹۴۹-۲۰۲۰(

نقش چین  در تکوین جهان چند قطبی
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تحویل سال نو خورشیدی امسال با یک تحول عظیم و تعیین کننده در نظام حاکمیت جهانی 

مصادف شد؛ به همان میزان از امید آفرینی. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین روز ۲۱ مارس )اول 

فروردین( برای اقامتی سه روزه وارد مسکو شد و با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه 

در کاخ کرملین دیدار کرد. در پایان همان روزِ اول، بیانیه مشترک دومین اقتصاد بزرگ جهان و 

آغاز  پایه  بر  جهانی  توسعه  و  رشد  و  دوستی،  و  صلح  پیام  با  جهان  انرژی  صادرکننده  بزرگ ترین 

مناسبات نوین بین المللی عاری از زور و آتش و خون به امضای دو طرف رسید. شی جین پینگ 

پیش تر در سخنان اولیه خود در این دیدار یادآور شده بود: »این سفر دولتی به روسیه، سفر دوستی، 

همکاری و صلح است،«۱ یعنی همان روح حاکم بر بیانیه مشترک دو کشور. بیانیه ای که به معنای 

اعلان پایان جهان تک قطبی و آغاز تحولی عظیم و بازگشت ناپذیر در روابط بین ملت های جهان 

است. پیامدهای این تحول چون سیلی پرشتاب، هر روز با خبرهایی تازه از گوشه گوشه جهان، ابعاد 

عظیم آن را به نمایش می گذارند؛ خبرهایی مبنی بر تصمیم کشورها و پیمان های بزرگ اقتصادی 

یکی بعد از دیگری برای رهاسازی خود از یوغ دلار، پول رسمی ایالات متحده، به عنوان تنها وسیله 

مبادلات تجاری و اقتصادی در جهان. گام های بی تزلزلی که برای برداشتن شان طی سال های گذشته، 

دور از شتاب زدگی و هیجان کاذب، در نهایت آرامش و اعتماد به نفس تدارک های لازم دیده شده 

است. گام هایی سنجیده که نوید آینده ای روشن برای اکثریت جهانیان را به همراه دارند. 

از این رو توفانی سخت قصر حاکمان جهان را به لرزه درآورده است. مونیکا کراولی، دستیار 

سابق وزیر خزانه داری آمریکا ضمن اعتراف به این طوفانِ )به زعم وی( در شرف وقوع می گوید: »دلار 

سال ها به عنوان ارز ذخیره  جهان به شمار می آمد و داشتن چنین وضعیتی یک امتیاز واقعی برای 

آمریکا بود. اما ما در طول سالیان متمادی از این امتیاز با سیاست های پولی و مالی سوء استفاده 

کردیم. این کارِ ما در یکی دو سال اخیر، ارزشِ دلار را کاهش داده است. علاوه بر این، دشمنان آمریکا 

با رهبری چین، بلوک اقتصادی جدیدی را تشکیل داده اند. در این شرایط، عربستان سعودی نیز 
برای مبادله نفت با ارزهای دیگر چراغ سبز نشان داده است که اگر چنین اتفاقی بیفتد، سیستم جهانی 

اقتصاد به طور کامل از درون متلاشی خواهد شد و قطعاً اقتصاد آمریکا هم به شدت متأثر می شود.« 

)البته خانم کراولی اگر دو سه روزی دیرتر اظهارنظر کرده بود، با شنیدن خبر »دردناک« تصمیم قطعی 

تحول عظیم جهانی هم زمان با تحویل سال نو
درآمدی بر بیانیه مشترک جمهوری خلق چین و جمهوری فدراتیو روسیه در اول فروردین ۱۴۰۲

طلیعه	حسنی
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عربستان مبنی بر توافق با چین برای استفاده از یوان در معاملات با یکدیگر، نظر مشروط خود را به 

شکلی قطعی بیان می کرد.( وی در ادامه می گوید: »اگر این اتفاق بیفتد، ابرتورمی مانند آنچه بین 

سال های ۱۹۲۱ و ژانویه  ۱۹۲۴ در آلمان رخ داد را تجربه خواهیم کرد! اگر فکر می کنید که تورمِ حال 

حاضر بسیار بد است، فقط باید کمی صبر کنید تا آن تورم را ببینید! اما مهم تر از آن، این است که ما 
سلطه  اقتصادی خود در جهان و جایگاه مان به عنوان ابرقدرت را از دست خواهیم داد.«۲

از دست رفتن جایگاه ابرقدرتی ایالات متحده آمریکا، همان تحول بزرگ و دوران سازی است 

که وعده آن با آخرین توافق ها بین چین و روسیه در سه روز اول فروردین امسال به جهانیان داده 

شد. »بادهای قوی، موج های بلند و حتی طوفان های خطرناک«۳، تصویر رهبر چین از دورانی است 

ایالات متحده آمریکا در آن برای حفظ برتری و سلطه خود دست وپا خواهد زد. این در حالی  که 

پیش   سال ها  از  امپریالیست ها  خشمگینانه  واکنش های  برای  را  خود  متحدینش  و  چین  که  است 

آماده می کرده اند.

این  با  رابطه  امپریالیستی، در  نظام  به  متعهد  مفسران  قسم خورده ترین  از  زکریا، یکی  فرید 

ولادیمیر  روزه  سه  نشست  پی آورد  »جالب ترین  می گوید:  آمریکا  امپریالیسم  برای  بزرگ  ضایعه 

پوتین و جین پینگ با کم ترین توجه رسانه ها مواجه شد. پوتین در توضیح این مذاکرات گفت: ما 

طرفدار استفاده از یوان چین برای توافق های اقتصادی بین روسیه و کشورهای آسیایی، آفریقایی 
انرژی  صادرکننده  بزرگ ترین  و  جهان  بزرگ  اقتصاد  دومین  بنابراین  هستیم.  لاتین  آمریکای  و 
مالی  سیستم  پشتیبان  عنوان  به  دلار  سلطه  زدن  کنار  برای  تلاش  در  فعال  به شکلی  هم  با  آن، 

بین المللی هستند.«۴
ز کریا از دلار به عنوان »آخرین ابرقدرت بازمانده آمریکا« نام برد. در واقع تا امروز، دلار سلاح 

اقتصادی و سیاسی بی بدیلی بوده است که آمریکا را در دهه های اخیر قادر به تحمیل تحریم های 

	اولین	بنیان	گذاران	بریکس:	آفریقای	جنوبی،	چین،	برزیل،	هند	و	روسیه
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و  اقتصادی  حیات  اقتصادی،  تبادل  راه های  بستن  با  و  است  کرده  ملت ها  دیگر  علیه  یکجانبه 

اجتماعی مردم ده ها کشور در جای جای جهان را در شرایط سخت مرگ و زندگی قرار داده است. 

تحریم های جنایت باری که به درستی توسط ملت های جهان »مجازات جمعی« مردم و جنایت آشکار 

نتیجه  در  عراقی  کودک  ۵۰۰هزار  از  بیش  مرگ  است  کافی  تنها  شده اند.  شناخته  بشریت  علیه 
تحریم های آمریکا در سال های پیش از حمله مستقیم نظامی آمریکا و متحدینش به این کشور در 

مارس ۲۰۰۳، را به یاد بیاوریم. اما دیگر می توان امیدوار بود که دوران این ترکتازی های سبعانه با 

سرعتی شتابناک رو به پایان است.

با رویکرد تقابلی  اوکراین، همراه  به گفته زکریا، طوفان تمام عیاری در نتیجه »جنگ علیه 

فزاینده واشنگتن در قبال چین به وجود آمد که روسیه و چین یافتن راه های دیگری جز دلار را سرعت 

بخشیدند ... و به دنبال متقاعد کردن دیگر کشورها به پیروی از این راه هستند.« تلاشی که تا کنون 

از طرف کشورهای مهمی چون هند، برزیل، نامیبیا، عراق، ایران، عربستان سعودی،... و پیمان 

اقتصادی منطقه ای آسه آن و نیز بریکس و متقاضیان جدیدش پاسخ مثبت دریافت کرده است.

هرچند زکریا در ادامه کوشید تا مستمعین خود را همچنان فریب دهد که »تسلط دلار« بر اقتصاد 

جهانی دارای مزایای بسیاری است، اما باز به ناچار اذعان کرد: »در دهه های گذشته سلاح سازی 

واشنگتن از دلار، بسیاری از کشورهای مهم را به جستجوی راه هایی کشانده تا مطمئن باشند که 

روسیه بعدی نخواهند بود.« زکریا در پایان با گفتن اینکه آمریکا همواره به دلیل »وضعیت منحصر 
به فرد دلار« توانسته »مجموعه ای از بحران های مالی« را حل کند، هشدار می دهد که اگر دلار این 

وضعیت منحصر به فرد خود را از دست بدهد، آمریکا »به روزگاری گرفتار خواهد شد که تا به حال به 

خود ندیده است.«

و این روزگار سخت برای افول قطعی ابرقدرتی امپریالیسم آمریکا فرا رسیده است! به زبان شی 

جین پینگ در مسکو: »تغییرات غیرقابل مشاهده در یک قرن با سرعت بیشتری در حال پیشرفت 

است و توازن قدرت بین المللی در جریان تحول عمیقی است. چین و روسیه به عنوان اعضای دائم 

شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشورهای بزرگ جهان، دارای مسئولیت طبیعی برای تلاش های 

مشترک جهت هدایت و ارتقای حکمرانی جهانی در راستایی هستند که منطبق بر انتظارات جامعه 

بین الملل باشد و به ایجاد جامعه ای با آینده ای مشترک برای بشریت یاری رساند.«

سی اِن اِن در واکنش به بیانیه مشترک شی و پوتین، به نقل از »الکساندر کورلف« کارشناس 

و  دیدگاه ها  کلی  هم گرایی  نشان دهنده  چین  و  روسیه  مشترک  »بیانیه  نوشت:  بین الملل  روابط 

رویکردهای جهانی چین و روسیه نسبت به بسیاری از مسائل بین المللی است. این واضح و روشن 
است که آنها ایالات متحده آمریکا را یک تهدید امنیتی بزرگ معرفی می کنند.«۳
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»واشنگتن پست« نیز نگرانی خود از پیامدهای دیدار شی و پوتین را چنین بیان می کند: »این 

اتحادِ روبه رشد بین دو کشور به عنوان بزرگ ترین چالش استراتژیک و نظامی آمریکا، این قابلیت را 
دارد که نظم جهانی را به همان عمقی که ایالات متحده آمریکا انجام داد، تغییر دهد.«۳

نظرات رهبر جمهوری خلق چین، پیرامون محورهای مهم رابطه این دو کشور، دلایل نگرانی 

واشنگتن پست را توضیح می دهند: »چین و روسیه بزرگ ترین همسایه یکدیگر هستند و تحکیم و 

توسعه روابط بلندمدت حسن همجواری با روسیه، با منطق تاریخی و انتخاب استراتژیک چین 

مطابقت دارد و با هیچ چرخشی تغییر نخواهد کرد. دو طرف باید در مورد مسائل مربوط به منافع 

اصلی یکدیگر، پشتیبان یکدیگر باشند و مشترکاً در برابر مداخله نیروهای خارجی در امور داخلی 
مقاومت کنند. وی از دو طرف خواست تا ارتباطات و هماهنگی در امور بین الملل به ویژه در سازمان 
ملل، سازمان همکاری شانگهای، بریکس و سایر پلتفرم های چندجانبه، چندجانبه گرایی واقعی را 

تحقق بخشند؛ با سیاست هژمونیسم و   قدرت مخالفت ورزند؛ با یاری به بهبود اقتصاد جهانی پس 

از کووید، روند حرکت به سوی دنیای چند قطبی را هدایت نمایند؛ و مروج اصلاح و بهبود سیستم 
حکمرانی جهانی باشند.« ۱

آنچه در بیانیه مشترک دو کشور در اول فروردین آمده است و همه این گفته های مسؤولانه 

ناشی از احساس تعهد نسبت به سرنوشت بشریت، برآمده از روح دوستی، یاری و صلح، و توسعه 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل جهان، و عاری از بوی دود و خون و مرگ و نیستی، عصری 

نوین را به مردمان جهان نوید می دهند، عصری کاملًا متفاوت با آنچه جهانیان در جهان تک قطبی 
امپریالیستی، به ویژه بعد از ویران سازی اردوگاه سوسیالیستی در آخرین دهه قرن بیستم، تا کنون 

به تلخی تجربه کرده اند.

1. https://english.www.gov.cn/news/topnews/202303/22/content_WS641a5bd5c6d0f528699db7c2.
html
2. https://www.foxnews.com/video/6323315259112

۳. ترس آمریکا از یک سفر؛ راهبرد طلایی واشنگتن شکست خورد؟، خبرگزاری ایرنا، ۱۳ فروردین ۱۴۰۲
۴. متن کامل سخنان فرید زکریا در برنامه ۲۶ مارس ۲۰۲۳ )۶ فروردین( سی ان ان را که مستقیماً از فایل ویدئویی آن به 

فارسی ترجمه شده است را در همین شماره »دانش و امید« مطالعه بفرمایید.

از	 ناشی	 مسؤولانه	 گفته	های	 این	 همه	 و	 است	 آمده	 فروردین	 اول	 در	 کشور	 دو	 مشترک	 بیانیه	 در	 آنچه	
اقتصادی،	 یاری	و	صلح،	و	توسعه	 از	روح	دوستی،	 به	سرنوشت	بشریت،	سرشار	 احساس	تعهد	نسبت	
اجتماعی	و	فرهنگی	ملل	جهان،	و	عاری	از	بوی	دود	و	خون	و	مرگ	و	نیستی،	عصری	نوین	را	به	مردمان	
جهان	نوید	می	دهند،	عصری	کاملًا	متفاوت	با	آنچه	جهانیان	در	جهان	تک	قطبی	امپریالیستی،	به	ویژه	بعد	از	

ویران	سازی	اردوگاه	سوسیالیستی	در	آخرین	دهه	قرن	بیستم،	تا	کنون	به	تلخی	تجربه	کرده	اند.
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»با تلاش های بی وقفه دو طرف، همکاری های همه جانبه راهبردی چین و روسیه برای هماهنگی 

درعصر نوین به بالاترین سطح در تاریخ رسیده است و حرکت رو به جلو ادامه دارد.
- دو طرف پایبندی خود را به معاهده حسن همجواری، دوستی و همکاری بین جمهوری خلق 

چین و فدراسیون روسیه۳ که در ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱ امضا شد؛ و معاهده حسن همجواری، دوستی و 
همکاری بین جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه که در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۱ امضا گردید، و توسعه 
بیانیه مشترک روابط بین الملل و توسعه پایدار  روابط دوجانبه مطابق با اصول و روح حاکم در 

جهانی در عصر نوین۴ که توسط جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه در۴ فوریه ۲۰۲۲ صادر شد، 
مورد تأکید قرار دادند. 

ائتلاف نظامی و سیاسی در  روابط چین و روسیه مشابه  - دو طرف خاطرنشان کردند که 

دوران جنگ سرد نیست، اما از این نوع روابط دولتی فراتر رفته و بدون هدف قرار دادن کشوری 
ثبات،  با  جاافتاده،  روسیه  و  چین  روابط  است.  عدم رویایی  و  عدم تعهد  ماهیت  دارای  ثالث 
مستقل و مستحکم است، و در آزمون اپیدمی کووید ۱۹ و فراز و نشیب های اوضاع بین المللی 

بیانیه مشترک جمهوری خلق چین و جمهوری فدراتیو روسیه

پیرامون تعمیق همکاری های همه جانبه و راهبردی در عصر نوین۱
)وزارت امور خارجه جمهوری خلق چین، ۲۱ مارس ۲۰۲۳(

)چاینا بریفینگ۲، ۲۲ مارس ۲۰۲۳( / برگردان: طلیعه حسنی

تغییرات بزرگی در راه است، که نشان می دهد چین و روسیه ستونِ اِعمال این تغییرات هستند.
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مقاومت کرد. این رابطه تحت تاثیر نفوذ خارجی نبوده 

نسل  دوستی  است.  داده  نشان  را  خود  سرزندگی  و 

اندر نسل بین دو ملت پایه استواری دارد و همکاری 

وسیعی  چشم اندازهای  به  کشور  دو  بین  همه جانبه 

دست یافته است. روسیه به چینی مرفه و با ثبات؛ و 

چین به یک روسیه قوی و موفق نیاز دارد.

شرکای  عنوان  به  را  یکدیگر  روسیه  و  چین   -

دارای اولویت نگاه می کنند؛ همیشه به یکدیگر احترام 

می گذارند و با یکدیگر به عنوان اعضای برابری رفتار 

می کنند که امروز به الگوی روابط قدرت های بزرگ ]جهان[ تبدیل شده است. دو طرف تحت هدایت 

سران کشورهای خود، با حفظ تبادلات نزدیک در همه سطوح، ارتباطات عمیق پیرامون موضوعات 

عمده مورد توجه متقابل را برقرار کرده اند؛ اعتماد متقابل را تقویت کرده  و از برقراری روابط دوجانبه 

در عالی ترین سطح اطمینان حاصل کرده اند. هر دو طرف مایل به تعمیق بیشتر روابط دوجانبه و 

توسعه مکانیسم های گفتگو در زمینه های گوناگون هستند.

- دو طرف تأیید کرده اند که تغییرات کنونی جهان در حال شتاب گرفتن است و الگوی بین المللی 

دستخوش تعدیل های عمیقی است، از جمله صلح، توسعه، همکاری و نتایج برد برد، یک روند 

تاریخی مقاومت ناپذیر است. شکل گیری یک الگوی بین المللی چند قطبی با شتاب در جریان است. 

تعداد فزاینده ای از قدرت های منطقه ای هستند که برای دفاع از حقوق و منافع مشروع خود استوار 

و مصمم می باشند.  هم زمان، هژمونیسم، یکجانبه گرایی و حمایت گرایی همچنان در حال تاختن اند و 

جایگزین کردن اصول و هنجارهای شناخته شده حقوق بین الملل با »نظم مبتنی بر قاعده۵« ]به نفع 

واضعین آن[ غیرقابل قبول است.

- دو طرف تأکید کردند که تحکیم و تعمیق مشارکت استراتژیک همه جانبه چین و روسیه برای 

هماهنگی در عصر نوین، یک انتخاب استراتژیک است که دو طرف بر اساس شرایط ملی کشور 

خود، در راستای منافع اساسی دو کشور و ملت های خود، و هم راستا با روند سیر تکاملی تاریخی 

انجام داده اند و تحت تأثیر ]عوامل[ خارجی قرار نمی گیرند. در آینده:

 با هدایت توافق]های[ حاصل شده توسط سران دو کشور، اطمینان داده می شود که روابط 	 

دوجانبه همیشه در مسیر درست حرکت خواهد کرد.

به 	  مربوط  مسائل  در  چیز  هر  پیش از  خود،  اصلی  منافع  از  حفاظت  در  ما  تا  است  لازم 

حاکمیت، تمامیت ارضی، امنیت و توسعه از یکدیگر قاطعانه حمایت نماییم.

تغییرات	کنونی	جهان	در	حال	شتاب	
بین	المللی	 الگوی	 و	 است	 گرفتن	
دستخوش	تعدیل	های	عمیقی	است،	
و	 همکاری	 توسعه،	 صلح،	 جمله	 از	
تاریخی	 روند	 یک	 برد،	 برد	 نتایج	
مقاومت	ناپذیر	است.	شکل	گیری	یک	
الگوی	بین	المللی	چند	قطبی	با	شتاب	

در	جریان	است.
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ما با پشتیبانی از اصل منافع متقابل، در فرآیند مدرنیزاسیون، دستیابی به توسعه و رفاه 	 

مشترک، و نفع رسانی بهتر به مردمان چین و روسیه به تعمیق و گسترش همکاری ]های[ 

عملی ادامه خواهیم داد.

ما برای ارتقای درک متقابل و دوستی بین دو ملت، و تحکیم مستمر پایه افکار عمومی و 	 

اجتماعی دوستی بین دو کشور برای نسل ها ]تلاش خواهیم کرد[.

ما با پیش بردن چندقطبی شدن جهان، جهانی ساختن اقتصادی و دموکراتیزه کردن روابط 	 

بین الملل، به توسعه حاکمیت جهانی در جهتی عادلانه تر و معقول تر یاری خواهیم رساند.«

- دو طرف خاطرنشان کردند که کشورها دارای تاریخ، فرهنگ و شرایط ملی متفاوتی هستند 

و هر کدام حق دارند مستقلًا مسیر توسعه خود را انتخاب نمایند. هیچ »دموکراسی« ای وجود ندارد 

که برتر از دیگران باشد. دو طرف مخالف تحمیل ارزش های ملی به دیگران؛ مخالف استفاده از 

ایدئولوژی برای تعیین خطوط؛ مخالف روایت ریاکارانه به اصطلاح »دموکراسی علیه خودکامگی«؛ 

و مخالف استفاده از دموکراسی و آزادی به عنوان بهانه و ابزار سیاسی برای زیر فشار قرار دادن 

کشورها و خط مشی های دیگر هستند.

- روسیه برای ابتکار تمدن جهانی چین۶ اهمیت زیادی قائل است.

- دو طرف خاطرنشان کردند که تحقق بهره مندی همگان از حقوق بشر، خواست مشترک جامعه 

انتخاب نمایند.  را  بشری است. همه کشورها حق دارند به طور مستقل مسیر توسعه حقوق بشر 

تمدن ها و کشورهای مختلف باید به یکدیگر احترام بگذارند، مدارا کنند، و با برقراری ارتباط با 

یکدیگر از هم بیاموزند. دو طرف با جدیت، آرمان حقوق بشر را در کشورهای خود و در جهان پیش 

خواهند برد.

به  مدرنیزاسیون  تحقق  برای  چین  از  روسیه   -

برای  روسیه  از  چین  می کند.  پشتیبانی  چینی  سبک 

تحقق اهداف توسعه ملی خود پیش از سال ۲۰۳۰ حمایت 

می کند. هر دو طرف مخالف دخالت نیروهای خارجی در 

امور داخلی هستند.

اصل  به  خود  پایبندی  دیگر  بار  روسی  طرف   -

چین واحد را تأیید می کند؛ تایوان را به عنوان بخش 

می شناسد؛  رسمیت  به  چین  خاک  جدایی ناپذیر 

مخالف هر شکلی از »استقلال تایوان« است و قاطعانه 

از اقدامات چین برای حفاظت از حاکمیت و تمامیت 

تحکیم	و	تعمیق	مشارکت	استراتژیک	
برای	 روسیه	 و	 چین	 همه	جانبه	
هماهنگی	در	عصر	نوین،	یک	انتخاب	
بر	 طرف	 دو	 که	 است	 استراتژیک	
در	 خود،	 کشور	 ملی	 شرایط	 اساس	
و	 کشور	 دو	 اساسی	 منافع	 راستای	
ملت	های	خود،	و	هم	راستا	با	روند	سیر	
تکاملی	تاریخی	انجام	داده	اند	و	تحت	
تأثیر	]عوامل[	خارجی	قرار	نمی	گیرند.	
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ارضی خود حمایت می کند.

- دو طرف توافق کردند که مبادله تجاربِ حاکمیتِ قانون مربوط به امور خارجی و قانونگذاری 

را تقویت نمایند و تضمین های قانونی برای توسعه روابط چین روسیه و همکاری های خارجی بین 

دو کشور را به وجود آورند.

- دو طرف به تبادل نظرِ با اعتماد متقابل بین دولت های مرکزی و سازمان های زیرمجموعه 

آنها و همچنین نمایندگان بلندپایه در چارچوب مکانیزم مشاوره امنیتی استراتژیک و همکاری 

امنیتی اجرای قانون ادامه خواهند داد. دو طرف تبادلات بین احزاب سیاسی دو کشور را تقویت 

خواهند کرد.«

از  جلوگیری  در  انتظامی  نیروهای  همکاری  تقویت  برای  که  کردند  توافق  طرف  دو   -

جنایات  شرقی۸«،  ترکستان  اسلامی  »جنبش  شامل  نیرو۷«  »سه  با  مبارزه  رنگی«،  »انقلاب های 

سازمان یافته فراملی، جرایم اقتصادی و مواد مخدر، وزیران امنیت عمومی و امور داخله نشست 

سالانه برگزار نمایند.

- دو طرف با تقویت هماهنگی]ها[، سیاست های دقیقی را به اجرا خواهند گذاشت؛ و از منظر 

راهبردی با ارتقای مؤثر سطح همکاری های عملی در زمینه های مختلف بین دو کشور، بنیان]های[ 

مادی روابط دوجانبه و به نفع دو ملت را تحکیم خواهند بخشید.

- دو طرف در عرصه انرژی مشارکت نزدیک تری ایجاد خواهند کرد؛ از شرکت های دو طرف در 

پیشبرد پروژه های همکاری انرژی در نفت و گاز، زغال سنگ، برق و انرژی هسته ای حمایت خواهند 

کرد، و جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با اجرای طرح هایی از جمله استفاده از انرژی های کمتر 

آلوده کننده و انرژی های تجدیدپذیر تلاش خواهند کرد.

- دو طرف مشترکاً امنیت انرژی بین المللی از جمله زیرساخت های کلیدی فرامرزی را حفظ 

صنعت  محصولات  تأمین  زنجیره  ثبات  کرد؛  خواهند 

و  عادلانه  انرژی  انتقال  کرد؛  خواهند  حفظ  را  انرژی 

توسعه کم کربن بر پایه اصل بی طرفی فناوری را بهبود 

خواهند بخشید، و به طور مشترک به توسعه بلندمدت 

سالم و پایدار بازار جهانی انرژی کمک خواهند کرد.«

زمینه  در  خود  عملی  همکاری  به  طرف  دو   -

خودروسازی،  غیرنظامی،  هوانوردی  تولیدات 

کشتی سازی، متالورژی و سایر زمینه های مورد علاقه 

ادامه خواهند داد.

	طرف	روسی	بار	دیگر	پایبندی	خود	به	
اصل	چین	واحد	را	تأیید	می	کند؛	تایوان	
را	به	عنوان	بخش	جدایی	ناپذیر	خاک	
مخالف	 می	شناسد؛	 رسمیت	 به	 چین	
هر	شکلی	از	»استقلال	تایوان«	است	
برای	 چین	 اقدامات	 از	 قاطعانه	 و	
حفاظت	از	حاکمیت	و	تمامیت	ارضی	

خود	حمایت	می	کند.
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- روسیه از میزبانی موفق چین برای چهاردهمین 

اجلاس سران بریکس بسیار قدردانی می کند. دو طرف 

مایل به همکاری با سایر اعضای بریکس برای اجرای 

رهبران  پیشین  جلسات  در  دست آمده  به  توافق های 

بریک ]و[ تعمیق همکاری عملی در زمینه های گوناگون 

گسترش  مورد  در  بحث  فعال  شکلی  به  و  هستند، 

پیگیری  را  نوین۹  توسعه  بانک  و  بریکس  کشورهای 

»بریکس  مساعی  تشریک  و  همکاری  و   می نمایند؛ 

و  نوظهور  بازارهای  مشترک  منافع  بریکس  پیرامونی  گفتگوهای  می سازند.  عملی  را  پلاس« 

کشورهای در حال توسعه را محفوظ خواهد داشت.

- دو طرف با تأکید بر اهمیت »بیانیه مشترک رهبران پنج کشور دارای سلاح هسته ای در مورد 

جلوگیری از جنگ هسته ای و اجتناب از مسابقه تسلیحاتی« تأکید کردند و بار دیگر تصریح کردند 

»جنگ هسته ای برنده ای نخواهد داشت«. دو طرف از همه امضاکنندگان بیانیه مشترک می خواهند 

که به مفهوم بیانیه پایبند باشند، خطر جنگ هسته ای را به طور مؤثر کاهش دهند و از هرگونه درگیری 

مسلحانه بین کشورهای دارای سلاح هسته ای اجتناب ورزند. در صورت وخیم شدن روابط بین 

طور  به  استراتژیک  خطرات  کاهش  برای  اقدامات  تمام  باید  هسته ای،  سلاح  دارای  کشورهای 

ارگانیک با تلاش های همگانی برای کاهش تنش ها، ایجاد روابط سازنده تر و به حداقل رساندن 

استقرار  از  باید  هسته ای  سلاح  دارای  کشورهای  همه  شوند.  یکی  امنیتی  زمینه  در  درگیری ها 

سلاح های هسته ای خود خارج از مرزهایشان خودداری نمایند و سلاح های هسته ای مستقر در خارج 

را جمع آوری نمایند.

- دو طرف مجدداً تأکید کردند که معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای سنگ بنای خلع 

سلاح هسته ای بین المللی و نظام منع اشاعه هسته ای است. دو طرف با تأکید بر تعهد خود به این 

معاهده، به همکاری برای حفظ و تقویت این معاهده و حفظ صلح و امنیت جهانی ادامه خواهند داد.

 )AUKUS-دو طرف در مورد پیامدها و خطرات ایجاد »مشارکت امنیتی سه جانبه« )آکوس -

توسط ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا و طرح های همکاری زیردریایی های هسته ای مرتبط با 

ثبات استراتژیک منطقه ابراز نگرانی کردند. دو طرف قویاً از کشورهای عضو آکوس می خواهند که 

به تعهدات خود در خصوص عدم اشاعه سلاح های کشتار جمعی و وسایل ارسال آنها به شدت عمل 

کرده و صلح، ثبات و توسعه منطقه ای را حفظ نمایند.

- دو طرف معتقدند، اهداف و اصول منشور سازمان ملل و قوانین بین المللی باید مراعات 

»بیانیه	 اهمیت	 بر	 تأکید	 با	 طرف	 دو	
دارای	 کشور	 پنج	 رهبران	 مشترک	
سلاح	هسته	ای	در	مورد	جلوگیری	از	
مسابقه	 از	 اجتناب	 و	 هسته	ای	 جنگ	
تسلیحاتی«	تأکید	کردند	و	بار	دیگر	
هسته	ای	 »جنگ	 کردند	 تصریح	

برنده	ای	نخواهد	داشت«.
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شوند.

- طرف روسی با لحنی مثبت از موضع بی طرفانه 

کرد.  صحبت  اوکراین  مسئله  قبال  در  چین  منصفانه  و 

دو طرف مخالف هر کشور یا گروهی از کشورها هستند 

که در پی اهداف نظامی، سیاسی و ... دیگر منافع به 

منافع امنیتی مشروع دیگر کشورها ضربه می زنند.

خود  تعهد  به  که  می خواهند  ناتو  از  طرف  دو   -

پایبند باشد  به عنوان یک سازمان منطقه ای و دفاعی 

تاریخ  تمدن ها،  تنوع  و  منافع  امنیت،  حاکمیت،  به  و 

و فرهنگ سایر کشورها احترام بگذارد و به توسعه صلح آمیز سایر کشورها به شکلی بی طرفانه و 

عادلانه نگاه کند.

آسیا و ایندوپاسیفیک

دو طرف نسبت به ادامه تقویت روابط امنیتی  ـنظامی ناتو با کشورهای آسیا و اقیانوسیه که 

صلح و ثبات منطقه را تضعیف می کند، ابراز نگرانی جدی کردند؛ ]و[ با سرهم کردن یک ساختار 

گروهی بسته و انحصاری در منطقه آسیا و اقیانوسیه، ایجاد سیاست گروهی و تقابل اردوگاهی 

مخالف هستند.

دو طرف خاطرنشان کردند که ایالات متحده با پیروی از ذهنیت جنگ سرد، »استراتژی هند و 

اقیانوس آرام« که تأثیر منفی بر صلح و ثبات منطقه دارد را دنبال می کند. چین و روسیه متعهد به 

ایجاد یک سیستم امنیتی برابر، باز و فراگیر آسیا-اقیانوسیه هستند که کشورهای ثالث را هدف 

قرار ندهد، و بدین ترتیب صلح، ثبات و رفاه منطقه را حفظ نماید.

شمال شرق آسیا

طرف های  همه  منافع  با  آسیا  شرق  شمال  در  ثبات  و  صلح  حفظ  که  باورند  این  بر  طرف  دو 

ذی ربط مطابقت دارد؛ ]و[ مخالف تخریب صلح و ثبات منطقه ای توسط نیروهای نظامی خارج از 

منطقه هستند و از کشورهای مربوطه می خواهند تا ذهنیت جنگ سرد و تعصب ایدئولوژیک را کنار 

بگذارند، خویشتن داری کرده و از اقداماتی که امنیت منطقه را به خطر می اندازند، خودداری نمایند.

کره شمالی

دو طرف نسبت به وضعیت شبه جزیره کره ابراز نگرانی کردند و از طرف های مربوطه می خواهند 

تا با حفظ آرامش و خویشتنداری، برای آرامش اوضاع تلاش کنند. ایالات متحده باید اقدامات 

طرف	روسی	با	لحنی	مثبت	از	موضع	
قبال	 در	 چین	 منصفانه	 و	 بی	طرفانه	
دو	 کرد.	 صحبت	 اوکراین	 مسئله	
گروهی	 یا	 کشور	 هر	 مخالف	 طرف	
اهداف	 از	کشورها	هستند	که	در	پی	
به	 ...	دیگر	منافع	 و	 نظامی،	سیاسی	
کشورها	 دیگر	 مشروع	 امنیتی	 منافع	

ضربه	می	زنند.
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مشخصی را برای پاسخ به نگرانی های مشروع و منطقی کره شمالی انجام دهد و شرایطی را برای از 

سرگیری گفت وگو فراهم سازد.

دو طرف همواره بر حفظ صلح و ثبات در شبه جزیره از جمله تحقق خلع سلاح اتمی در شبه جزیره 

آنها  نموده اند.  حمایت  شبه جزیره  در  امنیت  و  صلح  مکانیسم  ایجاد  از  مشترکاً  و  کرده اند  تاکید 

معتقدند تحریم ها و فشارها نه مطلوب و نه قابل اجرا هستند و گفت وگو و مشورت تنها راه حل مسئله 

شبه جزیره است. دو طرف به ارتباط و همکاری نزدیک خود ادامه خواهند داد؛ و به تقویت روند حل 

و فصل سیاسی موضوع شبه جزیره مطابق با رویکرد »دو طرفه« و اصل پیشرفت مرحله ای و هم زمان 

ادامه خواهند داد. دو طرف از طرف های ذی ربط می خواهند تا فعالانه به تلاش های مشترک چین و 

روسیه برای پیشبرد گفتگوهای صلح پاسخ دهند و نقش سازنده ای در این روند ایفا نمایند.

خاورمیانه

طرفین از حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه پشتیبانی می کنند؛  از کشورهای منطقه در تقویت 

خودمختاری راهبردی، حل و فصل مسائل کانونی از طریق گفتگو و رایزنی حمایت می کنند و با 

مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه مخالفت می نمایند.

دو طرف از عادی سازی روابط عربستان سعودی و ایران از طریق گفتگو استقبال می کنند و از 

راه حل جامع و عادلانه بر اساس »راه حل دو دولت« برای مسئله فلسطین حمایت می نمایند. 

]دو طرف[ از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه حمایت می کنند و از فرآیندهای حل و 

فصل سیاسی متعلق به دولت سوریه و تحت رهبری آن پشتیبانی می نمایند.

]دو طرف[ مدافع برقراری حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی لیبی و پشتیبان روند حل و 

فصل سیاسی به رهبری و تحت مالکیت لیبیایی ها هستند.

دو طرف با تقویت ارتباطات و تلاش ها برای ابتکارات امنیتی مربوطه خود در منطقه خلیج 

با یکدیگر همکاری  ]فارس[ برای ایجاد یک چارچوب امنیت جمعی برای منطقه خلیج ]فارس[ 

خواهند کرد.

دو طرف معتقدند که سازمان پیمان امنیت جمعی۱۰ سهم مثبتی در ایجاد امنیت منطقه داشته 

است و چین و سازمان پیمان امنیت جمعی دارای پتانسیل برای همکاری در حفظ صلح و ثبات 

منطقه هستند.

آسیای مرکزی

دو طرف مایل به تقویت همکاری ها، حمایت از کشورهای آسیای مرکزی در حفظ حاکمیت ملی 

خود، تضمین توسعه ملی هستند و با تشویق »انقلاب های رنگی« و مداخله نیروهای خارجی در امور 

منطقه مخالف می باشند.
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آفریقا و آمریکای لاتین

دو طرف با تقویت ارتباطات و هماهنگی در امور آفریقا، فضای مناسب و سالم برای همکاری 

حل  برای  آفریقایی  کشورهای  تلاش های  از  حمایت  با  کرد؛  خواهند  حفظ  را  آفریقا  در  بین المللی 

مستقل مسائل آفریقا، به توسعه صلح آمیز در قاره آفریقا کمک خواهند کرد.

ارتباطات و گفتگوها،  آمریکای لاتین، تقویت  امور  پیرامون  رایزنی  به انجام  چین و روسیه 

اهمیت دادن به توسعه روابط دوجانبه با کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب و ارتقای ثبات و رفاه 

در منطقه ادامه خواهند داد.

قطب شمال

دو طرف معتقدند، قطب شمال باید همچنان محل صلح، ثبات و همکاری سازنده باشد.

خلاصه

در سطح پایه، چین و روسیه با ایجاد یک پلتفرم اساسی برای ایجاد نظم جهانی جدید، به نوعی 

اظهار کرده اند که تلاش خود برای موفقیت این امر را نشان می دهند. در حال حاضر چیزهای زیادی 

دررابطه با سازمان همکاری شانگهای، بحث هایی پیرامون همکاری و توسعه متقابل با اتحادیه 

اقتصادی اوراسیا در جریان است. با اضافه کردن بریکس پلاس و ابتکار کمربند و جاده، دنیا نسبت 
به قبل از کووید متفاوت به نظر می رسد.

در آن زمان، رئیس جمهور پوتین گفته که بود جهان هرگز آن طور که بود نخواهد ماند. به نظر 

می رسد که رئیس جمهور شی هم با این موضوع موافق 

به  که  شد  شنیده  پکن،  به  بازگشت  هنگام  و  است 

ولادیمیر پوتین گفت: »تغییرات بزرگی در راه است، که 

نشان می دهد چین و روسیه ستونِ اعمال این تغییرات 
هستند.«

یعنی ما می توانیم انتظار تحولات و تحرکات ذیل 

را داشته باشیم:

و 	  چین  تجاری  و  دیپلماتیک  تلاش های  افزایش 

روسیه در آفریقا، خاورمیانه و آمریکای جنوبی؛

ظهور تدریجی یک بلوک تجاری متقابل متناسب 	 

با وضعیت جدید؛

نهادهای 	  بر  سیاسی  و  دیپلماتیک  فشار  افزایش 

موجود جهانی، با حمایت کشورهای در حال توسعه 

در	سطح	پایه،	چین	و	روسیه	با	ایجاد	
یک	پلتفرم	اساسی	برای	ایجاد	نظم	
جهانی	جدید،	به	نوعی	اظهار	کرده	اند	
این	 موفقیت	 برای	 خود	 تلاش	 که	
را	نشان	می	دهند.	در	حال	حاضر	 امر	
سازمان	 با	 دررابطه	 زیادی	 چیزهای	
بحث	هایی	 شانگهای،	 همکاری	
پیرامون	همکاری	و	توسعه	متقابل	با	
اتحادیه	اقتصادی	اوراسیا	در	جریان	
است.	با	اضافه	کردن	بریکس	پلاس	
و	ابتکار	کمربند	و	جاده،	دنیا	نسبت	به	
قبل	از	کووید	متفاوت	به	نظر	می	رسد.
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از زاویه اصلاحات؛

ظهور انواع مختلف سیستم های تسویه مالی به عنوان جایگزینی برای سوئیفت؛	 

ادامه توسعه جریان منابع انرژی روسیه به شرق و جنوب شرق به سمت آسه آن و هند؛	 

افزایش هماهنگی با انرژی خاورمیانه برای ایفای نقش خود به عنوان یک قطب انرژی منطقه ای 	 

با توجه ویژه به تأمین آفریقا؛

افزایش تجارت و کمک به کشورهای با نفوذ و در عین حال فقیرتر در آسیا و آفریقا.	 

1. China�Russia Comprehensive Strategic Partnership of coordination
2. https://www.china-briefing.com/news/the-putin-xi-summit-their-joint-statement-and-analysis/

اصل این متن همراه با برخی توضیحات در لابلای بندهای بیانیه از طرف تحلیل گری همراه بود که مترجم به دلایلی تصمیم 
به حذف آنها و ترجمه تنها متن بیانیه گرفت.

3. Treaty of Good�Neighborliness, Friendship, and Cooperation between the People’s Republic of 
China and the Russian Federation
4. Joint Statement on International Relations and Global Sustainable Development in the New Era
5. rule�based order

»نام غلط اندازی است که امپرياليسم آمريکا، بر ضرورت تبعيت جهان از سلطۀ آمريکا نهاده است«
6. China’s Global Civilization Initiative
»ابتکار تمدن جهانی« چین، سومین ستون در ابتکارات توسعه بین المللی مختلف است که توسط پکن، پس از ابتکار 
توسعه جهانی در سال ۲۰۲۱، که به برنامه توسعه سبز ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد مرتبط است، و ابتکار امنیت جهانی در 
اواخر سال ۲۰۲۲، پیشنهاد شده است. خواستار رویکرد جدیدی برای حل و فصل مناقشات منطقه ای از طریق گفتگو است. 

پیروزی اخیر این رویکرد، توافق عربستان سعودی و ایران است که در اوایل ماه جاری با میانجیگری پکن انجام شد.
۷. »سه نیرو« از طرف جمهوری خلق چین به سه نیروی تروریسم، جدایی طلبی و افراط گرایی مذهبی  گفته می شود.

۸. »جنبش اسلامی ترکستان شرقی« خواهان ایجاد یک دولت اسلامی در سین کیانگ و آسیای مرکزی است. این سازمان 
در پاکستان، افغانستان، سوریه و اندونزی فعال است. این سازمان در چین و روسیه یک سازمان تروریستی شناخته 
می شود، اما ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ آن را از فهرست سازمان های تروریستی خود با این ادعا که این جنبش از بین رفته 
است، حذف کرد. برای اطلاع بیشتر درباره این جنبش به مقاله »دیپلماسی با طالبان، ضرورتی از سر اضطرار« در شماره 

هفتم »دانش و امید«، شهریور ۱۴۰۰ مراجعه فرمایید.
9. the New Development Bank
10. the Collective Security Treaty Organization

نخستین گام چین در حذف دلار از معاملات تجاری 

به	گزارش	نهم	فروردین	»ایرنا«	از	رسانه	های	عربی،	بورس	نفت	و	گاز	شانگهای	در	بیانیه	ای	اعلام	کرد:	

شرکت	ملی	نفت	فلات	قاره	چین	)کنوک	-	CNOOC(	و	توتال	انرژی	فرانسه	)Energies	Total(	از	

طریق	این	بورس،	اولین	معاملات	چین	در	زمینه	گاز	طبیعی	مایع	را	که	به	یوان	تسویه	شده	است،	انجام	

دادند.	بورس	نفت	و	گاز	شانگهای	افزود:	این	معامله	شامل	حدود	۶۵هزار	تُن	گاز	طبیعی	مایع	است	که	

قبل	از	تسویه	معامله	با	شرکت	چینی	با	ارز	»یوآن«	توسط	»توتال	انرژی«	از	امارات	وارد	شده	است.

فهرست

https://www.china-briefing.com/news/the-putin-xi-summit-their-joint-statement-and-analysis/
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رسانه ها  توجه  کمترین  با  جین پینگ  و  پوتین  ولادیمیر  بین  سه روزه  نشست  پی آورد  جالب ترین 

توافق های  برای  چین  یوان  از  استفاده  طرفدار  ما  گفت:  مذاکرات  این  توضیح  در  پوتین  شد.  مواجه 

اقتصادی بین روسیه و کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین هستیم. بنابراین دومین اقتصاد 

بزرگ جهان و بزرگ ترین صادرکننده انرژی آن در تلاش برای کنار زدن سلطه دلار به عنوان پشتیبان 
سیستم مالی بین المللی به شکلی فعال با هم هستند.

قدرت  واشنگتن  به  این  آمریکاست.  بازمانده  ابرقدرت  آخرین  دلار  شد؟  خواهند  موفق  آنها  آیا 

را به طور  ازاهرم دلار می تواند تحریم هایی  با استفاده  آمریکا  اقتصادی و سیاسی بی بدیلی می دهد: 

اقتصاد جهانی محروم  از  بزرگی  از بخش های  آن کشور  که  طوری  کند  اعمال  یکجانبه علیه کشورها 

شود. و واشنگتن می تواند به راحتی هزینه کند و مطمئن باشد که بدهی آن توسط بقیه جهان خریداری 

خواهد شد.

جنگ علیه اوکراین، همراه با رویکرد تقابلی فزاینده واشنگتن در قبال چین، چنان طوفان تمام 

برای یافتن راه های دیگری جز دلار را سرعت  آورد که روسیه و چین تلاش های خود  عیاری به وجود 

یوان  به  را  بیشتر مبادلات شان  خود،  دلاری  ذخایر  کاهش  با  ]آنها-م.[  مرکزی  بانک های  بخشیدند. 

انجام می دهند. آنها همچنین در تلاشند تا کشورهای دیگر را نیز به پیروی از این راه بیاورند.

دولت بایدن با ایجاد ائتلافی متشکل از تقریباً تمام اقتصادهای پیشرفته جهان، جنگ اقتصادی 

علیه روسیه را بسیار مؤثر مدیریت کرده است. این امر فرار از دلار به ارزهای با ارزش و باثبات دیگر 

مانند یورو یا پوند یا دلار کانادا را دشوار می کند، زیرا این کشورها نیز با روسیه در حال جنگ هستند. 

برای  ترامپ  دونالد  تصمیم  احتمالًا  می شود،  محسوب  دلار  نقش  برای  عطف  نقطه  شدیدترین  آنچه 

خروج از توافق هسته ای ایران در ماه مه ۲۰۱۸ بود. اتحادیه اروپا شدیداً با این امر مخالف بود، اما 

دید، تسلط دلار به معنای حذف فوری ایران از اقتصاد جهانی شد.

برای  را  بین المللی  سطح  در  یورو  نقش  تقویت  اروپا،  کمیسیون  وقت  رئیس  یونکر،  کلود  ژان 

کمیسیون  کرد.  پیشنهاد  خواند،  خودخواهانه  یکجانبه گرایی  او  که  آنچه  برابر  در  قاره  از  محافظت 

مسیری را برای دستیابی به این هدف مشخص کرد. اما این اتفاق تا امروز نیفتاده است.

فرید زکریا و اهمیت توافق های رؤسای جمهور چین و روسیه

برگردان از فایل ویدئویی برنامه زکریا در سی ان ان، ۲6 مارس ۲۰۲۳

از	 برخی	 منتقد	 و	 اصلی،	 جریان	 رسانه	های	 مفسر	 امپریالیسم،	 نظریه	پردازان	 از	 یکی	 زکریا	 فرید	
سیاست	های	امپریالیستی	)به	قصد	تضمین	تداوم	هژمونی	آمریکا(	است.	نقل	سخنان	او،	صرفاً	جهت	
نشان	دادن	میزان	شوری	آشی	است	که	صدای	آشپزان	قدر	قدرتان	جهان	تک	قطبی	را	هم	درآورده	است.



ص 117، دانش و امید، اردیبهشت ۱۴۰۲

نقش چین  در تکوین جهان چند قطبی

شک و تردیدهای اساسی زیادی در مورد آینده یورو وجود دارد. تسلط دلار به دلایل متعددِ خوبی 

جداً مهم است. اقتصاد جهانی شده برای سهولت و کارآیی نیاز به ارز واحد دارد. دلار با ثبات است. 

شما می توانید هر زمانی بخرید و بفروشید و عمدتاً از طریق بازار سلطنت می کند نه براساس میل یک 

دولت. به همین دلیل، تلاش های چین برای گسترش نقش یوان در سطح بین المللی جواب نداده است. 

از قضا اگر شی جین پینگ خواهان بزرگ ترین دردسر برای آمریکا بود، می توانست با آزاد کردن بخش 

مالی خود، یوان را به رقیب واقعی دلار تبدیل کند. اما این کار او را به سمت بازارهای آزاد، که برخلاف 

اهداف فعلی داخلی او است، می برد.

از  بسیاری  واشنگتن،  توسط  دلار  از  سلاح سازی  گذشته  دهه های  در  اما،  شد،  گفته  چیز  همه 

کشورهای مهم را به جستجوی راه هایی کشانده تا مطمئن باشند که روسیه بعدی نخواهند بود. اعداد 

گویا هستند. سهم دلار در ذخایر بانک مرکزی جهانی از حدود ۷۰درصدِ ۲۰ سال قبل، امروز به کمتر 

تا  تلاشند  در  چینی ها  و  اروپایی ها  دارد.  ادامه  همچنان  کاهش  این  و  است  یافته  کاهش  ۶۰درصد  از 
سیستم های پرداخت بین المللی بیرون از سوئیفتِ تحت سلطه دلار ایجاد نمایند. عربستان سعودی به 

فکر قیمت گذاری نفت خود به یوان است. هند بیشتر خرید نفت خود از روسیه را با ارز غیردلاری تسویه 

می کند. شاید ارزهای دیجیتال جایگزین دیگری باشد و در واقع، بانک مرکزی چین یکی از آنها را 

ساخته است. همه این جایگزین ها به هزینه ها می افزاید. اما چند سال گذشته باید به ما آموخته باشد 

که کشورها به شکلی فزاینده زمانی که بخواهند اهداف سیاسی خود را با کارت اقتصادی پیش ببرند، 

حاضر به پرداخت هزینه اند. ما به دنبال تنها یک جایگزین برای دلار هستیم و آن وجود نخواهد داشت.

سناریوی  نظر  به  این  دارد؟  را  کاهش  هزاران  با  تضعیفی  چنین  طاقت   - -دلار  ارز  این  آیا  اما 

محتمل تری می رسد. ریچارد شارما، نویسنده و سرمایه گذار می گوید: »در حال حاضر، برای اولین بار 

در حافظه من، ما با یک بحران مالی بین المللی روبرو هستیم که در آن دلار به جای تقویت، در حال 
تضعیف است. من نمی دانم که این نشانه چه چیزهایی در آینده است؟«

 اگر چنین است، آمریکایی ها باید نگران باشند. من هفته گذشته در مورد عادات بد ژئوپلیتیکی 

که واشنگتن به دلیل تک قطبی بی رقیب خود آن را گسترش داده، صحبت کردم. از نظر اقتصادی حتی 

بیشتر صادق است. سیاستمداران آمریکایی ظاهراً بدون نگرانی در مورد کسری بودجه، به خرج کردن 

عادت کرده اند. بدهی عمومی در آمریکا از حدود ۶/۵تریلیون دلار در 20 سال پیش، امروز تقریباً ۵ 

برابر و به ۳۱/۵تریلیون دلار رسیده است.

فدرال رزرو با افزایش ۱۲برابری ترازنامه خود از حدود ۷۳۰میلیارد دلار ۲۰ سال پیش به حدود 

۸/۷تریلیون دلار امروز، مجموعه ای از بحران های مالی را حل کرده است. همه این ها فقط به دلیل 

وضعیت منحصر به فرد دلار مؤثر بوده اند.

اما اگر این  از بین برود، آمریکا به روزگاری گرفتار خواهد شد که تا به حال به خود ندیده است.

فهرست
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سوسیالیسم یا سرمایه داری؟
نگاهی به جهت گیری و مناسبات حاکم بر جمهوری خلق چین

شبگیر حسنی

درآمد
بسیاری	از	منتقدانِ	چپ	گرایِ	جمهوری	خلق	چین،	مناسبات	حاکم	بر	این	کشور	را	ترکیبی	خاص	
از	سرمایه	داری	و	اقتدارگرایی	دولتی	می	دانند.	استدلال	های	این	دسته	از	منتقدان	عموماً	متکی	
بر	آمارهایی	است	که	رُشد	مناسبات	سرمایه	دارانه	در	چین	را	از	آغاز	دوران	موسوم	به	اصلاح	و	
گشایش	)Reform & Opening(	نشان	می	دهند	و	در	نزد	شماری	از	این	تحلیل	گران،	گسست	
میان	چینِ	دوران	مائو	و	چین	کنونی،	امری	محرز	است.	به	بیان	دیگر،	چین	تحت	رهبری	مائو،	
سوسیالیست	یا	در	مسیر	دستیابی	به	سوسیالیسم	بوده	و	اکنون	در	جهتی	معکوس،	در	پی	تقویت	
و	گسترش	مناسبات	سرمایه	دارانه	است.	در	ادامه،	به	برخی	از	آمارها	و	ادلۀ	ارائه	شده	از	سوی	
تحلیلگرانی	که	مناسبات	حاکم	بر	چین	را	از	نوع	سرمایه	داری	می	دانند،	اشاره	می	کنیم	و	سپس	
اتخاذ	 و	سیاست	های	 پیش	رو	 کنونی	جمهوری	خلق	چین،	چشم	اندازهای	 تشریح	وضعیت	 به	
شده	از	سوی	رهبری	حزب	کمونیست	خواهیم	پرداخت	تا	در	پرتو	هدف	گذاری	ها	و	سیاست	های	

در	پیش	گرفته	شده،	تحلیلی	دقیق	تر	از	اوضاع	به	دست	دهیم.

نمونه	ای	از	نقاشی	های	باستانی	چین	به	جا	مانده	از	سلسله	های	چین،	هان	و	تانگ
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سیاست »اصلاح و گشایش« و گسترش مناسبات سرمایه داری

در سال ۱۹۷۸ و با برگزاری پلنوم سوم یازدهمین کنگره سراسری حزب کمونیست چین، موضع 

دنگ شیائو پینگ در ترکیب رهبری حزب تقویت شد و او توانست تا سیاست اصلاح و گشایش را، 

برای جبران عقب ماندگی های فنی و فرهنگیِ ناشی از قطع ارتباط با اتحاد جماهیر شوروی و اجرای 

از سال ۱۹۷۰ دامنگیر  سیاست های ولونتاریستیِ پیشین و حل معضل رکود اقتصادی کشور که 

و  خارجی  سرمایه گذاری  برای  لازم  بستر  جدید،  سیاست  اجرای  برساند.  تصویب  به  بود،  شده  آن 

ایجاد مناطق آزاد اقتصادی را فراهم نمود. بخش خصوصی تقویت شد و میزان مالکیت دولت و 

نیز تصدی گری آن در بعضی از حوزه ها، به سود تقویت نهاد بازار، کاهش یافت. بعضی از جنبه های 

سیاست های اِعمال شده عملًا به تقویت بورژوازی و همچنین رشد نفوذ سرمایۀ خارجی انجامید و 

عضویت چین در سازمان تجارت جهانی نیز از سوی بسیاری از مفسران به ادغام اقتصاد این کشور 

در اقتصاد سرمایه داری جهانی تعبیر گردید. در ادامه به برخی از این آثار و نتایج که مورد انتقاد 

بسیاری از ناظران چپ گرا قرار گرفته است خواهیم پرداخت و در کنار آن به دستاوردهای اجرای این 

سیاست ها نیز اشاره خواهیم کرد.

الف. نابرابری

آزاد  مناطق  ایجاد  دولتی،  اموال  واگذاری  همچون  سیاست هایی  مستقیم  پیامد  طبیعتاً 

اقتصادی و ... ، افزایش حدی از نابرابری بود که کاملًا برای سیاست گذاران چینی پذیرفته شده بود 

Gini Co�( ۱شاخصی که میزان نابرابری ایجاد شده را نشان می دهد ضریب جینی .)۱۳۹۵: ۱۷۰  )هاروی،

efficient( است. مطابق گزارش سایت  Researchgate، ضریب جینی کشور چین از تاریخ ۱۹۷۸)سال 

آغاز اصلاحات اقتصادی( تا سال ۲۰۰۰ روندی صعودی داشته و برای جامعه شهری چین از حدود 

۰.۲ به بیش از ۰.۴ و برای جامعه روستایی از حدود  ۰.۱۵ به حدود ۰.۳ رسیده است.
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این تغییرات، میزان افزایش نابرابری در چین در بازۀ زمانی مذکور یعنی دو دهه پس از آغاز 

سیاست های اقتصادی جدید، را اثبات می کنند.  اما از سوی دیگر، بررسی وضعیت این شاخص از 

سال ۲۰۱۰ به بعد نیز جالب توجه است :

مطابق با آمار ارائه شده از سوی بانک جهانی، نابرابری در کشور چین کم تر از ایالات متحده 

محسوب  بالا  نابرابری  با  کشورهایی  جزو  چین  کماکان  اما   )۲۰۱۹ سال  برای   ۰.۴۸۱( آمریکاست 

از ۲۰۱۰ میلادی، چنان که در  به سال های پس  آمارهای مربوط  به گواهی  از سوی دیگر،  می شود. 

نمودار مربوطه نیز مشخص است، میزان نابرابری در کشور چین روندی کاهشی را طی می کند و این 

امر نشان گر تغییر در اولویت بندی های رهبری کشور به منظور کاهش میزان نابرابری و افزایش رفاه 

عمومی است. در بیستمین کنگره حزب کمونیست چین، مجدداً بر ایجاد رفاه برای مردم به عنوان 

هدف  اصلی تأکید شد. همچنین مطابق با گزارش ارائه شده به بیستمین کنگره حزب کمونیست چین، 

این کشور گسترده ترین و قدرتمندترین نبرد برای فقرزدایی در تاریخ بشریت را سازماندهی و اجرا کرده 

است. در مجموع بیش از ۵۰۰ هزار کادر به عنوان مسئولان اول روستاهای فقیر منصوب و بیش از 

سه میلیون کادر برای کمک به روستاها اعزام شدند. در سال ۲۰۲۰، مشکل فقر مطلق پس از صدها 

سال درگیر کردن ملت چین، سرانجام حل شد. چین ده سال زودتر از موعد مقرر به هدف کاهش فقر در 

دستور کار توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل دست یافت. نکتۀ بسیار با اهمیت دیگر، تصمیم رهبری 

کشور برای کاهش رُشد در ازای افزایش مصرف داخلی و رفاه عمومی است. این موضوع می تواند 

به عنوان نشانه ای از ورود به مرحلۀ نوینی در ساختمان سوسیالیسم توسط چین تعبیر شود. لذا با 

توجه به مسیر پیش رو، می توان امید داشت که در سال های آتی نیز روند کاهش نابرابری ها در کشور 

چین تداوم یابد.

ب. توسعۀ بخش خصوصی و تغییر در نسبت مالکیت

اقتصاد کشور چین، اقتصادی چند ساختاری و متشکل از بخش های گوناگون است. اما به 
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دنبال اجرای سیاست اصلاح و گشایش، تغییراتی در نسبت مالکیت بخش های مختلف اقتصادی 

حادث شد: تا سال ۱۹۸۱ نسبت توزیع اموال بدین نحو بود: بخش دولتی ۷۸درصد، تعاونی ۲۱درصد 

و بخش خصوصی در حدود یک درصد. تا سال ۱۹۹۰ سهم بخش دولتی به حدود ۵۵درصد تقلیل 

یافت. اما نباید فراموش کرد که این کاهش بیشتر به سود بخش تعاونی بود: سهم بخش تعاون در 

۱۹۹۰ به بیش از ۳۵درصد رسید و افزایش در بخش خصوصی نیز از ۵.۴درصد فراتر نرفت. سمیر 

امین از این پدیده نه همچون خصوصی سازی متعارف، بلکه به عنوان عدم تمرکز اموال عمومی نام 
می برد )سمیر امین، ۱۳۸۸: ۱۹۳(.

ترکیب بخش های متفاوت اقتصاد، در سال های بعد نیز به سود بخش خصوصی تغییر کرد: 

امروز دو سوم شرکت های چینی )از نظر تعداد( به بخش خصوصی تعلق دارند اما این بخش تنها چهل 

و پنج درصد تولید کشور را بر عهده دارد. در کنار این بخش، شرکت های مختلط با سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی نیز وجود دارند. اگرچه مجموع تعداد 

شرکت های خصوصی و مختلط هفتاد درصد شرکت های 

صنعتی را تشکیل می دهد اما از سال ۲۰۰۷ به بعد از 

نقش شرکت های خارجی در چین کاسته شده و این دو 

تأسیسات   ٪۴۰ داشتن  اختیار  در  با  هم  روی  بر  بخش 

صنعتی، حدود شصت درصد از محصولات صنعتی را 

تولید می کنند. 

بسنده کردن به این ارقام این تصور را پدید می آورد 

که حزب کمونیست چین با انجام اصلاحات اقتصادی، 

به تضعیف بخش سوسیالیستی اقتصاد یاری رسانده است. پیش تر و در مقالۀ مشخصات اساسی 

دوران گذار به سوسیالیسم که در شمارۀ شانزدهم »دانش و امید« به چاپ رسید، در عین اذعان به 
درهم تنیدگی مناسبات اقتصادی در دوران گذار، بر اهمیت بخش سوسیالیستی اقتصاد در مقایسه 

با سایر ساختارهای موجود و نقش عمده و پیشرو آن تأکید کردیم. بررسی برخی از داده های دیگر نشان 

خواهد داد که بخش سوسیالیستی اقتصاد در چین کماکان نقش عمده و پیشرو خود را حفظ کرده است: 

از سال ۲۰۱۷، تعداد شرکت های دولتی در چین از هر کشور دیگری در دنیا بیشتر بوده است. در میان 
شرکت های بزرگ ملی، بیشترین تعداد از آن کشور چین است. از سوی دیگر شرکت های دولتی چین 

در صنعت، بازارهای سهام و سرمایه گذاری مستقیم خارج از کشور پیشرو هستند و در سال ۲۰۱۹ این 

شرکت ها بیش  از ۶۰درصد از ارزش بازار چین را به خود اختصاص دادند. در میان فهرست پانصد 

شرکت برتر جهان که در سال ۲۰۲۰ منتشر شد، نود و یک شرکت دولتی چینی حضور داشتند؛ این 

روند	کاهشی	میزان	نابرابری	در	کشور	
چین	نشان	گر	تغییر	در	اولویت	بندی	های	
میزان	 کاهش	 منظور	 به	 کشور	 رهبری	
نابرابری	و	افزایش	رفاه	عمومی	است.	
مطابق	با	گزارش	ارائه	شده	به	بیستمین	
کنگره	حزب	کمونیست	چین،	این	کشور	
نبرد	 قدرتمندترین	 و	 گسترده	ترین	
را	 بشریت	 تاریخ	 در	 فقرزدایی	 برای	

سازماندهی	و	اجرا	کرده	است.
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عدد در مقایسه با آمار مربوط به سال ۲۰۱۵ بسیار قابل توجه است: در سال ۲۰۱۵ از میان صد شرکت 

چینی حاضر در فهرست ۵۰۰ شرکت برتر جهان، ۸۳ شرکت دولتی بودند و از آن جالب تر این که سهم 

بخش دولتی چین در فهرست مذکور در سال ۲۰۰۳ تنها شش شرکت بوده است. 

علاوه بر این موارد، قسمت عمدۀ فعالیت های اقتصادی در حوزه های استراتژیک توسط بخش 

دولتی سامان دهی می شود. همچنین از شرکت های دولتی برای اهداف غیر بازاری نظیر کنترل میزان 

اشتغال در شهرها و هدایت سرمایه گذاری ها به سوی فناوری های هدف گذاری شده استفاده می شود. 

کاهش تعداد شرکت های دولتی با پدیدۀ ادغام نیز در ارتباط است: در سالیان اخیر به منظور ایجاد 

»قهرمانان ملی« بزرگ تر و رقابتی تر با سهم بازار جهانی بیشتر، سیاست  ادغام شرکت های دولتی 

در یکدیگر و نیز مشارکت با سرمایۀ خارجی و بخش خصوصی به صورت شرکت های مختلط شتاب 

تعداد  کاهش  به  موضوع  این  است.  گرفته  بیشتری 

بخش  حضور  عملًا  اما  شده  منجر  دولتی  شرکت های 

به  خارجی،  شدۀ  کنترل  سرمایۀ  با  شراکت  در  دولتی 

تقویت بخش دولتی انجامیده است. 

آمدن  کار  روی  زمان  از  این ها،  بر  علاوه 

بسیار  نقش  کمونیست  حزب  شی جین پینگ، 
کرده  ایفا  دولتی  شرکت های  هدایت  در  را  پُررنگ تری 

است: سایت South China Morning Post در مقاله ای 

به تاریخ هشتم ژانویه ۲۰۲۰ اعلام کرد:» چین نقش حزب 

کمونیست را در شرکت های دولتی تقویت می کند. چین 

کمیته های  رسمی  قراردادن  برای  را  جدیدی  مقررات 

شرکت های  اداره  در  قدرت  مرکز  در  کمونیست  حزب 

دولتی اجرا کرده است، اقدامی که منعکس کننده تمایل شدید پکن برای افزایش کنترل بخش وسیع 

دولتی خود است«.

این اولین بار است که کمیته مرکزی حزب کمونیست چین سند مشخصی را صادر می کند که 

بیان گر چگونگی اعمال کنترل بر شرکت هاست: یک واحد حزبی که تنها به یک ارگان سطح بالای 

حزب کمونیست پاسخ می دهد باید در شرکتی که به طور انحصاری و یا اکثریت سهامِ آن متعلق به 

دولت است، عمل کند. نظرات کمیته های حزبی در هر شرکت بر هیئت مدیرۀ آن شرکت ارجح است 

و حزب کمونیست چین از سال ۲۰۲۰ رسماً نقش فرماندهی را در شرکت های دولتی به عهده گرفته 

است. طبق مقررات »موقت«که از سال ۲۰۲۰ اجرایی شده اند، یک شرکت دولتی باید به رسمیت 

ایجاد	 منظور	 به	 اخیر	 سالیان	 در	
رقابتی	تر	 و	 بزرگ	تر	 ملی«	 »قهرمانان	
سیاست		 بیشتر،	 جهانی	 بازار	 سهم	 با	
ادغام	شرکت	های	دولتی	در	یکدیگر	و	
نیز	مشارکت	با	سرمایۀ	خارجی	و	بخش	
خصوصی	به	صورت	شرکت	های	مختلط	
این	 است.	 گرفته	 بیشتری	 شتاب	
شرکت	های	 تعداد	 کاهش	 به	 موضوع	
دولتی	منجر	شده	اما	عملًا	حضور	بخش	
کنترل	 سرمایۀ	 با	 شراکت	 در	 دولتی	
دولتی	 بخش	 تقویت	 به	 خارجی،	 شدۀ	

انجامیده	است.	
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شناختن حزب کمونیست را در اساسنامه خود لحاظ کند و یک ارگان حزب باید در هر شرکت دولتی 
ایجاد شود. برای آن دسته از شرکت هایی که تحت کنترل مستقیم دولت مرکزی هستند، هیئت مدیره 
باید دارای یک »معاون ویژه دبیر حزب« باشد که هیچ نقش مدیریتی برعهده نداشته باشد و منحصراً 

مسئول ایجاد »ارگان حزبی« در شرکت باشد.

اولین نقش مدیران یا مدیرانی که عضو حزب هستند، اجرای اراده حزب در انجام وظایف شان 

است. طبق این مقررات، »تمام تصمیمات مهم تجاری و مدیریتی باید قبل از ارائه به هیئت مدیره 

یا مدیریت برای تصمیم گیری، توسط ارگان حزب کمونیست مورد بحث قرار گیرد«. این مقررات، که 

هدف آن »تقویت رهبری فراگیر حزب کمونیست بر شرکت های دولتی« است، بیشتر به جای اعلام 

الزامات جدید، به رسمیت شناختن رسم هایی است که در چند سال گذشته اجرا شده اند.

ده ها شرکت چینی فهرست شده در هنگ کنگ، از سال ۲۰۱۶ اساسنامه خود را تغییر داده اند تا 

به صراحت حزب کمونیست را در ساختار حاکمیت شرکتی خود بگنجانند. حزب کمونیست پیش تر 

نیز در اکثر شرکت های دولتی حضور چشمگیری داشته است و طبق آمار منتشر شده در سال ۲۰۱۸ 

از سوی حزب کمونیست، این حزب تا پایان سال ۲۰۱۷ در ۹۳درصد شرکت های دولتی ارگان هایی 

ایجاد کرده است. 

تصمیمات فوق بیان گر این واقعیت اند که رهبری حزب کمونیست چین مصمم است تا با هدایت 

مستقیم شرکت های دولتی و بخش سوسیالیستی اقتصاد، نقش پیشرو و عمدۀ این قسمت را در 

برابر سایر ساختارهای اقتصادی موجود در کشور حفظ نماید و این امر اهمیتی اساسی در پیشبرد 

ساختمان سوسیالیسم در دوران گذار از سرمایه داری ایفا خواهد نمود.

ج. پیدایش ثروتمندان چینی و نفوذ آنان در حزب

یکی از انتقاداتی که از سوی پژوهشگرانِ چپ گرا به جمهوری خلق چین وارد می شود، افزایش 

 Credit Suisse(سوئیس کردیت  گزارش  پایۀ  بر  است.  کشور  این  در  اَبَرثروتمندان  تعداد  چشمگیر 

Group AG( که بیستم سپتامبر ۲۰۲۲ منتشر شد، با وجود تلاش چین برای کاهش نابرابری ثروت، 

در سال ۲۰۲۱، تعداد میلیونرهای این کشور ۶/۲میلیون نفر بوده است که نسبت به سال ۲۰۲۰ بیش از 

یک میلیون نفر افزایش داشته است و این در حالی است که در آن سال تعداد کل میلیونرها در سراسر 

جهان ۵/۲میلیون نفر افزایش یافته بود. همچنین در این گزارش ذکر شده است که انتظار می رود 

تعداد میلیونرها در چین در مدت ۵ سال دو برابر شده و به بیش از دوازده میلیون نفر برسد.

 نکتۀ با اهمیت تر و البته نگران کننده تر، عضویت بسیاری از این افراد در حزب کمونیست و 

حتی عضویت در مجمع خلق چین است و اگرچه تا به امروز قدرت سیاسی کشور به طور مطلق با 

سازوکارهای مربوطه در اختیار حزب به نمایندگی از طبقۀ کارگر است، اما حضور این افراد در درون 
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حزب خطر تأثیرگذاری این طبقه بر روی سیاست گذاری های کلان کشور را پدید می آورد. اگرچه به 

هیچ وجه نباید خطر احیای قدرت سیاسی بورژوازی را در کشور از نظر دور داشت اما، به نظر می رسد 

عضویت تعدادی از این افراد در مجمع خلق چین تنها یک مقام افتخاری باشد و نه دارای قدرت 

قانون گذاری )پیکتی، ۱۳۹۶؛ ۷۸۹(. البته لازم به یادآوری است که همکاری حزب کمونیست چین با 

بخش موسوم به »بورژوازی ملی« سابقه ای دیرینه دارد و حتی رونگ چیرنِ سرمایه دار در دوران 

مائو، معاون رئیس جمهور بود )پترز و دیگران، ۱۴۰۱: ۵۶(.

از سوی دیگر توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی، پرسشی محوری را در ارتباط با میلیونرها 

و میلیاردرهای چینی مطرح می کند: »آیا میلیونرها و میلیاردرهای چینی که نام های آنها هر روز 

بیشتر در رتبه بندی های جهانی ثروت آفتابی می شود، به راستی صاحب ثروت خویشند؟ مثلًا اگر 

چین  از  آزادانه  واقعاً  را  خود  پول  می توانند  بخواهند 

چین  در  که  دیدگاهی  تردید  بی هیچ   ... سازند؟  خارج 

دیدگاه های  با  دارد،  وجود  مالکانه  حقوق  به  راجع 

اروپایی ها یا آمریکایی ها در این زمینه متفاوت است.

این دیدگاه به مجموعۀ پیچیده و در حال تغییری 

یک  مثال،  عنوان  به  برمی گردد.  وظایف  و  حقوق  از 

را  چین  تلکوم  سهام  بیست درصد  که  چینی  میلیاردر 

به دست آورده باشد و بخواهد ضمن نگهداشتن سهام 

سود  صورت  به  یورو  میلیون ها  آوردن  دست  به  و  خود 

این سهام، همراه با خانوادۀ خود به سوئیس برود و مقیم 

آن جا شود، به احتمال بسیار زیاد، در انجام این کار با 

مشکلات بسیار زیادتری از مثلًا یک سرمایه دار روس روبرو خواهد بود که بخواهد همین کار را 

بکند ... در چین به نظر می رسد کارها به طور جدی تر و سخت تر کنترل می شود. این یکی از آن دلایل 

بسیاری است که موجب می شوند مقایسه هایی که غالباً در مطبوعات بین المللی )غربی( بین ثروت 

مقامات سیاسی چین و همتایان آمریکایی آنها به عمل می آید و طی آن چینی ها خیلی ثروتمندتر از 

همتایان آمریکایی خود معرفی می شوند، تاب تجزیه و تحلیل دقیق را نداشته و نسبتاً آبکی به نظر 

بیایند« )پیکتی، ۱۳۹۶؛ ۷۸۶ – ۷۸۷(.

نقل قول ذکر شده از سوی پیکتی بیان گر پایبندی به یک اصل اساسی در ساختمان سوسیالیسم 

توسط حزب کمونیست چین است: آن چه در درجۀ اول اهمیت قرار دارد، حفظ سیادت سیاسی طبقۀ 

کارگر در دوران گذار است: در دوران گذار اگرچه طبقۀ بورژوازی به حیات خود ادامه می دهد و حتی 

بورژوازی	 طبقۀ	 اگرچه	 گذار	 دوران	 در	
حتی	 و	 می	دهد	 ادامه	 خود	 حیات	 به	
اجرای	 نظیر	 	- دلایلی	 به	 است	 ممکن	
در	 نپ	 به	 موسوم	 سیاست	های	
شوروی-	به	صورت	موقت	تقویت	شود،	
آنِ	طبقۀ	کارگر	و	 از	 اما	قدرت	سیاسی	
متحدان	وی	خواهد	بود.	این	امر	امکان	
همچنین	 و	 جامعه	 رهبری	 و	 هدایت	
کنترل	دشمن	طبقاتی،	به	منظور	تقویت	
و	حفاظت	از	منافع	طبقاتی	طبقۀ	کارگر	

را	فراهم	می	کند.
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الزام آور  شوروی  در  را  نپ  به  موسوم  سیاست های  اجرای  که  آنچه  نظیر   - دلایلی  به  است  ممکن 

ساخت- به صورت موقت تقویت شود، اما قدرت سیاسی از آنِ طبقۀ کارگر و متحدان وی خواهد بود. 

این امر امکان هدایت و رهبری جامعه و همچنین کنترل دشمن طبقاتی، به منظور تقویت و حفاظت 

از منافع طبقاتی طبقۀ کارگر را فراهم می کند. اصرار بر حفظ قدرت سیاسی به سود طبقۀ کارگر و 

متحدانش توسط حزب کمونیست چین تا بدان پایه جدی است که آماج اصلی انتقاد هواداران پیدا و 

پنهان سرمایه داری جهانی است. این مسئله به صورت معمول زیر لوای انتقاد از »اقتدارگرایی«، » 

فقدان دموکراسی« ، »نظام تک حزبی« و ... بیان می شود.

موضع اسلاوی ژیژک، سلبریتی و شومن مشهور سرمایه داری، در این زمینه بسیار نمونه وار 

است: وی در مقاله ای زیر عنوان مضحکِ آیا آیندۀ ما »سوسیالیسم سرمایه دارانۀ« چینی خواهد 

بود؟ که در آبان ماه ۱۳۹۷توسط سایت نقد اقتصاد سیاسی به فارسی منتشر شد با طعنه می نویسد: 
بالینش  بر  که  فردی  و  بود  مرگ  حال  در  دنگ  »وقتی 

حضور داشت از او پرسید که بزرگ ترین کاری که در تمام 

عمرش انجام داده چه بوده است؛ او در انتظار شنیدن 

این پاسخ معمول بود که دنگ به گشایش اقتصادی که 

اشاره  آورده  ارمغان  به  را  توسعه ای  چنین  چین  برای 

کند. دنگ در برابر شگفتی آنان پاسخ داده بود: »خیر! 

تصمیم  رهبری  وقتی  که  بود  این  من[  کار  ]بزرگ ترین 

وسوسه  این  برابر  در  من  کند،  باز  را  اقتصاد  که  گرفت 

که باید تا آخر رفت و حیات سیاسی را نیز باید بر روی 

دموکراسی چند حزبی گشود، مقاومت کردم« ... تز مارکسیستی کلاسیک دربارۀ انگلستان اوایل 

دوران مدرن را به خاطر بیاورید: به نفع بورژوازی بود که قدرت سیاسی را به اشرافیت واگذار کند 

و قدرت اقتصادی را برای خودش نگاه دارد. شاید چیز مشابهی در چین معاصر در حال رُخ دادن 

است: به نفع سرمایه داران جدید بود که قدرت سیاسی را به حزب کمونیست واگذار کنند«. 

متن فوق علاوه بر این که اغتشاش نظری تأسف بار و بی اطلاعی شگفت انگیز ژیژیک را دربارۀ 

از اهمیت  دنگ  تز مارکسیستی دوران گذار آشکار می کند، نمایان  گر درک دقیق و مارکسیستی 

حفظ اقتدار سیاسی طبقۀ کارگر است. 

د. سرمایه گذاری خارجی

روی  به  را  خود  اقتصاد  دروازه های  چین  گشایش،  و  اصلاح  سیاست  اجرای  با  هم زمان 

بدبینی  و  نگرانی  با  اقدام،  این  به  سوسیالیسم  هواداران  گشود.  خارجی  سرمایه گذاری 

به	سود	 قدرت	سیاسی	 بر	حفظ	 اصرار	
حزب	 توسط	 متحدانش	 و	 کارگر	 طبقۀ	
جدی	 پایه	 بدان	 تا	 چین	 کمونیست	
هواداران	 انتقاد	 اصلی	 آماج	 که	 است	
جهانی	 سرمایه	داری	 پنهان	 و	 پیدا	
است.	این	مسئله	به	صورت	معمول	زیر	
از	»اقتدارگرایی«،	»	فقدان	 انتقاد	 لوای	
	... و	 حزبی«	 تک	 »نظام	 	، دموکراسی«	

بیان	می	شود.
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ورود  دموکراسی،  لیبرال  و  سرمایه داری  شیفتگان  و  غرب  جهان  مقابل،  در  و  می نگریستند 

به درون قلعۀ چین و نخستین  تروای سرمایه داری،  را همچون گسیل اسب  سرمایه های خارجی 

گام برای فتح بازارهای این کشور ارزیابی می کردند. همچنین علاوه بر الزامات سیاسی، بن بست 

امپریالیسم برای گسترش خویش و نیاز به بازارهای جدید به منظور سرمایه گذاری و دستیابی به 

منابع ارزان قیمت، از دلایل علاقه امپریالیسم به حضور در چین بود.

واقعیت این است که آن نگرانی و این امیدواری، هر دو ریشه در واقعیتی انکارناپذیر داشتند: 

مطابق با تجربیات پیشین از اجرای چنین سیاست هایی، ورود سرمایه های خارجی به کشورهای 

توسعه نیافته، یکی از مراحل اساسی در ادغام اقتصاد کشور در اقتصاد جهانی و گسترش مناسبات 

سرمایه دارانه در آن کشور و نهایتاً تبدیل آن به زیرمجموعۀ جهان سرمایه داری بود. افزون بر این ها، 

بر  جهانی،  تجارت  سازمان  به  ورود  منظور  به  ویژه  سیاست های  و  مقررات  از  برخی  به  دادن  تن 

نگرانی های چپ گرایان و امیدواری های اردوی سرمایه داری می افزود: اینان امیدوار بودند تا چین 

نیز همانند روسیه به خصوصی سازی گستردۀ دارایی های ملی بپردازد تا شرکت های آمریکایی به 

خرید رانتی آنها اقدام نمایند. مشاور تجاری دولت آمریکا در زمان ریگان در این خصوص اظهار نظر 

کرد: »در سال ۲۰۰۱ که آمریکا عضویت چین را در سازمان تجارت جهانی پذیرفت، دنیای آزاد چنین 

انتظاری داشت. از زمان قبول برخی از شیوه های بازار آزاد در اقتصاد به وسیلۀ دنگ شیائوپنگ 

در سال ۱۹۷۹، به ویژه پس از سقوط شوروی ... با افزایش تجارت و سرمایه گذاری در چین انتظار 

]اما[   ... باشیم  اقتصاد  دولتی  بخش  رفتن  میان  از  و  اقتصاد  شدن  بازاری  شاهد  تا  می رفت 

اقتصاد چین با بنیادهای اصلی سیستم اقتصاد دنیا که امروز در سازمان تجارت جهانی، صندوق 

بانک جهانی و فهرست بزرگی از دیگر توافقنامه های تجارت آزاد شکل گرفته،  بین المللی پول و 
ناسازگار است. این پیمان ها اقتصادهایی را در نظر می گیرند که عمدتاً برمبنای بازار عمل می کنند، 

یعنی نقش دولت محدود شده و تصمیم گیری های اقتصاد خرد با حمایت قانون تا حدود زیادی به 

عهدۀ بخش خصوصی است. این سیستم هرگز پیش بینی اقتصادی مثل اقتصاد چین را نکرد که در 

آن یک  سوم تولید بر عهدۀ دولت باشد، ادغام اقتصاد غیر نظامی با اقتصاد استراتژیک نظامی 

ضرورت دولتی باشد، برنامۀ پنج  سالۀ اقتصادی سرمایه گذاری را به طرف بخش های تعیین  شده 

هدایت کند، یک حزب سیاسی دائمی، مدیران عامل حداقل یک سوم شرکت ها را انتخاب کند و در 

هر شرکت مهم سلول های حزبی به وجود بیاورد، نرخ ارز مدیریت بشود، دولت آمار شرکت ها و افراد 

را با جزئیات کامل به منظور کنترل سیاسی و اقتصادی جمع آوری کند، و بتواند از تجارت بین الملل 

به  عنوان سلاح استراتژیک استفاده کند« )هادسون، ۱۴۰۰(. صرف نظر از این موضوع که امروزه کاملًا 

عیان است که چه کسی از تجارت بین الملل به عنوان سلاح استراتژیک بهره می گیرد، اما گذر زمان 
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نشان داد که چین توانسته است تا با اتکا به سیاستِ هوشمندانۀ رهبری حزب، از این مرحلۀ خطیر 

به سلامت عبور کند: چین برخلاف کشورهای اروپای شرقی و روسیه، به پذیرش بستۀ سیاست های 

توصیه شده از سوی اقتصاددانان نئولیبرال تن نداد؛ بلکه به جای آن سیاست خاص خود را تعریف 

و براساس آن عمل نمود تا هم از مزایای سرمایه گذاری خارجی بهره مند شود و هم از مخاطرات و 

عوارض جانبی آن اجتناب کند و این نکته ای است که حتی مورد تایید منتقدان عملکرد دولت چین 

از تشکیل  با هدف جلوگیری  انتخاب شده  به نظر می رسید مسیر توسعۀ واقعی   ...« نیز هست: 

شدید  تکیۀ  باشد.  سازگار  چین  خودِ  داخل  در  منسجم  سرمایه داریِ  طبقاتی  قدرت  بلوک  هرگونه 

بر سرمایه گذاری خارجی ... قدرت مالکیت طبقۀ سرمایه دار را بیرون مرز نگه داشت و حداقل در 

مورد چین، کنترل را برای دولت تا حدودی آسان تر ساخته است. موانعی که در مقابل سرمایه گذاری 

و  سهام  خرید  در  ]سرمایه گذاری  خارجی  غیرمستقیم 

نفوذ  دامنۀ  عملًا  است  شده  ایجاد   ]... و  بهادار  اوراق 

چین  دولت  بر  را  بین المللی  سرمایه گذاری  قدرت های 

میانجی های  فعالیت  به  ندادن  اجازه  می کند.  محدود 

مالی به جز بانک های دولتی - نظیر بازارهای سهام 

سلاح های  از  یکی  از  را  سرمایه  سرمایه-  بازارهای  و 

اصلی اش در برابر قدرت دولت محروم می کند ... سعی 

دیرینه برای حفظ کامل ساختارهای مالکیت دولتی، 

است«  سرمایه دار  طبقۀ  تشکیل  از  جلوگیری  از  حاکی 

)هاروی، ۱۳۹۵: ۱۷۳(.

سازمان  توصیه های  برخلاف  چین  همچنین، 

خارجی  سرمایه گذاران  برای  را  زیادی  مهار  کنندۀ  البته  و  هدایت گر  سیاست های  جهانی،  تجارت 

قائل شد. به عبارت دیگر چین هرگز در برابر این وسوسه که همه چیز را به »دستِ پنهان بازار« و 

سازوکارهای »خودتنظیم گرِ« ادعایی آن بسپارد، تسلیم نشد و در مقابل، از دست مشهود دولت برای 

پیشبرد برنامه های توسعۀ کشور استفاده نمود: دولت هم بر سرمایه هایی که وارد این کشور می شوند 

و هم بر سرمایه هایی که از آن خارج می شوند کنترل دقیقی اعمال می کند. به عنوان نمونه هیچ کس 

را  آن  یا  و  نمی تواند بدون مجوز دولت، در یک بنگاه اقتصادی بزرگ چینی سرمایه گذاری کرده 

بخرد. چنین اجازه ای تنها در صورتی صادر خواهد شد که سرمایه گذار خارجی به داشتن حداقل سهام 

بسنده کرده و در حقیقت کنترل سرمایۀ خود را به طرف چینی بسپارد. از سوی دیگر نیز هیچ گونه 

دارایی نیز نمی تواند بدون تصویب دولت چین از کشور خارج شود )پیکتی، ۱۳۹۶: ۷۸۶(.

چین	برخلاف	کشورهای	اروپای	
شرقی	و	روسیه،	به	پذیرش	بستۀ	
سیاست	های	توصیه	شده	از	سوی	

اقتصاددانان	نئولیبرال	تن	نداد؛	بلکه	به	
جای	آن	سیاست	خاص	خود	را	تعریف	
و	براساس	آن	عمل	نمود	تا	هم	از	

مزایای	سرمایه	گذاری	خارجی	بهره	مند	
شود	و	هم	از	مخاطرات	و	عوارض	
جانبی	آن	اجتناب	کند	و	این	نکته	ای	
است	که	حتی	مورد	تایید	منتقدان	
عملکرد	دولت	چین	نیز	هست.
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علاقۀ  مورد  حوزه های  در  خارجی  سرمایه های  جذب  طریق  از  است  توانسته  چین  همچنین 

این نکات،  بر تمام  اما علاوه  یابد،  توفیق  نیز  آن  بومی کردن  نیز  و  انتقال تکنولوژی  در  خویش، 

تعدادی از تحلیل گران، به مزایایِ پنهان دیگری از سرمایه گذاری خارجی در چین اشاره کرده اند: 

شرکت های  لابی گری  توان  از  چین  استفادۀ  به  تحقیقاتی،  طی  هونگ  فونگ  هو  نمونه  عنوان  به 

آمریکایی به سود خویش در کنگرۀ آمریکا اشاره کرد. به ادعای وی، از دهۀ ۱۹۹۰ به بعد، در درون 

دستگاه حاکمۀ آمریکا گرایشی برای معرفی چین به عنوان رقیب اصلی آیندۀ آمریکا وجود داشته 

است و اما در مقابل چین نیز دست کم تا اوایل قرن بیست و یکم، موفق شده بود تا جبهه ای را به سود 

خویش در درون آمریکا سامان دهد. فونگ هونگ، به عنوان نمونه به مجادله ای بر سر مشروط کردن 

یا نکردن تجارت با چین به »رعایت حقوق بشر« توسط آن کشور، میان گروهی از سیاست مداران و 

لابی گران آمریکایی اشاره می کند که نهایتاَ به موفقیت 

»در  گردید:  منجر  چین  با  تجارت  طرفداران  جناح 

۱۹۹۳-۱۹۹۴ جنگ قدرتی میان وزارت امور خارجه و 

وال استریت بر سر سیاست تجاری ایالات متحده و چین 

رابرت روبین را از  بالا  گرفت. کلینتون در سال ۱۹۹۳ 

شورای  مسئول  اولین  تا  کرد  دولت  وارد  وال استریت 

اقتصاد )National Economic Council( تازه  تأسیس 

یافته شود و در چند مورد رابرت روبین و وینستون لُرد 

آشکارا در رسانه ها به مخالفت با همدیگر بر سر سیاست 

چین پرداختند. روبین گفت که افزودن شرط حقوق بشر 

بر روی دسترسی کالاهای چینی به بازار ایالات متحده 

با تعرفۀ پایین کاری غیرعاقلانه بود، در حالی که لُرد گفت که این کار جواب می دهد و ایالات متحده 

می بایست شرط حقوق بشر را نگاه دارد. در نهایت وزارت امور خارجه بازی را باخت و وال استریت 

کنترل سیاست ]دربارۀ[ چین را بر عهده گرفت« )فونگ هونگ، ۱۳۹۹(. این پژوهش گر معتقد است که 

لابی گری تهاجمی شرکت های آمریکایی،که مایل به سرمایه گذاری در چین و دستیابی به بازارهای 

این کشور بودند، موجب شد تا چین در این نبرد پیروز شود. در حقیقت وی چین را متهم به تحریک 

وال استریت به سود خود می کند: »در دهۀ ۱۹۹۰ بسیاری از شرکت هایی که در مالکیت دولت چین 

بودند خصوصی سازی و در بازارهای خارجی سهام همچون هنگ کنگ و نیویورک عرضه شدند. 

آنها برای عرضۀ اولیه سهام به بانک های وال استریت و شرکت های حسابداری و حسابرسی اتکا 

خصوصی سازی  بنابراین  بود.  وال استریت  شرکت های  برای  پرمنفعتی  تجارت  این  بودند.  کرده 

چین	برخلاف	توصیه	های	سازمان	
تجارت	جهانی،	سیاست	های	

هدایت	گر	و	البته	مهار		کنندۀ	زیادی	
را	برای	سرمایه	گذاران	خارجی	قائل	
شد.	به	عبارت	دیگر	چین	هرگز	در	
برابر	این	وسوسه	که	همه	چیز	را	به	
»دستِ	پنهان	بازار«	و	سازوکارهای	
»خودتنظیم	گرِ«	ادعایی	آن	بسپارد،	
تسلیم	نشد	و	در	مقابل،	از	دست	

مشهود	دولت	برای	پیشبرد	برنامه	های	
توسعۀ	کشور	استفاده	نمود.
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شرکت های دولتی چین در دهۀ ۱۹۹۰ بر هم افزایی حزب کمونیست چین و وال استریت پایه گذاری شد. 

این موضوع توضیح می دهد که چرا وا ل استریت اولین و مشتاق ترین مدافع منافع حزب کمونیست 

چین پس از کشتار  ۱۹۸۹ در واشنگتن بود« )فونگ هونگ، ۱۳۹۹(.

لابی  از  چین  بهره گیری  خصوص  در  شده  مطرح  ادعاهای  سقم  و  صحت  از  صرف نظر 

نیرومند وال استریت به سود خود و تهییج شرکت های ذی نفوذ آمریکایی از طریق وعدۀ تجارت و 

سرمایه گذاری در داخل کشور و استفاده از آنها به عنوان یک نیروی خنثی کنندۀ مهم علیه بخش 

دیگر هیئت حاکمۀ ایالات متحده، آیا به واقع چین لقمۀ مناسبی برای وال استریت و شرکت های 

عظیمی  شرکت های  با  چین  مناسبات  تجربۀ  است؟  بوده  سیاسی  نفوذ  دارای  آمریکاییِ  بزرگ 

همچون کاترپیلار )Caterpillar( و شرکت مخابراتی ای تی اند تی )AT & T( نشان می دهد که چین به 

هیچ روی حاضر به دادن عنان اختیار خود به این غول های عظیم نبوده است: پس از آنکه چین آنچه 

را که می خواست از سیاست های آمریکا به دست آورد، موضع خود را تغییر داد تا اطمینان یابد که 

شرکت های خارجی مانند ای تی اندتی نخواهند توانست سهم عمدۀ بازار و رهبری بخش ارتباطات 

چین را داشته باشند و پکن برای اینکه بر بازار مسلط شود و کشورهای خارجی را به حاشیه براند 

شروع به پرورش غول های مخابراتی دولتی خود مانند چاینا موبایل )China Mobile(و چاینا تله کام 

)China Telecom( کرد. دربارۀ شرکت کاترپیلار نیز، که در ابتدا سهم بسیار بزرگی از بازار عظیم 

ماشین آلات ساختمانی چین را به خود اختصاص داده بود، چین موفق شد تا از طریق ارائۀ وام های 

کم بهره به شرکت های دولتی سازندۀ ماشین آلات خود که پیش تر به صورت مختلط با شرکت کاترپیلار 

مشارکت داشتند، نسبت به طراحی و مهندسی معکوس محصولات کاترپیلار اقدام نموده و به رقیبی 

مهم برای آن کمپانی بدل شوند. اندکی بعد شرکت های چینی که از اعتبارات نامحدود بانک های 

دولتی و اسرار فنی به دست آمده از شریک آمریکایی سابق خود بهره مند بودند، در پی وقوع بحران 

مالی جهانی همتای آمریکایی خود را مجبور به فروش سهام و خروج از بازار چین کردند.

اصرار چین به اتخاذ و پیشبرد سیاست های مبتنی بر کنترل میزان مداخلۀ سرمایۀ خارجی در 

کشور و نیز حمایت از شرکت های چینی به میزانی بود که اوباما در هنگام ملاقات با هوجین تائو، 

رهبر وقت حزب کمونیست چین، در سال ۲۰۱۱، طی کنفرانسِ مشترکِ مطبوعاتی در کاخ سفید، از 

رفتار »ناعادلانه ای« که به زعم وی با شرکت های آمریکایی در بازار چین رخ داده بود، مستقیماً به 

هو شکایت کرد و این نخستین باری بود که رئیس جمهور آمریکا از اهمیت »فرصت برابر« در بازار 

چین سخن می گفت )فونگ هونگ، ۱۳۹۹(.

به هر روی، نکات پیش گفته، جملگی بیان گر رویکرد ویژۀ چین در بهره گیری از سرمایۀ خارجی 

است: عملکردی که نتایج آن ، هیچ گونه مشابهتی با سرنوشت کشورهایی که درهای خود را به روی 
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سرمایۀ جهانی و شرکت های چند ملیتی گشوده اند، ندارد.

چین و نئولیبرالیسم

حزب  مرکزی  کمیته  تبلیغات  بخش  معاون  یه لی  سون  اکتبر۲۰۲۲،   ۲۴ دوشنبه  روز  صبح 

کمونیست چین در یک نشست خبری اعلام کرد:»چین الگوی توسعۀ دیگر کشورها را وارد نمی کند 

و در عین حال که قاطعانه با تحمیل الگوی کشورهای دیگر بر چین مخالف است، سعی نخواهد کرد 

الگوی خود را به کشورهای دیگر صادر  کند. اگر جامعه جهانی مایل به آشنایی و استفاده از الگوی 

چین باشد، ما آماده معرفی تجربیات خود به صورت عینی هستیم. چین درهای خود را به روی جهان 

گشوده و در  کنار آن صادقانه برای آشنایی با تجربیات دیگر کشورها تلاش می کند و می خواهد آنها را 

مورد مطالعه و استفاده قرار دهد«.

این سخنان بیانِ فشردۀ سیاست عملی چین در چند دهۀ اخیر است. برخلاف ادعای بسیاری از 

اقتصاددانان و تحلیل گران که چین را به اتخاذ »نوعی« از سیاست نئولیبرالیِ دیکته شده از سوی 

نهادهای سرمایه داری بین المللی و کارشناسان آنها متهم می کنند، بررسی نتایج سیاست های چین 

در چهاردهۀ اخیر به وضوح گویای خطای تحلیلی این دسته از متخصصان است.

واقعیت آن است که از همان ابتدای اجرای سیاست  اصلاح اقتصادی، مباحثات و گفتگوهای 

فراوانی میان هواداران آزادسازی اقتصاد به شیوۀ شوک درمانی و اصلاح طلبانی که معتقد به آغاز 

فرآیند اصلاحات از حاشیۀ نظام اقتصادی و به صورتی کنترل شده بودند، درگرفت. چین دوبار تا 

آستانۀ اجرای یک سیاست شوک درمانی پیش رفت و به عبارت دیگر همه چیز را برای »انفجار بزرگ« 

در اصلاح قیمت ها آماده کرد اما هر دو بار از اجرای چنین سیاستی چشم  پوشید )وبر، ۱۴۰۱: ۴۴(. از 

سوی دیگر، اجرای سیاست های جدید، چنان که پیش تر اشاره شد، با میزان معینی از نابرابری و تغییر 

در نسبت ترکیب مالکیت به سود بخش سرمایه داری چین همراه بود. چنین موضوعی به هیچ وجه 

از دیدگان اقتصاددانان و مسئولان چینی به دور نماند. پروفسور بینگ یان لی، رئیس انستیتوی 

اقتصاد نانجین و استاد دانشگاه مرکزی پکن، با اشاره به تأثیر سیاست های نئولیبرالی در وخیم تر 
شدن وضع عمومی طبقۀ کارگر در سراسر جهان، چین را نیز از این پیامد مستثنی ندانست. به بیان 

دیگر وی معتقد به نفوذ نئولیبرالیسم در چین بود و برای مستدل نمودن این ادعا به شاخص هایی 

نظیر افزایش سهم بخش خصوصی، شکاف در تقسیم درآمد، پیدایش یک طبقۀ سرمایه دار نوین و 

وخامت شرایط زیست طبقۀ کارگر اشاره می کرد )پترز، هلموت و دیگران، ۱۴۰۱: ۴۰-۳۵(. 

لازم به یادآوری است که، دیدگاه های میلتون فریدمن یکی از معماران بستۀ سیاست نئولیبرالیِ 

اجماع واشنگتن، در میان بسیاری از مسئولان چینی نفوذ  یافته بود و اینان می کوشیدند تا در درون 
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رهبری حزب، اکثریت را به استفاده از شیوۀ شوک درمانی از طریق آزادسازی قیمت ها قانع نمایند. 

در مقابل اقتصاددانان دیگر خواستار انجام گام به گام اصلاحات و برقراری یک نظام قیمت گذاری 

چندگانه بودند. در خارج از کشور، پشتیبانی شدیدی از هواداران شوک درمانی شکل گرفته بود. یکی 

از پیشگامان هواداری از طرح های مبتنی بر اِعمال ریاضت کلان سختگیرانه و »یک گام بزرگ« 

برای آزادسازی قیمت ها وو جینگلیان بود. وی که در دوران مائو به عنوان »عنصر ضدانقلابی« کنار 

گذاشته شده بود، اکنون دوباره به صحنه برگشته و در موسسۀ علوم اقتصادی به کار مشغول بود. وی 

از طریق ارتباط با نمایندگان بانک جهانی و اقتصاددانان مهاجر اروپای شرقی، به یکی از هواداران 

سرسخت بستۀ اصلاحات برای آزادسازی قیمت سراسری بدل شده بود )وبر، ۱۴۰۱: ۵۰۷(.

در اینجا مجال شرح کامل چگونگی تقابل دو جناح و بررسی استدلال های هر یک از طرفین 

در  اساسی  و  جالب  نکتۀ  یک  به  اشاره  اما  ندارد،  وجود  نظرشان  مورد  سیاست های  خصوص  در 

این میان، تصویر گویایی از آینده  و برنامه ای که غرب برای چین در نظر داشت به دست می دهد: 

حمایت های خارجی از جناح هوادار شوک درمانی به جلسات و کنفراس های »علمی« در خارج از کشور 

و چهره سازی از اینان محدود نماند. ایجاد ارتباط میان هواداران اصلاحات رادیکال اقتصادی در 

چین با همتایان آنها از اروپای شرقی گام مهمی در جهت تقویت موضع هواداران نئولیبرالیسم بود. 

در یکی از همین ارتباطات مارتن تاردوس )Marton Tardos( رئیس دپارتمان مکانیسم اقتصادی 

جورج  مجارستان و از معماران سیاست های اقتصادی نئولیبرال در آن کشور، ارتباطی را میان 
مؤسسۀ  سوی  از  ۱۹۸۶هیئتی  سال  در  نمود.  برقرار  چین  در  نئولیبرالیسم  هواداران  با  سوروس۲ 
اصلاح نظام چین، شامل مدیران دپارتمان های موسسۀ اصلاح نظام، رئیس دفتر قیمت شهر پکن 

)معاون بعدی نخست وزیر از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸(، دبیرکل بنیاد تحقیقات توسعۀ چین، نماینده ای از 

مرکز تحقیقات توسعۀ فناوری و اجتماعی شورای دولت و ... به دعوت جورج سوروس از مجارستان 
و یوگسلاوی دیدار کرده و بیش از یک صد نشست با سران بلندپایۀ هوادار اصلاحات در آن کشورها، 

و البته خود جورج سوروس، برگزار کردند )وبر، ۱۴۰۱: ۴۰۶ – ۴۰۷(. 

در  قیمت  چندگانۀ  نظام  حامیان  طرح های  در  عیان  مشکلات  وجود  رغم  به  اما،  مقابل  در 

شوک درمانی،  سیاست های  مخرب  پیامدهای  و  آثار  بر  تأکید  طریق  از  و  شدت  با  اینان  چین، 

اما، گزارش هیئت  کنند: نکتۀ جالب  تا در مقابل هواداران شوک درمانی مقاومت  می کوشیدند 

متحدانش،  و  سوروس  اهداف  برخلاف  که  بود  شرقی  اروپای  کشورهای  از  چینی  بازدید کنندۀ 

از اعضای هیئت  بعضی  متوجه خطرات عظیم بستۀ سیاست اقتصادی پیشنهادی شده بودند: 

طی تلگرافی به ژائو زیانگ، نخست وزیر، هشدار دادند که در صورت اجرای سیاست »یک گام 
بزرگ« برای اصلاح قیمت ها، اقتصاد کشور وارد مارپیچی از افزایش قیمت و دستمزد خواهد شد 
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که ثبات درونی و رقابت پذیری خارجی را از میان می برد.
همچنین تحقیق دو تن از پیشگامان سوسیالیست اصلاحات اقتصادی، نشان داد که نتیجۀ 

انفجار بزرگ در قیمت ها، تهدیدی برای ثبات اجتماعی خواهد بود. در عوض طرح پیشنهادی جدید 
شامل یک فرایند آهسته و پیچیده از »صنعتی سازی مجدد« بود تا کارخانه  های سوسیالیستی را از 

واحدهای تولیدی فرمایشی به بنگاه های رقابتی تبدیل نماید )وبر، ۱۴۰۱: ۴۱۱-۴۱۰(. 

برای سرمایه داری جهانی و کارگزاران شان، اهمیت پیروزی هواداران نئولیبرالیسم در چین به 

میزانی بود که حتی ژنرال خود، میلتون فریدمن، را نیز به عرصۀ مبارزه گسیل کردند. وی در ملاقاتی 

با بلندپایه گان چینی کوشید تا چگونگی اعمال اصلاحات و ریل گذاری مسیر اقتصاد در چین، را 

ارهارد«  »معجزه  به  موسوم  غربی-  آلمان  تجربۀ  از  وی  کند.  سامان دهی  خود  دیدگاه های  مطابق 

خصوص  در  دیدگاه هایش  صحت  اثبات  برای  تاریخی  مهم  مرجع  و  موفق  نمونۀ  یک  عنوان  به   -

آزادسازی سراسری و سریع قیمت ها نام برد. هواداران 

موفق«  »تجربۀ  این  به  مرتباً  نیز  چین  در  شوک درمانی 

استناد می کردند. به نوشتۀ ایزابلا وبر، فریدمن در اولین 

سفر خود به چین »به طور شرم آوری« »معجزه ارهارد« را 

به عنوان یک سیاست ساده و با موفقیت فوری معرفی 

هانس  که  بود  حالی  در  این  و   )۴۱۴ )وبر، ۱۴۰۱:  بود  کرده 

کارل اشنایدر، اقتصاددان آلمان غربی و همکار پیشین 
تجربۀ  به  هوادارانش  و  فریدمن  که   - ارهارد  لودویک 
سیاست های وی استناد می کردند- در سفر خود در سال 

آزادسازی سریع قیمت  به پکن، به شدت علیه   ۱۹۸۶

انرژی و مواد اولیه که کمبود عرضه داشتند، هشدار داد. وی تأکید کرد که این اقلام در میان فهرست 

کالاهای مشمول سیاست آزادسازی یک شبۀ ارهارد پس از جنگ در آلمان غربی وجود نداشتند. 

افزون بر این، در آلمان غربی قیمت فولاد و ذغال سنگ نیز تا دهۀ ۱۹۷۰ تحت کنترل باقی مانده 

بود. در حقیقت اشنایدر به عنوان یک اقتصاددان لیبرال، معتقد بود که قیمت کالاهای تولیدی 

زمانی می تواند آزاد شود که مشکل عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد. این دیدگاه، خطای موجود 

در نظرات فریدمن و هوادارانش و نادرستی ادعای ایشان دربارۀ لزوم آزادسازی قیمت این کالاهای 

استراتژیک که جزو نهاده های تولید بودند را عیان کرد )وبر، ۱۴۰۱: ۴۱۴ – ۴۱۳(. نهایتاً در پاییز ۱۹۸۶ 

آخرین بقایای شوک درمانی، نامناسب و مطرود اعلام گردید. اما متأسفانه در گزارشی که هیئت 

اعزامی چین به آمریکای لاتین- سفری که البته جورج سوروس تأمین مالی آن را به عهده گرفته بود  

و	 جهانی	 سرمایه	داری	 برای	
پیروزی	 اهمیت	 کارگزاران	شان،	
به	 چین	 در	 نئولیبرالیسم	 هواداران	
میزانی	بود	که	حتی	ژنرال	خود،	میلتون	
فریدمن،	را	نیز	به	عرصۀ	مبارزه	گسیل	
بلندپایه	گان	 با	 ملاقاتی	 در	 وی	 کردند.	
اعمال	 چگونگی	 تا	 کوشید	 چینی	
اقتصاد	 مسیر	 ریل	گذاری	 و	 اصلاحات	
خود	 دیدگاه	های	 مطابق	 را	 چین،	 در	

سامان	دهی	کند.
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)وبر،۱۴۰۱: ۴۵۲(- در خصوص بحث تورم ارائه کرد، اعلام نمود که نباید نگران تورم بود: به گزارش 

رسیدند  نتیجه  این  به  لاتین  آمریکای  در  خود  »مشاهدات«  بر  بنا  هیئت  اعضای  جینگلیان،  وو 
که حتی تورم هزار درصدی یا بیشتر لزوماً باعث ایجاد موانع بر سر راه رفاه و موفقیت اقتصادی 

نخواهد بود. بخشی از رهبری حزب از جمله دنگ شیائوپنگ متقاعد شدند که با وجود اَبَرتورم و 

نرخ رشد بالا، عبور از مسیر اصلاح قیمت ها مقدور است و لذا مجدداً به ارزیابی سیاست اصلاح 

سراسری قیمت ها پرداختند )وبر، ۱۴۰۱: ۴۵۶- ۴۵۷(.

این موضوع با کشمکش شدیدی در درون حزب همراه بود: دنگ و زیانگ معتقد بودند که 

اصلاحات باید به هر شکلی تداوم یابد و در مقابل رهبرانی نظیر چن یون باور داشتند که اصلاحات 

این زمینه تفاوت دو دیدگاه و  ۴۲۴(. در  )وبر، ۱۴۰۱:  بر برنامه ریزی سوسیالیستی تقدم یابد  نباید 

البته اشتراک نظر آنان بر لزوم انجام اصلاحات بسیار جالب است: ژائو زیانگ در گزارش خود 

کشورهای  از  مولد  نیروهای  که  این  داشتن  نظر  در  »با  داشت:  بیان  حزب  کنگره  سیزدهمین  به 

توسعه یافته سرمایه داری بسیار عقب  مانده اند، 

بسیار  اولیه  مرحلۀ  آن که  جز  نداریم  چاره ای 

این مرحله  را پشت سر بگذاریم. در طی  طولانی 

اجتماعی  تجاری سازی،  و  صنعتی سازی  باید 

بسیاری  در  که  را  تولید  مدرنیزاسیون  و  کردن 

به  سرمایه داری  شرایط  چارچوب  در  کشورها  از 

دست آمده، به سرانجام رسانیم« )وبر، ۱۴۰۱: ۴۲۵(. 

از  یکی  عنوان  به  چن یون  رویکرد،  این  برابر  در 

پیشگامان مهم اصلاحات در روزهای نخستینِ آن، بر این باور بود که بازار می تواند به عنوان 

یک ابزار به کار گرفته شود، اما نباید به نیروی مسلط بدل شده و دستاوردهای سوسیالیستی 

کشور را خنثی نماید. از نظر وی، بازار باید به چارچوب اقتصاد برنامه ریزی شده سوسیالیستی 

اصلاح  فرآیند  در  تسریع  برای  را  مقامات  دنگ  اما  قفس!  در  پرنده  پرواز  مانند  بماند:  محدود 
قیمت ها و رفتار قاطعانه در این زمینه تحت فشار گذاشت: وی استدلال می کرد که یک درد شدید 

و سریع بهتر از یک درد طولانی مدت است. 

اما معضل اصلی نه در درون کنگره حزب که در جامعه وجود داشت: تا بدین جا، اجرای همان 

معیارهای  با   - تورم  نرخ  افزایش  موجب  قیمت گذاری  دوگانۀ  نظام  و  اصلاحات  از  محدود  حد 

جامعۀ چین- شده بود. از سوی دیگر ایجاد نظام قیمت دوگانه به رسوخ دیدگاه های سود محور و 

رشد انگیزه های مبتنی بر منفعت شخصی در واحدهای تولیدی سوسیالیستی منجر شد. در این 

میلتون	فریدمن	در	چین	و	ملاقات	با	ژائو	زیانگ،	
نخست	وزیر	وقت	چین	
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حال هواداران سیاست شوک درمانی مجدداً به صحنه آمدند: اینان مطابق آموزه های نئولیبرال به 

منتقدان بخش دولتی بدل و مدعی شدند که مشکل گسترش فساد و سودجویی مقامات ناشی از 

مداخلۀ دولت در اقتصاد است. آنان با استفاده از مفهوم رانت جویی، برای حل این معضل خواستار 

تضعیف نقش دولت و جهش به سوی گسترش مناسبات بازار و آزادسازی قیمت سراسری شدند. وو 

جینگلیان و همفکرانش مجدداً با ارجاع به نتایج سیاست آزادسازی قیمت در آلمان غربی و ژاپن، 

طرحی را در دو بخش به کمیسیون اصلاح نظام ارائه دادند. مطابق این طرح باید کنترل بر عرضه 

پول اعمال شده و به دنبال آن آزادسازی قیمت همه جانبه شامل قیمت مواد خام اصلی و نهاده های 

صنعتی نیز انجام پذیرد. 

دیگر  تجربیات  به  اشاره  با  اقتصاددانان  از  بسیاری  و  نظام  اصلاح  مؤسسه  زمان  همین  در 

کشورها در زمینه آزادسازی سراسری قیمت ها هشدارهای صریحی را صادر کردند و بخشی از رهبری 

حزب نیز کوشید تا برنامه های مربوط به اصلاح قیمت را تضعیف کنند. اما نهایتاً در آگوست سال 

۱۹۸۸ تلویزیون دولتی چین اعلام کرد که دفتر سیاسی حزب طرحی برای اصلاح قیمت و دستمزد 

تصویب کرده است. اعلام این موضوع سبب شد تا اعتماد مردم نسبت به ثبات اقتصاد کشور از میان 

برود: مردم به سرعت نسبت به خرید کالاهای بادوام و بیرون کشیدن پس اندازهایشان از بانک ها 

اقدام کردند: نرخ پس انداز نزولی شد و احتکار کالاها شکلی عمومی به خود گرفت. این موضوع خود 

به افزایش تورم دامن زد و نهایتاً ثبات سیاسی و اجتماعی کشور را متزلزل نمود: دولت به ناچار 

عقب نشینی کرد و حتی امید اقتصاددانان هوادار نئولیبرالیسم برای اقناع و تأثیرگذاری بر رهبری 

حزب از طریق ملاقات دوم با میلتون فریدمن نیز از میان رفت.

به هر روی، حتی کسانی نظیر دیوید هاروی، واضع عبارت »نئولیبرالیسم با خصوصیات 

تنها  نه  انتخاب مسیر شوک درمانی  با عدم  این حقیقت اند که چین  به  اذعان  از  ناگزیر  چینی«، 
از فجایع اقتصادی نظیر آن چه که بر سر روسیه و اروپای شرقی رفت، اجتناب کرد بلکه با رشد 

اقتصادی خیره کننده اش سطح زندگی بخش  قابل ملاحظه ای از مردم را متداوماً ارتقا داده است 

)هاروی، ۱۳۹۵: ۱۷۳(. 

از  گویا  تصویری  بتواند  روسیه  و  چین  در  اقتصادی«  »اصلاحاتِ  نتایج  میان  مقایسه  شاید 

تمایز جدی میان تن دادن به سیاست های نئولیبرالی و مسیری که چین در پیش گرفته است، در برابر 

چشم بگذارد. اما پیش از انجام این مقایسه لازم است تا به یک تفاوت و یک شباهت میان احزاب 

کمونیست شوروی و چین اشاره گردد: هر دو حزب به رغم ضعف طبقۀ کارگر موفق شده اند تا طبقۀ 

کارگر را بسیج نموده و در آن نفوذ نمایند. ولی تفاوت دو حزب را می توان در نحوۀ ارتباط با دهقانان 

مشاهده نمود: در حالی که حزب کمونیست در شوروی تنها پس از سال ۱۹۱۷ توانست تا حمایت 
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بخشی از دهقانان را جلب نماید، جنگی که در روستاهای چین از ۱۹۳۰ جریان داشت، موجب پیدایش 

شرایطی شد که در آن حزب کمونیست چین توانست تا ضمن ارتباط با روستاها حمایت دهقانان را به 

دست آورد. بنابراین در زمان انقلاب چین مسئلۀ محوری اتحاد کارگران و دهقانان با بغرنجی کمتری 

حل شد. از طرف دیگر، برخلاف روسیه که انقلاب اکتبر در آن برای نابودی بورژوازی کوشش فراوانی 

به کار گرفت و هزینه زیادی پرداخت، دفاع ملی علیه امپریالیسم ژاپن در دهۀ سی قرن بیستم، توان 

جذب بخشی از نیروهای مقاومت ملی و جناح هایی از بورژوازی را در حزب کمونیست چین فراهم 

نمود )امین و دیگران، ۱۳۸۸: ۱۹۰ -۱۹۱(. به هر روی بررسی نحوۀ عملکرد چین و شوروی/روسیه در دوران 

موسوم به اصلاحات، سرشت نشان محتوای سیاست های اتخاذ شده است.

شوک درمانی به عنوان نسخۀ اساسی و اصلی پروژۀ نئولیبرال، منجر به فروپاشی اقتصاد روسیه 

شد: سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی۳ جهان، از ۳.۷درصد در سال ۱۹۹۰ به حدود ۲درصد در سال 

۲۰۱۷ کاهش یافت و این درحالی است که سهم چین در مدت زمان تقریباً مشابه از ۲.۲درصد به بیش 

از ۱۲درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش یافت. در همان زمانی که روسیه به سرعت مشغول صنعت زدایی و 

نابود کردن بنیان های اقتصاد خود بود، چین به کارخانۀ عظیم جهان بَدَل می شد. در سال ۲۰۱۵ و به 

دنبال اجرای سیاست های خانمان سوز نئولیبرالی در روسیه، میانگین درآمد واقعی ۹۹درصد مردم 

روسیه به سطحی کمتر از سال ۱۹۹۱ رسید و این در حالی بود که متوسط درآمد حقیقی مردم چین، در 

همان بازۀ زمانی بیش از ۴۰۰درصد رشد داشته است و در نتیجۀ شوک درمانی، روسیه شاهد افزایش 

بی سابقۀ مرگ و میر در دوران صلح به عنوان یک کشور صنعتی بود )وبر، ۱۴۰۱: ۴۴(. 

با توجه به آنچه که گفته شد، مشخص است که برخلاف ادعاهای بسیاری، ارتباط مستقیمی 

میان تصمیمات نهایی چین در حوزۀ اصلاحات اقتصادی با برنامۀ موسوم به »اجماع واشنگتن« یا 

نئولیبرالیسم وجود نداشته است. 

جمع بندی

امروزه دست کم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، سرمایه داری تنها در شکل نئولیبرال 

آن موجود است و نئولیبرالیسم نتایج یکسانی را در بُعد اقتصادی به دنبال داشته است: علاوه بر 

گسترش نابرابری، فقر روزافزون توده های مردم را در جوامعی که مناسبات نئولیبرالی در آنها بسط و 

گسترش یافته، شاهدیم. آمارهای جمع آوری شده توسط توماس پیکتی، همگی بر این حقیقت صحه 

می گذارند. لذا اگر جمهوری خلق چین موفق شده تا حدود هشتصد میلیون انسان را از زیر خط فقر 

رهایی بخشد، قاعدتاً نمی تواند از طریق کاربست سیاست های نئولیبرالی به این هدف دست  یافته 

باشد. از سوی دیگر مطابق برنامه های اعلام شده از سوی رهبری حزب کمونیست چین در کنگره های 
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اخیر آن، برنامه ای جدی برای کاهش میزان نابرابری در حال اجراست که رَوَند نزولی نمودار ضریب 

جینی در سال های اخیر نشان گر صحت این مدعا و عزم حزب کمونیست چین در این زمینه است.

در حال حاضر حزب کمونیست چین از دولت و بازار به عنوان دو عنصر مکمل برای پیشبرد 

اهداف خود بهره  می گیرد. سیاست کنونی حزب کمونیست چین مشابهت های فراوانی با سیاست 

»نپ« در دوران لنین دارد. طبیعتاً اتخاذ چنین سیاستی می تواند به گسترش »سرمایه داری دولتی« 

رهبری  کمونیست  حزب  که  زمانی  در  دولتی  سرمایه داری  که  کرد  فراموش  نباید  اما  بینجامد  نیز 

مطلق سیاسی و سازو کارهای مربوطه آن را در اختیار دارد با سرمایه داری دولتی در کشورهای 

سرمایه داری تفاوتی بنیادین دارد. لنین در این زمینه می نویسد: »سرمایه داری دولتی که ما در کشور 

خود به وجود آوردیم، سرمایه داری دولتی عجیبی است 

و با عبارت متداول سرمایه داری دولتی مطابقت ندارد.

خواهیم  نگاه  خود  دست  در  را  رهبری  سطوح  کلیه  ما 

مهم  خیلی  این   ... ماست  آن  از  زمین  و  خاک  داشت، 

سرمایه داری  یک  با  ما  دولتی  سرمایه داری   ... است 

دولتی به معنای لغوی کلمه این تفاوت را دارد که دولت 

پرولتری نه تنها خاک و زمین بلکه کلیۀ بخش های مهم 

دیگر صنایع را در دست خود نگاه خواهند داشت« )پترز و 

دیگران، ۱۴۰۱: ۵۷-۵۶(.

همچنین از دیدگاه لنین وجود سرمایه داری دولتی 

در کشوری با حاکمیت دولت سرمایه داری، به مفهوم آن 

را به رسمیت می شناسد،  است که دولت سرمایه داری 

علیه  و  آن  خدمت  در  و  می شود  کنترل  آن  وسیلۀ  به 

پرولتاریاست. اما در دولت پرولتری همۀ این ها به نفع طبقۀ کارگر است تا بتواند در مقابل بورژوازی 

که هنوز قدرتمند است ایستادگی و مبارزه نماید )جاگه، ۱۴۰۱: ۶۵(.

با بررسی مختصات مناسبات اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جمهوری خلق چین و مقایسه آن 

با مشخصات دوران گذار به سوسیالیسم، می توان وضعیت چین را از طریق تئوری دوران گذار به 

خوبی مدل سازی کرد. به بیان دیگر می توان چین را کشوری در حال گذار به سوسیالیسم و ایجاد 

راه  در  که  است  طبیعی  دانست.  سرمایه داری  مترقی  بدیلِ  به  دستیابی  برای  لازم  زیرساخت های 

ساختمان سوسیالیسم بغرنجی های فراوان در پیش است و در این مسیر امکان هرگونه چپ  روی، 

راست روی و فراز و فرود وجود خواهد داشت. برخی از پیچیدگی ها و دشواری هایِ پیش رو می توانند 

در	حال	حاضر	حزب	کمونیست	چین	از	
دولت	و	بازار	به	عنوان	دو	عنصر	مکمل	
برای	پیشبرد	اهداف	خود	بهره		می	گیرد.	
چین	 کمونیست	 حزب	 کنونی	 سیاست	
سیاست	 با	 فراوانی	 مشابهت	های	
»نپ«	در	دوران	لنین	دارد.	طبیعتاً	اتخاذ	
گسترش	 به	 می	تواند	 سیاستی	 چنین	
اما	 بینجامد	 نیز	 دولتی«	 »سرمایه	داری	
سرمایه	داری	 که	 کرد	 فراموش	 نباید	
کمونیست	 حزب	 که	 زمانی	 در	 دولتی	
رهبری	مطلق	سیاسی	را	در	اختیار	دارد	
کشورهای	 در	 دولتی	 سرمایه	داری	 با	
دارد. بنیادین	 تفاوتی	 سرمایه	داری	
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به معضلات بزرگی در راه دستیابی به جامعه ای عادلانه تر بدل شوند. چین راه طولانی و بحران های 

بسیاری را در پیش رو دارد: حل معضل محیط زیست؛ رفع تضاد میان شهر و روستا؛ از میان بردن 

نابرابری؛ حل مسئلۀ خلق ها و ملیت ها در درون کشور؛ دستیابی به فناوری های پیشرفته؛ تقویت 

اعتلای  دیگر  سوی  از   .  ... و  کادرسازی؛  مولده؛  نیروهای  رشد  طریق  از  حزب  اجتماعی  پایگاه  

جمهوری خلق چین با افول جایگاه امپریالیسم آمریکا و شکستن هژمونی آن بستگی تام و تمام 

دارد. کوشش چین برای تغییر در توازن قوای بین المللی در جهت ایجاد و تقویت جهان چندقطبی و 

مناسبات مبتنی بر چندجانبه گرایی از همین ضرورت ناشی می شود. پیروزی در این مسیرِ دشوار به 

توانایی های خلق چین و متحدان بین المللی اش در ایفای وظایف تاریخی شان بستگی دارد.

۱. ضریب جینی معیاری از پراکندگی آماری در اقتصاد است که برای نشان دادن نابرابری درآمد یا ثروت در یک کشور 
یا هر گروه دیگر از مردم در نظر گرفته شده است. ضریب جینی عددی میان ۰ و ۱ است و هرچه این عدد به صفر نزدیک تر 

باشد میزان نابرابری کم تر و هرچه به یک نزدیک تر باشد میزان نابرابری بیشتر است. 
۲. جورج سوروس میلیاردر آمریکایی مجارتبار، از هواداران کارل پوپر و یکی از صحنه گردانان انقلاب های مخملین در 
جهان است. توصیف پول ووکر، رئیس پیشین فدرال رزرو آمریکا، دربارۀ وی بسیار گویاست: »جورج سوروس خود را 
به عنوان نمونه ای از یک بروکر )دلال(بسیار موفق به ثبت رسانده است. کسی که با هوشیاری تمام، مقادیر عظیم پول 
را زمانی که هنوز وقت برای ادامه بازی زیاد به نظر می رسد، بیرون می کشد. حجم قابل توجهی از آنچه را برده است 
امروزه به تشویق ملت های نو ظهور و در حال تغییر اختصاص داده تا بتوانند در راه تبدیل شدن به یک »جامعه باز« 
قدم بردارند. جامعه باز نه تنها در زمینه تجارت آزاد بلکه )و از آن مهم تر( در تحمل افکار جدید و اشکال متفاوت تفکر 

و زندگی«.
۳. توضیح در پانوشت: تولید ناخالص داخلی یا به اختصار GDP ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات نهایی است که در 
داخل مرزهای یک کشور در یک دوره زمانی معین- مثلا - سالیانه محاسبه می شود. در اینجا منظور کاهش سهم 

روسیه در مجموع تولید ناخالص داخلی تمام کشورهای جهان است.

برخی از منابع:
- امین، سمیر و دیگران )۱۳۸۸(؛ مجموعۀ مقاله های کنگرۀ جهانی مارکس ۱۹۹5 مجلد دوم؛ ویراستار: علی امینی؛ دیگر

- پترز، هلموت و دیگران )۱۴۰۱(؛ چین در عزیمت اما به کدام سو؟) مجموعه مقالات(؛ گردآوری و برگردان: خ.طهوری؛ 
اشاره

- پیکتی، توماس )۱۳۹۶(؛ سرمایه در سدۀ بیست و یکم؛ برگردان: ناصر زرافشان؛ نگاه
- جاگه، ولادمیر )۱۴۰۱(؛ اقتصاد و مالکیت – دولت و بازار در چین امروز؛ برگردان: خ. طهوری؛ اشاره

- دلین، ژان )۱۳۵۴(؛ اقتصاد چین؛ برگردان: سیروس سهامی؛ دانشگاه فردوسی مشهد
- فونگ هونگ، هو )۱۳۹۹(؛ رقابت سرمایه دارانۀ چین و ایالات متحده؛ سایت نقد اقتصاد سیاسی

https://pecritique.com
- وبر، ایزابلا )۱۴۰۱(؛ چین چگونه از شوک درمانی گریخت؟؛ برگردان: فرزانه چهاربند؛ نشرنهادگرا

- هادسون، مایکل )۱۴۰۰(؛ مالی گرایی آمریکایی در برابر صنعتی گرایی چینی؛ سایت نقد اقتصاد سیاسی
 https://pecritique.com

- هاروی، دیوید )۱۳۹۵(؛ تاریخ مختصر نئولیبرالیسم؛ برگردان: محمود عبدالله زاده؛ دات
- هلر، هنری )۱۳۹۶(؛ زایش سرمایه داری از چشم انداز سدۀ بیست و یکم؛ برگردان: حسن مرتضوی؛ ثالث

فهرست
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و  آن،  متحدین  و  متحده  ایالات  به رهبری  یکی  بلوک بندی:  دو  بستر  در  بین المللی  فضای 

دیگری توسط پکن و مسکو در حال شکل گیری است.

چین فعالیت دیپلماتیک خود را به طور قابل توجهی افزایش داده است. دلیل آن فقط این 

نیست که از انزوای دوران پاندمی بیرون آمده است. انگیزۀ اصلی، این است که نقش و وزن چین 

در عرصۀ بین المللی تا به آنجا رشد کرده که دیگر جدایی عمیق، امکان پذیر نیست. این یک تغییر 

تغییراتی در  به چه  این حضور، در عمل  این است که  مهم در خودآگاهی چینی است. حال سؤال 

صحنۀ بین المللی می انجامد.

فلسفه  اصول  از  جزیی  تضادها،  خصومت آمیز  درگیری  از  شدن  مانع  و  شر،  عمل  از  پرهیز 

و  تجزیه  است.  بین المللی  فعالیت های  حوزۀ  در  کاربردی  روش  یک  حال،  عین  در  است؛  سنتی 

از  چرخش  که  است  ذکر  شایان  اما  کرد،  واگذار  متخصصان  به  باید  را   پدیده ها  این  دقیق  تحلیل 

داد که  ژئوپلیتیک متداول، زمانی رخ  و  ایدئولوژیک  به جهان، به سمت مواجهۀ  چنین نگاهی 

چین آموزۀ کمونیستی اساساً غربی را انتخاب کرد.

مائو تسه تونگ تلاش کرد که نه تنها نظم اجتماعی، بلکه فرهنگ چینی ها را نیز تغییر دهد. 
اما دورۀ حاکمیت وی، که بازگشت به یک تعادل استراتژیک متناسب با دیدگاه چینی ها نسبت به 

جهان بود، با توافق با ایالات متحده به پایان رسید. شناخت متقابل، به معنای توافق و هماهنگی 

نبود، اما مطابق با اهداف طرفین در آن زمان بود. نشانه های پایان این دوره، که تا همین اواخر به 

طول انجامید، اکنون به وضوح دیده می شوند.

بحث های زیادی در آمریکا، پیرامون روابط با چین در چند دهۀ گذشته جریان دارد که عمدتاً 

شامل نارضایتی از سود بیشتری است که نصیب چین شده است. معیارها ممکن است متفاوت 

باشند، اما به طور کلی مخالفت با این نظر که پکن ذینفع اصلی بوده است -حداقل از نظر تحول کشور 

و جایگاه آن در جهان- دشوار است. استراتژی دنگ شیائوپینگ برای صعود خاموش و تدریجی، 

کاملًا منطبق با روحیۀ چینی بود و نتیجه نیز بدون شک صحت آن را توجیه می کند. اکنون برای چین 

بسیار دشوار است که بپذیرد این وضعیت فوق العاده مطلوب و سودمند، به پایان برسد.

آورده است که  به دست  بود: چین قدرتی  به یک دلیل ساده اجتناب ناپذیر  این وضعیت  اما 

صرف نظر از خواسته ها و اهدافش، آن را به یک رقیب بالقوه برای ایالات متحده تبدیل کرده است. 

چین در مسیر خود برای ابرقدرت شدن
فیودور لوکیانوف* / ترجمۀ کورش تیموری فر
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این امر منجر به تغییر طبیعی رویکرد آمریکایی به پکن شده است. از این گذشته، سبک ایالات 

تلاش های  شد.  داده  توضیح  بالا  در  که  است  چینی  کلاسیک  سبک  معکوس  مستقیماً  متحده، 

اخیر چین - در اواخر دهۀ ۲۰۱۰ و اوایل دهۀ ۲۰۲۰- بر تخفیف فشار رو به رشد آمریکا، و عزم راسخ 

واشنگتن برای انتقال روابط به سطح رقابت استراتژیک متمرکز شده است. صادقانه بگوییم که 

جرأت و اعتماد به نفس چین نیز رو به رشد بوده است؛ اما اگر همه چیز تنها به پکن بستگی داشت، 

دوره همکاری سودمند می توانست چندین سال دیگر به طول بیانجامد.

پکن  که  می دهد  نشان  چین  دیپلماتیک  رویکرد  است.  شده  آغاز  جدیدی  دوره  باشد،  هرچه 

دیگر از ایفای نقشی درخور، در سیاست جهانی نمی ترسد. دقت فوق العادۀ جزییات برنامۀ صلح 

پیشنهادی چین برای مسئلۀ اوکراین، نشان دهندۀ حفظ ویژگی های بارز دورۀ قبلی و رویکرد بسیار 

سنتی است. اما این نیز احتمالًا تغییر خواهد کرد. غرب ادعا می کند که تمایل چین برای نمایش 

بی طرفی، به سود مسکو است. این ادعای غرب، آن هم با لحنی غیرصمیمانه، وصله ای است که به 

چین نمی چسبد. البته از چین انتظار نمی رود که یک چرخش تند و تیز صورت دهد - که با طبعش هم 

چندان سازگار نیست - اما سمت گیری، چنین نشان می دهد.

مسئله بر سر این نیست که آیا چین در موضع روسیه در وقایع اوکراین، شریک است یا نه. 

پکن با دقت از ابراز عقیده خودداری کرده است، زیرا این را مربوط به خود نمی داند. اما بازآرایی 

نیروها در صحنۀ جهانی، با حضور چین و روسیه، چه بخواهند و چه نخواهندْ از یک طرف، و ایالات 

متحده و متحدین آن از طرف دیگر، مسیر خود را طی می کند. از این پس این امر، به طور فزاینده ای 

روشن خواهد شد. شی جین پینگ طی ده سال در رأس کشورش، سیاست های داخلی و خارجی خود 

را متحول کرده است.

از یک طرف، او بیش از پیشینیان خود بر چشم انداز کلاسیک چینی تأکید دارد، و از سوی دیگر، 

او از شعارها و ایده های مرتبط با سوسیالیسم تجلیل می کند. اولی بر هماهنگی خودکفایی دلالت 

دارد، در حالی که دومی تمایل دارد به همان اندازه که به درون می نگرد، رو به سوی آینده داشته 

باشد. این ترکیب، احتمالًا موقعیت چین را در پنج یا ده سال آینده تحت حکومت شی جین پینگ 

تعریف می کند. محیط بین المللی خصمانه، به طور فزاینده ای توانایی پکن در حفظ تعادل قابل 

قبول را به آزمون می نهد. آیندهْ بستگی به این دارد که این تلاش ها تا چه حد موفق خواهند بود، از 

جمله برای روسیه.

* Fyodor Lukyanov  فیودور لوکیانوف، سردبیر نشریۀ روسیه در جهان، صدر هیئت رئیسۀ شورای سیاست خارجی و 
دفاعی، و مدیر تحقیقاتی باشگاه بحث و گفت وگوی بین المللی والدای. در مورد نهاد اخیر، مقالۀ دیگری در همین شماره 

منتشر شده است.

فهرست



ص 140، دانش و امید، اردیبهشت ۱۴۰۲

نقش چین  در تکوین جهان چند قطبی

قدرتمند ترین  با  سیاسی  و  اقتصادی  قدرت  یک  عنوان  به  امروزه  که  چین  خلق  جمهوری 

کشورهای صنعتی برابری می کند، تا ۴۰ سال پیش کشوری فقیر بود و بخش بزرگی از مردمان ساکن 

در این سرزمین پهناور در طول قرن ها از گرسنگی رنج می بردند. حزب کمونیست چین و دولت این 

کشور موفق شدند با ایمان و تکیه بر قدرت مردم چین فقر مطلق را در این کشور ریشه کن کنند. از 

نظر بسیاری از صاحب نظران و سازمان های بین المللی این موفقیت چین در ریشه کن کردن فقر مطلق 

بی سابقه و از اهمیت تاریخی برخوردار است.

از  کمتر  درآمد  با  افراد  تعداد  گذشته  سال  طول ۴۰  »در  می گوید:  مورد  این  در  جهانی  بانک 

۱/۹دلار در روز )معیار فقر مطلق بر اساس تعریف بانک جهانی( در چین نزدیک به ۸۰۰ میلیون نفر 

کاهش یافته است. سرعت و مقیاس کاهش فقر در چین، چه با معیار بین المللی و چه با معیار ملی، 

در تاریخ بی نظیر است.«

روزنامه جدید زوریخ در سوئیس می نویسد: »در چین، در طول ۴۰ سال، حدود ۸۰۰ میلیون نفر از 

فقط مطلق نجات پیداکردند. این موفقیت در این زمینه بی نظیر است.«

سازمان جهانی کار در این مورد می نویسد: »این موفقیت چین که نتیجه یک سیاست آگاهانه 

بوده، در جهان بی سابقه است.«

چین در زمان تأسیس جمهوری خلق در سال ۱۹۴۹ میلادی، به عنوان سرزمین گرسنگان شهرت 

داشت. حزب کمونیست چین پس از سال ها پیکار، ابتدا علیه متجاوزین ژاپن و سپس در جنگ 

تجربه چین در ریشه کن کردن فقر مطلق
هـ. انوشه

ایجاد	مدرسه	برای	کودکان	روستایی	یکی	از	اقدامات	چین	برای	فقرزداییایجاد	مدرسه	برای	کودکان	روستایی	یکی	از	اقدامات	چین	برای	فقرزدایی
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داخلی علیه کومین تانگ و تأسیس جمهوری خلق چین در سال ۱۹۴۹ میلادی، بلافاصله مبارزه 

با فقر را در صدر برنامه های خود قرار داد. نخستین قدم برای کاهش بی عدالتی و فقر در روستا ها، 

حزب  تصمیم  طبق  گرفت.  انجام  زارع«  به  »زمین  شعار  با  زمین  مالکیت  در  اصلاحات  طریق  از 

کمونیست، حق بهره برداری از زمین از زمینداران بزرگ به افرادی منتقل شد که روی آن کشت و 

زرع می کردند. این اقدام موجب از بین رفتن قدرت زمین داران بزرگ و نخستین گام در برداشتن 

بزرگ ترین مانع برای مبارزه با فقر و ساختن سوسیالیسم بود. این دوران همچنین شاهد نخستین 

تلاش ها برای ایجاد یک بیمه اجتماعی برای توده مردم چین بود. با این حال چین در سال ۱۹۸۰ 

میلادی هنوز یک کشور فقیر به شمار می رفت.

به  از فقیر ترین کشورهای جهان  با مردم کشور چاد که یکی  مقایسه درآمد سرانه مردم چین 

این  همه  علی رغم  دهد.  نشان  بهتر   ۱۹۸۰ سال  در  را  چین  مردم  وضعیت  می تواند  می آید،  شمار 

اقدامات، توده مردم چین در روستاها هنوز در فقر مطلق به سر می بردند. یعنی از حداقل امکانات 

برای زندگی برخوردار نبودند. به همین دلیل حزب کمونیست چین در اجلاس کمیته مرکزی حزب در 

سال ۱۹۷۸ تصمیمات جدیدی برای پیشرفت اقتصادی 

و مبارزه با فقر اتخاذ کرد. حکومت چین بر این باور بود 

که مبارزه با فقر، فقط از طریق رشد اقتصادی ممکن 
است و به همین دلیل یک پیوند ارگانیک میان اتخاذ 
موازین جهت رشد اقتصادی و مبارزه با فقر برقرار شد. 

فقر  کاهش  موجب  همیشه  لزوما  اقتصادی  رشد  البته 
نمی شود. برای مبارزه با فقر باید ابزارهایی ایجاد کرد تا سهم بزرگی از رشد اقتصادی صرف مبارزه 

با فقر شود. تجربه چین از این نظر نیز بسیار با اهمیت است.
نسل دوم رهبری چین و شخص دنگ شیائوپینگ که به معمار اصلاحات مشهور است، با این 

شعار به مبارزه با فقر رفتند: »فقر سوسیالیسم نیست. سوسیالیسم به معنای ریشه کن کردن فقر 

است«. در چین مبارزه با فقر و گذار به سوسیالیسم در حقیقت دو روی یک سکه هستند.
برنامه ریزی  با  بازار  تلفیق اقتصاد  چین اجازه  از عناصر مهم در اصلاحات اقتصادی  یکی 

مرکزی در دوران انتقال به سوسیالیسم بود. دنگ شیائوپینگ، درسال ۱۹۸۷ دلایل لزوم اقتصاد 

بازار در اقتصاد چین را این گونه بیان کرد: »نمی دانم چرا برخی بر این باورند که برنامه ریزی به معنای 

سوسیالیسم، و بازار به معنای سرمایه داری است. در واقع این ابزارها، هر دو برای رشد نیروهای 

تولیدی لازم هستند. اگر این ابزارها در جهت رشد سوسیالیسم باشند، آنها سوسیالیستی هستند و 

اگر در جهت رشد سرمایه داری باشند، آن هنگام سرمایه داری هستند.«
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چین در طرح برنامه اصلاحات، از تجربیات اتحاد شوروی در ساختن سوسیالیسم استفاده کرد، 

مائو در رهبری انقلاب و پایه گذاری سوسیالسم، و همچنین زیاده روی های او در  از دستاوردهای 

رابطه با »جهش بزرگ« و »انقلاب فرهنگی« درس گرفت و در ضمن از امکاناتی سود برد که توسط 

آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته سرمایه داری در اختیارش قرار گرفته بودند. رهبری چین همچنین 

توانست از تجارب کشورهای همجوار آسیایی مانند ژاپن و سنگاپور بهره مند شود.

استاندارد خط فقر

چین در طول سال های مبارزه با فقر، به طور مرتب آمار افراد زیر خط فقر را با دقت زیر نظر 

داشت. برای تعیین خط فقر از استاندارد تعیین شده از سوی بانک جهانی استفاده شد. بانک 

جهانی، خط فقر را برای کشورهای با سطح رفاه مختلف تعیین کرده است. این استاندارد ها به طور 

مرتب بازبینی و تصحیح می شوند. خط فقر تعیین شده از سوی بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ برای فقر 

مطلق به میزان ۱/۹ دلار در روز تعیین شده است. برای یک خانواده چهار نفره این به معنای درآمدی 

معادل نزدیک به ۸ دلار در روز و یا ۲۴۰ دلار در ماه است. این رقم بر اساس حداقل لازم برای زندگی 

در فقیر ترین کشورها محاسبه شده است.

فقر مطلق برای کشورهای با درآمد متوسط پایین به میزان ۳/۲۰ دلار در روز و برای کشورهای 

با درآمد متوسط بالا به میزان ۵/۵ دلار در روز تعریف شده است. چین بر اساس استاندارد بانک 

مطلق بر اساس حداقل درآمد و یا حداقل لازم برای زندگی پرداخت.  جهانی به محاسبه خط فقر 

نخستین خط فقر در چین در سال ۱۹۸۵ در سطح بسیار نازلی معادل با ۲۰۰یوان در سال تعیین شد. 

این خط فقر در سال ۲۰۰۸ به ۱۲۷۴ یوان و در سال ۲۰۱۶ به ۲۳۰۰ یوان ارتقا یافت.

استراتژی مبارزه با فقر

جمهوری خلق چین پس از پیروزی انقلاب، یک کشور کاملًا کشاورزی و با زندگی روستایی 
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بود. به همین دلیل برنامه مبارزه با فقر ابتدا در روستا ها آغاز شد. مبارزه با فقر در چین بر دو پایه 

استوار بود: یک پایه رشد اقتصادی و پایه دیگر برنامه های ویژه مبارزه با فقر بودند. با مدیریت و 

تلفیق این دو برنامه با یکدیگر چین موفق شد فقر مطلق را در کشور ریشه کن کند. خطوط اصلی هر 

پایه، به این شرح است:

الف( برنامه های رشد اقتصادی، شامل ۱( رشد زیرساخت های اقتصادی؛ ۲( رشد شهرنشینی؛ 
۳( صنعتی شدن تدریجی؛ ۴( افزایش بهره وری کشاورزی.

ب( برنامه های مبارزه با فقر شامل ۱( برنامه های ویژۀ مبارزه با فقر؛ ۲( پوشش تأمین اجتماعی؛ 
۳( برنامه های منطقه ای مبارزه با فقر.

رشد اقتصادی

در اینجا فرصت نیست تا رشد اقتصادی چین که خود یک دستاورد بزرگ برای یک کشور در 

حال رشد به حساب می آید، مورد بررسی قرار گیرد و تنها به رابطه رشد اقتصادی و برنامه مبارزه 

با فقر می پردازیم. باشد که رشد اقتصادی چین در فرصتی دیگر با دقت و عمق لازم بررسی شود.

بدین  بود.  کشاورزی  بخش  در  بهره وری  افزایش  بر  تاکید  فقر  با  مبارزه  نخست  مرحله  در 
ترتیب با افزایش درآمد کشاورزان، هر ساله تعداد بیشتری از فقر مطلق نجات می یافتند. طبق 

آمار دولت چین، درآمد بخش کشاورزی در طول سال های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۵ سالانه به میزان ۸درصد 

افزایش بهره وری در کشاورزی، از یک سو درآمد کشاورزان را افزایش داد و از  افزایش داشت. 

سوی دیگر موجب آزاد شدن تعداد زیادی از روستاییان از کار کشاورزی و امکان جذب آنها به 
دیگر صنایع شد. از اواسط دهه ۱۹۹۰ کار در صنایع غیر کشاورزی رو به افزایش گذاشت. این، هم 

به دلیل ایجاد صنایع جنبی در روستا ها بود و هم به واسطۀ کار روستاییان در شهرها.

از  مجموعه ای  نتیجۀ  بلکه  نگرفت  صورت  خود  خودی  به  کشاورزی  در  بهره وری  افزایش 

نوین  راه های  یافتن  منظور  به  پژوهشی  فعالیت های  در  سرمایه گذاری  مانند  بود،  ابتکارات 

فروش  برای  قیمت ها  و  بازار  کردن  آزاد  ارضی،  اصلاحات  تعمیق  کشاورزی،  اقتصاد  برای 

محصولات کشاورزی، کاهش تدریجی مالیات و افزایش سوبسید ها، سرمایه گذاری در مکانیزه 

کردن کشاورزی و همچنین استفاده از شیوه های مدرن بازاریابی و تلفیق کشاورزی با مجموعه 

اقتصاد کشور. 

صنعتی شدن چین بزرگ ترین سهم را در رشد اقتصادی و همچنین ریشه کن کردن فقر مطلق 

در کشور داشت. تولید صنعتی چین در سال های ۱۹۷۸ تا ۲۰۲۰ سالانه بیش از ۱۰درصد افزایش 

یافته است. صنعتی شدن مشاغل جدیدی را با درآمد های بهتر به همراه داشت.
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شیوه های مبارزه با فقر

مبارزه با فقر با استفاده از این شیوه ها انجام شد: ایجاد موسسات اقتصادی در شهر و روستا، 

سرمایه گذاری دولتی، تغییر ساختار صنایع و انتقال روستاییان از مناطق جغرافیایی نامناسب به 

مناطق مناسب تر.

برنامه اصلاحات در روستاها نه تنها موجب افزایش تولید غلات شد، بلکه تأثیر جانبی آن 

ایجاد مشاغل جنبی در روستاها بود. در طول سال های ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۵ تولید مؤسسات صنعتی 

کوچک در روستا و شهرهای کوچک به میزان سالانه ۲۴درصد و همچنین ایجاد شغل به میزان 

۹درصد در سال افزایش یافت. مهم ترین عامل در مبارزه با فقر ایجاد مشاغل برای جوانان متعلق 

به خانواده های فقیر از طریق افزایش تولیدات در شهر و روستا بود. برنامه های آموزش حرفه ای در 
روستا ها اجرا شد. از این طریق اقشار فقیر می توانستند درآمد هایی گرچه در ابتدا بسیار کم، کسب 
کنند و با افزایش مهارت بر درآمد های خود بیافزایند و خود را از فقر مطلق نجات دهند. در طول 
سال های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۴ درآمد سرانه کشاورزان به میزان ۲۰ درصد در سال افزایش یافت.۱ البته 
این افزایش سریع درآمد نمی توانست ادامه یابد. در سال های بعد درآمد مردم سالانه ۴درصد افزایش 

یافت. این افزایش درآمد موجب کاهش فقر در روستاها شد. 

حکومت چین مبارزه با فقر مطلق در کشور را با هدف »تامین نیازهای اولیه زندگی برای همه« 

دنبال می کرد. نیازهای اولیه عبارت بودند از تامین غذا و پوشاک، دسترسی به امکانات آموزشی، 

تامین درمانی و مسکن. 
انتقال اهالی روستاها از مناطق نامناسب کوهستانی و فقیر به صورت داوطلبانه و با استفاده 

از ابزار های تشویقی انجام گرفت. دولت چین تنها در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵ مبلغ ۵/۲میلیارد دلار 

برای انتقال ۶/۸میلیون نفر از اهالی چین از مناطق جغرافیایی نامناسب به مناطق بهتر هزینه کرد. 

در عین حال ۲۳ میلیون خانه مخروبه در روستاها بازسازی شدند.
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طبق آمار منتشر شده از سوی دولت چین تعداد ۷۷۰ میلیون از اهالی چین در سال ۱۹۷۸ در فقر 

مطلق به سر می بردند. این تعداد در سال ۲۰۱۷ به ۳۰ میلیون نفر کاهش یافت. به زبان دیگر در طول 

۴۰ سال و با توجه به رشد جمعیت در این مدت بیش از ۷۴۰میلیون نفر از اهالی سرزمین چین از فقر 

مطلق نجات پیدا کردند.۲ این مبارزه ادامه یافت تا سرانجام چین موفق شد در سال ۲۰۲۰ فقر مطلق 

را به کلی در کشور ریشه کن کند. در عین حال درآمد سرانه مردم چین در مناطق فقیر روستایی در این 

مدت افزایش می یافت.

ایجاد شغل و افزایش درآمد

مهمترین راه مبارزه با فقر رشد اقتصادی و ایجاد شغل برای افراد فقیر در روستاها بود. در این 

زمینه ابتکار های مختلفی صورت گرفت از جمله توسعه خرید و فروش از طریق تجارت الکترونیکی، 

ایجاد تولید برق با استفاده از انرژی خورشید و گسترش توریسم. همچنین خرید محصولات تولید 

شده در مناطق فقیر در الویت قرار گرفت. ابتکار جوانان روستایی برای تأسیس مؤسسات کوچک 

از  گرفت.  قرار  حمایت  مورد  وام  طریق  از 

با  توانستند  روستایی  ۱۵میلیون  طریق  این 

تأسیس مؤسسات مستقل و کسب درآمد خود 

را از فقر مطلق نجات دهند.

احداث سامانه های پنل خورشیدی یکی 

از راه های موفق مبارزه با فقر در چین بوده است. این سامانه ها بیشتر در مناطق غربی چین که از 

دیگر امکانات کسب درآمد محروم بودند، ایجاد شد. چین توانست در مدت زمان کوتاهی صاحب 

وسیع ترین سامانه های پنل خورشیدی شود. دولت چین در سال ۲۰۱۳ برنامه ای تحت عنوان »برنامه 

انرژی خورشیدی برای مبارزه با فقر« به صورت آزمایشی در یکی از ایالات غربی به اجرا گذاشت. 
پس از موفقیت این برنامه آزمایشی، سامانه های پنل خورشیدی از سال ۲۰۱۶ به تدریج در ۳۵هزار 

روستا نصب شدند. بدین ترتیب ۲/۲ میلیون نفر از اهالی این روستاها توانستند با کسب درآمد از 

طریق فروش برق تولیدی این سامانه ها، از فقر مطلق نجات پیدا کنند.

آموزش اجباری و رایگان

فقیر  مناطق  در  نوجوانان  و  کودکان  آموزش  به  کمک  فقر،  با  مبارزه  راه های  از  دیگر  یکی 

روستایی بود. امکانات آموزشی و تجهیزات آموزشی در مدارس بازسازی شدند و بهبود یافتند. 

بیش از ۲۰۰هزار کودک که به علت فقر از ادامه تحصیل محروم شده بودند، مجدداً به ادامه تحصیل 
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و  دبیرستان ها  و  ابتدایی  مدارس  تمام  پرداختند. 

مراکز آموزش حرفه ای مجهز به اینترنت شدند. حدود 

روستاها  به  و  استخدام  جدید  آموزگار  میلیون  یک 

اعزام شدند. به منظور حمایت از آموزش جوانان در 

خانواده های فقیر وام هایی جهت تحصیل در دانشگاه 

در اختیار این خانواده ها قرار گرفت. 

)低保( دی بائو

دی بائو )تضمین حداقل زندگی( به عنوان یک 

شهر  در   ۱۹۹۳ سال  در  بار  نخستین  دولتی  برنامه 

شانگهای اجرا شد. پیش از آن، کمک به افراد زیر خط فقر از طریق نهاد های محلی در روستاها اجرا 

می شد. با اجرای این برنامه کمک دولتی که دی بائو نام گرفت، همه کسانی که زیر خط فقر زندگی 

می کردند، می توانستند از این کمک اجتماعی برخوردار شوند. دی بائو به منظور تأمین نیاز افرادی 

بود که به علت بیکاری در شهرها امکان تامین خانواده خود را نداشتند. 

پس از آنکه این نظام کمک دولتی در شانگهای با موفقیت روبرو شد، مناطق دیگر نیز از آن 

قرار  فقر  خط  زیر  درآمدشان  که  می شد  خانواده هایی  تمام  شامل  دولتی  کمک  این  کردند.  تبعیت 

داشت. این خانواده ها می توانستند با دریافت دی بائو مابه التفاوت درآمد خود تا خط فقر را جبران 

کنند. میزان دی بائو از سوی هر منطقه بر حسب سطح زندگی اهالی آن منطقه به میزانی بالاتر از خط 

فقر آن منطقه تعیین می شود.

دولت چین در سال ۱۹۹۹ تصمیم گرفت تا این کمک دولتی در همه مناطق شهری چین اجرا 

شود. این کمک دولتی یعنی دی بائو در سال ۲۰۰۷ روستاها را نیز تحت پوشش گرفت و بدین ترتیب 

در سراسر کشور همه گیر شد. 

همکاری میان ایالات در شرق و غرب کشور

مناطق مختلف کشور پهناور چین هم به دلیل موقعیت جغرافیایی و هم به دلایل تاریخی از رشد 

اقتصادی مختلفی برخوردار بوده اند. شرق چین توانست سریع تر صنعتی شود و اهالی آن از سطح 

زندگی بهتری برخوردار شوند. از سوی دیگر مناطق واقع در غرب چین از سطح رشد بسیار پایین تری 

برخوردار بودند. یکی از ابتکارهای رهبری چین تشویق مناطق شرقی )مرفه( و غربی )فقیر( چین 

به همکاری متقابل به منظور مبارزه با فقر در مناطق فقیر تر بود. بدین منظور هر یک از مناطق در 

انتقال	روستاییان	به	شهرها	و	تأمین	انتقال	روستاییان	به	شهرها	و	تأمین	
حداقل	وسایل	زندگی	آنهاحداقل	وسایل	زندگی	آنها
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شرق با یکی از مناطق در غرب به شکل یک به یک به یکدیگر متصل شدند و در واقع یک رابطه 

خواهرخواندگی برقرار کردند. تمام نهاد ها، اعم از نهادهای دولتی یا خصوصی و حتی نیروی نظامی 

در این همکاری متقابل شرکت کردند.

در طول سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ بیش از ۱۰۰ میلیارد یوان توسط ۹ ایالت شرقی چین در ایالت های 

در  یوان  به علاوه ۲۲هزار مؤسسه در شرق چین مبلغ ۱۱۰۰میلیارد  غربی چین سرمایه گذاری شد. 

ایالت های غربی چین سرمایه گذاری کردند. همچنین در این مدت تبادل متخصصین و کارشناسان 
به تعداد ۱۳۱هزار نفر بین ایالت های شرقی و غربی انجام گرفت.۳

ترکیب خلاقیت محلی با استفاده از حداقل امکانات همراه با رهبری مرکزی 

حزب کمونیست چین به این نتیجه رسید که رشد اقتصادی در کشور پهناور چین نمی تواند تنها 

از طریق برنامه ریزی از بالا انجام شود. به همین دلیل یک ساختار ترکیبی از برنامه ریزی مرکزی 

همراه با خلاقیت های محلی تدوین شد. خانم یانگ، استاد در مرکز پژوهش های اقتصادی دانشگاه 

آمریکا، در کتابی که بر اساس پژوهش های خود در مورد ریشه کن کردن فقر در چین  جان هاپکینز 
منتشرکرده، این موضوع را به دقت مورد بررسی قرار داده است.۴

در این ساختار ترکیبی از شیوه خلاقیت محلی با استفاده از حداقل امکانات همراه با راهبرد 

مرکزی به منظور پیشبرد اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فقر به کار برده می شود. این الگوی مدیریتی 

در حقیقت ترکیبی است از دو شیوه مدیریت از بالا به پایین و از پایین به بالا. هدایت و رهبری از بالا 

به پایین و خلاقیت محلی از پایین به بالا، با هم ترکیب می شوند تا نتیجه مطلوب حاصل شود. دولت 

مرکزی با ارائه رهنمود، چارچوب فعالیت های اقتصادی را تعیین می کند. مدیریت های محلی در 

همه سطوح ایالتی، شهری یا روستا تلاش می کنند تا با خلاقیت این رهنمود ها را با حداقل امکانات 

موجود اجرا کنند. در این الگوی مدیریتی نحوه انجام کار از سوی مرکز تعیین نمی شود. بخش اجرایی 

کار به طور کامل در اختیار مقامات محلی قرار دارد تا با خلاقیت و استفاده از امکانات موجود، 

شیوه های بهینه ای برای انجام کار پیدا کنند.

یکی از اجزای این الگوی مدیریتی تشویق بهترین خلاقیت ها با پرداخت جایزه به مسئولانی 

است که توانسته باشند در مناطق تحت مدیریت خود به بهترین نتیجه دست یافته باشند. بدین ترتیب 

در مناطق مختلف چین یک مسابقه برای رشد اقتصادی و مبارزه با فقر به اجرا گذاشته شد. 

سازمان دهی مبارزه با فقر در سطوح مختلف

یک  نیازمند  جغرافیایی،  و  قومی  پیچیدۀ  ترکیب  با  پهناور  کشور  یک  در  فقر  با  مبارزه 
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سازماندهی قوی در سطوح مختلف و با انعطاف لازم در مناطق مختلف است. مهمترین عامل در 

موفقیت چین در مبارزه با فقر تکیه بر اصول سوسیالیستی، یعنی اعتماد و تکیه بر نیروی خلق 

چین بوده است. رهبری چین بر این امر واقف بود که چنین پروژه عظیمی -ریشه کن کردن فقر مطلق- 

در کشور پهناور چین با تنوع قومی و جغرافیایی تنها و تنها با کسب اعتماد و با استفاده از نیرو و 

خلاقیت توده های میلیونی امکان پذیر است. به همین دلیل رهبری چین همواره توجه به توده های 

میلیونی و استفاده از ابتکار و نیروی آنها را در مرکز برنامه های خود قرار داده است. رهبری حزب 

تعریف کردند.  الویت کشور  به عنوان نخستین  را  فقر  با  و همچنین دولت چین مبارزه  کمونیست 

کادرهای حزب برای مبارزه با فقر آموزش دیدند و تجهیز شدند. موفقیت در مبارزه با فقر به عنوان 

شرط لازم برای ارتقا در مقامات دولتی و حزبی اعلام شد.

تجربه چین در مبارزه با فقر نشان می دهد که این مبارزه را نمی توان تنها به ابتکار افراد و یا 

سازمان های دولتی و یا غیر دولتی محلی و پراکنده از هم واگذار کرد. مبارزه با فقر یک امر سراسری 

و ملی است و نیازمند آن است که رهبری مرکزی کشور با تمام توان آن را به پیش براند.

مبارزه	با	فقر	در	چین	در	سه	مرحله	انجام	گرفت:
نخست: پس از پیروزی انقلاب و تاسیس جمهوری خلق چین از طریق پیشبرد عدالت  مرحله 

اجتماعی و دادن حق بهره برداری از زمین به زارعان؛

مرحله دوم: پس از اصلاحات اقتصادی سال ۱۹۷۸ و استفاده از اقتصاد بازار؛
مرحله سوم: از سال ۲۰۱۲ با دادن الویت درجه یک به ریشه کن کردن فقر در مصوبه کنگره حزب 

کمونیست؛

نیازمندی های  از  اطلاع  با  و  خود  سراسری  تشکیلات  با  شد  موفق  چین  کمونیست  حزب 

مناطق مختلف به سازماندهی لازم بپردازد. مدیریت مبارزه با فقر در سطوح مختلف بدین شکل 

سازماندهی شد:

- دولت مرکزی نقش هماهنگ کننده فعالیت ها را بر عهده گرفت.

- دولت های ایالتی مسئولیت اجرای برنامه مبارزه با فقر را عهده دار شدند.

توسعه	کشاورزی	جمعی	در	مناطق	روستایی	با	هدف	فقرزداییتوسعه	کشاورزی	جمعی	در	مناطق	روستایی	با	هدف	فقرزدایی
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- مسئولین شهرستان ها مسئول نظارت بر اجرای برنامه ها شدند.

یاری  به  روستاها  همه  در  مسئولین  و  شد  به کار  مشغول  مناطق  همه  در  وسیع  شبکه  این 

هماهنگی  مسئول  مناطق  همه  در  و  سطوح  همه  در  حزبی  کمیته های  شتافتند.  فقیر  خانواده های 

فعالیت ها بودند. مسئولین همه مناطق در مرکز و غرب چین با ارسال تعهد نامه به کمیته مرکزی 

حزب کمونیست و همچنین به دبیران حزب در سطوح مختلف ایالت، شهرستان و روستا، خود را 

موظف به اجرای برنامه مبارزه با فقر دانستند. از سازمان های دولتی و حزبی خواسته شد تا در طول 

اجرای برنامه مبارزه با فقر از تغییر مسئولین در سطح حزب و یا مقامات شهری خودداری شود.

از طریق بازرسی و بررسی دقیق با هر گونه فعالیت های غیر قانونی و یا فساد شدیدا برخورد 

شد. موازین تشویقی برای مسئولین هماهنگ با نحوه انجام مسئولیت ها تعیین شد. نقش توده ها در 

روستاها در نظارت بر کار کمیته ها روز به روز بیشتر شد. تعیین مسئولین برای اجرای برنامه مبارزه 

با فقر با نظر کمیته های محلی روستا انجام می شد. تا سال ۲۰۱۵ همه روستاهای فقیر از یک کمیته 
محلی برخوردار بودند.۵

مرحله پس از پیروزی بر فقر مطلق

فقر مطلق اکنون در چین ریشه کن شده است و چین دیگر سرزمین گرسنگان نیست. با این حال 

فقر  کردن  ریشه کن  از  پس  چین  در  فقر  با  مبارزه 

یعنی  مطلق متوقف نشد، بلکه در سطح جدیدی 

برای مبارزه با فقر نسبی ادامه می یابد.

فقر مطلق به معنای نداشتن حداقل معیشت 

و حداقل لازم برای بقا تعریف می شود که معمولا 

امکانات  و  پوشاک  مسکن،  غذا،  به  نیاز  شامل 

درجه  یک  نسبی  فقر  است.  درمانی  و  تحصیلی 

بالاتر است و به معنای عدم توانایی انسان ها جهت 

شرکت در زندگی اجتماعی است. فقر نسبی یعنی 

استانداردهای  سطح  حداقل  از  نتواند  فرد  یک 

و  زمان  همان  در  و  دیگران  با  مقایسه  در  زندگی 

مکان برخوردار باشد. 

نسبی  فقر  با  مبارزه  در  مهم  اختلاف  یک 

در مقایسه با فقر مطلق این است که فقر مطلق را 

عکس	قبل	و	بعد	از	ساخت	خانه	برای	عکس	قبل	و	بعد	از	ساخت	خانه	برای	
روستاییان	در	یک	منطقه	کوهستانیروستاییان	در	یک	منطقه	کوهستانی
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می توان از طریق رشد اقتصادی کشور ریشه کن ساخت. این اصل در مورد فقر نسبی صادق نیست. 

برای مبارزه با فقر نسبی باید درآمد اقشار کم درآمد افزایش و بدین ترتیب اختلاف درآمد میان 

اقشار مختلف کاهش یابد. به همین دلیل است که چین برنامه مبارزه با فقر را اکنون بر روی تلاش 

جهت بالابردن درآمد اقشار کم درآمد و کاهش اختلاف درآمد اقشار مختلف مردم متمرکز کرده است.
در اطلاعیه چهارمین اجلاس ۱۹مین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در سال ۲۰۱۹ بر مبارزه 

با فقر نسبی تاکید شده است. در این اطلاعیه بر بالا بردن کمک های دولتی و همچنین ارتقای سطح 

مشاغل و امکان آموزش های مداوم جهت ارتقای تخصص ها تاکید شده است.

چنان که در بالا ذکر شد، خط فقر از سوی بانک جهانی برای کشورهای با درآمد متوسط بالا 

برای هر فرد، به میزان ۵/۵ دلار در روز تعیین شده است )سال ۲۰۱۷(.

چین موفق شد با یک تلاش و شتاب بی سابقه اقتصادی، خود را به سطح قوی ترین اقتصاد 

کشورهای جهان -آمریکا- برساند. با مقایسه اقتصاد چین با آمریکا بر پایه قدرت خرید مشاهده 

می شود که چین هم اکنون از آمریکا پیشی گرفته است. به همین دلیل جمهوری خلق چین اکنون 

از نظر اقتصادی در گروه کشورهای متوسط بالا محسوب می شود و برای مبارزه با فقر استاندارد 

بانک جهانی در مورد این گروه از کشورها یعنی ۵/۵ دلار در روز در نظر گرفته می شود. البته همان 

گونه که در نمودار زیر دیده می شود، سرانه تولید ناخالص چین هنوز بسیار پایین تر از آمریکاست و به 

همین دلیل با آنکه در مجموع، چین از یک اقتصاد قوی برخوردار است ولی هنوز راه درازی در پیش 

دارد تا بتواند تولید سرانه خود را به سطح کشورهای پیشرفته صنعتی برساند.

تولید	ناخالص	ملی	بر	پایه	قدرت	خرید.	
)تریلیون	دلار	آمریکا(

سرانه	تولید	ناخالص	ملی	بر	پایه	قدرت	خرید.
)هزار	دلار	آمریکا(

۲۹/۳۸۲۰/۶۷چین

۲۴/۸۰۷۴/۷۳آمریکا

آمار	سال	۲۰۲۱	صندوق	بین	المللی	پول

در حال حاضر سطح فقر در چین با خط فقر برای کشورهای با درآمد متوسط بالا اندازه گیری 
می شود. آمار نشان می دهند که تعداد افراد زیر این خط فقر در این سطح نیز در حال کاهش است.۵

چین  خلق  جمهوری  گزاری  پایه  از  پس  سال   ۷۰ طول  در  شد  موفق  چین  رهبری  ترتیب  بدین 

وضعیت زندگی مردم این کشور را به طور مداوم بهبود بخشد و سطح زندگی را در شهر و روستا به 

تدریج بالا ببرد.
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۱-	احترام	به	حاکمیت	همه	کشورها: قوانین بین المللی شناخته شده جهانی، از جمله اهداف و اصول 
منشور ملل متحد، باید به شدت رعایت شود. حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی همه کشورها 

باید به طور موثر مورد حمایت قرار گیرد. همه کشورها، بزرگ یا کوچک، قوی یا ضعیف، غنی 

یا فقیر، اعضای برابر جامعه بین المللی هستند. همه طرف ها باید به طور مشترک از هنجارهای 

اساسی حاکم بر روابط بین الملل حمایت کرده و از انصاف و عدالت بین المللی دفاع کنند. ضمن 

رد استانداردهای دوگانه، اجرای برابر و یکسان قوانین بین المللی باید ترویج شود.

امنیت  شود.  برقرار  دیگران  به زیان  نباید  کشور  یک  امنیت  سرد:	 جنگ	 ذهنیت	 گذاشتن	 ۲-کنار	
نگرانی های  و  منافع  شود.  محقق  نظامی  بلوک های  گسترش  یا  تقویت  با  نباید  منطقه  یک 

اوکراین،	 در	 روسیه	 نظامی	 ویژۀ	 عملیات	 سالگرد	 در	 چین،	 خارجۀ	 امور	 وزارت	 	،۱4۰۱ اسفند	 	۵ روز	
بیانیه	ای	منتشر	کرد	و	در	آن	اصول	بنیادی	حل	مسئلۀ	اوکراین	را	بازشمرد.۱	روح	این	بیانیه،	همان	اصول	
پنج	گانۀ	هم	زیستی	مسالمت	آمیزی	است	که	در	سال	۱۹۵4	برای	حل	مسئلۀ	تبت	-	مناقشه	با	هند	بر	
سر	مسائل	مرزی-	تدوین	و	اجرا	شد	و	برای	همیشه	صلح	در	آن	نقطه	را	به	ارمغان	آورد.	این	اصول	
عبارتند	از:	احترام	متقابل	به	حاکمیت	ملی	و	تمامیت	ارضی؛	خودداری	از	اعمال	خشونت؛	عدم	دخالت	
متقابل	در	امور	داخلی	کشور	دیگر؛	برابری	حقوق	کشورها	فارغ	از	سمت	گیری	فرهنگی،	مذهبی،	سیاسی	

و	ایدئولوژیک	آنها؛	و	همکاری	با	هدف	نفع	متقابل.
همان	طور	که	انتظار	می	رفت،	این	بیانیه	با	استقبال	روسیه	و	مخالفت	شدید	کشورهای	ناتو	روبرو	شد.	هر	
خواننده	ای	که	این	طرح	۱۲	ماده	ای	را	مطالعه	کند	و	دارای	عقل	سلیم	باشد،	نمی	تواند	هیچ	نکته	ای	را	در	

آن	بیابد	که	نافی	ساختمان	جهان	عاری	از	جنگ	باشد.
امپریالیسم،	روسیه	را	متهم	می	کند	که	»منشور	بین	المللی«	را	نقض	کرده	است.	اما	این	منشور،	چیزی	جز	
حاکمیت	قانون	تعریف	شده	توسط	امپریالیسم	برای	سلطه	بر	جهان	نیست.	در	جریان	حملۀ	امپریالیسم	
یوگسلاوی،	 لیبی،	 سودان،	 مرکزی،	 آفریقای	 سومالی،	 یوگسلاوی،	 پاناما،	 به	 آمریکا-	 سرکردگی	 به	 	-
عراق،	افغانستان،	و	هر	کشور	دیگری	که	منافع	امپریالیسم	را	به	خطر	انداخته	و	یا	از	تابعیت	مطلق	او	

سرپیچی	کرده	است،	از	کدام	منشور	تبعیت	شده	است؟
شکی	نیست	که	تلاش	جنگ	افروزان	ناتو،	کشاندن	روسیه	به	یک	جنگ	تمام	عیار	در	اوکراین،	تداوم	
آن،	نابودی	منابع	هر	دو	کشور،	و	در	نهایت	سلطه	بر	منابع	هر	دو	کشورِ	تضعیف	شده	است.	در	این	راه،	
از	هیچ	تهدیدی	-	حتی	کاربرد	سلاح	اتمی-	روی	گردان	نیست.	اما	هر	طرح	صلحی،	نمی	تواند	خالی	از	

اصولی	باشد	که	در	طرح	چین	آمده	است.	این	متن	را	به	طور	کامل	منتشر	می	کنیم.

موضع چین در مورد حل وفصل سیاسی بحران اوکراین
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مشروع امنیتی همه کشورها باید جدی گرفته شود و به درستی مورد توجه قرار گیرد. هیچ راه 

حل ساده ای برای یک موضوع پیچیده وجود ندارد. همه طرف ها باید با پیروی از چشم انداز 

امنیت مشترک و جامع، در همکاری پایدار، و با در نظر گرفتن صلح و ثبات بلندمدت جهان، به 

معماری امنیتی متعادل، مؤثر و پایدار اروپایی بپردازند. همۀ طرف ها باید با درخواست امنیت 

خود به قیمت امنیت دیگران مخالفت کنند، از رویارویی بلوک ها جلوگیری کنند و برای صلح و 

ثبات در قاره اوراسیا با یکدیگر همکاری کنند.

و  بمانند  منطقی  باید  طرف ها  همه  نیست.  کسی  نفع  به  جنگ  و  درگیری  خصومت	ها:  توقف	 	-۳
خویشتن داری کنند، از شعله ور شدن آتش و تشدید تنش ها اجتناب کنند و از وخامت بیشتر یا 

حتی خروج بحران از کنترل جلوگیری کنند. همه طرف ها باید از روسیه و اوکراین برای کار در 

یک راستا و از سرگیری گفتگوهای مستقیم در سریع ترین زمان ممکن حمایت کنند تا به تدریج 

از تنش اوضاع کاسته شود و در نهایت به یک آتش بس فراگیر برسند.

مذاکرات	صلح: گفت وگو و مذاکره تنها راه حل مناسب برای بحران اوکراین است.  از	سرگیری	 	-4
همه تلاش ها برای حل مسالمت آمیز بحران، باید تشویق و حمایت شوند. جامعه بین الملل باید 

به رویکرد صحیح ترویج گفت وگوها برای صلح متعهد بماند، به طرف های درگیر کمک کند 

تا درهای راه حل سیاسی را در اسرع وقت باز کنند و شرایط و بسترهایی را برای از سرگیری 

مذاکرات ایجاد کنند. چین به ایفای نقش سازنده در این زمینه ادامه خواهد داد.

۵-	حل	بحران	انسانی:	همه اقداماتی که برای کاهش بحران انسانی مفید است باید تشویق و حمایت 
شوند. عملیات بشردوستانه باید از اصول بی طرفی پیروی کند و مسائل بشردوستانه نباید 

سیاسی شود. امنیت غیرنظامیان باید به طور موثر تضمین شود و کریدورهای بشردوستانه برای 

تخلیه غیرنظامیان از مناطق درگیری ایجاد شود. تلاش  برای افزایش کمک های بشردوستانه 

به مناطق مزبور، بهبود شرایط بشردوستانه و فراهم کردن دسترسی سریع، ایمن و بدون مانع به 

کمک های بشردوستانه، با هدف جلوگیری از یک بحران انسانی در مقیاس بزرگ تر، ضروری 

است. سازمان ملل باید در ایفای نقش هماهنگ کننده در ارسال کمک های بشردوستانه به 

مناطق درگیری، مورد حمایت قرار گیرد.

بشردوستانۀ  قوانین  به شدت  باید  درگیر  طرف های  جنگی:  اسیران	 و	 غیرنظامیان	 از	 حفاظت	 	-۶
بین المللی را رعایت کنند، از حمله به غیرنظامیان یا تأسیسات غیرنظامی خودداری کنند، از 

زنان، کودکان و سایر قربانیان درگیری محافظت کنند و به حقوق اولیۀ اسیران جنگی احترام 

بگذارند. چین از تبادل اسرا بین روسیه و اوکراین حمایت می کند و از همۀ طرف ها می خواهد که 

شرایط مساعدتری را برای این منظور فراهم کنند.
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۷-	ایمن	نگه	داشتن	نیروگاه	های	هسته	ای: چین با حملات مسلحانه علیه نیروگاه های هسته ای یا 
سایر تاسیسات هسته ای صلح آمیز مخالف است و از همۀ طرف ها می خواهد که به قوانین 

بین المللی از جمله کنوانسیون ایمنی هسته ای (CNS) احترام بگذارند و قاطعانه از حوادث 

اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  سازندۀ  نقش  ایفای  از  چین  کنند.  اجتناب  عمدی  هسته ای 

(IAEA) در ارتقای ایمنی و امنیت تاسیسات هسته ای صلح آمیز حمایت می کند.

۸-	کاهش	ریسک	های	استراتژیک: نباید از سلاح های هسته ای استفاده کرد یا جنگ های هسته ای 
گسترش  از  باید  کرد.  مخالفت  باید  هسته ای  سلاح  از  استفاده  یا  تهدید  با  انداخت.  به راه 

سلاح های هسته ای و یا ایجاد بحران هسته ای جلوگیری کرد. چین با تحقیق، توسعه و استفاده 

از سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی توسط هر کشوری، تحت هر شرایطی مخالف است.

۹-	تسهیل	صادرات	غلات: همه طرف ها باید از ابتکار غلات دریای سیاه که توسط روسیه، ترکیه، 
اوکراین و سازمان ملل امضا شده است، به طور کامل و مؤثر و متعادل حمایت کنند و به سازمان 

ملل در ایفای نقش مهم در این زمینه، کمک کنند. ابتکار همکاری در زمینۀ امنیت غذایی جهانی 

که توسط چین پیشنهاد شده است، یک راه حل عملی برای بحران جهانی غذا ارائه می دهد.

۱۰-	توقف	تحریم	های	یک	جانبه: تحریم های یک جانبه و فشار حداکثری نمی توانند مشکلی را حل 
کند، بلکه فقط مشکلات جدیدی ایجاد می کنند. چین با تحریم های یک جانبۀ خارج از مجوز 

شورای امنیت سازمان ملل مخالف است. کشورهای مرتبط، باید از سوء استفاده از تحریم های 

یک جانبه و »صلاحیت قضایی دراز دستانه«۲ علیه سایر کشورها دست بردارند تا سهم خود را 

در تنش زدایی از بحران اوکراین ادا، و شرایطی را برای کشورهای در حال توسعه ایجاد کنند که 

بتوانند اقتصاد خود را رشد دهند و زندگی مردم خود را ارتقا دهند.

۱۱-	پایدار	نگه	داشتن	زنجیره	های	صنعتی	و	تأمین: همه طرف ها باید با جدیت نظام اقتصادی موجود 
جهان را حفظ، و با استفاده از اقتصاد جهانی به عنوان ابزار یا سلاح برای اهداف سیاسی 

در  اختلال  از  جلوگیری  و  بحران  پیامدهای  کاهش  برای  مشترک  تلاش های  کنند.  مخالفت 

همکاری بین المللی در عرصه های انرژی، مالی، حمل ونقل و تجارت مواد غذایی، و تضعیف 

روند بهبود اقتصاد جهانی ضروری است.

۱۲-	آغاز	بازسازی	پس	از	جنگ: جامعه بین المللی باید اقداماتی را برای حمایت از بازسازی پس از 
جنگ در مناطق درگیری اتخاذ کند. چین آمادۀ ارائۀ کمک و ایفای نقش سازنده در این تلاش است.

1. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202302/t20230224_11030713.html
بر  قضایی  صلاحیت  به  دستانه«  دراز  »صلاحیت  متحده،  ایالات  داخلی  قوانین  طبق   :Long�arm jurisdiction  .۲

اشخاص یا نهادهایی اطلاق می شود که در خارج از قلمرو کشور تحریم کننده مقیم هستند.

فهرست

 https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202302/t20230224_11030713.html


ص 155، دانش و امید، اردیبهشت ۱۴۰۲

نقش چین  در تکوین جهان چند قطبی

است.  کرده  متحول  را  جهان  ژئوپلیتیک  چشم انداز  اوکراین،  در  ساله  یک  غم انگیز  جنگ 

می گیرد.  شتاب  چین،  محوریت  با  اوراسیا،  قلب  سمت  به  جهانی  قدرت  تاریخی  جابجایی 

مشارکت قوی و »نامحدود« چین و روسیه با یکدیگر، سایر کشورهای بزرگ در جنوب جهانی، 

به ویژه هند، ایران، عربستان سعودی، کشورهای خلیج فارس، ترکیه، برزیل و آفریقای جنوبی را 

به خود جذب می کند.

این پیوند مشترک، در زمینۀ ایجاد روابط تجاری، زیرساختی و دیپلماتیک قوی تر، مطابق 

با سیستم امنیتی بین المللی مستقر در سازمان ملل است. اردوگاه غرب به رهبری ایالات متحده، 

بیش از پیش، تنها یک تماشاگر جانبی ناتوانِ این تغییرات جهانی جلوه می کند. بحران اوکراین، 

کاتالیزوری است که تغییرات را تسریع می کند و اگر نبود، شاید دهه ها به طول می انجامید.

رهبران متوسط غربی مانند جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده؛ اولاف شولتز ، صدراعظم 

با  بریتانیا،  ضعیف  نخست وزیران  از  گروهی  و  فرانسه؛  رئیس جمهور  ماکرون،  امانوئل  آلمان؛ 

کمدین درجه دوی سابق که در رأس یک رژیم ملی گرا در کی یف قرار گرفته، حول نفرت متعصبانه 

از هر آنچه روسی است، متحد شده اند. این نفرت، غرب را به سمت سیاست های فاجعه بار ضد 

روسی سوق داده و باعث خودزنی خونین - به ویژه در اروپا- شده است.

علت اصلی مشکلات کنونی غرب، امتناع هیئت حاکمۀ واشنگتن از مقابله با بلایای خود 

در داخل است؛ در کشوری که به طور فزاینده به واسطۀ تضادهای شدید ایدئولوژیک و اقتصادی 

ضعیف شده است.

نخبگان واشنگتن، تحت تأثیر وسواس رقابت شدید قدرت با روسیه و چین، مکرراً مهارت ها و 

طرح صلح چین
برای اوکراین۱

تونی کِوین۲

ترجمۀ کورش تیموری فر
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ارادۀ دیپلماتیک روسیه و چین برای بقا را دست کم می گیرند. یک حزب جنگی دو جناحی، بودجۀ 

واشنگتن را که باید صرف زیرساخت های کلیدیِ فرسودۀ آمریکا می شد، تخلیه می کند. صدها میلیارد 

دلار برای حمایت از جنگ نیابتی ناتو علیه روسیه در اوکراین صرف می شود: جنگی که در واقع 

در فوریه ۲۰۱۴ آغاز شد، نه در سال ۲۰۲۲. آمریکایی های با نفوذ، اوکراین را به عنوان سلاحی برای 

بی ثبات کردن رئیس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین به کار بردند: رو در رو قرار دادن پرجمعیت ترین 

دولت  ـملت های شوروی سابق علیه یکدیگر. آنها با ملی گرایان افراطی باندرایی۳ اوکراین همدست 

شده اند تا اوکراین را میلیتاریزه و علیه روسیه تحریک کنند.

رونق  متحده  ایالات  تسلیحات  صنعت  باشد،  برنده  که  طرفی  هر  متحده،  ایالات  برای 

حفظ  برای   ۲۰۲۱-۲۰۱۴ سال های  در  روسیه  دیپلماتیک  تلاش های  غرب  دوگانۀ  بازی  می گیرد. 

صلح با کی یف مستقل را که از طریق  فرآیند مینسک دنبال می شد، برهم زد.

در همین حین، ارتش اوکراین با تسلیحات و آموزش های ناتو، گسترده و تقویت شد. جنگ 

روسیه  طرف دار  لوگانسک  و  دونتسک  شرقی  استان های  علیه  کی یف  که  توپخانه ای  طولانی 

به راه انداخت - و رسانه های غربی آن را نادیده گرفتند- ۱۴،۰۰۰ کشته و بیش از ۱۰۰،۰۰۰ بی خانمان 

برجای گذاشت.

آزمون عزم پوتین

در دسامبر ۲۰۲۱، واشنگتن و کی یف خود را به آن اندازه قوی ارزیابی کردند که عزم پوتین 

نسل کشانه  پیروزی  اجازه  کی یف  به  او  اگر  کردند:  مواجه  باخت  باخت  با  را  او  کنند:  آزمایش  را 

او  می یافت.  کاهش  روسیه  رهبر  عنوان  به  او  اعتبار  می داد،  را  دونباس  شورشی  استان های  بر 

نظامی زدایی  طریق  از  آن هم  کند،  دفاع  دونباس  از  می توانست  مستقل  اوکراین  به  حمله  با  تنها 

و نازی زدایی اوکراین. او این شر کوچک تر را انتخاب کرد، زیرا بحران دونباس را به عنوان یک 

تهدید وجودی برای روسیه می دید.

پس از هفت ماه اول بی نتیجه، جنگ به نفع روسیۀ مصمم به پیروزی چرخیده است. بدون 

رئیس جمهور  باورنکردنی  ادعاهای  که  چرا  می بینند،  چنین  را  آن  جهانی  جنوب  و  چین  شک 

اوکراین - ولادیمیر زلنسکی- و ناتو مبنی بر اینکه کی یف همچنان می تواند در این جنگ پیروز 

شود، متقاعدکننده نیست.

امنیت  شورای  قواعد  بر  مبتنی  نظم  به  آنها  دوجانبۀ  پای بندی  بر  روسیه،  و  چین  شراکت 

سازمان ملل، و حمایت آنها از پنج اصل همزیستی مسالمت آمیز بنا شده است. اصولی که توسط 

وزیر امور خارجه چین - چو ئن لای- در سال ۱۹۵۳ تهیه و در سال ۱۹۵۵ در کنفرانس غیرمتعهدها 
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در باندونگ، تصویب شد۴.

قواعد غربی

نظم  از  دیگری  نوع  فرصت طلبانه،  آن،  غربی  متحدان  و  متحده  ایالات  اخیر،  سال های  در 

بین المللی را اجرا کرده اند؛ یک »نظم مبتنی بر قواعد«۵ که در آن، »قواعد« را غرب تعیین می کند 

و تصمیم می گیرد که چه زمانی و چگونه آنها را در مورد دیگران اجرا کند.

چین- با  ژئوپلیتیک  ابدی  رقابت  جزمی  اصول   ،۱۹۹۱ سال  در  شوروی  فروپاشی  زمان  از 

شوروی، در غرب نوشته شده است. دولت های ناتوان ترامپ و بایدن، در حالی که جنوب جهانی، 

آنها  قواعد«  بر  مبتنی  »نظم  از  استفاده  با  ضعیف تر،  کشورهای  علیه  واشنگتن  قلدری  مرعوب 

بود، به شدت تلاش کردند تا هم زمان، با هر دو قدرت بزرگ دشمنی بورزند و آنها را علیه یکدیگر 

تحریک نمایند.

جنگ اوکراین، به طرز سحرآمیزی، این وضعیت درهم و برهم را سامان داد. جنوب جهانی 

اکنون به روسیه و چین به عنوان قدرت های اصلی وضع موجود و به عنوان متحدین مدافع نظم 

متحده  ایالات  اینک  می گذارد.۶  احترام  ملل  سازمان  امنیت  شورای  بر  مبتنی  جهانی  امنیتی 
به عنوان یک قلدر جهانی بی پروا و قانون شکن شناخته می شود. 

جنگ اطلاعاتی شرق و غرب که در فوریه ۲۰۲۲ به نظر می رسید کاملًا تحت کنترل غرب باشد، 

دیگر از دست شان گریخته است.

اقدامات تروریستی مورد حمایت غرب، درون و بیرون جنگ اوکراین - در سه گانۀ تروریستی: 

سپتامبر ۲۰۲۲ حمله خرابکارانه بریتانیا و اوکراین به پل کرچ؛ خرابکاری آمریکا و نروژ در خطوط 

مسکو-  نزدیکی  در  دوگینا  ماریا  وحشیانۀ  قتل  و  بالتیک؛  در  آلمان  و  روسیه  گاز  انتقال  لوله 

خوش نامی غرب را لکه دار کرد.

اکنون اکثریت بزرگی در جنوب جهانی بیش از آنکه به غرب اعتماد کنند به روسیه و چین 

اعتماد دارند. علیرغم برخی رأی های اخیر مجمع عمومی سازمان ملل - در نتیجۀ اعمال فشار 

آمارهای  تغییر  در  می توان  را  واقعیت   - کوچک  آسیب پذیر  کشورهای  به  متحده  ایالات  شدید 

تجاری و مناسبات دیپلماتیک دریافت.

نخبگان قدرت غربی

G20، جنوب جهانی دیگر به غرب گوش نمی دهد. در داووس، سردمداران قدرت غربی  در 

اکنون فقط با خودشان صحبت می کنند. پس از بحران اوکراین، جنوب جهانی می بیند که اکنون 
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چین و روسیه، تجارت جهانی جذاب تری را ارائه می دهند و مکمل ها یا جایگزین های ذخیرۀ ارزی 

تحریم ها،  به دلیل  که  آمریکاست  سلطۀ  تحت  دلاری  سیستم  از  اعتمادتر  قابل  آنان،  پیشنهادی 

با  روسیه  کاهش می دهند.  را  اقتصادی خود  و  بی سر و صدا، ریسک های سیاسی  آنها  ناامنند. 

کمک محتاطانه چین، هند، ایران و دولت  ـشهرهای خاورمیانه۷، به راحتی از تحریم های تجاری و 

بانکی غرب عبور کرده است. این وضعیت، همچون بوم رنگی، به بلوک تحت امر ایالات متحده، 

شدن  مسدود  به دلیل  اروپا  تجاری  رقابت  کاهش  و  انرژی،  هزینه های  افزایش  طریق  از  ویژه  به 

واردات ارزان گاز روسیه، برگشته و به ایشان آسیب رسانده است.

آلمان و فرانسه که زمانی کشورهای پرافتخار اروپایی بودند، به وضعیت دریوزگی کامل و 

وابستگی به انرژی و تسلیحات آمریکا دچار شده اند.

]در طرف مقابل اما[ از سال ۲۰۱۴، ارتباطات دیپلماتیک، تجاری و زیرساختی چین و روسیه 

به شدت رشد کرده و اکنون همکاری نظامی برابر حقوق آن ها ریشه دوانده است.

چین بسیاری از محصولات فناوری پیشرفته با کاربرد دوگانه را به روسیه صادر می کند. چین 

نیازی به تأمین تسلیحات روسیه نمی بیند، اما اگر فکر کند نیازی به این کار هست، تردید نمی کند. 

زیرا چین می داند که اگر روسیه تحت تحریم های غرب سقوط کند، کشور بعدی، او خواهد بود.

به عنوان یک  ایالات متحده  از  رهبری چینْ  تصورات  اوکراین، متبلور شدن  بحران  اهمیت 

شریک غیرقابل اعتماد و دشمن موجودیت چین و روسیه بوده است.

اطراف  در  تا  کرد  تلاش  متحده  ایالات  ترامپ،  دونالد  ریاست جمهوری  دوران  در  حتی 

تغییر  و  بی ثباتی  جنوبی،  چین  دریای  و  تایوان،  کیانگ،  سین  کنگ،  هنگ  چون  موضوعاتی 

رژیم را در چین تحریک کند. به دنبال تلاش ناشیانۀ ایالات متحده برای متجاوز نمایاندن چین، 

سرانجام رهبری چین متقاعد شد که ایالات متحده حداقل از سال ۲۰۱۴، استراتژی های تهاجمی 

را نسبت به روسیه و چین دنبال می کرده است.

در ماه گذشته، سرعت دیپلماسی جهانی چین شتاب بیشتری یافته است. وانگ یی، وزیر 

امور خارجه چین هفته گذشته ملاقات هایی با سرگئی لاوروف وزیر امورخارجه روسیه، نیکولای 

پاتروشف رئیس امنیت ملی، و شخص پوتین داشت تا زمینۀ بازدید شی جین پینگ از مسکو را 

فراهم کند. بازدیدی که در مارس تا آوریل صورت خواهد گرفت و طی آن، همکاری های اقتصادی 

گسترده ای اعلام خواهند شد.

چین اخیراً یک دیپلماسی صلح فعال در پیش گرفته و »موضع خود را در مورد حل و فصل 

سیاسی بحران اوکراین«۸ تعیین کرده است. این سند کلی تأثیرگذار، بر اساس منشور سازمان ملل 
متحد و اصول پنج گانه تهیه شده، و حاکی از حمایت چین از آتش بس فوری بدون پیش شرط، اعلام 
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بی نیازی به تسلیحات غربی، و ارائۀ کمک های عظیم بازسازی به یک دولت جدید در اوکراین 

است.

این، برای جنوب جهانی جذاب خواهد بود و باعث حیرت در اردوگاه جنگ غرب خواهد شد. 

روسیه از آن استقبال کرده است. در هفته های آتی شاهد گفتگو درباره طرح صلح چین خواهیم بود. 

گفتگوهایی که شاید راهگشای صلحی باشد که بسیاری از اوکراینی ها در آرزوی آنند.

1. https://consortiumnews.com/03/03/2023/chinas-peace-plan-for-ukraine/
۲. تونی کوین )Tony Kevin( دیپلمات ارشد سابق استرالیا است که به عنوان سفیر در کامبوج و لهستان خدمت کرده 
و همچنین در سفارت استرالیا در مسکو منصوب شده است. وی نویسنده شش کتاب منتشر شده در زمینه سیاست 

عمومی و روابط بین الملل است.
دوم،  جهانی  جنگ  جریان  در  که  اوکراین،  در  شوروی  ضد  افراطی  ملی گرای   )Stepan Bandera( باندرا  استپان   .۳

همکار هیتلر در اوکراین بود. )م(
۴. این پنج اصل، که در جریان مذاکرات بین کشورهای تازه استقلال یافتۀ چین و هند، و با هدف تنش زدایی مرزی، از 

طرف چینی ها مطرح شد، پس از تصویب، به اصول قانونی کشور چین در مناسبات بین المللی بدل گشت. )م(
۵. این نظم، با نام اصلی آن، یعنی Rule�based Order شناخته شده است. )م(

۶. برای آشنایی با پیشینه این روند، به دو مقاله در شماره ۵ دانش و امید، اردیبهشت ۱۴۰۰ مراجعه فرمایید: »تشکیل 
ائتلاف جهانی علیه یک جانبه گرایی و تحریم ها« و »دوران زورگویی به سر آمده«.

۷. نویسنده در اینجا از اصطلاح entrepot استفاده کرده است. منظورش کشورهای تک شهری هم چون قطر و امارات است 
که نقش میانجی تبادلات کالایی –هم چون دورۀ مرکانتیلیسم- را بازی، و عملیات باز-صدور را تسهیل می کنند. )م(

۸. اصل این طرح، در سایت رسمی وزارت امور خارجۀ چین، قابل دسترسی است:
https://www.mfa.gov.cn/eng/zxxx_202302/662805/t11030713_20230224.html

سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری چین در ذخایر لیتیوم افغانستان

۲۶	فروردین	۱4۰۲:	یک	شرکت	چینی	خواستار	سرمایه	گذاری	به	ارزش	۱۰میلیارد	دلار	برای	استخراج	
ذخایر	عظیم	لیتیوم	و	ساخت	زیرساخت	های	مختلف	در	افغانستان	است.	لیتیوم	در	باتری	های	دستگاه	های	
الکترونیکی،	مانند	ماشین	های	برقی،	تلفن	های	همراه	و	لپ	تاپ	ها،	استفاده	می	شود.	این	منابع	در	راستای	
سیاست	های	جهانی	برای	کاهش	تولید	گازهای	گلخانه	ای،	امروزه	منابعی	استراتژیک	محسوب	می	شوند.	
این	خبر	به	دنبال	دیدار	و	گفتگوی	اخیر	»شهاب	الدین	دلوار«	وزیر	معادن	و	پترولیوم	افغانستان	و	نمایندگان	
یک	شرکت	چینی	موسوم	به	»گوچین«	منتشر	شده	است.	این	شرکت	همچنین	توسعه	زیرساخت	های	
دیگر	از	جمله	یک	سد	هیدروالکتریکی	و	یک	تونل	جدید	برای	گذرگاه	مهم	سالنگ	در	شرق	افغانستان	را	

که	می	تواند	این	کشور	را	از	شمال	به	چین	و	روسیه	متصل	نماید،	پیشنهاد	کرده	است.
در	گرماگرم	جنگ	آمریکا	در	افغانستان	در	سال	۲۰۱۰	یک	گروه	کاری	پنتاگون	ارزیابی	کرد	که	این	کشور	

بیش	از	۱	تریلیون	دلار	منابع	معدنی	از	جمله	مس،	سنگ	اهن،	طلا,	و	همچنین	لیتیوم	دارد.

فهرست

1. https://consortiumnews.com/2023/03/03/chinas-peace-plan-for-ukraine/
https://www.mfa.gov.cn/eng/zxxx_662805/202302/t20230224_11030713.html
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رشد شتابان جمهوری خلق چین در چند دهه اخیر 

و موفقیت های بی سابقۀ این کشور در زمینه های رشد 

اقتصادی و فناوری، و بالا بردن سطح رفاه مردم همه 

را به راستی متعجب کرده است. برای کمک به روشن 

از  بیشتر  زیادی،  کتاب های  تاکنون  معما،  این  کردن 

بسیار  دید  یک  با  غربی  کشور های  نویسندگان  سوی 

تاریخ  می توان  گویا  است.  شده  منتشر  ساده بینانه 

جمهوری خلق چین را به دو بخش تقسیم کرد که نخستین 

بخش از تأسیس جمهوری خلق چین تا آغاز اصلاحات 

به رهبری دنگ شیائوپینگ در سال ۱۹۷۸ و بخش دوم 

دوران پس از انجام اصلاحات را در بر می گیرد.

مؤلفان این کتاب، با یک دید روشن تر، از درون 

قرار  خوانندگان  اختیار  در  واقع گرایانه  روایت  یک  تحولات،  زیروبم  از  اطلاع  با  و  چین  جامعه 

می دهند.

کتاب »۱۰ بحران: اقتصاد سیاسی رشد چین )۲۰۲۰-۱۹۴۹(« در سال ۲۰۲۱ منتشر، و توسط 

اقتصاددانان مطلع در جهان به عنوان یک کتاب بنیادی برای شناخت تاریخ رشد اقتصادی چین 

دانشگاه  در  اقتصاد  استاد  و  آمریکایی  مارکسیست  اقتصاددان  هادسون،  مایکل  شد.  ارزیابی 

شهر میسوری کانزاس، در مورد این کتاب نوشته است: »این کتاب واقعا یک اثر فوق العاده است. 

ابزاری است علمی برای درک عمیق تاریخ اقتصادی و سیاسی چین.«
پژوهشی  کار  ۱۲سال  نتیجه  کتاب  این  است.  جالب  بسیار  خود  کتاب  این  تألیف  تاریخچه 

 Wen تی یون  ون  پرفسور  چین است.  برجسته  پژوهشگران  از  گروهی  توسط  نظر  تبادل  و  و بحث 

Tiejun نقش رهبری و هدایت این گروه را بر عهده داشته است. پرفسور ون، پس از اتمام پایان نامۀ 

دکترای خود تحت عنوان »پژوهشی در مورد بنیان نظام اقتصادی روستاها در چین« کار بر روی 

این پروژه تحت  از  پروژۀ جدیدی را تحت عنوان »تاریخ قرن ۲۰ چین« آغاز کرد. گزارش کوتاهی 

۱۰ بحران: اقتصاد سیاسی رشد چین )۱۹۴۹-۲۰۲۰(

معرفی	کتاب
هوشمند انوشه
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ون  پرفسور  نظر  زیر  پژوهشی  گروه  یک  شد.  منتشر  چین«  در  شدن  صنعتی  طولانی  »راه  عنوان 

واقعی  تجربه  بحران:  »هشت  عنوان  تحت   ۲۰۱۳ سال  در  را  کتابی  گزارش  این  اساس  بر  تی یون 

بی سابقه ای  نحو  به  کتاب  این  کرد.  منتشر   »۲۰۰۹ تا   ۱۹۴۹ سال های  در  چین  اقتصادی  تاریخ 
مورد استقبال قرار گرفت و ۲۵بار تا سال ۲۰۲۰ تجدید چاپ شد. گروه پژوهشی مؤلف این کتاب کار 

خود را کامل نمی دانستند و خواهان بهبود و تکمیل کمبودهای آن شدند. پرفسور ون تی یون، رهبر 

این گروه، در سال ۲۰۱۷ به منظور روشن کردن برخی پرسش ها دست به ضبط یک سری سخنرانی 

در ۱۰ جلسه در مورد بحران های اقتصادی چین زد. این سخنرانی ها کارپایه ای شد برای مؤلفان، و 

تکمیل و انتشار کتاب جدیدی که »۱۰ بحران« نام گرفت. 

پرفسور ون تی یون اقتصاددان و رئیس مرکز پژوهش های توسعه پایدار دانشگاه معروف رن مین 

در شهر پکن و همچنین مشاور وزارت کشاورزی و محیط زیست جمهوری خلق چین است. ون در 

کالیفرنیای  دانشگاه های  در  سپس  و  پکن  دانشگاه 

کرده  تحصیل  آمریکا  در  میشیگان  دانشگاه  و  جنوبی 

اقتصاد  درباره  بسیاری  پژوهشی  و  علمی  مقالات  و 

چین منتشر کرده است. پرفسور ون تی یون، به عنوان 

اقتصاد  رشد  به  مربوط  مسائل  در  صاحب نظر  یک 

چین، در محافل علمی جهان بسیار شناخته شده است. 

سخنرانی  هایی که پرفسور ون تی یون به دعوت محافل 

علمی و سیاسی در بسیاری از نشست های مهم جهان 

و  شهر  در  اقتصاد  رشد  رابطه  و  چین  تاریخ  مورد  در 

روستا و همچنین گذار به یک اقتصاد پایدار برگزار کرده، بسیار مورد تحسین قرار گرفته اند.

این کتاب در حقیقت تاریخ تلاش ها و چالش های یک کشور در حال رشد برای صنعتی شدن و 

ر هایی از عقب ماندگی و فقر است. ون در معرفی این کتاب می گوید، یکی از بزرگ ترین مشکلات 

چین برای صنعتی شدن، کمبود سرمایه لازم نخستین بود. چین موفق شد با تلاش های زیادی که 

به اشکال مختلف شکل گرفت و در این کتاب تشریح می شوند، بر این کمبود سرمایۀ نخستین غلبه 

کند؛ سرمایه لازم را جهت صنعتی شدن به دست آورد و اکنون پس از حدود ۷۰سال به سطحی از 

رشد صنعتی رسیده که حتی سرمایه مازاد بر نیاز دارد. ون توضیح می دهد که هدف رهبری چین نه 

تنها ایجاد صنایع در کشور، بلکه صنعتی کردن کشور بود. صنعتی کردن نه به معنای ایجاد صنایع 

پراکنده از یکدیگر، بلکه به معنای ایجاد یک شبکه در هم تنیده از صنایع که استفاده از منابع طبیعی 

و صنایع سنگین را با صنایع سبک و مصرفی پیوند دهد، و یک رابطه ارگانیک میان شهر و روستا 

هدف	رهبری	چین	نه	تنها	ایجاد	صنایع	
کشور	 کردن	 صنعتی	 بلکه	 کشور،	 در	
ایجاد	 معنای	 به	 نه	 کردن	 صنعتی	 بود.	
به	 بلکه	 یکدیگر،	 از	 پراکنده	 صنایع	
درهم	تنیده	 شبکه	 یک	 ایجاد	 معنای	
طبیعی	 منابع	 از	 استفاده	 که	 صنایع	 از	
سبک	 صنایع	 با	 را	 سنگین	 صنایع	 و	
رابطه	 یک	 و	 دهد،	 پیوند	 مصرفی	 و	
ارگانیک	میان	شهر	و	روستا	برقرار	کند.	
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برقرار کند. این کتاب در حقیقت توضیح پیچیدگی این روند است.

خواندن این کتاب روشنگر نکات بسیاری در تاریخ چین پس از تأسیس جمهوری خلق چین 

است. با خواندن فصول مختلف و آشنا شدن با چالش های گوناگون در دوران های مختلف روشن 

می شود که چگونه و با چه ابتکارها و چه مبارزاتی چین توانست خود را از یک کشور بسیار فقیر و 

عقب ماندۀ کاملا روستایی به سطح رشد یافته ترین و مدرن ترین کشورها ارتقا دهد. نویسنده در این 

کتاب با استفاده از اسناد موجود به خوبی نشان می دهد که دوران پس از آغاز اصلاحات در سال 

۱۹۷۸ به هیچوجه یک مسیر آسان و مستقیم نبوده است. پرفسور ون تی یون پیچ و خم ها، تضاد ها و 

چالش های دشوار مردم و رهبری چین را در این دوران به خوبی روشن می کند. 

تلۀ رشد صنعتی

»تلۀ  عنوان  تحت  بخشی  در  و  کتاب  مقدمه  در 

رشد صنعتی و تجربه چین« به یکی از اصولی اشاره 
می شود که در نوشتن این کتاب به کار گرفته شده است. 

بر  ون  است.  گرفته  نام  صنعتی«  رشد  »تلۀ  اصل  این 

کشور های پیشرفته  صنعتی  رشد  که  است  اعتقاد  این 

بوده  با بحران های زیادی همراه  سرمایه داری در غرب 

است. این کشورها در آن دوران مناطق بزرگی از جهان 

را در استعمار و یا تحت نفوذ خود داشتند و می توانستند 

این بحران ها را با هزینه مستعمرات خود از سر بگذرانند. به بیان دیگر هزینه رفع این بحران ها به 

کشور های مستعمره منتقل شده و در حقیقت از جیب کشور های مستعمره خرج شده است. بسیاری 

را الگو قرار  از کشور های در حال رشد که نمونه رشد صنعتی کشور های صنعتی پیشرفته غربی 

داده اند، باید ببینند که آیا توان آن را دارند تا هزینه بحران های خود را تأمین کنند و یا آنکه به علت 

عدم امکان انتقال هزینه این بحران ها در این تله گرفتار می شوند؟ انتقال هزینه بحران ها امروزه 

نیز ادامه دارد و کشور های پیشرفته غربی هزینه بحران های جهانی را نیز به کشور های در حال رشد 

از پیش دشوار  به همین دلیل امکان رشد صنعتی کشور های در حال رشد بیش  منتقل می کنند. 

می شود. به نظر پرفسور ون تجربه چین تنها نمونه موفق از رشد صنعتی یک کشور در حال رشد است 

که در این تله رشد صنعتی گرفتار نشده است. 

ون در کتابش این بحران ها و شیوه برخورد با رفع آنها را به تفصیل بررسی کرده است. در اینجا 

این بحران ها را به طورخلاصه برمی شماریم.

ون	بر	این	اعتقاد	است	که	رشد	صنعتی	
سرمایه	داری	 پیشرفته	 کشور	های	
همراه	 زیادی	 بحران	های	 با	 غرب	 در	
آن	 در	 کشورها	 این	 است.	 بوده	
در	 را	 جهان	 از	 بزرگی	 مناطق	 دوران	
داشتند	 خود	 نفوذ	 تحت	 یا	 و	 استعمار	
با	 را	 بحران	ها	 این	 می	توانستند	 و	
هزینه	مستعمرات	خود	از	سر	بگذرانند.
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۱۰ بحران

نخستین بحران در سال های ۱۹۴۹ و ۱۹۵۰ بلافاصله پس از پیروزی انقلاب و تأسیس جمهوری 

خلق چین به وقوع پیوست. این بحران در رابطه با تورم نجومی به جا مانده از رژیم پیشین بود. چالش 

رهبری جمهوری نوپا در آن بود که با اقتصاد سوداگرانه مبارزه کند و اقتصاد کشور را بر پایه های 

استواری بنا سازد.

بحران دوم تا چهارم مربوط به سال های ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۶ هستند. این بحران ها پس از دوران 

همکاری نزدیک با اتحاد شوروی و دریافت کمک های فناوری از این کشور و سپس قطع این رابطه و 

کمک ها به وقوع می پیوندند. فقدان کمک های اتحاد شوروی موجب بحران های شدید اقتصادی شد 

که به نوبه خود به تنش های سیاسی انجامید. 

بحران های پنجم تا هفتم مربوط به سال های ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۶ هستند. این بحران ها در دوران 

انتقال فناوری از کشور های پیشرفته سرمایه داری به وقوع پیوستند. سرمایه گذاری های بیش از حد 

در این دوره موجب کمبود بودجه و قروض خارجی شد که تنها از طریق یک سری اصلاحات پایه ای 

توانستند مهار شوند.

بحران های هشتم و نهم در سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸ اتفاق افتادند. چین که تا پیش از این دوره 

با کمبود تولیدات مواجه بود، در اثر سیاست جهان گرایی با ازدیاد بیش از نیاز تولید مواجه شد. 

بحران دهم از سال ۲۰۱۳ آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. تمرکز این بحران بر انتقال به یک 

اقتصاد پایدار و هم خوان با محیط زیست است.

از استقلال تاکنون، تاریخ  ۱۰ بحران نشان می دهد که تاریخ جمهوری خلق چین پس  کتاب 

مبارزه با بحران ها بوده است. رهبری چین توانست با اعتماد و تکیه بر مردم از آزمون این بحران ها 

سربلند بیرون آید و کشور را قدم به قدم به سوی پیشرفت و رفاه به پیش راند. 

شیوه رهبری چین در برخورد با حل بحران ها بسیار با انعطاف و هدف مندانه بوده است. بدین 

با بحران ها  از مبارزه  و مردم چین  براند. رهبری  به پیش  را  توانست کشور  ترتیب حل هر بحران 

خسته نشدند، بلکه پس از پیروزی بر یک بحران، خود را برای دست و پنجه نرم کردن با بحران 

بعد آماده کردند. 

ون چالش های رهبری چین در برخورد با این بحران ها در دوره های مختلف را در فصول این 

کتاب به تفصیل توضیح می دهد. در اینجا هر فصل به طور فشرده معرفی می شود.

دوره سال های ۱۹۴۹ تا ۱۹5۲ 

ون در بخش نخست در مورد وضعیت اقتصادی چین در سال های ۱۹۴۹ تا ۱۹5۲ می نویسد، 
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در این دوره، اقتصاد روستایی بیشتر جنبه اقتصاد خودکفایی داشت و با اقتصاد شهری در هم تنیده 

نشده بود. به همین دلیل مازاد کمی که از تولیدات کشاورزی حاصل می شد، نمی توانست انباشت 

لازم را برای رشد صنایع شهری فراهم کند. دو ابتکار در این دوره جهت تأمین سرمایه لازم برای رشد 

صنایع به کار برده شد: یکی دریافت کمک از اتحاد شوروی و دیگری کشت جمعی از طریق تجمیع 

زمین های کوچک کشاورزی در زمین های بزرگ تر از سال ۱۹۵۴.

چین و اتحاد شوروی در سال ۱۹۵۰ یک قرارداد دوستی و همکاری منعقد کردند که به شکل 

اعطای وام و اعزام کارشناسان و همچنین فناوری برای رشد صنعتی و علمی اجرایی شد. تمرکز 

این برنامه بر ایجاد صنایع سنگین از قبیل صنایع فولاد، کارخانجات شیمیایی، ساخت راه آهن و 

همچنین تجهیزات تولید برق بود.

افزایش  و  کشاورزی  زمین های  کردن  جمعی  با 

تولید  زرع،  و  کشت  زمین های  قطعات  مساحت 

کشاورزی افزایش یافت و سطح زندگی صدها میلیون 

نفر از اهالی چین در شهر و روستا به تدریج بالا رفت. 

به  بین المللی  بازار های  در  کشاورزی  تولید  اضافه 

برای  جدیدی  امکان های  ترتیب  بدین  و  رفت  فروش 

سرمایه گذاری صنعتی فراهم شد. ترکیب این دوعامل 

یعنی کمک های اتحاد شوروی و جمعی کردن کشاورزی 

موجب افزایش رشد اقتصادی به میزان ۳درصد در سال 

در دهه ۱۹۵۰ شد. از سوی دیگر این موفقیت ها به نوبه 

خود زمینه را برای بحران های جدید در اواخر دهه ۱۹۵۰ 

فراهم کرد که تا دهه ۱۹۷۰ ادامه یافت. 

دوره سال های ۱۹5۸ تا ۱۹۷6

تحت  چیز  هر  از  بیش  و  می گیرد  بر  در  را  مائو(  )مرگ   ۱۹۷۶ تا   ۱۹5۸ سال های  دوره  این 

تأثیر تشدید تضاد ها در روابط میان چین و اتحاد شوروی بوده است. در این دوره همچنین شاهد 

تلاش های بسیار برای رشد صنعتی کشور هستیم که با نمونه برداری از تجربه اتحاد شوروی صورت 

می گرفت. این تلاش ها با زیاده روی  هایی همراه بود که موجب بروز تناقضاتی در نظام اقتصادی و 

سیاسی چین شد.

نمونه اتحاد شوروی تأکید بر صنعتی کردن سریع کشور با تکیه بر برنامه ریزی و مدیریت از 

و	 کشاورزی	 زمین	های	 کردن	 جمعی	
افزایش	مساحت	قطعات	زمین	های	زیر	
کشت،	موجب	افزایش	تولید	کشاورزی	و	
بهبود	سطح	زندگی	صدها	میلیون	نفر	از	
اهالی	چین	در	شهر	و	روستا	شد.	فروش	
بازار	های	 در	 کشاورزی	 تولید	 اضافه	
بین	المللی	هم	امکان	های	جدیدی	برای	
کرد.	 فراهم	 صنعتی	 سرمایه	گذاری	
این	ها	به	اضافه	کمک	های	اتحاد	شوروی	
موجب	افزایش	رشد	اقتصادی	به	میزان	
شد. 	۱۹۵۰ دهه	 در	 سال	 در	 ۳درصد	
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باعث  این نمونه برداری  بود.  پایین و عضوگیری وسیع جهت رشد سریع حزب کمونیست  به  بالا 

بروز گرایش های بوروکراتیک در میان حزب کمونیست چین شد. برای رفع این مشکل، مائو و 

او در حزب، به تجهیز توده ها برای شتاب بخشیدن به رشد صنعتی و همچنین  نیرو های هوادار 

کشاورزی روی آوردند. این گرایش تبلور خود را در تصمیم اتخاذ شده در سال ۱۹۵۷ جهت کاهش 

مدیریت مرکزی و واگذار کردن هر چه بیشتر ابتکار به مدیریت های محلی و ارائه قدرت بیشتر به 

کادر های میانی حزب نشان داد.

رابطه با اتحاد شوروی در سال های ۱۹۵۸ و ۱۹۵۹ رو به سردی گذاشت. پس از آغاز »جهش 

بزرگ« دولت اتحاد شوروی تصمیم گرفت تا کمک های خود را قطع کند و مشاوران خود را فراخواند. 
متعاقب آن در سال های ۱۹۵۹ و ۱۹۶۰ چین با مشکلات بزرگی در زمینه مالی و همچنین تأمین 

نیاز های کشاورزی روبرو شد. این سال ها که با عنوان »جهش بزرگ« مشهور شد، با بروز بحران های 

کشاورزی  محصولات  کمبود  همچنین  و  مالی  شدید 

همراه بود.

ون اعزام جوانان از شهرها به روستاها را پاسخی 
در جهت رفع مشکلات حاصل از جهش بزرگ می داند. 

تا  این جوانان می توانستند در سال های ۱۹۵۹  که  چرا 

این  کنند.  کمک  کشاورزی  تولیدات  افزایش  به   ۱۹۶۲

تصمیم به نوبه خود موجب رکود در صنایع شهری شد. 

سال  سه  در  به ویژه  فرهنگی«  »انقلاب  ون  نظر  به 

رشد  مشکل  حل  برای  بود  پاسخی   ۱۹۶۹ تا   ۱۹۶۶

بوروکراسی در حزب کمونیست چین. از سوی دیگر تصمیم به انتقال صنایع به شهر های مرکزی کشور 

خسارات فراوانی به بار آورد. 

 بحران دیگر در این دوره در اثر تغییر جهت گیری ژئوپلیتیک حزب کمونیست چین و تلاش برای 

استفاده از فناوری های نوین جهان روی داد. جدایی از اتحاد شوروی که بزرگ ترین منبع دریافت 

فناوری نوین بود، در سال های نخست دهه ۱۹۷۰ به اوج خود رسید. متعاقب سمت گیری جدید چین 

در دوری از اتحاد شوروی و نزدیکی به آمریکا، ما شاهد سفر نیکسون به چین در ماه فوریه سال 

از فناوری های  ۱۹۷۲ هستیم. نتیجه این سمت گیری جدید، فراهم کردن امکانات جهت استفاده 

نوین از ژاپن و آمریکا بود. چین در عین حال به استقراض های خارجی متوسل شد که به نوبه خود 

همچنین  و  اقتصادی  رکود  شاهد  سال ها  این  آورد.  پدید  شهرها  اقتصاد  در  را  جدیدی  تنش های 

تنش های سیاسی در درون حزب و دولت و کل جامعه بود. این مشکلات تا آخر این دهه ادامه یافت 

حزب	 ژئوپلیتیک	 جهت	گیری	 تغییر	 	
اتحاد	 از	 جدایی	 چین،	 کمونیست	
دریافت	 منبع	 بزرگ	ترین	 که	 شوروی	
فناوری	نوین	بود،	و	تلاش	برای	استفاده	
موجب	 	 جهان	 نوین	 فناوری	های	 از	
شرایط	 این	 در	 شد.	 دیگری	 بحران	
و	 شوروی	 اتحاد	 از	 چین	 دوری	 جدید	
نیکسون	 که	 آمریکاست	 به	 نزدیکی	
می	کند. سفر	 چین	 به	 	۱۹۷۲ سال	 در	
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و به دوران اصلاحات و گشودن دروازه ها منجر شد.

دوره سال های ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۷

۱۹۷۹ تا ۱۹۹۷ »بحران ساختاری و اصلاحات« نام گرفته است.  فصل مربوط به سال های 

از مرگ مائو، نه تنها در جهت روشن کردن نقش حزب در رهبری اقتصاد چین  انتقال قدرت پس 

بود، بلکه همچنین منجر به یک جوان گرایی در رهبری چین شد. در این دوره تأکید بر نقش حزب 

کمونیست در رهبری نظام حاکم بر چین ادامه یافت. انصراف از سیاست فرستادن جوانان شهری 

به روستا موجب شد تا میلیون ها جوان از روستاها مجدداً به شهر ها بازگردند و به صف بیکاران 

بر تولیدات  تأکید  و  بپیوندند. سیاست اصلاحات اقتصادی شامل تغییر در سمت گیری صنعتی 

اجناس مصرفی و همچنین افزایش خدمات اجتماعی بود. مجموعه این سیاست ها موجب بروز یک 

بحران مالی در اوایل دهه ۱۹۸۰ شد.

دولت چین برای پاسخ به این بحران ها تصمیم به اجرای دو راه حل گرفت. این دو راه حل یکی در 

رابطه با روستا ها و دیگری در رابطه با مناطق واقع در ساحل شرقی چین بود. در رابطه با روستاها 

برنامه خانواده های روستایی  این  تدوین شد. طبق  برای خانواده های روستایی  برنامه جدید  یک 

یک قرارداد تأمین محصولات کشاورزی با مقامات محلی امضا می کردند. خانواده ها حق داشتند 

تولیدات مازاد بر مقدار تعیین شده در این قرارداد ها را در بازار آزاد به فروش رسانند. این بازار ها به 

سرعت در سراسر چین گسترده شد. این برنامه موجب افزایش تولیدات کشاورزی و نتیجتاً افزایش 

درآمد خانواده های روستایی و همچنین ادارات محلی در مناطق مختلف شد. این ادارات توانستند 

با استفاده از این درآمد های جدید مؤسسات صنعتی کوچک تأسیس کنند. 

چین به منظور جذب سرمایه های خارجی دست به ایجاد مناطق آزاد اقتصادی در دو منطقۀ 

ساحلی شن ژن Shenzhen و ژو های Zhuhai زد. این مناطق آزاد توانستند به سرعت سرمایه های 

خارجی را جذب کنند و تبدیل به مراکز بزرگ تولیدات صنعتی و اشتغال شوند. مناطق آزاد دیگری 

نیز به تدریج در دیگر نقاط ساحلی کشور ایجاد شد.
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این اصلاحات توانستند بحران مالی بودجه کشور را از سر راه بردارند ولی به نوبه خود تضاد های 

جدیدی را با خود به همراه آوردند. 

در این دوره ما شاهد بحث های جدی در حزب کمونیست چین در رابطه با اصلاحات هستیم. 

پس از ناآرامی های سال ۱۹۸۹ موج جدیدی از سرمایه ها به سوی چین به حرکت درآمدند. 

دوره سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸

بحران های دهه های ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۰ همه منشا داخلی داشتند و از تضاد های درونی جامعه چین 

نشأت می گرفتند. حزب کمونیست و دولت چین پس از ورود چین به اقتصاد جهانی در دهه ۱۹۹۰ و 

در سال های پس از آن، با چالش هایی روبرو شدند که دیگر منشأ داخلی نداشتند بلکه نتیجه بحران 

در نظام مالی جهانی بودند. نخستین بحرانی که از خارج تحمیل شد به دلیل بحران مالی آسیا در 

سال ۱۹۹۷ روی داد. دولت چین توانست با تکیه بر سیاست اصلاحات با این بحران مقابله کند. 

ذخیره ارزی قدرتمندی که دولت برای روز مبادا انباشته بود، کمک بزرگی در این زمینه کرد. مجموعه 

تدابیر و اقدامات هوشیارانۀ دولت چین موجب شد تا چین بتواند بدون خسارت زیاد با بحران مالی 

آسیا در سال ۱۹۹۷ مقابله کند و آماده بحران بعدی باشد که سال ۲۰۰۸ آغاز شد. 

اثر تخریبی بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ بر اقتصاد چین شدید بود. کارخانه  هایی که اجناس 

صادراتی به کشور های سرمایه داری تولید می کردند مجبور به اخراج بیش از ۲۰۰هزار نفر از کارکنان 

خود شدند. این آثار تخریبی عواقب بلند مدتی نداشتند و چین توانست در مقایسه با دیگر اقتصاد های 

بزرگ جهان از سال ۲۰۰۹ اقتصاد پیش از بحران را از سر گیرد. 

دوران پس از سال ۲۰۱۳: گذار از جهانی سازی به یک تمدن سازگار با محیط زیست

در این فصل با این چالش ها آشنا می شویم:

- چین با یک مجموعه چند بعدی از بحران ها روبرو شده است که هم منشأ داخلی و هم خارجی 

دارند. در این رابطه پرسش های زیر مطرح شده اند:

مانع	تضعیف	 و	 مقابله	کرد	 بالاتر	 به	سوی	سوداگری	و	سود	های	 تمایل	سرمایه	 با	 -	چگونه	می	توان	
بخش های	صنعتی	شد؟

-	چگونه	می	توان	مانع	رشد	بیکاری	وسیع	شد؟
-	چگونه	می	توان	از	وقوع	بحران های	مالی	جلوگیری	کرد؟

-	چگونه	می	توان	از	صنایع	کوچک	و	متوسط	حمایت	و	موقعیت	آنها	را	در	بازار	تقویت	کرد؟
-	چگونه	می	توان	از	وابستگی	به	بازار	جهانی	کاست	و	مصرف	داخلی	را	تقویت	کرد؟
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-	چگونه	می	توان	از	فشار	مستغلات	و	منابع	مالی	بر	مصرف	داخلی	جلوگیری	کرد؟
-	چگونه	می	توان	از	درگیری های	طبقاتی	در	چنین	شرایطی	جلوگیری	کرد؟

این پرسش ها به وضوح نشان دهندۀ مسایلی است که در دستور کار رهبری چین در این دوره قرار 

گرفته اند.

در دهه دوم قرن ۲۱ میلادی، رابطه چین با جهان سرمایه داری وارد یک مرحله نوین شد. در 

سه دهه نخست آغاز اصلاحات، چین خود را مقید به تبعیت از منافع سرمایه داری جهانی کرده بود 

تا بتواند به فناوری های نوین دست یابد و همچنین به انباشت سرمایۀ مورد نیاز از طریق صدور 

کالا بپردازد. هدف آن بود تا چین بتواند با استفاده از کارکرد نظام بازار نیرو های تولیدی خود را 

توسعه دهد و با حفظ رهبری حزب کمونیست سطح رفاه جامعه را بالا ببرد.

او  آورد.  همراه  به  خود  با  را  تضاد هایی  بی سابقه،  و  شتابان  رشد  این  که  می دهد  نشان  ون 
مختلف  اقشار  درآمد  اختلاف  تشدید  و  اجتماعی  نابرابری های  جدی  تشدید  از  مثال  عنوان  به 

نام  زیست  محیط  به  زیاد  خسارت های  همچنین  و 

می برد.

و  نفس  به  اعتماد  با  چین  جدید،  دورۀ  این  در 

مطرح  جهانی  درعرصه  را  خود  مواضع  بیشتر،  تأکید 

می کند. این مواضع، هم در رابطه با برخورد به رویکرد 

ابتکار های  با  رابطه  و هم در  آمریکا،  خصمانه دولت 

استراتژیک مانند راه ابریشم دیده می شوند. نمونه های 

دیگر این ابتکارها کمک های مختلف به کشور های در 

حال رشد و همچنین ایجاد ساختار های جدید بین المللی رها از سلطه آمریکا هستند.

رهبری چین با هدف تشدید فعالیت ها و ابتکارها در جهت جلوگیری از وخیم تر شدن وضعیت 

این دوره  در  افزایش می دهد. تلاش ها  را  انرژی های سبز  تولید  در  محیط زیست، سرمایه گذاری 

در جهت کاهش استفاده از انرژی های فسیلی، و تبدیل چین به یکی از پیشرفته ترین کشورها در 

استفاده از انرژی های سبز، مانند تولید انرژی از نیروی باد، آب و یا خورشید به سرعت پیش می رود.

چین تلاش های خود را در ریشه کن کردن فقر مطلق در این دوره افزایش داد و موفق شد فقر مطلق 

را حتی در دورافتاده ترین نقاط کشور از بین ببرد. تلاش های چین در این دهه در جهت بالابردن سطح 

زندگی مردم همچنان ادامه دارد.

چین در این دهه با بحران اپیدمی کرونا در رابطه با حفظ سلامتی مردم مواجه شد. این بحران 

در عین حال یک بحران اقتصادی نیز بود. تلاش های دولت و مردم چین در جهت کنترل این اپیدمی 

از	 جلوگیری	 جهت	 چین	 رهبری	
زیست،	 محیط	 وضعیت	 شدن	 وخیم	تر	
انرژی	های	 تولید	 در	 سرمایه	گذاری	
یا	 آب	 باد،	 نیروی	 از	 انرژی	 	- سبز	
کاهش	 با	 و	 داد	 افزایش	 را	 خورشید-	
چین	 فسیلی،	 انرژی	های	 از	 استفاده	
کشورها	 پیشرفته	ترین	 از	 یکی	 به	 را	
است. کرده	 تبدیل	 زمینه	 این	 در	
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باعث شد تا از بروز فاجعه  هایی نظیر آنچه در کشور های به اصطلاح پیشرفته غربی مانند آمریکا 

روی داد، جلوگیری شود. میزان تلفات جانی در این کشورها بیش از ۶۰۰ برابر این رقم در چین بود.

چین در جهت مقابله با چالش های پیش رو، تصمیم به اجرای یک برنامه نوین گرفت. موفقیت 

این برنامه تابع دو شرط است: شرط نخست افزایش مصرف داخلی است. برای رسیدن به این هدف 

باید اختلاف درآمد میان اقشار مختلف مردم کاهش یابد. شرط دوم ارتقای سطح صنعتی کشور و 

ایجاد یک نظام تجارت غیر دلاری است.

ون در خاتمه با اشاره به تضاد های ساختاری در اقتصاد چین اظهار امیدواری می کند که چین 

بتواند به سوی یک »تمدن سازگار با محیط زیست« گام بردارد. به نظر نویسنده، »اقتصاد سازگار 

با محیط زیست« می تواند دورنمای خوبی برای تعیین 
مسیر کشور های در حال رشد باشد.

وقایع  مهم ترین  از  جدول  یک  حاوی  کتاب  این 

چین از تأسیس جمهوری خلق چین تا سال ۲۰۲۰ است و 

می تواند برای علاقمندان مفید باشد.

این کتاب به زبان انگلیسی منتشر شده و نسخه 

عموم  دسترس  در  رایگان  صورت  به  آن  الکترونیکی 

قرار دارد. امید است که به زودی ترجمه این کتاب در 

اختیار خوانندگان فارسی زبان قرار گیرد.

منبع:
Monthly Review: “Ten crises: The political economy of China’s development,” by Wen Tiejun
Ten crises: The political economy of China’s development, by Wen Tiejun

چالش	های	 با	 مقابله	 جهت	 در	 چین	
برنامه	 اجرای	یک	 به	 رو،	تصمیم	 پیش	
برنامه	 این	 موفقیت	 است.	 گرفته	 نوین	
افزایش	 نخست	 است:	 شرط	 دو	 تابع	
به	 رسیدن	 برای	 که	 داخلی	 مصرف	
میان	 درآمد	 اختلاف	 باید	 هدف	 این	
یابد.	 کاهش	 مردم	 مختلف	 اقشار	
و	 کشور	 صنعتی	 سطح	 ارتقای	 دوم	
دلاری. غیر	 تجارت	 نظام	 یک	 ایجاد	

پهبادهای	ساخت	چین	برای	انجام	امور	کشاورزی	در	تایلندپهبادهای	ساخت	چین	برای	انجام	امور	کشاورزی	در	تایلند

فهرست
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درآمدی بر افشاگری سیمور هرش درباره انفجار خطوط لوله نورداستریم

چگونه آمریکا خط لوله نورداستریم را نابود کرد؟

چرا نروژ دستکشی اندازه دستان آمریکاست؟

چگونگی انفجار لوله های نورداستریم

سیمور هرشسیمور هرش
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جورج	فریدمن:	»اساسی	ترین	توجه	آمریکا	)در	سیاست	خارجی(	در	طول	صد	سالی	که	به	خاطر	آن	ما	در	
جنگ	های	زیادی	شرکت	کردیم،	جنگ	اول	و	دوم	جهانی	و	جنگ	سرد،	مربوط	به	رابطه	میان	آلمان	و	روسیه	
بوده	است.	چرا	که	اتحاد	این	دو،	تنها	نیرویی	خواهد	بود	که	می	تواند	ما	را	تهدید	کند	و	منافع	ما	ایجاب	

می	کند	که	اجازه	ندهیم	این	اتحاد	عملی	شود.«۱
آنچه روز ۴ مهر ۱۴۰۱ در دریای بالتیک در نزدیکی مرز دانمارک رخ داد، یک اقدام تخریبی 

قطعی برای جلوگیری از همین اتحاد اقتصادی  ـراهبردی بین روسیه و آلمان بود که جورج فریدمن در 

۱۴ بهمن ۱۳۹۳ درباره آن به دولت آمریکا هشدار داده بود. در این روز، در نتیجه انفجار شش مین 

از هشت مین کار گذاشته شده، سه خط از چهار خط لوله  نورداستریم ۱ و ۲، به تعبیرِ رضایتمندانه 

ویکتوریا نولند، معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا، »به آهن قراضه ای در کف دریا« تبدیل شدند.

چند روز بعد سوئد و دانمارک در نامه ای، که نشان دهنده اطلاعات قابل توجه آنها از چگونگی 

نوشتند:  انفجارها  احتمالی  عامل  به  اشاره  بدون  ملل  سازمان  کل  دبیر  به  خطاب  بود،  ماجرا 

اقدام عمدی است.« بسیاری  انفجارها نتیجه یک  این  »همه اطلاعات موجود نشان می دهد که 

اقدام  »یک  را  آن  بلافاصله  مشابه،  نظری  با  روسیه  فدراتیو  جمهوری  مقامات  و  تحلیل گران  از 

تروریستی بین المللی« خواندند. جفری ساکس، سفیر سابق آمریکا در روسیه بعد از ویرانی اتحاد 
شوروی و از منتقدان سرشناس امروز سیاست های دولت آمریکا، در اجلاس شورای امنیت سازمان 

کرده اند،  تحقیق  آن  مورد  در  غواصانش  که  »سوئد،  گفت:  نورداستریم  در  خرابکاری  درباره  ملل 

احتمالًا بیشترین اطلاعات را پیرامون صحنه جنایت ]نورداستریم[ برای گفتن به جهانیان دارد. با 

این حال، سوئد به جای انتشار این اطلاعات در سطح جهانی، نتایج تحقیقات خود را مخفی نگه 
داشته است.«۲

پیامدهای این عمل تروریستی دارای ابعاد گوناگونی است. بر باد رفتن میلیاردها دلار هزینه 

ساخت این دو خط لوله در بیش از دو دهه اخیر توسط روسیه و آلمان و برخی شرکت های فرانسوی 

و ایتالیایی و هلندی حداقل خسارت مالی وارده به طرف های ذی نفع است. تنها هزینه ساخت لوله 

نورداستریم ۲، بیش از ۱۱ میلیارد دلار برآورد شده است که در صورت راه اندازی می توانست میزان 

تأمین  از  گذشته  وارداتی  گاز  میزان  این  دهد.  افزایش  دوبرابر  به  را  روسیه  از  آلمان  وارداتی  گاز 

درآمدی بر افشاگری سیمور هرش

درباره انفجار خطوط لوله نورداستریم
طلیعه حسنی
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نیازهای صنعتی و خانگی این کشور، می توانست منبع درآمد جدیدی نیز برای دولت آلمان از بابت 

فروش مازاد آن به دیگر کشورهای اروپایی باشد. اما ضرر و زیان آلمان و نیز دیگر شرکای اروپایی 

آن به اینجا ختم نمی شود.

با سیمور هرش، در  انرژی، در مصاحبه ای  انرژی و نویسنده اطلاعات  سارا میلر، کارشناس 
توضیح اینکه چرا داستان خط لوله در آلمان و اروپای غربی خبر بزرگی بوده است، گفت: »تخریب 

خطوط لوله نورداستریم در سپتامبر منجر به افزایش بیشتر قیمت گاز طبیعی شد که در آن روزها 

شش یا چندین برابر قیمت قبل از بحران بود. واردات گاز آلمان )به ویژه از نروژ و ایالات متحده 
-ط.ح( در ماه اکتبر یک ماه بعد از انفجار خطوط انتقال گاز با ۱۰برابر شدن مقدار آن نسبت به 

قبل از بحران، به اوج خود رسید. قیمت برق در سرتاسر اروپا افزایش یافت و دولت ها برای حفاظت 

خانوارها و مشاغل از تاثیرات آن، بر اساس برخی برآوردها تا ۸۰۰میلیارد یورو هزینه کردند. قیمت 
گاز به دلیل زمستان معتدل اروپا، اکنون به تقریباً یک چهارم اوج ماه اکتبر خود بازگشته است، 

اما هنوز بین دو تا سه برابر قیمت قبل از بحران و بیش از سه برابر نرخ فعلی ایالات متحده است. 

طی سال گذشته، تولیدکنندگان آلمان و دیگر کشورهای اروپایی فعالیت های خود مانند تولید کود و 

شیشه را -از نظر انرژی پر مصرف ترین صنایع- تعطیل کردند و معلوم هم نیست که چه زمانی دوباره 

این کارخانه ها به فعالیت خود بازگردند. اروپا در تلاش است تا ظرفیت انرژی خورشیدی و بادی خود 

را افزایش دهد اما احتمالًا این ها برای نجات بخش های بزرگی از صنعت آلمان به موقع به دست 

اروپایی  کشورهای  اقتصادی،  کارشناسان  بر تحلیل  بنا  اینکه،  توجه  قابل  نکته  آمد.«۳  نخواهند 

توانایی انجام ۸۰۰میلیارد یورو هزینه برای جبران خسارت ناشی از خاموشی کارخانه ها و ساکت 

نگاه داشتن مردم را برای هر سال در سال های آینده ندارند.

ابعاد  بتوان  به سختی  که  نورداستریم،  لوله  انفجار خطوط  نگران کننده دیگر  به شدت  پیامد 

گوناگون آن را اندازه گیری کرد، تأثیرات فاجعه بار محیط زیستی هم مواد شیمیایی منفجر شده و هم 

انتشار میلیاردها مترمکعب گاز طبیعی متان در آب های دریای بالتیک و فضای هوایی اطراف آن 

می باشد. چیزی که به تنهایی یک فاجعه  محیط زیستی محسوب می شود.

سیمور هرش روزنامه نگار برجسته آمریکایی در ۸ فوریه ۲۰۲۳، )۱۹ بهمن ۱۴۰۱( با انتشار 
را  یک گزارش تحقیقی مفصل اعلام کرد که غواصان نیروی دریایی ایالات متحده مواد منفجره 

برای از بین بردن خطوط لوله نورداستریم در جریان تمرین های ناتو در تابستان ۲۰۲۲ کار گذاشته 

بودند. هرش در گزارش خود، نقش نروژ به عنوان همدست تعیین کننده آمریکا در اجرای این پروژه را 

به روشنی توضیح می دهد. 

به گفته بهادراکومار در ایندین پانچلاین۴، آنچه از شراکت در این تروریسم آشکار نصیب نروژ 
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شد تا کنون بیش از ۱۰۰میلیارد دلار پیش بینی می شود! نروژ با تأمین ۳۳درصد گاز مورد نیاز آلمان 
در سال ۲۰۲۲، خود را به بزرگ ترین تأمین کننده گاز این کشور تبدیل کرد.۵

هرش در توضیح گزارش های افشاگرانه خود، با صراحت به منابعی از درون سیستم اطلاعاتی و 

نظامی ایالات متحده آمریکا استناد می کند که هرگز نام شان را فاش نخواهد کرد. اطلاعات منابع آگاهِ 

بی نامِ هرش، درستی خود را در دهه های اخیر در گزارش های تاریخی وی به عنوان یک روزنامه نگارِ 

کاوشگر با وجدان به اثبات رسانده اند و این برخلاف اطلاعات »منابع آگاهی که نمی خواهند نام شان 

فاش شود« در رسانه های جریان اصلی امپریالیستی است که برای تحریف واقعیات و جوسازی با 

اهداف خاص مورد استفاده قرار می گیرند. شهرت و اعتبار هرش در جهان، مدیون درستی همین 

گزارش هایش بوده است. برای نمونه می توان از گزارش درباره جنایات تکان دهنده سربازان آمریکایی 

در ویتنام زیر عنوان »قتل عام در می لای )سال ۱۹۷۰(«۶، نام برد که جایزه پولتیزر را در سال ۱۹۷۰ 

نصیب هرش کرد. همچنین می توان از افشاگری های او پیرامون بمباران های مخفیانه در کامبوج، و 

نیز شکنجه ها و آزار وحشیانه عراقی ها در زندان ابوغریب عراق توسط سربازان آمریکایی یاد کرد.

گزارش هرش درباره انفجار نورداستریم، در محافل بین المللی در سراسر جهان بازتاب وسیعی 

داشت، اما در رسانه های امپریالیستی  ـزنجیره ای آمریکا، عمدتاً با سکوت سنگینی مواجه شد.۷ 

مقامات آمریکایی  همگی ضمن رد کردن گزارش هرش، کوشیدند اعتبار او را مورد حمله قرار دهند. 

از جمله ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با »نادرست« خواندن آن، کسانی را هم که این 

روایت از حادثه را باور دارند، »ساده لوح« و »زودباور« نامید.

با این وجود، گزارش هرش کاخ سفید و سازمان سیا را وادار کرد تا برای بی اعتبار کردن گزارش 

وی با همدستی دولت آلمان و دستگاه اطلاعاتی آن، داستان کودکانه ای را سرهم کرده و هم زمان در 

فروش	فوق	العاده	نفت	و	گاز	»عمو	سام«	بعد	از	انفجار	لوله	های	نورداستریم	به	اروپا
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نیویورک تایمز و مجله دی سایت آلمان منتشر نمایند. گزارش ۷ مارسِ )۱۶ اسفند( نیویورک تایمز 
به نقل از یک مقام آمریکایی »ناشناس« ادعا کرد »اطلاعات جدید… نشان می دهند« که »یک گروه 

طرفدار اوکراین« احتمالًا در تخریب خط لوله دست داشته  است. دی سایت هم همان روز ادعا کرد، 

مأمورین تحقیقاتی آلمان یک قایق بادبانی لوکس اجاره ای را ردیابی کرده اند که در ۶ سپتامبر از 

بندر آلمان در روستوک از کنار جزیره بورنهولم در سواحل دانمارک گذشته است. این گروه شش نفره 

شامل یک کاپیتان، دو غواص، دو دستیار غواص و یک پزشک با استفاده از گذرنامه های جعلی، 

قایق بادبانی را از مالکان اوکراینی اجاره کرده بودند. 

داشتن  نقش  مضحک  سناریوی  مارس،  ماه  اواسط  روسیه  رئیس جمهور  پوتین  ولادیمیر 

اوکراینی ها در این انفجار را »مهمل محض« توصیف کرد و گفت آمریکا در این انفجارها مقصر 

بوده است. کشورهای غربی شامل آلمان نیز بر این باورند که این انفجارها عمدی بوده اما جرأت 

ابراز نظر در مورد عاملان آن را ندارند. به ویژه شواهدی وجود دارد که دولت آلمان، چندی پیش از 

انفجارها از نقشه آمریکا با همدستی نروژ مطلع بوده است.

اثبات نهایی اینکه کدام دولت ها در این عمل تروریستی بین المللی دست داشته اند، عواقب 

سنگینی به ویژه برای دولت ایالات متحده خواهد داشت، از این روست که آمریکا با تمام توان جهت 

جلوگیری از انجام تحقیقات گروه های متخصص، اکثریت اعضای شورای امنیت را وادار به دادن 

رأی منفی به درخواست روسیه برای انجام تحقیقات مستقل تحت نظر آن سازمان کرد.

انفجار خطوط لوله نورداستریم در صفحات پیش رو  متن کامل گزارش سیمور هرش درباره 

آمده است. آخرین نکته اینکه هرش همچنان اذعان دارد، هنوز در برخی موارد اطلاعات کاملی 

وجود ندارد.

۱. این جمله برگرفته از مقاله »پروژه نورداستریم۲، یورش آمریکا به بازار گاز اروپا« به قلم هوشمند انوشه در »دانش و 
امید«، شماره ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، است. مطالعه این مقاله به خوانندگان علاقمند برای درک روند تاریخی شکل گیری این 

پروژه و اهمیت اقتصادی و ژئوپولیتیک آن توصیه می  شود.
2. pic.twitter.com/1R4zGwKeA8
3. https://popularresistance.org/seymour-hersh-the-cover-up/
4. https://www.indianpunchline.com/norways-atonement-for-nord-stream-sabotage/
۵. برای آشنایی بیشتر با سابقه همدستی نروژ با ایالات متحده در اقدامات تجاوزکارانه و جنگ افروزانه به مقاله »چرا 

نروژ دستکشی اندازه دستان آمریکاست؟« در همین صفحات مراجعه فرمایید.
۶. »قتل عام در می لای )سال ۱۹۷۰(«، در کتاب »به من دروغ نگو!« به کوشش جان پیلجر و ترجمه مهرداد )خلیل( شهابی 

و میرمحمود نبوی.
پیرامون بی توجهی رسانه های  ۷. دیوید ناکس، در کانال »Fairness and Accuracy in Reporting« بررسی دقیقی 

آمریکایی نسبت به گزارش سیمور هرش تحت عنوان زیر انجام داده است:
David Knox: Major US Outlets Found Hersh’s Nord Stream Scoop Too Hot to Handle

فهرست

http://pic.twitter.com/1R4zGwKeA8
https://popularresistance.org/seymour-hersh-the-cover-up/
file:///E:\دائش%20و%20مردم\دانش%20و%20امید%20شمارۀ%2017\طلیعه\.%20%20https:\www.indianpunchline.com\norways-atonement-for-nord-stream-sabotage
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اندازه  به همان  را می توان در مکانی  ایالات متحده۲  دریایی  نیروی  مرکز غواصی و نجات 
نامش مبهم، در پایین جایی که زمانی یک جاده روستایی در حومه پاناماسیتی بود و حالا یک 

شهر تفریحی پررونق در جنوب غربی فلوریدا در ۷۰مایلی جنوب مرز آلاباماست، پیدا کرد. ساختمان 

مرکزی هم به اندازه موقعیت مکانی آن نامشخص است - یک سازه بتنی سرد پس از جنگ جهانی 

دوم که ظاهری شبیه یک دبیرستان حرفه ای در بخش غربی شیکاگو دارد. یک لباسشویی سکه ای و 

یک آموزشگاه رقص در سراسر جاده ای قرار دارند که الان چهار بانده است.

این مرکز برای چندین دهه محل آموزش غواصان بسیار ماهر در آب های عمیق بوده است. این 

غواصان که زمانی به واحدهای نظامی آمریکا در سراسر جهان اعزام می شدند، قادر به غواصی 

فنی، هم برای انجام کارهای مفید - با استفاده از مواد منفجره C4 برای پاکسازی بندرها و سواحل 

از زباله ها و مهمات منفجر نشده- و هم برای انجام شرارت هایی مانند منفجر کردن سکوهای نفتی 

خارجی، ریختن رسوب در دریچه های ورودی نیروگاه های زیر دریا، و از بین بردن قفل کانال های 

مهم کشتیرانی تعلیم دیده اند. مرکز پاناماسیتی، که دومین استخر بزرگ سرپوشیده آمریکا در آن 

قرار دارد، مکان مناسبی برای استخدام بهترین و کم حرف ترین فارغ التحصیلان مدرسه غواصی 

است که تابستان گذشته با موفقیت مأموریت خود را در عمق ۲۶۰ فوتی )حدود ۷۹ متر( از سطح 

دریای بالتیک به انجام رساندند.

چگونه آمریکا خط لوله نورداستریم را نابود کرد؟
آنچه را که نیویورک تایمز »یک معما« خواند، در واقع یک عملیات مخفی دریایی ایالات متحده بود.

سیمور	هرش	)۸	فوریه	۲۰۲۳	/	۱۹بهمن	۱4۰۱(۱	/	برگردان:	طلیعه	حسنی
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به گفته یک منبع مستقیماً آگاه )از این پس، منبع - م.( از برنامه ریزی عملیاتی، غواصان 

 ۲۲ بالتاپس  به  معروف  ناتو  تابستان  نیمه  گستردۀ  رزمایش  پوشش  تحت  که  دریایی  نیروی 

مواد منفجره قابل کنترل از راه دور را کار  (BALTOPS 22)فعالیت می کردند، در ژوئن گذشته 

گذاشتند که سه ماه بعد، سه خط لوله از چهار خط لوله نورداستریم را نابود کردند.

دو خط لوله که مجموعاً به نام نورداستریم۱ شناخته می شدند، بیش از یک دهه گاز طبیعی 

ارزان روسیه را به آلمان و بخش بزرگی از اروپای غربی می رساندند. جفت دوم خط لوله به نام 

نورداستریم۲ ساخته شده اما هنوز فعال نشده بود. اما با بسیج نیروهای روسی در مرز اوکراین در 

آستانه ظهور خونین ترین جنگ در اروپا از سال ۱۹۴۵، رئیس جمهور جوزف بایدن، این خطوط 

و  برای جاه طلبی های سیاسی  پوتین  به عنوان سلاح ولادیمیر  از گاز طبیعی،  با استفاده  را  لوله 

ارضی او خواند.

سفید  کاخ  سخنگوی  واتسون۳،  آدرین  نظر  وقتی 

دراین باره پرسیده شد، وی در ایمیلی نوشت: »این یک 

ثورپ۴،  تامی  است.«  نادرست  و  تخیلی  کاملًا  داستان 

نیز  )سیا(  آمریکا  مرکزی  اطلاعات  سازمان  سخنگوی 

همین را نوشت: »این ادعا مطلقاً و کاملًا نادرست است.«

پس  لوله  خطوط  کردن  خراب  برای  بایدن  تصمیم 

از ۹ماه بحثِ بسیار محرمانه در جمع اعضای  از بیش 

امنیت ملی واشنگتن پیرامون بهترین راه دستیابی به این 

هدف اتخاذ شد. بیشتر اوقات، مسئله این نبود که آیا این 

مأموریت انجام شود یا نه، بلکه چگونگی انجام آن به 

نحوی بود که کمترین نشانی از اینکه چه کسی آن را انجام داده، به جا نگذارد.

یک دلیل بوروکراتیک مهم برای تکیه بر هسته اصلی فارغ التحصیلان مدرسه غواصی در 

پاناماسیتی وجود داشت. این ها تنها غواصان نیروی دریایی بودند و نه اعضای فرماندهی عملیات 

ویژه آمریکا که عملیات مخفیانه آنها باید به کنگره گزارش داده شود و پیش تر هم به اطلاع رهبری 

سنا و مجلس نمایندگان )کمیتۀ هشت نفرۀ نظارت بر عملیات سازمان ۵( رسانده شود. دولت بایدن 

همزمان با اجرای برنامه ریزی های لازم در اواخر سال ۲۰۲۱ و ماه های اول سال ۶۲۰۲۲، تمام تلاش 

خود را برای جلوگیری از افشای اطلاعات انجام داد.

پرزیدنت بایدن و تیم سیاست خارجی او، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی، تونی بلینکن وزیر 

خارجه، و ویکتوریا نولند معاون سیاسی وزیر خارجه، شانه به شانه هم در دشمنی با این دو خط 

تصمیم	بایدن	برای	خراب	کردن	خطوط	
از	۹ماه	بحثِ	بسیار	 از	بیش	 لوله	پس	
ملی	 امنیت	 اعضای	 جمع	 در	 محرمانه	
واشنگتن	پیرامون	بهترین	راه	دستیابی	به	
این	هدف	اتخاذ	شد.	بیشتر	اوقات،	مسئله	
این	نبود	که	آیا	این	مأموریت	انجام	شود	
یا	نه،	بلکه	چگونگی	انجام	آن	به	نحوی	
بود	که	کمترین	نشانی	از	اینکه	چه	کسی	

آن	را	انجام	داده،	به	جا	نگذارد.
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لوله، یک زبان و مصمم بودند.  مسیر این دو خط لوله به طول ۷۵۰مایل )۱۲۰۷کیلومتر( زیر دریای 

بالتیک از دو بندر مختلف در شمال شرقی روسیه نزدیک مرز استونی شروع، و پیش از رسیدن به 

پایانۀ نهایی خود در آلمان از نزدیک جزیره دانمارکی بورنهولم۷ می گذشتند. 

این مسیر مستقیم، که نیازی به عبور از اوکراین نداشت، برای اقتصاد آلمان بسیار سودآور 

بود، چرا که گاز طبیعی فراوان و ارزان روسیه، نه تنها برای فعالیت کارخانه ها و گرم کردن خانه های 

مردم کاملًا کافی بود، بلکه حتی توزیع کنندگان آلمانی را قادر به فروش مازاد آن در سرتاسر اروپای 

غربی با سودی قابل توجه می کرد. اقدامی )تخریب لوله ها -م.( که درآن نقش دولت قابل ردیابی 

باشد، به معنای نقضِ وعده های ایالات متحده برای به حداقل رساندن درگیری مستقیم با روسیه 

بود. ]در نتیجه[ پنهان کاری بسیار مهم بود.

ناتو  در  آن  روسی  و شرکای ضد  از طرف واشنگتن  خود،  اول  روزهای  همان  از   ۱ نورداستریم 

شرکت  شد.  تلقی  غرب  سلطه  برای  تهدیدی  عنوان  به 

که  است  گازپروم  مشارکت  با  هلدینگی  نورداستریم۸، 
یک  گازپروم،  شد.  تأسیس  سوئیس  در   ۲۰۰۵ سال  در 

اختیار  در  سودآور  شدت  به  روسی  عام  سهامی  شرکت 

۵۱درصد  کنترل  است.  پوتین  سلطه  زیر  الیگارش های 

۴۹درصد  گازپروم،  اختیار  در  هلدینگ  این  سهام 

باقیمانده مشترکاً متعلق به چهار شرکت انرژی اروپایی، 

آلمان،  در  شرکت  دو  و  هلند  در  یکی  فرانسه،  در  یکی 

است که به توزیع کنندگان محلی در آلمان و اروپای غربی 

اجازه فروش مجدد گاز طبیعی ارزان قیمت را داده بود. 

سود گازپروم با دولت روسیه تقسیم می شد و درآمدهای گاز و نفت دولت در برخی سال ها بالغ بر 

۴5درصد از بودجه سالانه روسیه۹ برآورد می شد.
وحشت سیاسی آمریکا واقعی بود: پوتین حالا یک منبع درآمد اضافی، که به شدت هم مورد 

نیاز بود، داشت و وابستگی آلمان و بقیه اروپای غربی به آمریکا با معتاد شدن به تأمین گاز طبیعی 

ارزان قیمت توسط روسیه، کاهش می یافت. در واقع، این دقیقاً همان چیزی بود که اتفاق افتاده 

بود. بسیاری از آلمانی ها نورداستریم۱ را تحقق عملی بخشی از نظریه سیاسی نگاه به شرق۱۰ِ مشهور 

ویلی برانت صدراعظم سابق آلمان می دانستند که می توانست همراه با سایر ابتکارات، با استفاده 

از گاز ارزان قیمت روسیه در بازار پررونق اروپای غربی و اقتصاد تجاری، آلمان پس از جنگ و سایر 

کشورهای اروپایی را که در جنگ جهانی دوم ویران شده بودند، بازسازی نماید.

به	 نیازی	 که	 	،۲ نورداستریم	 مسیر	
اقتصاد	 برای	 نداشت،	 اوکراین	 از	 عبور	
گاز	 که	 چرا	 بود،	 سودآور	 بسیار	 آلمان	
تنها	 نه	 روسیه،	 ارزان	 و	 فراوان	 طبیعی	
کردن	 گرم	 و	 کارخانه	ها	 فعالیت	 برای	
خانه	های	مردم	کاملاً	کافی	بود،	بلکه	حتی	
توزیع	کنندگان	آلمانی	را	قادر	به	فروش	
با	 غربی	 اروپای	 سرتاسر	 در	 آن	 مازاد	

سودی	قابل	توجه	می	کرد.
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از نظر ناتو و واشنگتن، نورداستریم۱ به اندازه کافی خطرناک بود، ولی نورداستریم۲، که ساخت 

آن در سپتامبر ۲۰۲۱ به پایان رسید، در صورت تأیید قانون گذاران آلمانی، می توانست میزان گاز 

ارزانی را که در دسترس آلمان و اروپای غربی قرار می گیرد دو برابر کند. خط لوله دوم همچنین گاز 

کافی برای بیش از ۵۰درصد مصرف سالانه آلمان را تأمین می کرد. با نقش آفرینی سیاست خارجی 

تهاجمی دولت بایدن، تنش ها بین روسیه و ناتو به طور مداوم در حال شدت یافتن بود.

آتش مخالفت با نورداستریم۲ در مراسم تحلیف بایدن در ژانویه ۲۰۲۱، زمانی که جمهوری خواهان 

سنا به رهبری تد کروز از تگزاس، بارها تهدید سیاسی عرضۀ گاز طبیعی ارزان روسیه را در جریان 

استماع برای تأیید بلینکن به عنوان وزیر خارجه مطرح کردند، شعله ور شد. تا آن زمان سنای متحد، 

موفق به تصویب قانونی شده بود که به گفته کروز به بلینکن:  »]خط لوله[ باید در مسیر خود متوقف 

شود«. فشارهای سیاسی و اقتصادی شدیدی از طرف دولت آلمان، تحت رهبری آنگلا مرکل در آن 
زمان، برای فعال کردن خط لوله دوم وجود داشت.

بلینکن در پاسخ به اینکه، آیا بایدن در مقابل آلمانی ها ایستادگی خواهد کرد، جواب مثبت 

داد، اما افزود درباره جزئیات نظرات رئیس جمهور آینده 

بحث نشده است. او گفت: »من از اعتقاد جدی او مبنی 

بر بد بودن ایده نورداستریم۲، مطلع هستم و می دانم که او 

از ما انتظار دارد تا از هر ابزار مناسب برای متقاعد کردن 

دوستان و شرکای خود، از جمله آلمان، استفاده کنیم تا 

مانع پیشرفت آن شویم.«

بایدن چند ماه بعد، با نزدیک شدن به پایان ساخت 

خط لوله دوم، ظاهراً نظر خود را عوض کرد و در ماه مِه، 

در یک چرخش عجیب، از تحریم ها علیه هلدینگ نورداستریم AG چشم پوشی کرد و یکی از مقامات 

دیپلماسی  و  تحریم ها  طریق  از  لوله  خط  کردن  متوقف  برای  تلاش  که  کرد۱۱  اذعان  خارجه  وزارت 

»همواره بعید بوده است«. ]اما[ گزارش های پشت صحنه حکایت از آن دارد که، مقامات دولت از 

ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، که در آن زمان با تهدید حمله روسیه مواجه بود، خواستند 

تا از این چرخش انتقاد نکند.

نامزدهای  همۀ  کروز،  رهبری  به  سنا،  جمهوری خواهان  داشت.  فوری  عواقب  عمل  این  اما 

سیاست خارجی بایدن را تحریم کردند و تصویب لایحه دفاعی سالانه را تا پاییز، ماه ها به تأخیر 

انداختند. پولیتیکو هم، چرخش بایدن پیرامون خط لوله دوم روسیه را به عنوان »تصمیمی، قطعاً 

آشفته تر از خروج نظامی از افغانستان، که برنامه های کاری بایدن را به خطر انداخت« توصیف کرد.

بلینکن:		من	از	اعتقاد	جدی	او	)بایدن(	
نورداستریم۲،	 ایده	 بودن	 بد	 بر	 مبنی	
انتظار	 ما	 از	 و	می	دانم	که	 مطلع	هستم	
دارد	تا	از	هر	ابزار	مناسب	برای	متقاعد	
کردن	دوستان	و	شرکای	خود،	از	جمله	
پیشرفت	 مانع	 تا	 کنیم	 استفاده	 آلمان،	

آن	شویم.«
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دولت علیرغم به تعویق انداختن بحران در اواسط نوامبر، زمانی که دست اندرکاران انرژی آلمان 

تصویب خط لوله دوم نورداستریم را به حالت تعلیق درآوردند، همچنان این دست و آن دست می کرد. 

قیمت گاز طبیعی طی چند روز به دلیل نگرانی فزاینده در آلمان و اروپا به دلیل تعلیق راه اندازی 

خط لوله و احتمال رو به رشد جنگ بین روسیه و اوکراین که منجر به زمستان بسیار سرد ناخواسته 

خواهد شد، ۸درصد افزایش یافت. برای واشنگتن کاملًا روشن نبود که اولاف شولز، صدراعظم جدید 

آلمان در کجا ایستاده است. ماه ها قبل، پس از سقوط افغانستان، شولتز علناً از درخواست صریح 

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه برای سیاست خارجی مستقل تر اروپا مبنی بر اتکای کمتر به 

واشنگتن و اقدامات خودمحورانه آمریکا، در یک سخنرانی در پراگ، حمایت کرده بود.

در تمام این مدت، نیروهای روسیه در مرزهای اوکراین به طور پیوسته و رعب آوری در حال 

افزایش بودند و تا پایان دسامبر به بیش از ۱۰۰هزار نیروی آماده حمله از بلاروس و کریمه رسیدند. 

احساس خطر در واشنگتن، شامل ارزیابی بلینکن مبنی بر »دو برابر شدن« تعداد این نیروها »در 

زمانی کوتاه«، در حال افزایش بود. بار دیگر توجه دولت 

بر نورداستریم متمرکز شد. واشنگتن از این می ترسید که 

اگر اروپا برای گاز طبیعی ارزان به خطوط لوله وابسته 

پولی  تأمین  به  تمایلی  آلمان  مانند  کشورهایی  باشد، 

روسیه  شکست  برای  اوکراین  نیاز  مورد  تسلیحاتی  و 

نخواهند داشت. در این لحظه حساس ناآرام بود که بایدن 

به جیک سالیوان اجازه داد تا یک گروه درون  سازمانی را 

برای تهیه طرحی گرد هم بیاورد. قرار بود همه گزینه ها روی میز باشد. اما تنها یک گزینه می توانست 

عملی شود.

برنامه ریزی

در دسامبر سال ۲۰۲۱، دو ماه قبل از ورود اولین تانک های روسی به اوکراین، جیک سالیوان 

جلسه ای از یک گروه ویژه تازه شامل مردان و زنانی از رئیس ستاد مشترک ارتش، سیا، و وزارت 

خارجه و خزانه داری تشکیل داد و از آنها خواست تا پیشنهادات خود پیرامون چگونگی واکنش به 

حمله قریب الوقوع پوتین را ارائه دهند.

این اولین جلسه از سری جلسات فوق محرمانه در یک اتاقِ امنِ دفترِ مدیریت در طبقه بالای 

یک ساختمان قدیمی در مجاورت کاخ سفید بود، که در عین حال خانه هیئت مشاوران اطلاعات 

خارجی رئیس جمهور۱۲ است. صحبت های معمول بین حاضرین در نهایت به این سؤال اولیه مهم 

	واشنگتن	از	این	می	ترسید	که	اگر	اروپا	
لوله	 خطوط	 به	 ارزان	 طبیعی	 گاز	 برای	
کشورهایی	 باشد،	 وابسته	 نورداستریم	
و	 پولی	 تأمین	 به	 تمایلی	 آلمان	 مانند	
برای	 اوکراین	 نیاز	 مورد	 تسلیحاتی	

شکست	روسیه	نخواهند	داشت.
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منجر شد: آیا توصیه ای که گروه برای رئیس جمهور خواهد فرستاد - مانند اشکال متنوعی از تحریم ها 

و محدودیت های ارزی - می تواند برگشت پذیر باشد یا غیرقابل برگشت؟ و کدام اقدام نمی تواند 

قابل برگشت باشد؟ به گفته منبعی که مستقیماً از این فرآیند آگاه بود، آنچه برای شرکت کنندگان 

برای  گروه  برنامه  دریافت  دنبال  به  و  رئیس جمهور  خواست  حامل  سالیوان  که  بود  این  شد  روشن 

تخریب دو خط لوله نورداستریم است.

شرکت کنندگان طی جلسات بعدی در مورد گزینه های حمله بحث کردند. نیروی دریایی پیشنهاد 

داد تا از یک زیردریایی تازه راه اندازی شده برای حمله مستقیم به خط لوله استفاده شود. نیروی 

هوایی پیرامون پرتاب بمب هایی با فیوزهای تأخیری قابل تنظیم از راه دور، بحث کرد. سیا بر آن بود 

که هر کاری می خواهد انجام شود، باید مخفیانه باشد. همه دست اندرکاران خطر را درک می کردند. 

این منبع گفت: »این  اقدام یک بازی بچه گانه نیست. اگر بشود رد این حمله را در ایالات متحده پیدا 

کرد، ]آنوقت[ »یک عملیات جنگی« محسوب خواهد شد.

در آن زمان، سیا توسط ویلیام برنز که پیش تر سفیر آمریکا در روسیه با خلقی ملایم بود، هدایت 

می شد و به عنوان معاون وزیر خارجه دولت اوباما نیز خدمت کرده بود. برنز به سرعت به یک گروه کاری 

مجوز داد که تصادفاً، عضوی از آنها از توانایی غواصان اعماق دریا در نیروی دریایی در پاناماسیتی 

اطلاع داشت. اعضای گروه کاری سیا برای چند هفته بعد، تهیه طرحی را در دست گرفتند که در این 

عملیات مخفی از غواصان اعماق دریا برای ایجاد انفجار در طول خط لوله استفاده می کرد.

چیزی شبیه این قبلًا هم انجام شده بود: در سال ۱۹۷۱محافل اطلاعاتی آمریکا۱۳ از منابع هنوز 

فاش نشده ، با خبر شد که دو واحد مهم نیروی دریایی روسیه از طریق یک کابل مدفون در زیر دریای 

اوخوتسک۱۴، در سواحل شرق دور روسیه، با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. این کابل فرماندهی 
منطقه ای نیروی دریایی را به مقر فرماندهی کل سرزمین اصلی در ولادی وستوک متصل می کرد. یک 

تیم دست چین شده از ماموران آژانس اطلاعات مرکزی )سیا( و آژانس امنیت ملی تحت پوشش کامل در 

محلی در حوالی واشنگتن گرد آمدند و نقشه ای را با استفاده از غواصان نیروی دریایی، زیردریایی های 

جدید و یک زیردریایی نجات برای عمق های بیشتر، طراحی کردند که پس از آزمون و خطاهای زیاد، 

موفق به تعیین محل دقیق کابل روسیه شدند. غواصان دستگاه شنود پیچیده ای را روی کابل نصب 

کردند که با موفقیت گفتگوهای دو طرفه روسیه را رهگیری و روی دستگاهی ضبط می کرد.

شورای امنیت ملی فهمید از آنجا که افسران ارشد نیروی دریایی روسیه از امنیت ارتباطی خود 

مطمئن بودند، ارتباطات شان را بدون رمزگذاری برقرار می کردند. این دستگاه ضبط و نوارِ آن که 

باید هر ماه تعویض می شد به مدت یک دهه به خوبی کار می کرد تا آنکه تکنسین ۴۴ساله غیرنظامی 

شورای امنیت ملی به نام رونالد پلتون۱۵ که به زبان روسی مسلط بود، لو رفت. او در سال ۱۹۸۵ 
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به واسطه خیانت یک فراری روس به پلتون، به زندان محکوم شد. او برای افشاگری هایش در مورد 

این عملیات ۵هزار دلار، به همراه ۳۵هزار دلار۱۶ برای جمع آوری سایر اطلاعات عملیاتی روسیه که 

هرگز علنی نشد، دریافت کرده بود. این پروژه زیر آبی بسیار مبتکرانه و در عین حال خطرناک، با اسم 

رمز آیوی بلز۱۷، موفق شد اطلاعات فوق العاده گرانبهایی درباره مقاصد و نقشه های نیروی دریایی 

روسیه به دست آورد.

با این حال، در آغاز، گروه درون سازمانی نسبت به انگیزه سیا برای یک حمله مخفیانه در 

بالتیک  زیادی وجود داشت. آب های دریای  تردید داشت. سؤالات بی جواب بسیار  دریا  اعماق 

به شدت تحت مراقبت و گشت زنی نیروی دریایی روسیه بود و هیچ سکوی نفتی ای وجود نداشت 

آیا غواصان برای آموزش  از آن به عنوان پوششی برای عملیات غواصی استفاده کرد.  که بتوان 

مأموریت خود باید به استونی، درست در آن سوی مرز از اسکله های بارگیری گاز طبیعی روسیه 

بروند؟ به آژانس گفته می شد: »این می تواند یک دردسر حسابی باشد.۱۸«

منبع گفت، در طول »همه این نقشه کشیدن ها«، »تعدادی از کارکنان سیا و وزارت امور خارجه 

می گفتند: »این کار را نکنید. احمقانه است؛ اگر برملا شود یک کابوس سیاسی خواهد بود.« با این 

انفجار  برای  راه حلی  ما  داد:  به گروه سالیوان گزارش  اوایل سال ۲۰۲۲،  حال، گروه کاری سیا در 

خطوط لوله یافته ایم.«
آنچه بعد پیش آمد حیرت انگیز بود. کمتر از سه هفته قبل از حملۀ ظاهراً اجتناب ناپذیر روسیه 

به اوکراین، بایدن روز ۷ فوریه در دفتر خود در کاخ سفید با اولاف شولتز، صدراعظم آلمان ملاقات 

کرد. ]شولتز  دراین زمان[ پس از مدتی تزلزل، حالا دیگر قاطعانه در تیم آمریکایی قرار داشت. بایدن 

در کنفرانس مطبوعاتی که پس از این دیدار برگزار شد، به شکل تحریک آمیزی گفت: »اگر روسیه به 

حمله کند، دیگر نورداستریم۲ وجود نخواهد داشت. ما به آن پایان خواهیم داد۱۹.«
در واقع بیست روز پیش از این، نولاند، معاون وزیر خارجه، در یک جلسه توجیهی وزارت 

خارجه، با کم ترین پوشش مطبوعاتی، عین همین پیام را داده بود. او در پاسخ به سؤالی گفته بود: 

طریقی  به  کند،  حمله  اوکراین  به  روسیه  اگر  کنم.  صحبت  شما  با  روشن  خیلی  می خواهم  »امروز 
نورداستریم۲ متوقف خواهد شد.«

جیک	سولیوان،	آنتونی	بلینکن	و	ویکتوریا	نولاند،	سه	عضو	مؤثر	تیم	رهبری	انفجار	لوله	های	نورداستریم
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تعدادی از کسانی که در برنامه ریزی مأموریت خط لوله نقش داشتند، از آنچه به عنوان اشاره ای 

غیرمستقیم به این حمله تلقی می کردند، به وحشت افتادند. منبع گفت: »مثل این بود که یک بمب 

اتمی را وسط توکیو روی زمین بگذاریم و به ژاپنی ها بگوییم که آن را منفجر خواهیم کرد. طبق نقشه، 

گزینه ها می بایست پس از اجرای تهاجم مطرح می شدند و در فضای عمومی ]نیز[ تبلیغ نمی شدند. 

اما بایدن خیلی ساده این را یا نفهمید یا نادیده گرفت.«

بی احتیاطی بایدن و نولند، اگر واقعاً بی احتیاطی بود، ممکن بود برخی از دست اندرکاران را 

مضطرب نماید، اما فرصتی را هم فراهم ساخت. به گفته این منبع، برخی از مقامات ارشد سیا به این 

نتیجه رسیدند که »چون رئیس جمهور اخیراً اعلام کرده است که ما می دانیم چگونه این کار را انجام 

دهیم«، منفجر کردن خط لوله »دیگر نمی تواند یک گزینه مخفی تلقی شود.«

به  ملزم  که  مخفی  عملیات  یک  از  ناگهانی  طور  به   ۲ و   ۱ نورداستریم  کردن  منفجر  طرح 

اطلاع رسانی به کنگره بود، به یک عملیات اطلاعاتی فوق سِرّی با حمایت ارتش ایالات متحده 

تنزل یافت. منبع توضیح داد، طبق قانون »دیگر الزام قانونی برای گزارش عملیات به کنگره وجود 

نداشت. تنها کاری که آنها باید انجام می دادند، انجام  دادن آن بود؛ اما هنوز باید همچنان مخفی 

می ماند. روس ها نظارت فوق العاده ای بر دریای بالتیک دارند.«

اعضای گروه کاری آژانس هیچ تماس مستقیمی با کاخ سفید نداشتند و کنجکاو بودند تا بدانند 

انجام شده  دیگر  ماموریت  این  یعنی  است،  گفته  که  است  همان چیزی  رئیس جمهور  منظور  آیا  که 

محسوب می شود. این منبع یادآوری کرد: »بیل برنز برگشت و گفت: »کار را انجام دهید«.

عملیات؛ نروژ مکانی مناسب برای پایگاه این مأموریت

نروژ  داخل  را  خود  حضور  غرب،  و  شرق  بحرانِ  گذشتۀ  سال  چند  در  متحده  ایالات  ارتش 

مایل   ۱۴۰۰ شمالی  اطلس  اقیانوس  امتداد  در  نروژ  غربی  مرز  است.  داده  گسترش  به شدت 

با  پنتاگون  می پیوندد.  روسیه  به  شمال۲۰  قطب  مدار  فراز  بر  و  دارد  امتداد  )۲۲۵۲کیلومتر-م( 

وجود برخی اعتراضات محلی در نروژ، با سرمایه گذاری صدها میلیون دلار برای بهبود و گسترش 

تأسیسات نیروی دریایی و نیروی هوایی آمریکا در این کشور، مشاغل و قراردادهای پردرآمدی 

را ]برای نروژی ها[ به وجود آورده است. در میان اقدامات جدید، مهم تر از همه ]نصب[ یک رادار 

پیشرفته با دیافراگم مرکب در نقطه ای بسیار دور در شمال بود که قادر به نفوذ به اعماق روسیه 

بود و درست زمانی فعال شد که تشکیلات اطلاعاتی آمریکا دسترسی به یک سری سایت های 

شنود دوربرد از عمق چین را از دست داد.

آماده  و  مرمت  به تازگی  بود،  ساخت  دست  در  سال ها  که  آمریکایی،  زیردریایی  پایگاه  یک 
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بهره برداری شده بود. حالا زیردریایی های آمریکایی قادر به همکاری نزدیک تری با همکاران نروژی 

۲۵۰ مایلی  در  روسیه  حفاظت شده  هسته ای  بزرگ  موضع  یک  از  جاسوسی  و  نظارت  برای  خود 

)۴۰۲کیلومتر( شرق، در شبه جزیره کولا۲۱ بودند. آمریکا همچنین با گسترش یک پایگاه هوایی نروژ 

در شمال، ناوگانی از هواپیماهای گشت زنی P8 Poseidon ساخت بوئینگ را به نیروی هوایی نروژ 

تحویل داده است تا امکان جاسوسی خود از همه مناطق روسیه را از راه دور تقویت کند.

دفاعی۲۲  همکاری  تکمیلی  موافقت نامه  تصویب  با  گذشته  نوامبر  در  نروژ  دولت  مقابل،  در 

خشم لیبرال ها و بخشی از میانه روها را در پارلمان برانگیخت. بر اساس قرارداد جدید، تنها سیستم 

حقوقی ایالات متحده، صلاحیت رسیدگی به اتهام سربازان آمریکایی در مورد جنایات خارج از 
پایگاه، و نیز آن دسته از شهروندان نروژِ متهم یا مظنون به اختلال در پایگاه هایی در »مناطق توافق 
شده« در شمال را خواهد داشت.۲۳ نروژ یکی از امضاکنندگان اصلی پیمان ناتو در سال ۱۹۴۹، در 
روزهای آغازین جنگ سرد بود. امروز، دبیرکل ناتو ینس استولتنبرگ، ضد کمونیست قسم خورده ای 

است که بعد از مدت هشت سال نخست وزیری نروژ، در سال ۲۰۱۴ با حمایت آمریکا به بالاترین مقام 

در ناتو رسید. او در تمام موارد مربوط به پوتین و روسیه مواضع تندی دارد و از زمان جنگ ویتنام 

با تشکیلات اطلاعاتی آمریکا همکاری می کرده است. از این رو اعتماد کاملی نسبت به این کشور 

وجود دارد. این منبع گفت: »نروژ دستکشی اندازه دست آمریکایی ها است۲۴.«

در واشنگتن، برنامه ریزان می دانستند که باید به نروژ بروند. این منبع گفت: »آنها از روس ها 

تجربه  نسل ها  که  است  فوق العاده ای  غواصان  و  ملوانان  از  پر  نروژ  دریایی  نیروی  و  بودند  متنفر 

اکتشاف های بسیار سودآور نفت و گاز در اعماق دریا را دارند«. همچنین، به آنها می شد از زاویه 

مخفی نگه داشتن مأموریت اعتماد کرد. )احتمالًا نروژی ها منافع دیگری هم داشته اند. ]مثلًا اینکه[ 

در صورت موفقیت آمریکایی ها در تخریب نورداستریم، نروژ می توانست گاز طبیعی بسیار بیشتری 

به اروپا بفروشد.(

در ماه مارس، چند نفر از اعضای تیم برای ملاقات با سرویس مخفی و نیروی دریایی نروژ به 

این کشور پرواز کردند. یکی از سؤالات کلیدی 

این بود که مواد منفجره باید دقیقاً در کجا در 

دریای بالتیک کار گذاشته شود. نورداستریم 

۱ و ۲ هر کدام با دو سِری خط لوله، در امتداد 

شرقی  شمال  در  گریفسوالد۲۵  بندر  به  خود 

یک  از  بیش  کمی  مسیر  بیشتر  در  آلمان، 

مایل از هم فاصله دارند. نیروی دریایی نروژ 
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به سرعت نقطه مناسب را در آب های کم عمق دریای بالتیک در چند مایلی جزیره بورنهولم دانمارک 

پیدا کرد. خطوط لوله با فاصله بیش از یک مایل از هم در بستر دریا که عمق آن تنها ۲۶۰ فوت )۷۸ 

متر -م.( بود، امتداد داشت. برای آن گروه غواصانی که با یک مین یاب درجه آلتا۲۶ نروژی فعالیت 

می کنند و قادر به غواصی با ترکیبی از اکسیژن، نیتروژن و هلیوم از مخازن خود هستند، کار گذاشتن 

بسته مواد C4 روی چهار خط لوله با پوشش محافظتی بتنی، گزینۀ کاملًا مناسبی بود، هرچند که 

هیچ  دارند:  هم  دیگری  مزیت  بورنهولم  اطراف  آب های  بود.  خطرناک  و  زمان بر  پرحوصله،  کاری 

جریان جزر و مد بزرگی که کار غواصی را دشوارتر  کند، در آنجا وجود ندارد. پس از کمی تحقیقات، 

همه آمریکایی ها همراه شدند.

در این مرحله، گروه غواصی ناشناس نیروی دریایی در پاناماسیتی مجدداً وارد صحنه شد.  از 

نگاه فارغ التحصیلان پیشکسوت آکادمی نیروی دریایی در آناپولیس۲۷  که معمولًا به دنبال کسب 

افتخار  با خدمت به عنوان خلبان جنگنده یا کاپیتان زیردریایی هستند، کمترین مقام،  فرماندهی 

جاذبه ترین  کم  است.  خاکی  ـ  آبی  کشتی  یا  رزمناو  ناوشکن،  سطحی،  ناوهای  مطلوب  چندان  نه 

مسئولیت برای آنها، کار با مین های دریایی است. از دید این فارغ التحصیلان، غواصان اعماق 

دریا در پاناماسیتی، که  در آیوی بلز شرکت داشتند،  نیروهایی عقب افتاده ای محسوب می شوند که 

هرگز در فیلم های هالیوود یا روی جلد مجلات معروف ظاهر نمی  شوند.

منبع گفت: »بهترین غواصان با داشتن تبحرهای غواصی در آب های عمیق تشکیلات بسته ای 

هستند و فقط بهترین ها برای عملیات استخدام می شوند و به آنها گفته می شود که باید آماده احضار 

به سیا در واشنگتن باشند.«

گونه  هر  داشت:  وجود  دیگری  نگرانی  اما  داشتند،  را  افراد  و  مکان  آمریکایی ها  و  نروژی ها 

فعالیت غیرعادی زیر آب در آب های بورنهولم ممکن بود توجه نیروی دریایی سوئد یا دانمارک را 

جلب کند، که می توانست منجر به گزارش آن شود. دانمارک هم یکی از امضاکنندگان اصلی ناتو است 

و در محافل اطلاعاتی به دلیل روابط خاص خود با بریتانیا شهرت دارد. سوئد ضمن درخواست 

عضویت در ناتو، مهارت بالای خود را در استفاده از سیستم های صوتی و حسگر مغناطیسی زیر 

آب نشان داده است. آنها زیردریایی های روسی را که گهگاه در آب های دوردست مجمع الجزایر سوئد 

ظاهر می شدند، با موفقیت ردیابی کرده و مجبور به بالا آمدن به  سطح آب می کردند.

نروژی ها در همراهی با آمریکایی ها اصرار داشتند که باید پیرامون عملیات غواصی احتمالی در 

این منطقه، برخی از مقامات عالیرتبه دانمارک و سوئد را در جریان گذاشت. به این ترتیب، با مداخله 

یک مقام عالیرتبه می شد خبر را خارج از زنجیره فرماندهی نگاه داشت و بدین ترتیب عملیات خط 

لوله را ضد ضربه ساخت. منبع به من گفت: »آنچه به آنها گفته شد و آنچه می دانستند عمداً متفاوت 
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بود.« )وقتی ازسفارت نروژ خواسته شد تا درباره این داستان اظهار نظر کند، پاسخی نداد.(

نروژی ها کلید حل موانع دیگر نیز بودند. نیروی دریایی روسیه به داشتن فناوری نظارتی قادر 

به شناسایی و راه اندازی مین های زیر آبی شهرت داشت. وسایل منفجره آمریکایی باید به گونه ای 

استتار می شدند که در سیستم روسیه به عنوان بخشی از پس زمینه طبیعی دیده  شوند، چیزی که 

نیاز به تطبیق با شوری خاص آب داشت. نروژی ها ]بازهم[ راه حل داشتند.

نروژی ها همچنین برای این سؤال مهم که عملیات چه زمانی باید انجام شود، پاسخ داشتند. 

ناوگان ششم آمریکا، که ناو سرفرماندهی آن در گاتای ایتالیا در جنوب رم مستقر است،  در ۲۱ سال 

گذشته هر ماه ژوئن، از رزمایش بزرگ ناتو در دریای بالتیک شامل تعداد زیادی از کشتی های 

عملیات  نام  با  جاری  رزمایش  نروژی ها  نظر  به  است.  کرده  حمایت  منطقه،  سراسر  در  متحدین 

بالتیک ۲۲ که در ماه ژوئن برگزار می شد، پوشش ایده آلی برای کارگذاری مین ها بود.
آمریکایی ها یک عنصر مهم را تدارک دیدند: آنها دست اندرکاران ناوگان ششم را متقاعد کردند 

که تمرین تحقیق و توسعه را هم به برنامه اضافه نمایند. این تمرین که خبر آن توسط نیروی دریایی 

اعلام شد، ناوگان ششم را با مراکز تحقیقاتی و رزمی نیروی دریایی وارد همکاری کرد. این رویداد 

دریایی قرار بود با شرکت تیم های غواصی ناتو برای مین گذاری در مقابله  با تیم های رقیبی که از 

جدیدترین فناوری های زیر آبی برای یافتن و نابودی آنها استفاده می کنند، در سواحل جزیره بورنهولم 

برگزار شود: تمرینی مفید با پوششی مبتکرانه. پسران پاناماسیتی برای انجام کار خود و کارگذاری 

رزمایش آتلانتیک۲۲  مواد منفجره C4 همراه با ساعت خودکار ۴۸ساعته در جای خود، تا پایان 

فرصت داشتند. همه آمریکایی ها و نروژی ها می بایست مدت ها پیش از انفجار از آنجا رفته باشند.

روزها در حال شمارش معکوس بودند. این منبع گفت: »]عقربه[ ساعت در حرکت بود و ما به 

انجام ماموریت نزدیک می شدیم.«

اما بعد، واشنگتن به فکر ابتکار دیگری افتاد. بمب ها قرار بود در طول رزمایش آتلانتیک۲۲ 

کار گذاشته شوند، اما کاخ سفید نگران بود که فاصلۀ زمانی کم دو روزه برای انفجار آنها درست بعد 

از  پایان رزمایش،  نقش آمریکا را عیان خواهد کرد. ازین رو، کاخ سفید تقاضای جدیدی را مطرح 

کرد: »آیا افراد حاضر در میدان قادر به یافتن راهی برای منفجر کردن خطوط لوله با فرمانی دیرتر 

هستند؟« برخی از اعضای تیم برنامه ریزی از بلاتکلیفی ظاهری رئیس جمهور عصبانی و مضطرب 

اجرای  با  هم زمان  را  لوله  خطوط  روی   C4 کارگذاری  بارها  و  بارها  پاناماسیتی  غواصان  شدند. 

رزمایش بالتیک تمرین کرده بودند، اما حالا تیم در نروژ باید برای آنچه بایدن می خواست راه حلی 

بیابد: امکان فرمان اجرای موفقیت آمیز عملیات در  زمان انتخابی او.

سازمان سیا به  تغییر نقشه خودسرانه و لحظۀ آخری عادت دارد. اما این دوباره نگرانی های 
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تازه ای پیرامون ضرورت و قانونی بودن کل عملیات مشترک برمی انگیخت.

دستورات محرمانه رئیس جمهور، خاطرۀ  جنجال های سیا در روزهای جنگ ویتنام را زنده کرد، 

زمانی که رئیس جمهور جانسون، در مواجهه با احساسات فزاینده ضد جنگ ویتنام، به سیا دستور 

داد تا با نقض منشور خود- که به ویژه از فعالیت در داخل آمریکا منع شده بود- از رهبران ضد جنگ 

جاسوسی کند تا بفهمند که آیا آنها تحت فرمان روسیه کمونیستی هستند؟ آژانس در نهایت رضایت 

داد و در طول دهه ۱۹۷۰ معلوم شد که ]جانسون[ می خواسته تا کجاها پیش برود. پس از رسوایی های 

واترگیت و متعاقب آن درباره جاسوسی آژانس از شهروندان آمریکایی، دست داشتن در ترور رهبران 

خارجی و سرنگونی دولت سوسیالیستی سالوادور آلنده افشاگری هایی در روزنامه ها منتشر شدند. 

این افشاگری ها به مجموعه ای از جلسات پر سر و صدای استماع در سنا به رهبری سناتور فرانک 

چرچ از آیداهو۲۸در اواسط دهه ۱۹۷۰ منجر شد که در آن ریچارد هلمز، مدیر وقت آژانس، با صراحت 
پذیرفت که او حتی به قیمت نقض قانون، مجبور به اجرای دستور رئیس جمهور بوده است.

هلمز در شهادتی منتشر نشده و پشت درهای بسته، به شکل تأسف برانگیزی توضیح داد که 

»وقتی شما تحت دستورات مخفیانه یک رئیس جمهور،  کاری را انجام می دهید، تقریباً باردار جنین 

مشروعی هستید که درست یا نادرست مجبور به نگهداشتن آن هستید. ]سیا[ تحت قوانین و اصول 

متفاوتی از هر بخش دیگری از دولت کار می کند.« اساساً او داشت به سناتورها می گفت که وی به 

عنوان رئیس سیا، می دانست که با فرمان سلطان کار می کند و نه مطابق قانون اساسی.
برای  کار  به  با وظیفه شناسی شروع  از همین روش،  پیروی  با  نروژ  در  آمریکایی های مأمور 

حل یک مسئله جدید کردند: چگونه مواد منفجره C4 را می شود از راه دور به دستور بایدن منفجر 

کرد؟ این مأموریت بسیار دشوارتر از چیزی بود که در واشنگتن می پنداشتند. هیچ راهی برای تیم 

در نروژ وجود نداشت که بداند رئیس جمهور کِی می خواهد دکمه را فشار دهد. در چند هفته یا ماه 

]آینده[، نیم سال یا دیرتر؟

C4 متصل به خطوط لوله با یک فرمان کوتاه ازیک شناور حسگر صوتی که توسط هواپیمایی 

سیگنال  پردازش  فناوری  پیشرفته  مستلزم  روش،  این  اما  شود،  فعال  می توانست   می شد،  رها 

است. وقتی که دستگاه های زمان بندی تأخیری به هر یک از چهار خط لوله وصل شوند، امکان 

دارد به طور تصادفی در نتیجه ترکیب پیچیده ای از صداهای  پس زمینه اقیانوس ناشی از ترافیک 

سنگین کشتی های دور و نزدیک در دریای بالتیک، حفاری های زیر دریایی، حوادثی مانند زمین 

لرزه، امواج و حتی موجودات دریایی تحریک شوند. برای جلوگیری از این حوادث، وقتی شناور 

فردی  به  منحصر  پایینِ  فرکانس  با  را  اصواتی  رشته  می گیرد،  قرار  خود  جای  در  صوتی  حسگر 

منتشر می کند )بسیار شبیه اصواتی که توسط فلوت یا پیانو منتشر می شود(. این اصوات توسط 
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دستگاه زمان بندی تأخیری تشخیص داده می شوند و پس از گذشت زمان از پیش تعیین شده، مواد 

منفجره را فعال می کنند.

)دکتر تئودور پستول، استاد بازنشسته علم، فناوری و سیاست امنیت ملی در آم.آی.تی به 

من گفت: »شما به سیگنالی نیاز دارید که آنقدر قوی باشد که هیچ سیگنال دیگری نتواند به طور 

تصادفی پالسی را ارسال کند که مواد منفجره را منفجر سازد.« پستول که به عنوان مشاور علمی 

رئیس عملیات دریایی پنتاگون خدمت کرده است، گفت، مسئله ای که به دلیل تأخیر بایدن، این 

گروه در نروژ با آن مواجه شد، احتمال خطا را بالا برد: »هر چه مواد منفجره طولانی تر در آب بمانند، 

خطرات احتمالی بیشتری از جانب یک سیگنال تصادفی برای فعال کردن آنها وجود دارد.(

در  نروژ  دریایی  نیروی   P8 تجسسی  هواپیمای  یک  مهر ۱۴۰۱(   ۴( سپتامبر ۲۰۲۲  در ۲۶ 
یک پرواز به ظاهر معمولی شناور حسگر صوتی را رها کرد. سیگنال در زیر آب پخش شد، ابتدا به 
نورداستریم۲ و سپس به نورداستریم۱ رسید. چند ساعت بعد، موادِ منفجرۀ به شدت قدرتمند فعال 
شدند و سه خط از چهار خط لوله را از کار انداختند. چند دقیقه بعد، می شد حوضچه های ایجاد 
شده از گاز متان خارج شده از لوله ها را در سطح آب دید. آنگاه جهان فهمید که حادثۀ غیرقابل 

بازگشتی رخ داده است.

وقایع بعد 

با آن به مثابه یک معمای حل  از بمباران خط لوله ها، رسانه های آمریکایی  بلافاصله پس 

نشدنی برخورد کردند. بارها در قالب  درز حساب شدۀ  برخی اطلاعات از کاخ سفید، از روسیه به 

عنوان مقصر احتمالی نام برده شد، اما هیچ انگیزه روشنی، فراتر از یک تلافی ساده، برای چنین 

اقدام خرابکارانه ای به ضرر خود، مطرح نشد. چند ماه بعد، وقتی معلوم شد که مقامات روسی 
بی سر و صدا در حال دریافت برآوردهایی برای هزینه تعمیر خطوط لوله بوده اند، نیویورک تایمز این 

خبر را تحت عنوان »تئوری های پیچیده درباره اینکه چه کسی پشت« این حمله بوده است، توصیف 

کرد. هیچ روزنامه عمده آمریکایی تهدیدات قبلی بایدن و نولاند معاون وزیر خارجه درباره خطوط 

لوله را مورد کند و کاو قرار نداد.

در حالی که هرگز روشن نشد که چرا روسیه باید به دنبال تخریب خط لوله پرسود خود باشد، 

دلیل منطقی تر برای اقدام رئیس جمهور از زبان بلینکن وزیر خارجه شنیده شد. بلینکن در یک 

اروپای  در  انرژی  بحران  شدن  بدتر  پیامدهای  مورد  در  گذشته  سپتامبر  در  مطبوعاتی  کنفرانس 

غربی، این لحظه را بالقوه خوب توصیف کرد: »این فرصت فوق العاده ای است تا یک بار برای 

همیشه وابستگی به انرژی روسیه را از بین ببریم و در نتیجه ولادیمیر پوتین را از ساختن سلاح 
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از انرژی به عنوان ابزاری برای پیشبرد نقشه های امپراتوری اش بازداریم. این مورد بسیار مهمی 

است و فرصت استراتژیک فوق العاده ای را برای سال های آینده عرضه می کند، اما در عین حال، 

ما مصمم هستیم تا هر کاری که می توانیم انجام دهیم تا مطمئن شویم که عواقب این امر دامن 

شهروندان کشورهای ما و یا مردم سرتاسر دنیا  را نگیرد.«

همین چندی پیش، ویکتوریا نولند خرسندی خود پیرامون از کار افتادن جدید ترین خط لوله 

کروز  تد  سناتور  به  سنا  خارجی  روابط  کمیته  استماع  جلسه  در  ژانویه  اواخر  در  او  کرد.  ابراز  را 

گفت: »من هم مثل شما هستم و فکر می کنم دولت خیلی خوشحال است که می داند نورداستریم۲، 

همانطور که شما هم دلتان می خواست، هم اکنون، تکه آهن قراضه ای ته دریاست.«

مایل   ۱۵۰۰ از  بیش  خرابکاری  برای  بایدن  تصمیم  به  نسبت  کارکشته تری  نگاه  ]من[  منبع 

مورد  در  او  داشت.  زمستان  به  شدن  نزدیک  با  گازپروم  لوله  خط  )۲۴۱۳/۵کیلومتر-م.( 

رئیس جمهور گفت: »خب، من باید بپذیرم که او مرد با جرأتی ا ست. گفت تصمیم دارد این کار را 

انجام دهد و انجام داد.« او در پاسخ به این سوال که چرا فکر می کند روس ها پاسخی نداده اند، 

با تردید گفت: »شاید آنها به دنبال یافتن راهی برای انجام  همان کاری هستند که ایالات متحده 

انجام داد.« و در ادامه گفت: »این یک داستان زیبا برای صفحه اول بود، اما در پشت آن یک 

عملیات مخفی انجام گرفت  که طی آن کارشناسان حرفه ای و تجهیزاتی که بر اساس یک سیگنال 

مخفی فعال می شدند، قرار داشتند.«

»تنها عیب آن، تصمیم به اجرای آن بود.«

1. https//:seymourhersh.substack.com/p/how-america-took-out-the-nord-stream
2. The U.S. Navy’s Diving and Salvage Center  3. Adrienne Watson
4. Tammy Thorp  5. Gang of Eight

۶. این تأکید و دیگر موارد تأکیدات از این دست در متن از مترجم است. همین جا توجه به این نکته نیز ضروری است که 
عملیات ویژه روسیه علیه اوکراین ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، در حالی که طراحی و تدارک تخریب خطوط نورداستریم، 

حداقل از ژانویه ۲۰۲۱ در دست اجرا بوده است.
7. Bornholm  8. Nord Stream AG 
9. as much as 45 percent of Russia’s annual budget.
10. Ostpolitik theory  11. a State Department official conceding
12. Foreign Intelligence Advisory Board (PFIAB)  13. American intelligence community
14. Sea of Okhotsk  15. Ronald Pelton  16. along with $35,000
17. Ivy Bells  18. It would be a goat fuck.
19. “If Russia invades . . . there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it.”
20. Arctic Circle  21. Kola Peninsula
22. Supplementary Defense Cooperation Agreement (SDCA)

۲۳. یعنی قوانین کاپیتولاسیون در یک کشور امپریالیستی اروپایی متحد آمریکا بی هیچ سر و صدایی در رسانه ها!
24. He is the glove that fits the American hand.  25. Greifswald
26. Alta class  27. Naval Academy in Annapolis 28. Frank Church of Idaho
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لوله  خطوط  انفجار  در  متحده  ایالات  و  نروژ  نقش  از  خود  افشاگری  ادامه  در  هرش  سیمور 
نورداستریم، به سنت دیرینه همکاری مخفیانه و غیرقانونی نروژ با ایالات متحده می پردازد. او به 

نقش کلیدی نروژ در انجام تحریکاتی اشاره دارد که بهانه جنگ ویتنام را برای ایالات متحده فراهم 

کرد؛ جنگی که با بیش از سه میلیون کشته و تعداد وحشتناکی معلول و مجروح در ویتنام و کشورهای 

همسایه اش به پایان رسید.

این مطلب به شکل غیرقابل انکاری پرسش مهم تری را طرح می کند: در دوران پس از جنگ دوم 

جهانی، نروژ چه نقشی برای امپریالیسم ایالات متحده ایفا کرده است؟روشن است که نروژ در جنگ 

کره از آمریکا و قدرت های غربی حمایت کرد و از جمله انتقال سربازان آمریکایی به کره توسط کشتی 

های این کشور انجام شد. جنگ کره منجر به کشته شدن حداقل ۲/۵میلیون نفر شد.

آنچه با قاطعیت می توان گفت این که از جنگ دوم  جهانی تا کنون، نروژ به عنوان بزرگ ترین 

کشور کشتیرانی جهان، همکاری بسیار نزدیکی با ایالات متحده، از جمله انجام عملیات نظامی 
مخفی و نظارت بر شهروندان خود به نفع ایالات متحده تحت نام عملیات گلادیو۲ داشته است.

ثروت های نفتی آغازگر یک دوران جدید

با تبدیل نروژ به یک کشور نفتی، کشور ما وارد صف اول کشورهای امپریالیستی شد. نفت 

چرا نروژ دستکشی اندازه دستان آمریکاست؟*
پال اشتایگان۱ )۲۸ فوریه ۲۰۲۳ /۱5 اسفند ۱۴۰۱( /  برگردان: آزاده عسگری

ملاقات	استولتنبرگ	و	اوباما	در	کاخ	سفید	روز	۲۱	اکتبر	۲۰۱۱،	یک	روز	بعد	از	نابودی	قذافی	در	لیبی

پال	اشتایگان،	روزنامه	نگار	و	تحلیل	گر	نروژی،	مطلب	زیر	را	از	زبان	یک	شهروند	منتقد	نروژی	نوشته	است.
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کالای شماره یک استراتژیک است و همانطور که به خوبی می دانیم از سال ۱۹۷۱، کنترل بر تجارت 

بین المللی نفت، پشتیبان اصلی برای  تثبیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی در قالب دلارهای نفتی 

بوده است.

نقش نروژ در سیستم غربی تحت رهبری ایالات متحده، هم زمان با جهش جدی درآمدهای نفتی 

ارتقا بیشتری یافت. امروز »صندوق جهانی بازنشستگی دولت نروژ۳«، نامی به شدت گمراه کننده، 

در واقع بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری مستقل و بزرگ ترین سهامدار جهان است. این صندوق 

مالک ۱/۵درصد سهام فهرست شده جهان است. نروژ قَطَر اروپاست. و مانند قطر، نقش محوری 

در تأمین مالی مجموعه ای از جنگ های امپریالیستی داشته است. دولت های نروژ در رابطه با 

پروژه های امپریالیستی با اولویت ویژه ای رفتار سخاوتمندانه داشته اند، رفتار سخاوتمندانه ای که 

هرگز نصیب شهروندان نروژ نمی شود. در اغلب موارد، میلیاردها دلار بدون کمترین پایه و اساسی 

و بدون طی کردن هیچ فرآیند سیاسی یا بحث دموکراتیک در اینجا در خانه، حتی اغلب بدون تأیید 

صریح پارلمان ]برای این پروژه ها[ داده می شود.

نخست وزیر، چه سولبرگ۴ باشد و چه استور۵  خیلی راحت در مجامع بین المللی حاضر می شوند 

و نروژ را مکلف به تحویل میلیاردها کرون به این یا آن و در درجه اول، برای حمایت از پروژه های 

امپریالیسم ایالات متحده می سازند.

تأمین مالی جنگ داخلی در سودان توسط نروژ

نروژ در سودان - در زیر خورشید۷، نروژ  بی بیانا دآله پیین۶، در کتاب خود   بنا بر توضیح  

برای کمک به ایجاد کشور سودان جنوبی ۱۳میلیارد کرونِ نروژ به عنوان یک منبع خالص مالی 

برای سازمان های غیردولتی هزینه کرد. آنها تا آنجا پیش رفتند که خود مقامات سودانی اهمیتی به 

ساختن سیستم ها و نهادهای خود نمی دادند، پول و کارکنان همیشه از خارج - معمولًا از نروژ- بود.

پروفسور ترژ توِدت۸ در کتاب نفوذ بین المللی۸ به ما نشان می دهد که چگونه گذار از ایده ای 

صنعت کمک رسانی  بامیلیاردها دلار پول  کمک، جاده را برای  همبستگی به ایده ای برای  برای 

برای »نجات جنگل های  نروژ میلیاردها کرون  ایده است که وقتی  بر همین  بنا  هموار کرده است. 

بارانی« می پردازد، بی آنکه امکانی برای نشان دادن اثربخشی آنها وجود داشته باشد،- بدون در 

نظر گرفتن فساد  سیاستمداران و دلالان کَلّاش - در کشورهایی مانند اندونزی و برزیل به ثروت های 

کثیف تبدیل می شوند.

کل بودجه سالانه کمک های نروژ به حدود ۴۰میلیارد کرون )۴میلیارد دلار( می رسد. همچنین 

در اینجا، »آب و هوا« به عنوان مهم ترین عرصه سرمایه گذاری در حال ظهور است. دولت سولبرگ در 
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سال ۲۰۱۹ قصد داشت تقریباً ۴/۸میلیارد کرون برای آب و هوا، محیط زیست و اقیانوس ها هزینه 

کند. اما به سختی بتوان دستگاه مدیریت مناسبی برای استفاده از این بودجه کلان با هدف فوق، یا 

کسب اطمینان از کیفیت نتایج پیدا کرد.

این روند همچنان ادامه دارد. ما نمی دانیم که این کمک ها آن طور که ادعا می شود استفاده 

می شوند یا خیر، اما می دانیم که بسیاری از مردم از قِبَلِ این نوع کمک ها بسیار ثروتمند شده اند. 

این امر در مورد رهبران فاسد »جهان سوم« صدق می کند، و همچنین در مورد مؤسسات مالی فعال 

و سازمان های مشاوره ای خودِ سازمان های کمک رسان نیز صادق است.

بمباران لیبی توسط دولت نروژ و کمک به ویران سازی سوریه

»ینس  کرد:  کوتاه منتشر  مطبوعاتی  بیانیه  در ۱۹ مارس ۲۰۱۱، یک  نروژ  دفتر نخست وزیری 

استولتنبرگ۹، نخست وزیر نروژ می گوید: نروژ آماده ارسال ۶جت جنگنده F�16 برای مشارکت در 
اجرای قطعنامه ۱۹۷۳شورای امنیت است.« نروژ با این بیانیه، وارد جنگ علیه بهترین و مرفه ترین 

کشور آفریقا شد. و مهم تر اینکه، نروژ کشور رهبری کننده در کارزار بمباران ناتو بود. دولت سبز-

سرخ و رهبران حزب کارگر نروژ: ینس استولتنبرگ و یونس گآر استور، مسؤولیت مهمی در قبال 

ویران کردن لیبی و واگذاری آن به دست تروریست های جهادی دارند. آنها مرتکب جنایات جنگی و 

جنایت علیه بشریت شده اند و باید در دادگاه بین المللی جنایات جنگی محاکمه شوند.

تصمیم برای آغاز جنگ علیه لیبی نه توسط دولت بلکه در یک نشست غیررسمی در اقامتگاه 

وزیر  استور،  گآر  یونس  استولتنبرگ،  نخست وزیر  بر  علاوه  نشست،  این  در  شد.  اتخاذ  نخست وزیر 

امور خارجه، وزیر دفاع، فرمانده کل ارتش و نماینده ای از سرویس های اطلاعاتی نیز حضور داشتند. 

استولتنبرگ سپس با تلفنِ همراه خود با شرکای ائتلاف دولتی در حزب سوسیالیست چپ۱۰ و حزب 

مرکز۱۱ تماس گرفت و آنها را تحت فشار قرار داد تا بمباران را بپذیرند و تأیید مخالفان را به دست آورند.
دلایل خوبی مبنی بر درستی این فرضیه وجود دارد که این کار به تقاضای هیلاری کلینتون، وزیر 

خارجه وقت ایالات متحده و بازیگر اصلی جنگ علیه لیبی انجام شده است. اما آن وقت که حساب 

و کتاب ها روشن شوند، خواهیم دید که نروژ کشور صف مقدم بمباران لیبی بود و »ما« مسئول کشتار 

ده ها هزار انسان گمنام و نابودی بهترین و مرفه ترین کشور آفریقا هستیم. اعطای سمت دبیرکلی به 

ینس استولتنبرگ در واقع جایزه وی به دلیل همین تلاش هایش بود. ما هیچ رقمی از میزان خسارات 

ناشی از بمباران لیبی نداریم، اما کاملًا روشن است که نروژ در خط مقدم ویران کردن این کشور با 

بمب های خود قرار داشت.

مبارزات  کوبیدن  درهم  برای  اسلو«  »توافقنامه  طریق  از  نروژ  که  نکرده ایم  فراموش  البته  و 
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آزادی بخش فلسطین نقش بسیار مهمی ایفا کرد و با کنترل مقامات فلسطینی از طریق »گروه کمک 
مالی«، آنها را به سگان رام و مطیع امپریالیسم تبدیل کرد.

نروژ همراه قطر، یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاران در جنگ برای نابودی سوریه است. نروژ تا 

امروز در مجموع بیش از ۱۵میلیارد کرون )حدود ۱/۵میلیارد دلار(  به دور از هرگونه روند قانونی و 

حسابرسی، برای این جنگ هزینه کرده است۱۵.

میلیاردها دلار به گیتس، کلینتون و صنایع داروسازی

نروژ و عربستان سعودی بزرگ ترین کمک کنندگان مالی به بنیاد کلینتون بودند.۱۲ نروژ همچنین 

بزرگ ترین کمک کننده به بیل گیتس و ائتلاف گَوِی۱۳ است. ارنا سولبرگ۱۴ ۱۳میلیارد کرون مالیات 
شهروندان نروژ را به ائتلاف گیتس داد.۱۲

مدت کوتاهی پس از کودتای اوکراین در سال ۲۰۱۴، نروژ صدها میلیون کرون برای رژیم کی یف 

فرستاد، و اداره حسابرسی ملی هیچ نظارتی بر این هزینه ها نداشت. در سال ۲۰۲۲ دیدیم که استور 

تقریباً  به  اوکراین  صورت حساب  و  شکست  بالایی  بسیار  اختلاف  با  را  سولبرگ  هدایای  رکورد 
۱۴میلیارد کرون افزایش یافت.۱۲

و اکنون استور دوباره در رأس همدستی با ایالات متحده قرار دارد. وی با حمایت همه احزاب 

در پارلمان )استورتینگ(، مصمم است تا ۷۵میلیارد کرون )۷/۵میلیارد یورو( دیگر از مالیات 

مردم نروژ را به جنگ علیه روسیه در اوکراین تزریق نماید. )بنا بر محاسبات کارشناسان، درآمد 

اضافی نروژ از بابت افزایش فروش گاز به کشورهای اروپایی بعد از نابودی خطوط نورداستریم، 

سالانه بیش از ۱۰۰میلیارد دلاربرآورد می شود و رقم تعهد مالی به جنگ اوکراین در برابر آن رقمی 

ناچیز است. م.(

»چپ« رام شده و حرف شنو و سازمان های غیردولتی: عوامل اجرایی و نفوذ سیاسی

در    )۲۰۰۸-۲۰۰۹( نروژ  پارلمان   ۱۵ شماره  گزارش  نقش  مهمی  به  نقشی  عمومی  سند  کمتر 

گذشته و امروز ایفا کرده است. این سند تحت عنوان خطوط اصلی سیاست خارجی نروژ: منافع، 

مسئولیت ها و فرصت ها۱۲، احتمالًا مهمترین سند برنامه ای به جا مانده از دولت سبز-سرخ ینس 
استولتنبرگ است.

پروفسور ترژ توِدت مطالعات کاملی پیرامون تغییر ایدئولوژیک در نروژ و افکار عمومی مردم 

در راستای رابطه آن با جهان خارج انجام داده است. وی نشان می دهد که چگونه »سازمان های 

نروژ،  سیاست های  اجرای  برای  ابزاری  به  و  می گیرند  قرار  حمایت  مورد  دولت  توسط  داوطلب« 
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به ویژه سیاست خارجی آن تبدیل شده اند. وی در سال ۲۰۰۳، نوشت: »همکاری بسیار نزدیک بین 

دولت، سازمان های داوطلبانه و مؤسسات تحقیقاتی تحت عنوان »مدل نروژی« توصیف می شود. 

در سال ۲۰۰۳، چندین هزار کارمند اداره دولتی، در حدود ۱۵۰سازمان داوطلب، مؤسسه تحقیقاتی و 

دانشگاه ها با سیاست های نروژ در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین در ارتباط قرار گرفتند.«

بین  گذشته  در  که  حالی  »در  است:  آمده  استولتنبرگ  دولت  پارلمان،   ۱۵ شماره  گزارش  در 

سازمان های کمک های داوطلبانه و سازمان های سیاسی مانند عفو بین الملل۱۵ و نه به سلاح های 

هسته ای۱۶ تمایزی وجود داشت، اکنون اکثریت قریب به اتفاق سازمان های داوطلب علاوه بر اینکه 
وجوه  می باشند.  نیز  سیاسی  مجریان  و  تأثیرگذار  عوامل  هستند،  عملیاتی  کمک های  بازیگران 

جمع آوری شده با همکاری نزدیک با رسانه ها و شخصیت های رسانه ای بین المللی برای حداکثر دیده 
شدن و نفوذ سیاسی استفاده می شوند. در عین حال، آنها در رابطه ای نزدیک تر، بیشتر با مقامات 
دولتی و دنیای تجارت همکاری می کنند. جهانی شدن، همراه با انقلاب رسانه ای و ارتباطات، به 

افزایش قابل توجهی در توانایی این افراد برای شبکه سازی و تأثیرگذاری بر مجریان سیاست های 

فرامرزی  منجر شده است.« )بنا بر نسخه در دست نویسنده(

امداد/کمک به عنوان  این توصیف بسیار دقیقی از نحوه عملکرد سازمان های به اصطلاح 

یک آژانس خارجی برای وزارت امور خارجه۱۷در تحقق منافع امپریالیستی نروژ است. این امر تنها 

مربوط به صلیب سرخ نروژ۱۸، کمک های مردمی نروژ۱۹، شورای پناهندگان نروژ۲۰، کمک کلیسا۲۱، 

نورواک۲۳ و سایر سازمان های  بلکه همچنین در مورد  نروژ۲۲ نیست،  از  و مراقبت  نجات کودکان 
مشابه صدق می کند. این سازمان ها همچنین فرصت های شغلی و ارتقای موقعیت شغلی را برای 

بخش های بزرگی از خرده بورژوازی چپ نروژ فراهم می سازند و مشاهدات نشان می دهند که آنها 

تا حد زیادی جذب ایدئولوژی و طرز تفکر امپریالیستی شده اند. همین امر درباره رسانه های به طور 

امروز دارای  نروژ  بنابراین، تصادفی نیست که  نیز صدق می کند.  نروژ  عمده مورد حمایت دولت 

بیشترین »چپ گرایان« در اروپا و احتمالًا جهان است.

به طور خلاصه، امروزه نروژ به دستکشی  ایده آل و کاملًا مناسب برای دست های ایالات متحده، 

تبدیل شده است، و بنابراین جای تعجبی نخواهد بود که در نهایت ثابت شود نروژ در عملیات جدی 

جنگی علیه آلمان و روسیه، یعنی انفجار خطوط لوله های نورداستریم، دست داشته است. متأسفانه 

این چهره واقعی امروز نروژ است.

* این عنوان توسط نویسنده برگرفته از متن گزارش سیمور هرش به نقل از منبع اوست.
1. https://mronline.org/2023/03/06/why-is-norway-the-glove-that-fits-the-usas-hand/
2. Operation Gladio  3. Norwegian Government Pension Fund Global

https://mronline.org/2023/03/06/why-is-norway-the-glove-that-fits-the-usas-hand/
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4. Solberg  5. Jonas Gahr Støre  6. Bibiana Dahle Piene 
7. “Norge i Sudan—På bunnen av sola” (Norway in the Sudan—At the bottom of the sun)
8. Terje Tvedt: The International Breakthrough  9. Jens Stoltenberg
10. The Socialist Left Party (SV)

حزب سوسیالیست چپ، حزب سیاسی سوسیال دموکرات نروژ،که جزء جناح چپ این کشور محسوب می شود و مخالف 
عضویت در اتحادیه اروپا و همین طور اتحادیه اقتصادی اروپا است. اتفاقاً همین موضع نروژ نیز با مواضع ایالات متحده 

هم خوانی داشته و در همان راستاست.
11. The Centre Party

حزب مرکز، با نام حزب زارعین )BP(،  حزب سیاسی کشاورزان در نروژ است.
12: https://mronline.org/2023/03/06/why-is-norway-the-glove-that-fits-the-usas-hand/ 
13. Gates «lliance Gavi  14. Erna Solberg
15. Amnesty International  16. No to Nuclear Weapons
17. an external agency for the Ministry of Foreign Affairs
18. Norwegian Red Cross  19. Norwegian People’s Aid
20. Norwegian Refugee Council 21. Church Aid
22. Save the Children and CARE Norway
23. NORWAC

نورواک، ظاهراً یک سازمان به اصطلاح بشردوستانه است که در خاورمیانه در رابطه با پروژه های مربوط به سلامت 
فعالیت می کند.

همکاری و هماهنگی نظامی آمریکا و نروژ

	۲۳ در	 پیش،	 سال	 یک	 درست	
فروردین	۱4۰۱،	ژنرال	اودلو،	فرمانده	
روز	 یک	 ورودِ	 از	 	 نروژ	 عملیاتی	 ستاد	
پیش	تر	گروهی	متشکل	از	۸۰۰	سرباز	
واکنش	 اعزامی	 واحد	 از	 آمریکایی	
متحده،	 ایالات	 دریایی	 نیروی	 سریع	
اطلس	 اقیانوس	 در	 ترومز	 منطقه	 به	

شمالی	به	منظور	آمادگی	برای	تمرین	نظامی	زمستانه	مشترک	با	ارتش		نروژ،		خبر	داد.	وی	
به	 داشت،	 کفلاویک	حضور	 منطقه	 از	 خارج	 گذشته	 هفته	 که	 جنگی	 کشتی	 بزرگ	ترین	 گفت،	
همراه	واحد	شماره	۲۲	اعزامی	نیروی	دریایی	آمریکا	شامل	کشتی	های	آبی	و	خاکی،	هواپیما،	
بالگرد،	کشتی	های	جنگی	چند	منظوره	،	تجهیزات	نظامی	و	واحد	فرماندهی،	وارد	آب	های	شمال	

نروژ	در	اقیانوس	اطلس	شمالی	شدند.
ژنرال	اودلو	تأکید	کرد،	تمرین	های	نظامی	مشترک	با	نیروهای	متحد	عاملی	بسیار	کلیدی	
برای	آمادگی	عملیاتی	در	سطح	بالاست.	نروژ	و	به	ویژه	بخش	هایی	از	مناطق	نوردلند	و	ترومز،	

مناطق	مناسبی	برای	این	نوع	تمرین	ها	برای	نیروهای	متحد	ماست.	

فهرست

https://mronline.org/2023/03/06/why-is-norway-the-glove-that-fits-the-usas-hand/
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امپریالیسم و ضد امپریالیسم

سرمایه داری و دموکراسی

اجلاس والدای: آسیای غربی به استقبال جهان چندقطبی می رود

فرانسه؛ نماد احتضار لیبرال دموکراسی

واگرایی سیاست های آمریکا و عربستان در یمن

چرا بحران بانکی آمریکا پایان نمی یابد؟

گزارشی از تأثیرات تحریم و جنگ اوکراین بر روسیه

خیزش ایالات متحدۀ آمریکا به سوی شرق

اعتراضات	عظیم	مردم	فرانسه	در	اعتراض	به	سیاست	های	نئولیبرالی	دولت	مکرون،
اکنون	خیز	تازه	ای	را	تجربه	می	کند.
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که  همان طور  )قانون(.  کراتوس  و  )مردم(  دمو  است:  یونانی  واژه  دو  ترکیب  دموکراسی 

و  می شوند  زاده  نو  از  بعضی  می روند،  بین  از  هم  واژه ها  از  بعضی  می شوند،  دگرگون  جامعه ها 

بعضی معنای دیگری پیدا می کنند. 

است.  کرده  پیدا  باستان  یونان  در  آن  مفهوم  به  نسبت  وسیع تری  معنای  دموکراسی  امروزه 

دموکراسی یونانیان باستان، محدودیت ها و کاستی های خود را داشت. برخلاف حق رأیی که ما 

امروزه در سطح جهان از آن برخورداریم، در آن زمان صرفاً تعداد بسیار اندکی از مردم در فرایند 

دموکراتیک شرکت داشتند. دموکراسی بورژوایی دنیای مدرن هم کاستی های خود را دارد. ایدۀ 

دموکراسی نباید تنها به رأی دادن محدود باشد. در جهان سرمایه داری، حتی در وسیع ترین نمونۀ 

دموکراسی، یعنی هند، که هر پنج سال یک بار انتخابات در آن برگزار می شود، دموکراسی تا حد 

یک خودکامگی انتخاباتی نزول می کند. در هندوستان، دولتی که به طور دموکراتیک انتخاب 

ملت  ایجاد  هدفش  و  ندارد  را  مسیحی  یا  و  مسلمان  اقلیت های  دغدغۀ  وجه  هیچ  به  می شود، 

فاشیست هندو است. 

بورژوازی همواره در را به روی فاشیسم باز نگه می دارد. حتا در دموکراسی ای مانند دموکراسی 

ایالات متحدۀ آمریکا، رأی دهندگان از دو حزب »جمهوری خواه« و »دموکرات« که هر دو سیاست 

یکسانی دارند، یکی را انتخاب می کنند. 

سرمایه داری و دموکراسی۱
نویسنده: ساجیو کومار۲ / برگردان: ناهید صفایی
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این طور  را  آن  راسل۳  برتراند  دارند.  دموکراسی  از  مختلفی  تعریف های  بسیاری  روشنفکران 

تعریف می کند: »دغدغۀ دیگری را داشتن«. زمانی که ملت ها بر اساس زبان، مذهب، قومیت و غیره 

به وجود آمدند، الزاماً »دیگری« به وجود آمد. معیار دموکراسی آن است که با آن »دیگری« چگونه 

رفتار شود و مشکلات شان چطور حل و فصل شوند. در غیر این صورت دموکراسی صرفاً قانون 

اکثریت خواهد بود و نقطه نظرهای اقلیت، به هیچ وجه مورد توجه قرار نخواهند گرفت. 

سرمایه داری با توسعۀ دموکراسی به معنای وسیع تر شناخته می شود. بسیاری از روشنفکران 

در  با  ادعا  این  است.  دموکراسی  با  مترادف  سرمایه داری  که  می کنند  ادعا  سرمایه داری،  طرفدار 

نظر گرفتن دوران استعمار، بی اعتبار می شود. زمانی که دموکراسی در اروپا به اصطلاح »شکوفا« 

شد، استعمارگران در کشورهای مستعمره شان، منکر هرگونه حقوق ابنای بشر شدند؛ آفریقایی ها و 

آسیایی ها حتی انسان هم به حساب نمی آمدند. 

با وجود آن که سرمایه داری در ایالات متحده در قرن هجدهم به وجود آمد، صرفاً در سال ۱۹۶۵، 

از حق رأی برخوردار شدند. پس دموکراسی ثمرۀ  از جنبش حقوق مدنی بود که سیاه پوست ها  پس 

جنبش های سازمان داده شده بود، نه هدیه ای از سوی سرمایه داری. 

توجیه  برای  سرمایه داری  که  است  مفهومی  است،  دموکراتیک  ضد  پدیده ای  که  نژادپرستی 

استعماری،  قدرت های  بود.  کرده  ابداع  سوم  جهان  کشورهای  طبیعی  منابع  و  انسان ها  استثمار 

نژادپرستی را چنین توجیه می کردند که دارندگان رنگ پوست های دیگر، نسبت به سفیدپوست ها 

پست ترند و متمدن کردن »بربرها« باری است بر دوش سفید پوستان!

حتی در اروپای »متمدن«، سرمایه داری محل کار را دموکراتیزه نکرد. سرمایه داری از منظر 

کارگران  بورژوایی،  دموکراسی  در  می کند.  عمل  دموکراتیک  غیر  شیوه ای  به  تولید  سازماندهی 

می توانند انتخاب کنند که چه کسی بر آنها حکومت کند، اما در محل کارشان در مورد تصمیم های 

مربوط به کارشان هیچ دموکراسی ای وجود ندارد.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سیستم نئولیبرالی با این توجیه که »جایگزین دیگری 

وجود ندارد« در سراسر جهان با شتاب در دستور کار قرار گرفت. آنطور که داده های تجربی آشکار 

می کنند، مرحلۀ نئولیبرال سرمایه داری تنها به نابرابری درآمدها، ریاضت اقتصادی، تله های وام ها 

و فقر در کشورهایی که منابع طبیعی غنی ای دارند دامن زده است. 

چنانچه ثروت به گونه ای دموکراتیک توزیع نشود، دموکراسی اصلا معنایی ندارد؛ همانطور که 

آنجلا دیویس۴ آن را مورد تردید قرار داد: »ایدۀ آزادی الهام بخش است، اما چه مفهومی دارد اگر به 
مفهوم سیاسی آزاد باشید اما غذا نداشته باشید؟ این چه آزادی است؟ آزادی مردن از گرسنگی؟«

و  اجتماعی  دموکراسی  به  سیاسی  دموکراسی  گسترش  است:  این  سوسیالیسم  سادۀ  بیان 
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سیاسی  دموکراسی  نباشند،  برخوردار  اقتصادی  و  اجتماعی  دموکراسی  از  مردم  اگر  اقتصادی. 

بی معناست. 

تا  به دموکراسی  به دست می آید. سرمایه داری  از طریق سوسیالیسم  دموکراسی حقیقی فقط 

جایی امکان ظهور می دهد که با منافع سرمایه داران سازگار باشد. اگر مردم با مبارزات سازمان 

یافته برای به دست آوردن دموکراسی اقتصادی و اجتماعی به پا خیزند، آنگاه نظام سرمایه داری 

دموکراسی را زیر پا لگدمال خواهد کرد و بدون هیچ تردیدی، فاشیسم را به جان مردم خواهد انداخت. 

این شرکت های بزرگ مانند فورد، آی.بی.ام و غیره بودند که از نازی ها در آلمان حمایت می کردند و 

از پروژۀ اصلاح نژادی که برتری نژادی آریایی ها را تصدیق می کرد پشتیبانی مالی کردند. 

به همین دلیل است که رزا لوگزامبورگ۵ معتقد بود: »بدون سوسیالیسمْ هیچ دموکراسی، و 

بدون دموکراسیْ هیچ سوسیالیسمی وجود ندارد.« افزون بر این، دموکراسی یعنی حق مخالفت. به 
گفتۀ هوارد زین۶: »مخالفت بالاترین شکل میهن پرستی است.« اما امروزه رسانه های جریان اصلی 

چه میزان از مخالفت را بازتاب می دهند؟ به جای آن که رسانه ها حقیقت ها را بازتاب دهند و یا 

قدرت حاکم را زیر سؤال ببرند، سرمایه داری رسانه ها را به آفرینندگان ایده هایی به نفع طبقۀ حاکمه 

تبدیل کرده است. افرادی چون جولیان آسانژ۷ که نقض دموکراسی توسط امپریالیسم را افشا کرد، در 

»دموکراسی« بورژوایی پشت میله های زندان قرار دارند. 

این، به آن  افزایش هزینه های نظامی وجود دارد.  از  با پیدایش سرمایه داری شواهدی حاکی 

معناست که پولی که باید به خدمات بهداشتی، مسکن، آموزش و انرژی سبز اختصاص داده شود، 

صرف ایجاد جنگ ها می شود. آرونداتی روی۸ به درستی چنین گفته است: »روزگاری سلاح تولید 

می شد تا در جنگ ها برنده شویم، اکنون جنگ ها تولید می شوند تا سلاح ها به فروش برسند.« 
این پیامد مستقیم سرمایه داری است که در سرشت خود، امپراتوری و غیر دموکراتیک است. 

وقتی »روشنفکران« ادعا می کنند که دموکراسی را سرمایه داری به ما هدیه کرده است، به هیچ وجه 

باور نکنید. دموکراسی سیاسی را مردمی به دست آوردند که برای آن مبارزه کردند؛ و این مبارزه تا 

رسیدن به دموکراسی اقتصادی و اجتماعی از طریق سوسیالیسم همچنان ادامه خواهد داشت.

1. https://socialistvoice.ie/2023/03/capitalism�and�democracy/ 2. Sajeev Kumar
3. Bertrand Russel   4. Angela Davis  5. Rosa Luxemburg  
6. Howard Zinn   7. Julian Assange  8. Arundhati Roy

فهرست

بیان	سادۀ	سوسیالیسم	این	است:	گسترش	دموکراسی	سیاسی	به	دموکراسی	اجتماعی	و	اقتصادی.
اگر	مردم	از	دموکراسی	اجتماعی	و	اقتصادی	برخوردار	نباشند،	دموکراسی	سیاسی	بی	معناست.	
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دوازدهمین »کنفرانس خاورمیانه« باشگاه والدای در مسکو، بیش از تعارفات، مجموعه ای 

از دیدگاه ها در مورد مشکلات و مصائب به هم پیوسته ای که منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد، 

ارائه کرد. ابتدا یک تصحیح مهم در اصطلاحات اعمال کنیم. چرا که تنها یکی از مهمانان والدای 

زحمت طرحش را کشید: »خاورمیانه« درست نیست. این، یک تصور تقلیل گرایانه و شرق شناسانه 

است که توسط استعمارگران قدیمی ابداع شده است. ما درسایت خودمان )The Cradle( تأکید 

می کنیم که این منطقه باید به درستی به عنوان »غرب آسیا« توصیف شود.

جهان  آیندۀ  و  خاورمیانه  والدای:  رسمی  گزارش  در  منطقه،  مشکلات  و  مسائل  از  برخی 

بعضی  توسط  شده  طرح  نظری  و  سیاسی  نقطه نظرات  برخی  اما  است.  شده  منعکس  چندمرکزی 
حاضران، می تواند بینش های ارزشمندی را ارائه دهد. در اینجا تعدادی از محورهای اصلی بحث 

شرکت کنندگان در مورد تحولات منطقه ای -حال و آینده- برجسته شده است:

آغاز کنندۀ بحث ها، میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه بود که تأکیدش را بر 

سیاست کرملین، یعنی تشویق یک »سیستم امنیتی منطقه ای فراگیر« متمرکز کرد. این، دقیقاً همان 

سیاستی است که آمریکایی ها در دسامبر 2021، از گفت وگو با روس ها پیرامون آن، خودداری کردند 

و سپس ]این پرهیز را[ در اروپا و فضای پس از شوروی عملی کردند. نتیجه یک جنگ نیابتی بود.

کیهان برزگر، از دانشگاه آزاد اسلامی ایران، دو تحول استراتژیک مهم که غرب آسیا را تحت 
تأثیر قرار می دهد، این گونه برشمرد: عقب نشینی احتمالی آمریکا؛ و این پیام آمریکا به متحدان 

منطقه ای اش: »شما نمی توانید روی تضمین های امنیتی ما حساب کنید«.

اجلاس والدای:
آسیای غربی به استقبال جهان چندقطبی می رود۱

پپه اسکوبار / ترجمۀ کورش تیموری فر

در اجلاس باشگاه والدای 

روسیه -پاسخ شرق به داووس- 

روشنفکران و تأثیرگذاران گرد 

هم آمدند تا تحولات کنونی و 

آینده غرب آسیا را ترسیم کنند.
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تا عادی سازی روابط  در قفقاز جنوبی  بردارها -از رقابت  کند که همه  برزگر خاطرنشان می 

اسرائیل با کشورهای حاشیۀ خلیج فارس- تابع این منطق هستند و تعداد زیادی از بازیگران عرب 

در نهایت فهمیدند که اکنون یک حاشیه برای انتخاب بین بلوک های غربی یا غیر غربی وجود دارد.

برزگر روابط ایران و روسیه را یک اتحاد استراتژیک نمی داند، بلکه یک بلوک ژئوپلیتیک و 

اقتصادی محسوب می کند که بر مبنای فناوری و زنجیره های تأمین منطقه ای قرار دارد: یک »الگوی 

جدید در سیاست«، از قراردادهای تسلیحاتی گرفته تا همکاری های هسته ای و انرژی، که به واسطۀ 
احیای رویکرد مسکو به جنوب و شرق شکل گرفته است. برزگر معتقد است تا وقتی که روابط ایران و 

غرب برقرار است، برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( یا توافق هسته ای ایران هنوز زنده است.

هیچ کس نمی داند این قوانین چیست

آقای رمزی رمزی، از مصر، که تا سال 2019 معاون فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه 

بود، فعال شدن مجدد روابط مصر، عربستان سعودی و امارات با سوریه را مهم ترین هم سویی در 

حال پیشرفت در منطقه می داند. او به چشم انداز آشتی دمشق و آنکارا اشاره ای نکرد. او می گوید: 

»چرا این اتفاق می افتد؟ به دلیل نارضایتی موجود از سیستم امنیتی منطقه ای فعلی«.

با این حال، حتی اگر ایالات متحده در حال دور شدن باشد، »نه روسیه و نه چین مایل به ایفای 

نقش رهبری نیستند.« در عین حال »نمی توان اجازه داد سوریه طعمۀ مداخلات خارجی شود. حداقل 

زلزله این رویکرد را تسریع کرد.«

بوثینه شعبان، مشاور ویژه بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، زنی قابل توجه، پرشور و رک 
است. حضور او در والدای باعث شگفتی بسیار بود. او تأکید کرد که چگونه »از زمان جنگ ایالات 

متحده در ویتنام، آنچه را که به عنوان رسانه آزاد شاهد بودیم از دست دادیم. مطبوعات آزادْ مُردند.« 

در همان زمان »غرب استعمارگر روش های خود را تغییر داد«، جنگ ها را به پیمانکاران دست دوم 

واگذاشت و بر روزنامه نگاران ستون پنجم تکیه کرد. شعبان بهترین تعریف کوتاه ممکن را از »نظم 

بین المللی مبتنی بر قواعد« ارائه کرد: »هیچکس نمی داند این قوانین چیست و این نظم کدام است«.

او مجدداً تأکید کرد که در این دورۀ پسا جهانی سازی که در تشکیل بلوک های منطقه ای متبلور 

شده است، مداخله گران معمول غربی ترجیح می دهند از بازیگران غیردولتی استفاده کنند -مانند 

سوریه و ایران- »مردم محلی را ملزم می کنند کاری را که آمریکا می خواهد انجام دهند.«

یک مثال مهم، پایگاه نظامی التنف آمریکا است که قلمرو مستقل سوریه را در دو مرز مهم 

اشغال کرده است. شعبان ایجاد این پایگاه را »راهبرد آمریکا برای جلوگیری از همکاری های منطقه ای 

در چهارراه عراق، اردن و سوریه« می خواند. واشنگتن به خوبی می داند که دارد چه می کند: تجارت و 
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حمل ونقل بدون مانع در مرز سوریه و عراق، یک راه نجات اصلی برای اقتصاد سوریه است.

شعبان ضمن یادآوری این نکته که »همه مسائل سیاسی به فلسطین مرتبط است«، به مسئلۀ 

تأسف باری اشاره کرد: »بلوک شرق نتوانسته است حقیقتی در روایت غرب بیابد.«

جنگ نیابتی دولایه

رهان، رئیس دانشگاه آلتین باش ترکیه، تعریف کاملًا مفیدی از هژمون ارائه کرد: کسی  چاگری اِ
که زبان مسلط جهانی، واحد پول، تنظیمات قانونی و مسیرهای تجاری را کنترل می کند.

علیه  البته  -و  لایه«  دو  نیابتی  »جنگ  عنوان  به  را  غرب  کنونی  هژمونیک  وضعیت  ارهان 

-یک  آشکار«  »دشمن  عنوان  به  متحده  ایالات  توسط  روس ها  می کند.  توصیف  چین-  و  روسیه 

تهدید بزرگ- تعریف شده اند. و وقتی نوبت به غرب آسیا می رسد، جنگ نیابتی همچنان حاکم 

است: »بنابراین ایالات متحده عقب نشینی نمی کند. واشنگتن همیشه استفاده استراتژیک از این 

منطقه را در برابر قدرت های نوظهور در دستور کار دارد.«

پس اولویت های سیاست خارجی بازیگران کلیدی غرب آسیا و شمال آفریقا چیستند؟

اکرم خریف، روزنامه نگار سیاسی الجزایری، سردبیر منا دیفنس آنلاین، مُصر است که روسیه 
چگونه  که  باشد  مراقب  و  شود،  نزدیک تر  است«  فرانسه  نفوذ  حوزه  در  هنوز  »که  الجزایر  به  باید 

آمریکایی ها سعی دارند مسکو را »یک تهدید امپریالیستی جدید« به آفریقاییان بنمایانند.

پروفسور حسن اونال از دانشگاه مال تپه در ترکیه کاملًا روشن کرد که چگونه آنکارا در نهایت 

»از شر گرفتاری های خاورمیانه ]آسیای غربی[ خلاص شد« در حالی که قبلًا »به صورت همه چنگ 

می انداخت.«

قدرت های متوسطی مانند ترکیه، ایران و عربستان سعودی اکنون به خط مقدم صحنه سیاسی 

منطقه گام نهاده اند. اونال خاطرنشان می کند که اینک »ترکیه و ایالات متحده به هیچ موضوع 

مهمی برای آنکارا، با یک چشم نگاه نمی کنند.« این موضوع، قطعاً تقویت روابط ترکیه و روسیه، و 

علاقۀ متقابل آنها به ارائه »راه حل های چند وجهی« برای مشکلات منطقه را توجیه می کند.

ببینید که چگونه روسیه در میانجیگری بین ترکیه و سوریه فعال است. اونال تأیید کرد که 

وزرای خارجه سوریه و ترکیه به زودی -در مسکو- دیداری حضوری خواهند داشت که نشان دهندۀ 

بالاترین سطح تعامل مستقیم بین دو کشور از زمان شروع جنگ سوریه است. و این ملاقات، راه 

را برای نشست سه جانبه بین اسد، ولادیمیر پوتین، و رجب طیب اردوغان، هموار می کند.

توجه داشته باشید که آشتی های بزرگ منطقه ای -یک بار دیگر- در مسکو یا با مشارکت 

مسکو برگزار می شود. این گونه، به حق می توان آن را پایتخت جهان چندقطبی قرن بیست ویکم 



ص 202، دانش و امید، اردیبهشت ۱۴۰۲

امپریالیسم و ضدامپریالیسم

»روسیه  که  می کند  خاطرنشان  اونال  می آید،  میان  به  قبرس  از  صحبت  وقتی  کرد.  توصیف 

بنابراین زمان  ناتو باشد، نخواهد داشت«.  و  اروپا  به کشور متحدی که قلمرو اتحادیه  علاقه ای 

است،  سوریه  در  خود  سیاست  تغییر  حال  در  ترکیه  که  همانطور  است:  خلاقانه  »ایده های  طرح 

روسیه نیز باید سیاست خود در قبرس را تغییر دهد.«

گونگ جیونگ، از بخش اسرائیل در دانشگاه تجارت بین الملل و اقتصاد چین، یک  دکتر 

نوواژۀ جذاب ارائه کرد: »ائتلاف بی میلی«. این واژه نشان می دهد که چگونه »تقریباً کل جنوب 

جهانی، از تحریم های روسیه و دیگر بازی گران غرب آسیا، پیروی نمی کند«.
گونگ خاطرنشان کرد که به همان سرعت که تجارت چین و روسیه -تا حدی به عنوان پیامد 

تحریم های  مورد  در  دوباره  باید  آمریکایی ها  است،  افزایش  حال  در  غرب-  های  تحریم  مستقیم 

چین فکر کنند. تجارت روسیه و چین سالانه 200میلیارد دلار است، در حالی که تجارت آمریکا و 

چین سالانه 700میلیارد دلار است. به هرحال فشار بر »اردوگاه بی طرفان« کاهش نخواهد یافت. 

همانطور که گونگ می گوید، آنچه برای »اکثریت خاموش« جهان مورد نیاز است، »یک اتحاد« 

است. او طرح صلح 12 ماده ای چین برای اوکراین را »مجموعه ای از اصول« توصیف می کند که 

تکیه گاه پکن برای مذاکرات جدی است: »این اولین قدم است.«

یالتای جدیدی وجود نخواهد داشت

که  است  نقش پردازی  تنها  روسیه  که  داد  نشان  به وضوح  دیگر  یک بار  والدای  مناظره های 

می تواند به هر بازی گری در سراسر غرب آسیا نزدیک شود و همه با دقت و احترام به او گوش دهند. 

حالا نوبت انور عبدالهادی، مدیر بخش سیاسی سازمان آزادی بخش فلسطین )ساف( و فرستادۀ 

تا آنچه را که منجر به مخمصۀ ژئوپلیتیک کنونی جهانی شده  رسمی آن سازمان در دمشق بود 

است، خلاصه کند: »یک یالتای جدید یا یک جنگ جهانی تازه؟ آنها ]غرب[ جنگ را انتخاب 

ظاهر  اقتصادی  و  سیاسی  جغرافیاهای  در  جدید  گسل های  که  همچنان  حال،  این  با  و  کردند.« 

می شوند، گویی غرب آسیا در انتظار چیزی »بزرگ« است تا از راه برسد. این احساس در هوای 

والدای استشمام می شد.

به گفته ییتس۲ در قرن جوان و پرتلاطم بیست و یکم،  از درون ویرانۀ دنیای کهن، دنیای نو زاده 

می شود. )نقل به مضمون(

1. https://thecradle.co/article-view/22167/the-valdai-meeting-where-west-asia-meets-multipolarity
۲. اشاره به ویلیام باتلر ییتس، شاعر ملی ایرلند )۱۸۶۵-۱۹۳۹(.

فهرست

 https://thecradle.co/article-view/22167/the-valdai-meeting-where-west-asia-meets-multipolarit
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آیا نظام هایی که در آن سیاستمداران به اصطلاح منتخب، پول مالیات های مردم را به جیب 

سرمایه دارانی که مقصر اصلی بحران جهانی هستند می ریزند و به قول شرکت کنندگان در جنبش 

اشغال وال استریت به مقصرین و متجاوزین پاداش می دهند می توان نظام های دموکراتیک دانست؟ 

اگر دموکراسی عبارت است از حقوق مساوی برای تک تک آحاد جامعه، آیا در این نظام ها میزان 

چیز  چه  است؟  برابر  کارگر  یک  نفوذ  میزان  با  کشور  آن  حاکمه  هیئت  عضو  سرمایه دار  یک  نفوذ 

شاخص دموکراسی بیشتر است؟ ظاهرا با معیارهای موجود دنیای سرمایه داری میزان دموکراسی 

در آمریکا بیشتر از میزان دموکراسی در چین است ولی جنبش اشغال وال استریت، اعتراضات ضد 

نِژادپرستی و ... و همچنین نتایج نظر خواهی های گوناگون انجام شده به وسیله آژانس های مختلف 

غربی بیان گر میزان اعتماد واقعی مردم این کشور به »دموکراسی« بزک شدۀ آمریکایی است. به 

عنوان نمونه، نظرخواهی موسسه پیو که یک موسسه آمریکایی است نشان می دهد که مردم چین به 

مراتب بیش از مردم آمریکا از حکومتشان راضی هستند. اگر ملاک برای خوب و بد بودن پدیده ها 

در جوامع انسانی رضایتمندی انسان ها است و نه دگم های از پیش تعیین شده؛ آیا نباید چشم ها را 

شست و جور دیگری دید ؟

مایکل  و  ویکی لیکس  افشاگری های  درکنار  نژادپرستی  ضد  تظاهرات  و  وال استریت  جنبش 

ناگهانی  کاهش  سرانجام  و  ترامپ  آقای  علیه  گسترده  تظاهرات  سپس  و  کلی۱  دیوید  و  اسنودن 

میزان  نمی توان  دیگر  که  داد  نشان  انتخابات  از  کوتاهی  بسیار  فاصله  در  بایدن  آقای  محبوبیت 

دموکراسی را تنها با معیار صندوق رای سنجید و شاخصه های دیگری نیز همچون حق مردم برای در 

امان بودن از تفتیش حکومت گران ؛ برابری حقوق زنان و مردان؛ حقوق از کارافتادگان؛ کودکان؛ حق 

کار؛ مسکن؛ بیمه های اجتماعی؛ تحصیل رایگان و… چنان با مفهوم آزادی درآمیخته اند که بدون 

آنها صندوق های رای به پوسته ای تهی و به ابزاری در دست سرمایه داران غارتگر تبدیل می شوند.

فرانسه؛ نماد احتضار لیبرال دموکراسی
سیامک طاهری
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در حقیقت سخن بر سر دو درک کاملا متفاوت از دموکراسی است. شاید انجام یک مقایسه 

به درک بهتر مطلب یاری رساند. بر مبنای معیارهای لیبرال ها، میزان دموکراسی در هندوستان از 

چین بیشتر است و این در حالی است که حقوق زنان )چه از منظر حقوقی و چه اجتماعی( در چین 

به مراتب بیش از هندوستان مراعات شده و شاهد برابری حقوق زنان و مردان هستیم. چندی پیش 

و در پی تجاوز گروهی به یک دختر دانشجوی هندی، توجه جهانیان به تبهکاری های هولناکی که 

بر زنان در هندوستان روا می شود جلب شد. همچنین میزان گسترده خودسوزی زنان در هندوستان 

به دلایل گوناگون و سریال تجاوزات جمعی و نیز سوزاندن زنانی که نمی توانند جهیزیه لازم را تهیه 

کنند در این کشور نشانۀ روشنی از وضعیت زنان را در مقایسه با جمهوری خلق چین در پیش چشم 

می گذارد. مقایسه حقوق کودکان در کوبا با آمریکا و مقایسه درصد کودکانی که درکوبا و آمریکا به 

مدرسه می روند، توجه را به جنبه های دیگری از دموکراسی جلب می کند. طبیعتاً سخن بر سر نفی 

اهمیت صندوق رای نیست: بلکه مسئله بر سر آن است که لیبرال دموکراسی دارای ضعف های شدید 

و بنیادینی است. آزادی های دموکراتیک که حاصل سده ها مبارزات توده های مردم است، امروزه به 

علت ضعف های متعدد و منافع قدرت های پنهان وپیدا، برای دستیابی به اهدافی که زمانی از آن 

انتظار می رفت، به هیچ روی کافی نیست. در اینجا بد نیست به یک نظر خواهی دیگر توجه کنیم:

با مؤسسه علوم مدیریت  تلویزیون مرکزی چین همراه  و  رادیو  سی جی تی ان  اندیشکده شبکه 

کشور و افکار عمومی دانشگاه خلق چین اخیرا نظرسنجی ای را با عنوان »نظام های دموکراتیک 

جهان« در میان شهروندان کشورهای مختلف انجام دادند. نتایج این نظرسنجی نشان می دهد اکثر 

پاسخ دهندگان به حقوق اساسی بشر مانند حق زندگی و حق توسعه اهمیت بسیار می دهند و در حدود 

هشتاد و پنج درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که هیچ یک از الگوهای دموکراسی بر دیگر الگوها 

برتری ندارد و یک نظام دموکراتیک متناسب با شرایط عینی یک کشور، بهترین شکل دموکراسی 

برای آن کشور خواهد بود.

آموزگاران فلسفه علمی معتقد  و  بنیان گذاران  به عنوان  لنین،  انگلس و همچنین  و  مارکس 

بودند، که هر دولت، در نهایت منافع یک طبقه معین را نمایندگی می کند و ماموریت اساسی هر 

دولتی اعمال سلطۀ سیاسی به سود طبقۀ حاکم است. به بیان دیگر دولت ها در تمامی اشکالِ تا 

کنونی خود، ابزارهای اِعمال دیکتاتوری یک طبقه)یا ترکیبی طبقاتی( بر سایر طبقات اجتماعی اند. 

چرا که صرف نظر از شکل حکومت ها، دولت ها نهایتاً نماینده و به پیش برندۀ منافع یک طبقه یا 

طبقات مشخصی هستند.

پس از تخریب اتحاد جماهیر شوروی و در دوران جهان تک قطبی، به علت سلطه رسانه ای، 

نظامی و سیاسی کشورهای سلطه گر- اعضای مهم ناتو واعوان وانصارشان- این دیدگاه دربارۀ 
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دموکراسی  و  بورژوایی  )دموکراسی  غرب  سامری  گوساله  تقدیس  شد.  سرکوب  شدت  به  دولت 

تبلیغاتی غرب(  بر دستگاه  یا مرعوب شده )علاوه  و  صوری( به وسیله روشنفکران خود فروخته 

شدیداً ترویج می شد. در سال های اخیر این دیدگاه از چند سو به شکلی عملی )ونه فقط نظری( به 

چالش کشیده شده است. چالش هایی در انتخابات آمریکا عیان شده اند که نمونه هایی از ناکارآمدی 

دموکراسی صوریِ موردِ تاییدِ لیبرال ها هستند: قدرت روزافزون پول در انتخابات آمریکا و ناتوانی 

سیستم لیبرال دموکراسی در حل مشکلاتی چون نژاد پرستی، قتل سیاهپوستان به وسیله پلیس 

)فقط در سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۲۰۰ سیاهپوست به وسیله پلیس آمریکا کشته شدند(؛ کنترل اسلحه که 

به وسیلۀ کشتارهای روزانه مردم عادی تبدیل شده است؛ نابرابری فزاینده؛ میلیتاریزه شدن هرچه 

بیش تر کشور و تقلیل مفهوم انتخابات به گزینش یکی از دو کاندید هیئت حاکمه که تفاوتی ماهوی 

با یکدیگر ندارند و انتخاب بین بد و بدتر همگی ناشی از نقش سرمایه در انتخابات آمریکاست. از 

سوی دیگر قانون ضد دموکراتیک »سوپر دلگیته«، دموکراسی آمریکایی را به شدت به زیر سوال 

برده است. افزون بر این ها، دروغگویی های روسای جمهور آمریکا از بوش تا بیل کلینتون و از ترامپ 

تا بایدن بر بی اعتمادی مردم این کشور به سیستم موجود افزوده است. 

 اما در این میان دموکراسی اروپایی یا لیبرال دموکراسی اروپایی تا حدودی وجه خود را حفظ 

کرده بود. با آغاز درگیری های اوکراین این سیستم کوشید با ایجاد هیستری روس ستیزانه، و تاکید بر 

غیردموکراتیک بودن انتخابات روسیه، ضعف های خود را بپوشاند.

اما با افزایش وحشتناک تورم که به گسترش فقر در کشورهای اروپایی منجر شد، هیمنه این نظام 

به عنوان یک نظام کارآمد به زیر سوال رفت. با فشار های مالی فراوان بر مردم و در مقابل، دادن 

امتیازات باور نکردنی به تراست ها و کارتل ها تردیدهایی جدی در میان باورمندان به این نظام مبنی 

بر این که آیا بنیان گذاران فلسفه علمی، در مورد دیکتاتوری طبقاتی بودن همه دولت ها محق نبودند، 

شکل گرفت. اما با وقایع فرانسه و تظاهرات گسترده مردم علیه سیاست های اقتصادی دولت این 

کشور و لجبازی دولت مزبور در به تصویب رساندن و اجرای قانونی که با مخالفت اکثریت قاطع 

مردم این کشور و نیز پارلمان همراه بود، تردید به کارآمدی و دموکراتیک بودن این نوع از دموکراسی 

ظاهری شدت بسیاری بیشتری یافت. تصمیم دولت این کشور که علی رغم نظر پارلمان و با استفاده 

از یک ماده مهجور در قانون اساسی آن کشور، مصوبۀ دولت را که از سوی مجلس تصویب نشده بود 

به اجرا گذاشت، بر این تردید ها افزود. روش به شدت غیردموکراتیک مزبور، گسترش اعتصابات و 

تظاهرات را به دنبال داشت و دموکراسی خیابانی را جایگزین دموکراسی صندوق رای کرد. این نبرد 

بین دموکراسی خیابانی و دموکراسی صندوق رای در فرانسه هم اکنون به شدت در جریان است. 

دموکراسی صندوق رای به علت از دست دادن یکی از پایه های خود و شکاف حاصل از اقدام دولت، 
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در جبهه خودی )منظور مخالفت پارلمان با قانون مزبور است( در وضعیت دشواری قرار گرفته است 

وضعیت جدید این پرسش را در برابر مردم جهان قرار داده است که آیا این ماده ضددموکراتیک 

فقط در قانون اساسی فرانسه وجود دارد و یا در کشورهای دیگر نیز قوانینی هستند که می توانند، 

به کمک طبقه حاکمه آمده و در شرایط بحرانی با توسل به روش های غیر دموکراتیک طبقه مزبور 

را نجات دهند. این تردید ها و سوالات کار را بدانجا کشید که یورونیوز ناچار به پاسخ گویی به آن ها 

شد و در مطلبی ضمن شرحی مختصر پیرامون وقایع فرانسه، فهرستی از قوانین مشابه را در سایر 

کشورهای »آزاد« اروپایی افشا نمود: »دولت فرانسه روز پنجشنبه ۱۶ مارس برای تصویب لایحه 

اصلاح نظام بازنشستگی به تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی متوسل شد. این ابزار قانونی که از 

سوی مخالفان دولت به عنوان ساز و کاری »غیر دموکراتیک« مورد انتقاد قرار گرفته است، به دولت 

اجازه می دهد تا لایحه خود را بدون رای گیری در مجلس ملی به تصویب برساند. عصر همان روز، 

هزاران معترض در سراسر فرانسه به خیابان ها آمدند تا به تصمیم دولت امانوئل ماکرون، رئیس 

بازنشستگی  برای تصویب لایحه اصلاح نظام  به ماده قانون اساسی  جمهوری فرانسه در توسل 

ابزار شبه قانونی تا کنون سراسر فرانسه مدام غرق  از این  از زمان استفاده دولت  اعتراض کنند. 

دراعتصابات و تظاهرات است. روز پنجشنبه ۲۳ مارس )۲۰۲۳( با گذشت یک  هفته از استفاده 

دولت از تبصره سوم اصل ۴۹ قانون اساسی برای تصویب لایحه اصلاح نظام بازنشستگی قرار است 

مجددا در کل فرانسه اعتصابات عظیمی رخ دهد که بسیاری از سیستم های خدمات عمومی از 

جمله حمل و نقل را مختل سازد.

به عبارت دیگر بورژوازی فرانسه در قانون اساسی این کشور ماده ای گنجانده است، که در 

صورت تقابل منافع این طبقه با منافع اکثریت مردم، طبقه حاکمه بتواند، این دموکراسی ظاهری 

را هم لغو کند و دست به اعمال دیکتاتوری صریح و بدون پرده پوشی بزند. این سیستم تا زمانی که 

شدت مبارزه طبقاتی به مرحله ای حاد نرسیده بود، از استفاده از این ماده قانون اساسی )بخوانید 

ماده الغای دموکراسی( بهره نگرفته بود، چرا که این ماده افشاگر ماهیت واقعی دموکراسی بورژوایی 

یا همان دیکتاتوری طبقه حاکمه است.

یورونیوز سپس به طرح این سوال می پردازد که آیا تبصره سوم اصل ۴۹ قانون اساسی فرانسه 

اصل مشابهی در دیگر قوانین اساسی دموکراسی ها دارد؟ و در پاسخ چنین می نویسد که: »باید 

توجه داشت که نظام قانون اساسی فرانسه نظام ریاستی است. در نظام های ریاست جمهوری، قوه 

مجریه اختیارات زیادی دارد، و می تواند مصوبه نمایندگان مجلس را بی اثر کند، یا لایحه ای را بدون 

تصویب به صورت قانون در آورد. بر اساس تبصره سوم اصل ۴۹ قانون اساسی فرانسه »نخست 

وزیر پس از بررسی هیئت وزیران می تواند با در اختیار گرفتن مسئولیت دولت در مقابل مجمع ملی، 
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لایحه ای مالی یا تامین اجتماعی را بدون نیاز به رای این مجمع تصویب کند.«

به این ترتیب در نظام به اصطلاح دموکراتیک فرانسه قوه مجریه می تواند مصوبه مجلس را 

خنثی کند. اینک این سوال پیش می آید، که فرق این دموکراسی ظاهری با دیکتاتوری چیست؟ مگر 

نه این که در نظام های دیکتاتوری هم قوه مجریه بدون توافق نمایندگان مردم، خواست خود را به 

پیش می برد؟ یورونیوز با گنجاندن این مطلب که نظام فرانسه نظامی ریاستی است می کوشد تا 

حدودی کشورهای دارای نظام های پارلمانی را از این وضعیت مبرا کند. اما پاسخی به این پرسش 

اگر در فرانسه یعنی مهد دموکراسی اوضاع چنین است، وضعیت در سایر مناطق به چه صورت است 

نمی دهد. اما واقعیت چیست؟ همان سایت و در همانجا چنین عنوان می کند:

»در ایالات متحده نیزماده یک، بخش ۷ قانون اساسی به رئیس جمهور آمریکا این اختیار را 

می دهد که قانونی که به تصویب کنگره آمریکا رسیده تنفیذ نکند. در این صورت، رئیس جمهور قانون 

را به کنگره بازپس می فرستد و فقط در صورتی قانون مزبور اجرا خواهد شد که دو سوم نمایندگان 

هر دو مجلس نمایندگان و سنا بر تصویب قانون مصوب تاکید و ابرام ورزند.« و »تفاوت ساز و کار 

مندرج در تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی فرانسه با آنچه در ماده ۱ بخش ۷ قانون اساسی ایالات 

متحده آمده در این است، که اولا، در آمریکا قانون تصویب می شود و بعد رئیس جمهور می تواند به 

اصطلاح آن را وتو کند، در حالی که در فرانسه بدون تصویب قوه مقننه، لایحه دولت می تواند تبدیل 

به قانون شود و ثانیا، در آمریکا وتوی قانون مصوب کنگره توسط رئیس جمهور و اصرار کنگره برآن، 

چه سرانجام به لازم الاجرا شدن قانون منتهی بشود و چه نشود عواقبی ندارد و کسی سمت خود را از 

دست نمی دهد، در حالی که در فرانسه در صورت اصرار نمایندگان، این امر می تواند به سقوط دولت 

و انحلال پارلمان بیانجامد.«

واقعا چه تفاوت معناداری! در واقع این بدان معنا است که فقط جای پاره ای اقدامات عوض 

شده است و این ماده قانون اساسی آمریکا به همان شدتی غیردموکراتیک و مدافع منافع طبقه 

حاکمه است، که آن ماده شبه قانونی فرانسه! یورونیوز ضمن اشاره به قوانین مشابه در کشورهای 

دیگر به مکانیزم هایی می پردازد که این کشورها در مواقع اضطراری )بخوانید زیر فشار قرار گرفتن 

طبقه حاکمه( با دور زدن دموکراسی بورژوایی بدان متوسل می شوند:

ایتالیا:
ضروری  و  استثنائی  موارد  در  که  می دهد  اجازه  دولت  به  ایتالیا  اساسی  قانون   ۷۷ »اصل 

»فرمان در حکم قانون« را صادر کند. این قوانین باید ظرف ۶۰ روز توسط پارلمان تصویب شود 

و در صورت عدم تصویب، خود به خود ملغی می شود. در نتیجه دولت با صدور چنین فرمان هایی 

مجاز است اقدامات سریع قانونی با محدودیت ۶۰ روزه انجام دهد.« این به آن معناست که دولت ۶۰ 
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روز فرصت دارد تا دست به اقداماتی بزند که پارلمان را آچمز کند و تغییراتی در اوضاع اجتماعی و 

اقتصادی به وجود بیاورد. )مانند وعده و وعید به اعضای پارلمان و خریدن آن ها و یا تغییرات در 

وضعیت اجتماعی و بر سر دوراهی قراردادن پارلمان مانند انحلال آن که بسیاری از نمایندگان از 

ترس این که ادامه نمایندگی و حقوق بالای خود را از دست بدهند تسلیم شوند و یا تهدید های دیگر 

برای بازپس گیری پاره ای از امکانات اجتماعی...( خواست های طبقه حاکمه را به پیش ببرد.

اسپانیا:
»اصل ۸۶ قانون اساسی اسپانیا نیز به دولت اجازه صدور »فرمان سلطنتی در حکم قانون« را 

می دهد. این قوانین نیز مانند ایتالیا باید در صورت اضطرار صادر شوند با این تفاوت که پارلمان 

باید ظرف مدت ۳۰ روز آن ها را تایید و با رد کند.« )اسپانیا کشوری سلطنتی است.(

آلمان:
»بر اساس اصل ۸۱ قانون اساسی آلمان، رئیس جمهور فدرال می تواند بنا بر درخواست دولت 

آلمان و با موافقت بوندس رات )معادل مجلس سنا یا مجلس علیا در آلمان(، حتی در صورت رد 

لایحه از سوی بوندس تاگ )مجلس نمایندگان آلمان( می تواند وضعیت اضطراری قانونی اعلام 

کند. اگر با وجود اعلام وضعیت اضطراری قانون مورد نظر باز هم از جانب بوندستاگ رد شود، تا 

جایی که بوندس رات آن را تایید کند می تواند به عنوان قانون تلقی شود. در طول تصدی صدراعظم 

فدرال، تمامی لوایحی که به صورت اضطراری و با مخالفت بوندستاگ تبدیل به قانون شده اند 

محدودیت ۶ ماهه دارند.«

یونان:
»بنابر اصل ۴۴ قانون اساسی یونان، در شرایط فوق العاده و نیاز فوری و غیرقابل پیش بینی، 

رئیس جمهور می تواند بنا به پیشنهاد هیأت وزیران، »فرمان های در حکم قانون« صادر کند. این 

مجلس  جلسه  تشکیل  از  پس  روز  چهل  ظرف  یا  صدور  از  پس  روز  چهل  ظرف  مصوبات  قبیل 

نمایندگان برای تصویب به این مجلس ارائه می شوند. چنانچه این گونه مصوبات در مهلت فوق به 

مجلس تقدیم نشود و یا ظرف سه ماه پس از تسلیم به تصویب مجلس نرسد، از آن پس دیگر قابل 

اجرا نخواهند بود.«

بریتانیا:
»معروف است که بریتانیا قانون اساسی »مدونی« ندارد که صراحتاً اختیارات قانونگذاری 

خود را مشخص کرده و به آن مشروعیت دهد. ... تمام قوانین باید با اکثریت آرا در دو مجلس عوام 

است  انتصابی  عضویتش  که  اعیان  مجلس  و  می یابند  راه  آن  به  انتخابات  توسط  اعضایش  که 

تصویب شوند. در موارد غیرعادی که مجلس اعیان لایحه ای را رد می کند، مجلس عوام می تواند 
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پس از یک سال انتظار، بدون توجه به نظر مجلس اعیان، آن لایحه را تصویب کند.« 

پارلمان  است!  جالب تر  اروپایی  کشور های  دیگر  از  انگلیسی  دموکراسی  ترتیب  بدین 

انگلستان از دومجلس عوام واعیان یامجلس لُردها و پادشاه، تشکیل می شود.

عضو  موروثی  لردهای  تعداد  لردها،  مجلس  ساختار  اصلاح  لایحه  اساس  بر   1999 سال  در 

مجلس از ۶۰۰ نفر به ۹۲ نفر کاهش یافت. با تصویب این قانون، 91 نفر از اشراف موروثی به انتخاب 

خود آنان به عضویت مجلس اعیان در می آیند. تعداد لردهای روحانی در مجلس اعیان نیز ۲۶ نفر 

است. سایر اعضا را اشراف غیرموروثی تشکیل می دهند. اشراف غیرموروثی هم معمولًا از میان 

سیاستمداران بازنشسته یا شخصیت های برجسته سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به 

وسیله نخست وزیر، انتخاب و اسامی آنان برای تصویب و صدور فرمان به ملکه یا پادشاه ارائه 

می شود. به این ترتیب با وجود کاهش تعداد اعضای انتصابی عملا با انتخاب لرد های انتخابی 

از سوی نخست وزیر و پادشاه )و یا ملکه( از میان نیروهای امتحان پس داده تغییر چندانی در 

وضعیت مجلس لردها رخ نمی دهد. بنابراین شمار اعضای مجلس اعیان ۸۲۶ نفر و اسقف های 

کلیسای انگلستان در مجلس اعیان نیز ۲۶ نفر است.

به  حاکمه  طبقه  منافع  که  آنجا  در  بورژوایی  دموکراسی  که  می شود،  مشخص  ترتیب  این  به 

خطر می افتد و با سازوکار های عادی امکان پیش بردن خواست های طبقه حاکمه میسر نیست، 

از به کاربردن ساز وکارهای غیردموکراتیک به هیچ وجه خودداری نمی کند و حرمت همان پوسته 

ظاهری دموکراسی را هم نگاه نمی دارد. وقایع امروز فرانسه و رفتار دولت مردان فرانسوی و پلیس 

این کشور به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب توده ها، نمونه ای روشن از ناکارآمدی و نیز ماهیت 

واقعی لیبرال دموکراسی است که به نظر می رسد صدای ناقوس های احتضار آن امروز از فرانسه 

به گوش می رسد.

۱. دیوید کلی به عنوان یکی از مطلعان دربارۀ دروغ پردازی انگلستان و امریکا دربارۀ وجود سلاح های کشتار جمعی در 
عراق، که منجر به حملۀ نظامی به آن کشور شد، در كمیته تحقیق مجلس حاضر شد و علیه دیدگاه تونی بلر شهادت داد. 
اندکی بعد دیوید كلی منزل خود را برای قدم زدن روزانه ترك كرد و هرگز به خانه اش بازنگشت. او ساعتی پیش از خارج 
شدن از منزل برای پیاده روی در پیامی الكترونیكی برای خبرنگار نیویورك تایمز به فشارهای وارد بر خود از سوی وزارت 
دفاع اشاره كرده و نوشته بود: »بازیگران سیاه بسیاری در این بازی حضور دارند.« روز بعد جسد او در حالی كه یك چاقو 
و مقداری قرص مسكن در كنارش دیده می شد، یافت شد. در مورد پرونده دیوید كلی ابهامات زیادی وجود دارد و »كنت 
كلارك« وزیر دادگستری بریتانیا در نظر دارد خواستار انتشار پرونده پزشكی او و نتیجه كالبد شكافی شود كه تاكنون 

محرمانه باقی مانده است. )برگرفته از سایت بی بی سی(

فهرست
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متحده  ایالات   ،۲۰۱۵ سال  در  سعودی  عربستان  به رهبری  یمن  علیه  جنگ  آغاز  زمان  از 

نقش مهمی در حمایت از جنگ ایفا کرده است. با این حال، پس از هشت سال جنگ و تغییرات 

چشمگیر ژئوپلیتیکی که در یمن، غرب آسیا و جهان رخ داده است، اکنون اهداف واشنگتن، از 

عربستان سعودی فاصله گرفته است.

برای چندین دهه، واشنگتن یمن را حیاط خلوت عربستان سعودی می دانست. تنها استثنای 

تبانی  با  این قاعده در سال ۱۹۹۴ بود؛ زمانی که علی عبدالله صالح، رئیس جمهور سابق یمن، 

به  از جدایی طلبان جنوب حمایت می کرد-  ایالات متحده و بدون رضایت رهبران سعودی - که 

جنگ داخلی این کشور پایان داد.

بجز این مورد، ریاض آزاد بود تا هر طور که می خواهد با یمن رفتار کند و مدام در فرآیندهای 

داخلی کشور، از سرنگونی دولت ها و انتصاب مقامات گرفته، تا درگیری های قبیله ای، مداخله 

نماید.

از  جلوگیری  برای  چه  و  تروریسم«  با  »مبارزه  عنوان  تحت  چه  واشنگتن،  دوره،  این  طول  در 

از  قدرت گیری ارتش یمن، در هماهنگی با رژیم صالح، بارها در یمن مداخله نظامی کرد، پیش 

پنج  حدود  جریان  تا  می کرد  حفظ  یمن  بر  را  خود  کنترل  متحده  ایالات  نیز،  سعودی  تهاجم  آغاز 

میلیون بشکه نفتی را که روزانه از تنگه باب المندب عبور می کرد، تضمین کند.

دستیابی  جهت  ریاض،  به  کمک  برای  واشنگتن  شد،  آغاز  سعودی  تهاجم  که  هنگامی  اما 

سریع به اهداف نظامی خود در پشت صحنه نقشی محوری ایفا کرد. برنامه ریزان آمریکایی، طیف 

کاملی از تجهیزات و خدمات شامل تسلیحات دقیق، پشتیبانی نظامی و لجستیکی، و تصاویر 

ماهواره ای حیاتی را در اختیار سعودی ها قرار دادند.

واگرایی سیاست های آمریکا و عربستان در یمن۱
نوشتۀ احمد الحسنی / ترجمۀ کورش تیموری فر

ریاض قصد خروج از باتلاق یمن، و خاتمۀ 

محاصرۀ مناطق تحت کنترل انصاراللـه 

را دارد. واشنگتن موافق نیست و در 

مذاکرات صلح، کارشکنی می کند.
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به  سلاح  دلار  ۳میلیارد  تنها  متحده  ایالات   ،۲۰۱۵ سال  در  یمن  جنگ  آغاز  تا   ۲۰۱۰ سال  از 

عربستان سعودی فروخته بود. بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰، این میزان - بدون احتساب افزایش 

فروش تسلیحات به متحدان سعودی در جنگ یمن، مانند امارات متحده عربی- به رقم حیرت آور 

۶۴/۱میلیارد دلار افزایش یافت.

با این حال، مقاومت یمن خیلی زود ثابت کرد که مخالفی تواناتر از آن چیزی است که ائتلاف 

یا حامیان غربی آن انتظار داشتند. همانطور که یکی از مقامات آمریکایی تشریح کرد، جنگ تحت 

عمیق تر  با  می شود«.  رانده  مست  یک  توسط  که  است  »اتوبوسی  شبیه  سعودی  عربستان  رهبری 

شدن باتلاق جنگ، ایالات متحده مستقیماً با مشارکت امارات متحده عربی، برای کسب کنترل بر 

استان های جنوبی و سواحل غربی یمن، وارد جنگ شد.

نیروهای  توسط  صنعا  تصرف  از  پس  ماه  چند  تنها   ،۲۰۱۵ مارس  در  یمن  به  سعودی  تهاجم 

 )۱۳۹۳ شهریور   ۳۰( سپتامبر   ۲۱ انقلاب  جریان  در  غرب  طرفدار  دولت  سرنگونی  و  انصاراللـه، 

صورت گرفت. این جنگ همچنین تنها چند ماه قبل از امضای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 

که به توافق هسته ای ایران نیز معروف است، توسط ایران و قدرت های غربی آغاز شد. ریاض از 

ترس این که این توافق نامه بتواند حمایت ایالات متحده از پادشاهی را به خطر بیندازد، یورش را 

آغاز کرد و متحدان را با خود کشاند. برای اطمینان خاطر، توافقات امنیتی و معاملات تسلیحاتی و 

لجستیکی با شرکت های آمریکایی را نیز حائل خود کرد.

ایالات متحده یک همدست بی انگيزۀ توطئه نبود.۲ حمایت واشنگتن از جنگ، باعث افزایش 

که  می شود  لجستیکی  خدمات  آن-  از  بیشتر  -بسیار  و  تسلیحات  فروش  میزان  در  بی سابقه ای 

شرکت های آمریکایی برای نیروهای مسلح عربستان سعودی انجام می دهند.

مهم تر از همه، و در پیوند کامل با ریاض، واشنگتن علاقه زیادی به جلوگیری از کنترل یمن 

توسط انصاراللـه، و تبدیل آن به یک کشور باثبات و مستقل داشت که می تواند در منطقه خلیج 

فارس تأثیرگذار باشد.

اما علیرغم تلاش اولیه ایالات متحده برای کمک به پادشاهی در امر بازپس گیری کنترل یمن، 

با گذشت سال ها و افزایش شمار کشته شدگان غیرنظامی، و با رشد توانایی های تهاجمی انصاراللـه 

و حملات موشکی به شهرها و زیرساخت های عربستان سعودی و امارات، واشنگتن شروع به اعمال 

فشار بر پادشاهی برای دستیابی به یک توافق آتش بس کرد و همواره تنها یک پیش شرط را مد نظر 

قرار می داد: اینکه هر آتش بسی، باید ادامۀ محاصرۀ مناطق شمالی تحت کنترل یمن را تضمین کند.

تیم لندرکینگ، معاون دستیار وزیر امور خارجه در امور خلیج  به همین منظور، واشنگتن 

فارس را به عنوان فرستادۀ ویژۀ خود در امور یمن منصوب کرد. اما تلاش های او برای صلح، صرفاً 
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در چارچوب صحبت های قدیمی آمریکا درباره »قدرت رو به رشد« داعش و القاعده در یمن باقی 

عربستان  با  رقابت  باعث  می توانست  که  یمن  واقعی  استقلال  و  ثبات  علیه  لندرکینگ  ماند. 

سعودی گردد و توازن قوا در منطقه را به هم بزند، تلاش کرد.

ریاست  انتقالی  شورای  به اصطلاح  غیرقانونی  انتصاب  از  گذشته  سال  متحده  ایالات 

عبدربه منصور هادی، رئیس جمهور مخلوع، تحویل  جمهوری حمایت کرد که قدرت را از دست 

گرفت. او توسط رهبران سعودی -که از مانورهای پشت پرده اش ناامید شده بودند- از سمت خود 

کنار گذاشته شده بود.

آمریکا همچنین از ایجاد یک »نیروی متحد« وابسته به شورای وزارت دفاع حمایت کرد، 

علی رغم اینکه می دانست در داخل این اتحاد، ظرفیت تجزیه و تبدیل شدن به نیروهای متخاصم 

درون یک دولت ناتوان و شکست خورده وجود دارد.

علیرغم منافع مشترک، ایالات متحده و عربستان سعودی در مورد همه مسائل یمن اتفاق 

از برخی جهات مهم متفاوت است. مهمترین اولویت های ایالات  آنها  نظر ندارند و دیدگاه های 

متحده عبارتند از:

مبارزه با تروریسم:

آمریکا پس از حمله سال ۲۰۰۰ القاعده به ناوشکن موشکی هدایت شونده یو.اس.اس کول در 

با دولت  تروریسم تشدید کرد. واشنگتن،  با  بهانه مبارزه  به  را در یمن  سواحل عدن، حضور خود 

صالح، قراردادهای امنیتی برای گشایش ایستگاه های اطلاعاتی آمریکا در صنعا و عدن، و استقرار 

واحدهای نظامی در پایگاه های العند و دیلمی امضا کرد.

هنگامی که القاعده پس از سال ۲۰۱۱ فعالیت های خود را در یمن افزایش داد، نقش نظامی 

ایالات متحده نیز با اعزام حداقل ۵۰۰۰ سرباز به این کشور افزایش یافت. علاوه بر آن، واشنگتن 

سالانه ۲۵۰میلیون دلار به وزارت دفاع یمن، برای مبارزه با گروه های مسلح اختصاص می داد. این 

امر تا سال ۲۰۱۴ -زمانی که انصاراللـه کنترل صنعا را به دست گرفت- ادامه داشت. ایالات متحده 

مجبور شد برای ادامۀ پروژه به اصطلاح ضد تروریسم خود، به امارات متکی شود.

هماهنگی آمریکا و امارات:

در طول چند سال بعد، پس از اینکه اماراتی ها جایگزین سعودی ها در چندین منطقه از کشور 

شدند، هماهنگی امنیتی و سیاسی بین ابوظبی و واشنگتن در یمن افزایش یافت. ایالات متحده در 

امارات، ابزار مفیدی برای چندین طرح غیرمستقیم خود یافت. علاوه بر این هماهنگی ها، امارات 



ص 213، دانش و امید، اردیبهشت ۱۴۰۲

امپریالیسم و ضدامپریالیسم

متحده عربی همکاری دوشادوشی را با اسرائیل –مؤتلف جدید خود- در جزایر استراتژیک سقطرا و 

مایون، متعلق به یمن آغاز کرد.

حفاظت از ناوبری بین المللی:

ایالات متحده نیروهای دریایی ترکیبی را با مشارکت ۳۳ کشور، برای ایمن سازی مسیرهای 

آبی در دریای سرخ و خلیج عدن، و محافظت از نفتکش های عبوری از تنگه باب المندب، با مبدأ 

در  نیز  بحرین  در  مستقر  آمریکا  دریایی  نیروی  پنجم  ناوگان  کرد.  تأسیس  فارس  خلیج  کشورهای 

امتداد آب های سرزمینی یمن فعال است و بارها مدعی شده است که محموله های تسلیحاتی از 

ایران را به مقصد بنادر تحت کنترل انصاراللـه مصادره کرده است.

تقسیم یمن:

وقتی نوبت به طرح نقشۀ سیاسی آتی یمن می رسد، تفاوت بین چشم اندازهای ایالات متحده 

و عربستان سعودی، کاملًا مشاهده می شود.

برخلاف عربستان سعودی که مایل به تشکیل یک دولت متمرکز قوی وفادار به ریاض، یا 

تقسیم کشور به شش منطقه خودمختار -زیر چتر یک دولت مرکزی- است، واشنگتن مانند ابوظبی 

از تجزیۀ یمن حمایت می کند.

در سناریوی دوم، انصاراللـه اجازه خواهد داشت مناطق شمالی تحت کنترل خود را حفظ کند، در 

حالی که بقیه یمن به چهار منطقۀ مستقل )عدن، حضرموت، مارب و سواحل غربی( تقسیم خواهد 

شد. ایالات متحده این تقسیم را به عنوان راهبردی برای به حاشیه راندن انصاراللـه و محدود کردن 

نفوذ آن به یک منطقه جغرافیایی خاص، هم مرز با چهار کشور کوچک متخاصم، که در دشمنی با 

صنعا هم صدا هستند، در نظر می گیرد.

در ژانویۀ ۲۰۲۳، عربستان سعودی و انصاراللـه در صنعا و صداع طی گفتگوهایی توافق کردند 

که شرایط آتش بس با میانجیگری سازمان ملل را که در آوریل ۲۰۲۲ امضا شد، تداوم بخشند.

سعودی ها همچنین موافقت کردند که به خواسته های بشردوستانۀ انصاراللـه که شامل کاهش 

محاصره هوایی )فرودگاه صنعا( و دریایی )بندر حدیده( -که یمن را تا آستانه قحطی کشانده است- 

تن دردهند. شرایط جدید همچنین شامل بازگرداندن حقوق کارکنان دولت صنعا است که به مدت 

هفت سال مسدود شده بود.

به گفته منابعی در پایتخت یمن، مداخله آمریکا مانع از اجرای این توافق جدید توسط عربستان 

شد. وقتی سعودی ها گفتند »شرکای ما با تمدید آتش بس مخالفند« - و البته در مورد امارات صحبت 
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نمی کردند- به طرف مذاکره کنندۀ یمنی شان کمک کردند.

در  سعودی  عربستان  نه  و  متحده  ایالات  نه  جنگ،  سالگرد  هشتمین  به  شدن  نزدیک  با 

تمایل خود برای ضعیف نگه داشتن یمنِ غرقه در بحران، به منظور جلوگیری از ایفای نقش بزرگ تر 

انصاراللـه در محور مقاومت منطقه، اختلاف نظری نشان ندادند.

اما علیرغم محاصره وحشیانه تحمیل شده بر یمن، ارتش یمن به طرز قابل توجهی توانایی های 

تهاجمی و پیشرفت های کیفی نظامی خود را تقویت، و پادشاهی را مجبور کرده است که به دنبال 

پایان دادن به خصومت ها باشد تا از پروژه های جاه طلبانۀ اقتصادی ملی محمد بن سلمان، ولیعهد 

سعودی محافظت، و آبروی لکه دار از شکست هایش در یمن را بازیابی کند.

این، اولویت داخلی فعلی ریاض است. در حالی که ایالات متحده، هزاران مایل دورتر از صحنۀ 

برای استراتژی های منطقه ای گسترده تر خود  اهرمی  به مثابۀ  ادامۀ درگیری یمن  بر  نبرد، همچنان 

برای  جنگ،  انسانی  فاجعه بار  پیامدهای  از  بهره برداری  شامل  استراتژی  این  می کند.  پافشاری 

افزایش فشار داخلی بر انصاراللـه است.

محاصرۀ  ادامۀ  شرط  به  فقط  اما   - بی نهایت  تا  موجود  آتش بس  کشاندن  با  خلاصه،  به طور 

اقتصادی یمن - پایان دادن به جنگ، بخشی از برنامه واشنگتن نیست.

1. https://thecradle.co/article-view/22436/us-and-saudi-policies-diverge-over-yemen
۲. در واقع باید گفت که این یورش، نمی توانست بدون اطلاع و موافقت آمریکا صورت گرفته باشد. آن کشور مایل بود 
متحدان خود در منطقه –از جمله عربستان و اسراییل- را مطمئن سازد که توافق برجام، سیاست های آمریکا مبنی بر 

حاکمیت مطلق بر منطقه، و جایگاه ژاندارم های گماشته شده اش را به خطر نخواهد انداخت. )م(

فهرست

مقاومت	یمن	خیلی	زود	ثابت	کرد	که	تواناتر	از	آن	است	که	ائتلاف	یا	حامیان	غربی	آن	
انتظار	داشتند.

https://thecradle.co/article-view/22436/us-and-saudi-policies-diverge-over-yemen
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هنگامی که نرخ بهره افزایش می یابد، بهای اوراق قرضه کاهش پیدا می کند )و به دنبال آن، 

قیمت سهام(. با این حال، بانک ها مجبور نیستند قیمت بازار دارایی های خود را اعلام کنند، 

تا این کاهش ارزش دارایی های آنان مشخص شود. آنها به سادگی می توانند اوراق بهادار خود را 

حفظ کنند.

بانک ها تنها زمانی کاهش قیمت بازار را آشکار می کنند که مورد هجوم سپرده گذاران قرار 

می گیرند و مجبور به فروش اوراق قرضه یا بسته های وام مسکن۲ می شوند تا پول نقد کسب کرده 

و به سپرده گذاران برگردانند.

اوراق قرضه  با خرید  برای کسب سود سرمایه،   (SVB) معلوم شد که بانک سیلیکون ولی 

بلندمدت خزانه داری دست به قمار زد. اوراقی که نرخ های بهره آن، با تصمیمات فدرال رزرو، 

رکود  یک  ایجاد  بدون  نمی تواند  رزرو  فدرال  که  می کرد  فکر  بانک  یافته بود.  افزایش  به شدت 

جدی، نرخ بهره را بالا نگه دارد ]و کاهش آن موجب افزایش ارزش اوراق قرضۀ بانک شود[. اما 

جروم پاول -رئیس بانک فدرال رزرو- گفت که رکود در واقع همان چیزی است که او می خواهد.

به حد کافی  آمریکایی بیکار  نرخ بهره، اعلام کرد که هنوز تعداد کارگران  او به جای کاهش 

نرسیده است، بنابراین تصمیم گرفت نرخ های بهره را حتی بیشتر از آنچه انتظار داشت افزایش 

دهد. نرخ بهره افزایش، و قیمت اوراق قرضه کاهش یافت.

همانطور که فایننشال تایمز اشاره کرد، SVB »با زیان تحقق نیافتۀ نزدیک به 163 میلیارد 

چرا بحران بانکی آمریکا پایان نمی یابد؟۱
مایکل هادسن / ترجمۀ کورش تیموری فر
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دلار -که بیشتر از پایه سهام خود بود- روبرو شده بود. پس از آن، خروج سپرده ها شروع شد و این 

زیان، تحقق یافت«.

بانک های سراسر کشور سریعاً سپرده های خود را از دست دادند. این »هجوم مردم به بانک« 

بابت ترس از سوءمدیریت نبود. بلکه به دلیل رفتار خودخواهانه و حریصانۀ بانک ها بود که در 

قبال سودهای فزاینده ای که از طریق افزایش نرخ های بهره -نرخ هایی که از وام گیرندگان دریافت 

می کنند و نرخ های حاصل از سرمایه گذاری هایشان- به دست آورده اند، تنها حدود 0/2درصد سود 

به سپرده گذاران پرداخت می کردند.

بانک ها رفتار کاملًا انحصارگرایانه داشتند و همه با هم، از پرداخت نرخ عادلانه به سپرده 

گسترش  متحده  ایالات  خزانه داری  کنترل  حد  تا  آنها  انحصار  اما  می کردند.  خودداری  گذاران 

بهادار  اوراق  خرید  با  می توانند  سرمایه گذاران  که  آنچه  بین  شکاف  نتیجه،  در  نکرد.  پیدا 

خزانه داری بدون ریسک به دست آورند -حدود 4٪- و مبلغ ناچیزی که بانک ها به سپرده گذاران 

بازدهی  تا  بانک ها گرفتند  از  را  پول خود  بنابراین سپرده گذاران  خود می پردازند، عمیق تر شد. 

عادلانه تری را در بازارهای دیگر کسب کنند.

اقدام  بنامیم.  یا »هراس«  به بانک«  را »هجوم مردم  این وضعیت  بنابراین اشتباه است که 

سپرده گذارانی که پول خود را برداشت کردند غیرمنطقی نبود. آنها از خودخواهی بانک ها به ستوه 

آمده بودند. SVBیکی از بدترین متخلفان بود. و به همین دلیل هم سهام آن طی چند سال گذشته، 

به شدت افزایش یافته بود.

ممکن است بتوان اصطلاح »هجوم به بانک« را برای سپرده گذاران خارجی به کار برد. در 

13 مارس، شاخص دلار آمریکا 1درصد کاهش یافت. این رقم برای یک روز، واقعاً زیاد است. 

اروپایی ها سهام آمریکایی را می فروختند. به همین دلیل است که میانگین ارزش سهام صنعتی 

از ظهر به وقت قاره  افتتاحیه )9:30 صبح به وقت شرق آمریکا، ساعت 3:30 بعد  داوجونز در 

اروپا بود، بنابراین سفارشات فروش اروپایی انباشته شده بود( سقوط کرد.

آیا اروپایی ها از بازار بانکی آمریکا خارج می شوند؟ آیا آنها اعتماد خود را از دست می دهند؟ 

پرزیدنت بایدن هر کاری که می توانست انجام داد تا افکار عمومی را در مورد آنچه اتفاق می افتد 

SVB یک کمک  داد که »نجات«  به رأی دهندگان اطمینان  او در 13 مارس  گیج کند. سخنرانی 

مالی نیست. اما البته این یک کمک مالی بود. 

که واجد شرایط بیمه -حتی برای یک پنی- نبودند، بدون   SVB سپرده گذاران بیمه نشده

از دست دادن یک پنی نجات یافتند. آنچه بایدن به درستی به آن اشاره کرد این بود که این کمک 

مالی از جیب مالیات دهندگان پرداخت نشد. پس از کجا آمد؟
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این، نشان دهنده قدرت نظریۀ پولی مدرن (MMT) بود. دارایی های بانکی که برای »پرداخت 

کل سپرده ها« کافی بود، به سادگی توسط مقامات بانکی خلق شد. 9 تریلیون دلار تسهیلات کمّی 

فدرال رزرو برای بانک ها از سال 2008 به بعد، خلق پول نبود؛ بلکه یک روش بازی با ترازنامه 

بود: از نظر فنی نوعی »مبادله« جبرانی بین اعتبار »خوب« فدرال رزرو با اوراق بهادار بانکی 

»بد« که به عنوان وثیقه، و بسیار بالاتر از قیمت فعلی بازار تعهد شده بودند.

بدون  فدرال  اعتبار  داد«.  »نجات  را  بانک ها   2009 سال  از  پس  که  است  چیزی  همان  این 

مالیات خلق شد. اینجا، چند ملاحظۀ سیاسی در کار است:

قبل از هر چیز، فساد ناشی از مقررات زدایی نقش دارد. SVB تحت نظارت بانک وام مسکن 

تحت  که  بانک هایی  توسط  نظارتی۳  نهاد  فریب  دلیل  به    FHLB داشت.  قرار   (FHLB) فدرال 

نظارت آن فعالیت می کنند، بدنام است. تازه، کسب و کار SVB اعطای وام مسکن نبود. کار این 

بانک، عرضۀ اولیۀ سهام شرکت های خصوصی با فناوری پیشرفته - با قیمت های بالا- در بازار 

سهام بود. سهام این شرکت ها بعداً در فرایند پمپ و تخلیه۴ معمول قرار می گرفتند.

یکی دیگر از ملاحظات سیاسی این است که سیلیکون ولی۵ یک پایگاه حزب دموکرات، و 

منبع غنی تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی آن حزب است. دولت بایدن قصد نداشت انگشتی را 

که عسل در دهانش می گذارد، گاز بگیرد. طبیعی است که بانک و مشتریان سرمایۀ خصوصی آن 

را نجات دهد. بخش مالی، هسته اصلی حمایت از حزب دموکرات، و به حامیان خود وفادار است.

کمپین  وعده های  به  او  نکند  بودندْ  نگران  که  بانکدارانی  به  اوباما  پرزیدنت  که  همانطور 

انتخاباتی خود عمل نماید و بدهی های وام مسکن را بر اساس ارزش واقعی بازار بازنویسی کند 

تنها کسی  کنند، گفت: »من  را حفظ  یابند که خانه هایشان  وام گیرندگان امکان  و باعث شود که 

هستم که بین شما ]بانک دارانی که از کاخ سفید بازدید می کردند[ و مردم خشمگین قرار دارم«. 

منظور او از مردم خشمگین،همان رأی دهندگانی بودند که چرب زبانی های »امید و تغییر« او را 

باور کردند.

و  انداخته،  تعویق  به  را  بانک  مشکل  حل  است:  همیشگی  طرح  همان  بایدن،  دولت  طرح 

روز  تا  بدهکار(،  دانشجویان  برای  نه  بانکداران،  )برای  مالی  کمک های  سیل  با  را  اقتصاد 

انتخابات در نوامبر 2024 سرپا نگاه دارد.

درست همانطور که SVB پیش بینی کرده بود، فدرال رزرو واقعاً در 13 مارس عقب نشینی 

در  سرمایه گذاران  برای  را  بزرگی  سودهای  سقوط،  از  حفاظت  تیم  توسط  بهره  نرخ  کاهش  کرد. 

اوراق قرضه بلندمدت دولتی -که SVB خریده بود- به همراه داشت. مشکل، زمان بندی بود؛ و 

این مشکلی است که همواره وقتی سیستم به هم می ریزد، وجود دارد. همیشه باید در مقطعی یک 
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سقوط مالی وجود داشته باشد. دلیل آن این است که بدهی های با بهره۶ به طور تصاعدی رشد 

می کنند، اما اقتصاد از منحنی به شکل S پیروی می کند و رشد آن کاهش می یابد.

هنگامی که اقتصاد رو به رکود می رود یا کند می شود -به دلیل کاهش دستمزد واقعی کارگران 

ناشی از تورم قیمت منتج از قیمت های انحصاری و تحریم های ضد روسیه ای ایالات متحده که 

باعث افزایش بهای انرژی و مواد غذایی شده است- میزان توقعات مالی از اقتصاد از توانایی 

پرداخت فراتر می رود. 

این همان بحران مالی واقعی است که اقتصاد با آن مواجه شده و فراتر از بانکداری است. کل 

اقتصاد با انقباض بدهی۷ )ناشی از کاهش درآمدها( تنزل می کند، حتی در مواجهه با تورم قیمت 

دارایی های تحت ضمانت فدرال رزرو.

1. https://popularresistance.org/why-the-us-bank-crisis-is-not-over/
۲. »بستۀ وام مسکن«: به مجموعه ای از وام های مسکن تقبل شده توسط بانک اطلاق می شود که در بازار سهام مورد 

معاملۀ مجدد قرار می گیرد. )م(
۳. فریب نهاد نظارتی )Regulatory Capture( یک نظریۀ اقتصادی است که می گوید آژانس های نظارتی ممکن است 
آژانسی که وظیفه  نتیجه،  در  دارند.  بر عهده  را  آنها  تنظیم  قرار بگیرند که مسئولیت  یا منافعی  تحت تسلط صنایع 
دارد در راستای منافع عمومی عمل کند، در عوض به شیوه هایی عمل می کند که به نفع شرکت های تحت نظارت تمام 

می شود. )م(
یک طرح غیرقانونی برای افزایش قیمت سهام یا اوراق بهادار بر اساس اظهارات نادرست،   Pump�and�dump  .۴
گمراه کننده یا بسیار اغراق آمیز است. طرح های پمپ و تخلیه معمولًا سهام با سرمایه های کوچک را هدف قرار می دهند. 
در  فزاینده ای  به طور  تخلیه  و  پمپ  طرح های  شوند.  می  شناخته  مجرم  درگیرند،  طرح ها  این گونه  اجرای  در  که  افرادی 

صنعت ارزهای دیجیتال رایجند. )م(
۵. درۀ سیلیکون )Silicon Valley( منطقه ای در شمال کالیفرنیا، و مرکز جهانی صنایع پیشرفته، نوآورانه، و فناوری 

بالاست. )م(
۶. منظور از این عبارت، یعنی interest bearing debt، به معنای کل بدهی معوق شرکت ها برای پول قرض شده )شامل 
بدهی بانکی، بدهی تجهیزات، تعهدات اجاره سرمایه، اضافه برداشت بانکی و هر بدهی دیگر بابت پول قرض شده( 

است. )م(
۷. منظور از انقباض بدهی )Debt Deflation( تقلیل بازپرداخت بدهی ها به دلیل کاهش دستمزدها و درآمدهاست.)م(

همانطور	که	پرزیدنت	اوباما	به	بانکدارانی	که	نگران	بودندْ	نکند	او	به	وعده	های	کمپین	انتخاباتی	
خود	عمل	نماید	و	بدهی	های	وام	مسکن	را	بر	اساس	ارزش	واقعی	بازار	بازنویسی	کند	و	باعث	
شود	که	وام	گیرندگان	امکان	یابند	که	خانه	هایشان	را	حفظ	کنند،	گفت:	»من	تنها	کسی	هستم	که	
بین	شما	]بانک	دارانی	که	از	کاخ	سفید	بازدید	می	کردند[	و	مردم	خشمگین	قرار	دارم«.	منظور	او	
از	مردم	خشمگین	همان	رأی	دهندگانی	بودند	که	چرب	زبانی	های	»امید	و	تغییر«	او	را	باور	کردند.

فهرست

 https://popularresistance.org/why-the-us-bank-crisis-is-not-over/
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تحقیقاتی  گروه  طرف  از  فریمن،  آلن  آقای  و  دسای  رادیکا  خانم  نام های  به  اقتصاددان  دو 

جنگ  و  غرب  تحریم های  تأثیر  بررسی  و  کنفرانس  چندین  در  شرکت  برای  ژئوپلیتیک۲  اقتصاد 
اوکراین، به روسیه اعزام شدند.

وضعیت  از  گزارشی  ژئوپلیتیک،  اقتصاد  سایت  از  نورتون  بن  با  گفت وگویی  طی  آنها 

اقتصادی جاری در روسیه، تعمیق ادغام کشور در آسیا، و دور شدن تدریجی اقتصاددانان روسی 
از نئولیبرالیسم ارائه کردند.۳

آلن فریمن می گوید: »اقتصاددانان روسی همواره به شرق چشم دوخته اند. خوب است بدانیم 

که اکنون در رهبری چه می گذرد«. وی خاطرنشان کرد که مسکو در تلاش است تا برنامۀ صنعتی 

برای جایگزینی واردات محصولات غربی اجرا کند.

دسای گفت که فرار سرمایۀ سنگینی از روسیه روی داده است و »برخی از مشاغل ]غربی[ از 

روسیه خارج شده اند، اما نه همه«.

او ادامه داد: »مطلب قابل توجه در مورد روسیه این است که درد اقتصادی نسبتاً خفیف بوده 

و اقتصاد روسیه نشان داده که انعطاف پذیر است. همان طور که می دانید، در بهار سال گذشته 

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده بود که رشد اقتصادی روسیه به شدت کاهش می یابد و این 

کشور با رشد منفی دوازده درصد )12٪-( روبرو خواهد شد. اما روسیه با یک رشد منفی متعادل 

2٪ - جان سالم به در برد.

دسای ادامه داد: »اصلًا به نظر نمی رسد که اقتصاد جنگی وجود داشته باشد. ]شاید[ مقدار 

که  مغازه هایی  دیدیم،  را  تخته شده ای  مغازه های  ما  مثلًا  دارد.  وجود  سختی ها  از  مشخصی 

درون روسیه چه می گذرد؟۱
گزارشی از تأثیرات تحریم و جنگ اوکراین بر روسیه

بن نورتون
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اما  رفته اند.  که  غربی  تجاری  نام های  داشتند،  را  قدیمی  تجاری  نام های  پاک شده  علامت های 

بسیاری از بِرَندهای تجاری هنوز آنجا هستند. چند عکس گرفته ام. ببینید؛ اینجا ساب وی، برگر 

کینگ، سیتی بانک، و بنتون را می بینید. منظورم این است که بسیاری از برندهای غربی هستند 
که هنوز مغازه های خود را در اینجا فعال نگه داشته اند.

فضایی  از  متفاوت  بسیار   ... اقتصاددانان  بین  »فضای  روسیه،  در  که  داد  توضیح  فریمن 

است که در غرب می بینید. اینجا خود اقتصاددانان در حال رادیکال شدن هستند. و هر بار که من 

به اینجا می آیم، آنها را بیشتر و بیشتر نگران اقتصاد روسیه و چالش های ساختاری داخلی که 

روسیه با آن مواجه است، می بینم«.

دسای تجربه خود در کنفرانس های روسیه را به یاد می آورد: »نئولیبرال های معمولی حضور 

داشتند، اما به تعداد انگشت شمار؛ در حالی که اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانانی که در آنجا 

بودند، موضعی کاملًا ضد نئولیبرالی اتخاذ می کردند، و درخواست می کردند که باید هرچه بیشتر، 

به کنترل دولتی، جهت گیری و بازتوزیع دولتی روی بیاوریم. چرا که برای بقای روسیه در شرایط 

تحریم، حیاتی هستند«.

دسای افزود: »بنابراین اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان به طور مشخص به سمت چپ -و 

بسیار بیشتر از آنکه در غرب می شنوید- به چپ می گروند.

1. https://geopoliticaleconomy.com/2023/04/05/russia-economy-sanctions-ukraine-war/
اقتصاددان  دو  هر  هستند.  کانادا  در  مانیتوبا  دانشگاه  استادان  دو  هر  فریمن،  آلن  آقای  و  دسای  رادیکا  خانم   .۲

مارکسیست و متخصص در اقتصاد تطبیقی اند.
۳. متن گفت وگوی یک ساعتۀ آنان با بن نورتون، به زبان انگلیسی در سایت، قابل دسترسی است.

ازعکس	های	گرفته	شده	توسط	خانم	دسای	در	مسکو

فهرست

https://geopoliticaleconomy.com/2023/04/05/russia-economy-sanctions-ukraine-war/ 
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مارس ۲۰۰۳

۲۰ سال پیش از این در ۲۰ مارس ۲۰۰۳، ایالات متحدۀ آمریکا و متفقین به فرماندهی ایالات متحده 

به عراق حمله کردند و این کشور را براساس مدارکی که بعداً جعلی از آب درآمد به اتهام گسترش سلاح های 

کشتار جمعی به اشغال خود درآوردند. وزیر امور خارجه، کالین پاول که این مدارک را در شورای امنیت 

سازمان ملل متحد معرفی کرده بود سال ها بعد مجبور شد، سخنرانی سال ۲۰۰۳ در سازمان ملل متحد را 

لکۀ چرکینی در کارنامۀ خود بداند. ۲۰ مارس رئیس جمهور جرج بوش اعلام کرد: »به فرمان من نیروهای 

متفقین حملۀ خود را برای تخریب قابلیت جنگی صدام حسین آغاز کردند. بیش از ۳۵ کشور در حال گسیل 

نیروهای ضروری و گسترش یگان های رزمی هستند. هر یک از کشورهای هم پیمان وظیفۀ خود دانستند 

تا برای کسب افتخار جهت خدمت به دفاع جمعی ما اقدام کنند«. بین کشورهای هم پیمان به فرماندهی 

ایالات متحدۀ آمریکا ۳۰،۰۰۰ سرباز ایتالیائی بسیح شده بودند. به این ترتیب جنگی آغاز شد که در کوران 

آن یک میلیون عراقی کشته شدند و به انضمام جنگ در افغانستان که در سال ۲۰۰۱ شروع شده بود ۱۴۰۰۰ 

میلیارد دلار برای ایالات متحدۀ آمریکا هزینه برداشت. هدف استراتژیک ایالات متحدۀ آمریکا نه تنها 

کنترل عراق بلکه کنترل همۀ خاورمیانه بود.

مارس ۲۰۲۳

وال استریت ژورنال نوشته است: »توافق بین ایران و عربستان سعودی به رهبری چین خاورمیانۀ 

جدید را ترسیم می کند«، در حالی که نیویورک تایمز می نویسد: »توافق بین دو رقیب منطقه ای اهمیت 

فزایندۀ اقتصادی و سیاسی خاورمیانه برای چین و زوال نفوذ آمریکا را آشکار می سازد«. ایالات متحدۀ 

آمریکا و هم پیمانانش در فقدان توانائی از جلوگیری از زوال ابزارهای سیاسی و اقتصادی بیش از پیش 

به ابزارهای نظامی متوسل می شوند. در این چارچوب توافق بنیادین استرالیا و بریتانیای کبیر است که 

رئیس جمهور بایدن اعلام کرده است. او ایجاد یک ناوگان شامل زیردریائی های تهاجمی هسته ای را که 

توسط ایالت متحدۀ آمریکا و انگلستان ساخته می شود، پیش بینی کرده است. به این ترتیب استرالیا به 

دهمین قدرت هسته ای تبدیل می شود و مأموریتش نیز هدف گرفتن چین است. ناوگان تهاجمی هسته ای 

نه فقط در دریای جنوبی چین و اقیانوس آرام بلکه در اقیانوس اطلس نیز علیه روسیه عمل خواهد کرد.

https://www.byoblu.com/2023/03/17/escalation-usa-verso-oriente-grandangolo-pangea/ 
Traduit de l’italien par M�A P

خیزش ایالات متحدۀ آمریکا به سوی شرق
از جنگ در افغانستان و عراق تا توافق بین ایران و عربستان سعودی

مانلیو دینوچی / حمید محوی

فهرست

https://www.byoblu.com/2023/03/17/escalation-usa-verso-oriente-grandangolo-pangea/ 
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دوماه نامه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی

استحکام هرچه بیشتر و فزاینده روابط جمهوری خلق چین و جمهوری فدراتیو روسیه، نویدبخش تغییرات 

شتابناک امروز جهان و تعدیل ژرف الگوی روابط بین  ملت ها، و آبستن عصری نوین بر پایه صلح، و امنیت 

همگانی متفاوت با آن چیزی است که جهانیان بعد از ویران سازی اردوگاه سوسیالیستی در آخرین دهه 

قرن بیستم در جهان تک قطبی امپریالیستی تا به امروز به تلخی تجربه کرده اند.

کودک نازنینم

برای نان تو در هر صبح

برای شادی تو در هر روز

و برای رویای شیرین تو در هر شام

با بی قراری،

در آرزوی گستردگی صلح و عدالتم

روی زمین، برای همگان!

روزت مبارک، نازنین دردمند من!


